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ای      د سال گذشته ی       اين يادداشتها روزنگاريه من است   چن
دارد     انونی ن ب و ق يچ ترتي ه ه شان .ک ته ام  اسم  را گذاش

ی « تهای ديم له .»يادداش ت حوص ر وق ت  ه د م، ه ا داش چن
الا ته ام و ح ی نوش شرخط نمشان منت ی از يك.  ميک
ام     دردسرهام اين است آه بچه     د مسائ   اجازه نمی   ه شان  دهن ل

د    چيزی میاگر هم گاه . دنها بياي   در اين يادداشت    نويسم، باي
رم از آن ازه بگي ا اج ن . ه شار«اي ت»ف شان را بم  دس رای ن
یداد سياری از نگران ادی ن ب ا و ش ا ه یه دد م م شتر ...بن  بي

ا ه چينه لات،نقط ين جم سورهايیی ب شانه ی سان ن  ن  اي
تيها  ...  ديگر  و البته سانسورهايی چنينی اند  اه دوس ه  يیگ  ک

ری ز ديگ ه چي سته ب م گس ا از ه ده و ي دل ش د ب  و...  ان
ه    ن گون ه اي بيه ب ايی ش ا«چيزه ش»دلتنگيه ه يادآوري ان  ک

ر   ی از   برخ... برام مطبوع نيستند   د و      اسمها يا تغيي ه ان يافت
  همين....و... ا حروف اول مشخص شده انديا ب
  

    
   ٢٠٠٤  مای ٢٠ شنبه ٥
 

ا نگ         . روز پدر است  . امروز تعطيل است   نم،  پوي . ذاشت خواستم به بابا تلفن آ
ه   ا برنام اه می  Kultur Zeitی  داشتند با ولگ د   را نگ الاخره . آردن ردم  ب ن آ شادی  .  تلف

از . بابا خوشحال شد . بعد بابا را صدا آردند. مامان هم آمد پای خط    . گوش را برداشت  
وار           . هميدمصداش ف  ارا يك ن ه س ا      »سی دی  «سال پيش آ ود، باب ده ب ان خري رای مام  ب

وار و سی        من اين همه برای شماها زحمت آشيده      «: گفت  می. حسابی پكر شده بود    ام، ن
ود     ».ادوهاتان فقط برای مادرتان است  دی و آتاب  و آ      ادر ب م روز م يش ه ه پ .  دو هفت

د چه می    حدس می. شنود مامان آه ديگر گوشش نمی. لابد بابا زورش آمد   ويم  زن هر  . گ
رده  ن آ ادر تلف ه مناسبت روز م ويم ب ردم بگ ه سعی آ د چ رار . ام، نفهمي وارش را تك ن

د؟ دست و   ها  بچه . خوبيد، مام خوبيم  «: آرد  یم ات چطور است؟   خوبن  و سريالی از  »پ
 : گفتم».ام برای روز مادر تلفن آرده« :بالاخره به بابا گفتم. های هميشگی همين پرسش

د      « ان تبريك بگويي ه مام تفاده نمی    « : گفت »!از قول من ب ان از سمعكش اس د  مام  ».آن
  . شادی هم ناراحت بود

ان آ    . امروز آه روز پدر بود، دوباره تلفن آردم        د باز هم مام ان      . م م هم از ه ب
شگی و جواب سوال ای همي نيده نمی ه ه ش ط حدس زده می های من آ . شوند شوند، فق

زنم         می   ا حرف ب ی خوشحال شد    . خواستم با باب ا خيل دم  از صداش می  . باب دم  . فهمي فهمي
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نهم از   . خوشحال شد   . هاست، دلخور است       هنوز هم از اين آه همه چيز برای مامان         م
ردم، خوشحال شدم        اين آه از اين راه دور      ر        .  خوشحالش آ تم ب ه از دس ار ديگری آ آ

  . آيد نمی
ی روم    م اه ب فر آوت ك س ه ي روز ب تم ام د . خواس ه ماندن ا در خان ا . دختره پوي

اب تحقيقی     . خواست آتاب بخرد    می د آت م می     . چن تم دوستی و همسرش را     من ه خواس
اهم بخوريم       . آتاب هم بخرم  . ببينم م ب ه يك نا        . ناهاری ه ن آ ا اي ه        ب تم باخت ه دوس ار ب ه

ود     . بودم، نگذاشت پول ناهار را بدهم      رده ب اب          . گويا شوخی آ سه آت ه هر حال دو آي ب
  . خيلی محبت آردند. بار آرديم و به خانه برگشتيم

م در ژوئن هاآخرين سفريکی از . ام شود از اين جا تكان نخورده سالی میچند  
ژوهش   رفته بودم پاريس برای هشتمين سمينار       .  بود ١٩٩٧ ان     فمينيستی بنياد پ . های زن
ون    . چند مصاحبه آردم  . ها را هم آنجا شناختم      خيلی. ها را ديدم    خيلی. بد نبود  پشت تريب

ريم            ه م اه راجع ب ردم     رفتم و آوت تم عليامخدره     . رجوی صحبت آ سرسپردگی را   «گف
ه رده است»ی آزادی مقدم ان است  .  آ وهر و رهبرش ان، ش الای سرش ای ب شه آق . همي
ا اصلا فمينيست      .  زنان در سازمان مجاهدين، بدون مردان موضوعيت ندارند        :گفتم آنه
ه نمی     . نيستند سلمان آ د                   م ی دربياورن م اداهای غرب در ه د فمينيست باشد؛ هر چق . توان

دين  . اسلام، زن را دست دوم آفريده و در لوح مقدس محمد آن را حك آرده است           مجاه
ان ندار  صوری از آزادی زن صوير و ت يچ ت ده د . ن م ندارن رد ه وق . از آزادی م از حق

اندن شخص      /يك دستگاه ارباب  . شهروندی هم ندارند   درت رس ه ق رای ب رعيتی دارند، ب
دئولوژيكی       آزادی زنان در دستگاه آن   . رجوی ر اي ا تحت زعامت رهب ا تنه ی    ه شان يعن

ال   .آنند  ها باور نمی    خيلی. آيد  ها خوششان نمی    خيلی. آند  يك مرد موضوعيت پيدا می      خي
ه         دستور آتش برای جنگ را می    يک زن آنند اگر     می د ب ه، لاب م از پشت جبه د، آنه ده

  ! شود آرد؟ چه می. ی زنان هم پی برده است حقوق برابر خودش و بقيه
سته         ده    ديكتاتورترين ديكتاتورهای ما اسم ارتش واب ا عراقش          و زائ ی جنگ ب

وم[ راق مرح ته] ع بخش، آ:  است را گذاش یارتش آزادي م مل ه! ن ه شه هم ا همي ی  ماه
  . آارهامان همينطور است

ی      . اين سفر برای پويا هم جالب بود       ا ايران اد ب اط نمی    من آه زي ا ارتب رم  ه . گي
  !ام هم بود اين ديدار نوعی بازگشت به خويشتن ايرانی

 
   ميلادی ٢٠٠٤ ماه مه ٢١
  

د     ظ. روند پيش پدرشان    می. خواستند به سفر بروند     ها امروز می    بچه هر را چن
ی    ف م ورت توق اعت در فرانكف د س شگاه   . آنن ه نماي ت ب رار اس يلم  ق س و ف ی از عك

سه  Stanley Kubrickآارگردان معروف  ارگردان اودي د ٢٠٠١ی    آ نبه  ٥.  برون  ش
او هم . ولگا از شهر خودش آمده است اينجا. اند و بعد هم آخر هفته را به جمعه چسبانده
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د          . چسبانده است   اين چند روز تعطيلی را به هم         ستند و رفتن . صبح زود بارهاشان را ب
  . خريدم رفتم شهر و برای خرگوش يلدا غذا می من بايد حتما می

د صفحه     سنده            امروز چن اب سكسی آن نوي ار را تايپ          ی ديگر از آت ازه آ ی ت
ه است؛               . سكسوئل است   بی. جالب است . آردم بانه رفت ار ش ه يك ب نوشته است چطور ب

سرها ه پ ايی آ یج ديگر را م ين رقص هم ند  در ح اطرات . بوس شش ٢٥از خ ال پي  س
ی  هجده ساله/نوشته است آه آخر شب از همان بار، يك پسر خوشگل هفده      . نوشته است 

ا هر    . تر را با هم به آالكتيوش برده است        فرنگی و يك دختر خوشگل     شرح عشقبازی ب
ن  . تها را با دست نوشته اس    آن. ها را قشنگ نوشته است      دوی اين  آار دلپذيری است اي

م نوشته       هم پول می  . هم فال است و هم تماشا     . گونه آشنا شدن با مردم     هاشان    گيری و ه
رايش                   خوانی؛ نوشته   را می  ا وي د، ي ار آنن امپيوتر آ ا آ هايی آه نويسندگانش بلد نيستند ب

ش      . برند  ام را سرمی    ها حوصله   بعضی از اين آتاب   . بلد نيستند  ن يكی ق نگ برخی مثل اي
ردم   گردنم درد گرفته بود، ولی همچنان تايپ می        . هستند دردبخوری      . آ يلم ب ون ف تلويزي
رد  عصر هم الف.  ويدئو را هم نداشتم  ی  حوصله. نداشت ن آ ان داشت،    .  تلف دتی ميهم م

ود  ريض ب م م دتی ه ه . م ايد از هفت ت ش ه گف د برنام نبه ی صبحانه ی بع ا را راه  ی ش ه
ته بود قدم بزند، يك راس مجاهد خلق ديده بود آه داشت            گفت امروز آه رف     می. بياندازد

الی  ار م ی /آ اعی م ی     اجتم اذی م ردم اخ ان از م و خياب ی ت رد؛ يعن رد آ شت  . آ ك م ي
ردم می      عكس  شان م ی ن ردم را جريحه           های تقلب شه ـ و احساسات م ل همي دار  داد ـ مث
ن وحوش اجازه         . گرفت  ها پول می    آرد و از آن     می ود اي دتی ب ا      م ن آ تند   ی اي . ر را نداش

ين نزديكی        /من خودم يكی   روی اداره   دوماه پيش سه راسشان را در شهری هم ا روب ی  ه
: گفت  خنديد و می  میالف.  ديگرشان را ديدم هم يكیديگری  شهر آوچك تو. پست ديدم 

ود      ها پول می چرا به آن. ها تروريستند رفتم به آلمانيه گفتم اين     د؟ خلاصه نگذاشته ب دهي
تم .  آن ميليشيای پير مو خاآستری پولی بدهد       اين يكی به   د          : گف ودی، لاب ا حالا پاسيو ب ت

و شده       حالا احساس می    ی اآتي د و گفت    ! ای  آن ود      : خندي ه    . آره احساس خوبی ب ه آلماني ب
ستند    اين. ها گوش آنيد، ولی آمكشان نكنيد     ای اين ه  به حرف : گفتم ديم . ها تروري ه  . خندي ب

م خندي    ان ه ت آلم دی دول ت آم ت. ديمسياس ست   آن از حماي ت تروري ان از حكوم هاش
از گذاشتن دست تروريست              م از ب ثلا      –های     جمهوری اسلامی، اين ه سيون   - م اپوزي

ی امريكا و انگليس به عراق      رجوی هم از همان روزهای اول حمله      . جمهوری اسلامی 
دين   «: هام نوشتم    تو چند تا از مقاله     .گم شده است   ن    ...ج. »رهبر مفقودالاثر مجاه  از اي

ود ده ب ی خوشش آم ته. اصطلاح خيل و نوش ن اصطلاح را ت ار اي د ب ه  چن ر علي هاش ب
  . سازمان به آار برده است

. آلی با هم گپ زديم. ديروز آه نبودم، تلفن آرده بود     . به حميدخان تلفن آردم   
تم وراجی می                وز داش ی هن ود، ول دم صدايی از          باطری تلفنم تمام شده ب ه دي ردم آ  آن  آ

ردم آدرسم را براش ای ميل. آيد نمیسمت   اب    .  آ د آت رار شد چن تد    ق رام بفرس .  جالب ب
اب  تم آت ی   گف ور م ان را ملاخ نم هات ت. آ ر؟  : گف و بهت ی از ت ه! آ ی    بچ ه فارس ام آ ه

رد                . خوانند  نمی ه آ اول و ملاخوری تبرئ ام چپ را از اته م م از اوضاع و احوال      ! بعد ه
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بينم   . پرسيد  می تم خوش ا ام      می . گف د می      گفت ب ا زد و بن د  ريك ه     . آنن ان ب تم گردش زم گف
ا   . ی عاشقی است      ی نفرت تمام شده، حالا دوره       دوره. نفعشان نيست  نفكرنماهای م روش

از  د غ د برون دباي ا گذشت آن دوره.  بچرانن ی...د. ه ت  م ه : گف ور است هم ن  چط ی اي
الا               ه دست ب نفكرنما را آ ا جمع     ٥٠٠اپوزيسيون تاريك فكر روش د، يك ج يم و   نفرن آن

ل    . منفجرشان آنيم  ر    ٧لابد مث د نيست     . ١٣٦٠ تي تم ب ديم . گف ن      . خندي اری اي عجب اعتب
  !اپوزيسيون آمدی پيش مردم دارد؟

ه      می. به اعتمادی هم زنگ زدم، نبود      ردا       خواستم موضوع برنام ويی ف ی رادي
ی           . را عوض آنم   تيز ايران ادگی         چند هفته است راجع به فرهنگ اسلام س ا و عقب افت ه

ی رو حبت م ی ص نفكران ايران نم ش ر . آ ان دآت دی بازرگ نبه از مه دس /چهارش مهن
ادگی              . ترموديناميك گفتم  ود؛ در عقب افت اده ب در عقب افت م       نشان دادم چق اش صداقت ه

ا می       ٥٧ بهمن   ٢٢بازرگان دو هفته قبل از      ! داشت ه م  ١٠خواهيم حكومت     گفته بود آ
اله ه و  س د در مدين اله٥ی محم ی در آوف  س يمی عل ازی آن د. ه را بازس م . آردن ه

م جنگ راه                       شتند، ه الفين را آ شان و مخ م دگراندي د، ه رار آردن ترورهای محمد را تك
زنم      می . انداختند برای صدور تروريسمشان به خارج      . خواهم از شيخ صنعان حرف ب

تهم        : ی بحث اين است     دنباله. دهم  اگر نشد همان بحث را ادامه می       ه م ان آ مهدی بازرگ
انخوار و  ود با سوليوان امريكايی ارتباط دارد، ارتباط خودِ خمينی با امريكای جه            شده ب 

  .  برملا آرده استنوفل لوشاتوشيطان بزرگ را از همان 
  

   ميلادی٢٠٠٤ ماه مه ٢٢شنبه 
  

ی خوش رنگ    ه صبح در يك آاف     ١٠ساعت   . رود   فردا به امريكا می     مهوش
سنده  با او . قرار داشتيم  تم     از آتاب سكسی نوي ار گف ازه آ شيد  . ی ت دن و  . خجالت آ خوان

سايه  . ندارد. خواهد  ها هم پررويی می     شنيدن اين بحث   ه هم دی در   تعريف آرد آ ی آخون
اند آه زنش هوادار مجاهدين بود و خودش حاآم شرع انقلاب اسلامی شده                 ايران داشته 

ود ود . ب م خودش داده ب رادر زنش را ه دام ب م اع ر روز از خا می. حك ت ه هگف ان  ن ش
ه می  . صدای شيون و واويلا بلند بود   دك زنش را بكشد     هم يديم آخون گفت يك    می . ترس

سر درد  . خواستم به سفر بروم، هرچه در فريزر داشتيم برای اين خانم بردم     بار آه می  
ود  يش از          تعريف می  . دلش باز شده ب د ـ ب ان آخون ی هم ه شوهرش ـ يعن رد آ  ٤٠٠٠آ

ا     گفت خيلی از اين پرونده      می.  ميز آارش دارد   ی خلافكاری جنسی روی     پرونده ها واقع
د        مردی می . تراژيك هستند /آمدی انون اسلام مردك        . خواهد زنش را طلاق بده ق ق طب
ی اولشان مال اوست      گويد آه فقط بچه     اما زنش می  . ها را از زنش بگيرد      خواهد بچه   می

وی    . ، پدرهای ديگری دارند     و بقيه  م ت اه داده است  آدرس مردهای ديگر را ه ا  .  دادگ حت
ده است       ال سر آوچه طرف ش سايه و بق ا هم انی ب ه چه زم ه است آ د . گفت ده بودن مان

   …شد و مردك باورش نمی. ها بزرگ بودند بچه. چكارش آنند
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ی ت م ی: گف ی را  م ان ايران جاعت زن ی ش يده.  راست است…بين ه  شاش د ب ان
د     چه آارش می     . می است هرچه قانون جمهوری اسلا    د خواهن سته       !؟بكنن ه توان ين آ  هم

  . است ماتحت مردك و آخوندك را بسوزاند، دلش خنك شده است
د ١٢ برود، تا ١١خواست ساعت   می. خيلی حرف زديم   دو     .  مان دو ب م ب د ه بع

شتم       . رفت ه برگ ه خان دی و ب دين    . من هم گردشی آردم، خري م دو راس از مجاه از ه ب
دم  ردم دي اذی از م ال اخ له. را در ح ويم ترور اش را حوص ردم بگ ه م تم ب ستند،  نداش ي

د    الی، خوب حوصله      جای الف   ! بهشان پول ندهي انوران               خ ن ج ا اي ه زدن ب ی سر و آل
  .   ماقبل تاريخ را دارد

رد٣ساعت  ن آ ادی تلف ود.  اعتم ه ب امم را گرفت يم روی شيخ صنعان . پي رفت
ر شر      . ساعت چهار و نيم قرار برنامه شد      . سعيدی سيرجانی  نبه ديرت . شد   وع می  هر ش

گفتم، مردم از او  ی پيش آه ساعت شش و نيم برنامه داشتم و از بازرگان می        چهارشنبه
انم     . انتقاد آرده بودند آه چرا سن قبل از انقلاب مرا زياد گفته است  د مگر خ ه بودن گفت

م سوخت ال دارد؟ دل د س شاری چن ا. اف ين ج ردم از هم ار . اول بحث شروع آ تم آ گف
ن آ ی اي ريم هفرهنگی يعن ازی فاصله بگي صوم س ازی و مع ت س ال .  از ب م مث د ه بع

رده و                ا موهای رنگ نك نشست جمعی مجاهدين در عراق را زدم؛ روزی آه رجوی ب
ا و داداش     آبجی . عينك ذره بينی روی سن ظاهر شده بود        رده          ه دين شروع آ های مجاه

شيون و زاری  آنقدر . بودند به هوار آشيدن و شيون زدن آه چرا مسعود پير شده است    
شم      ه چ م ب رد و ه گ آ و رن م موهاش دی، ه ست بع ردك در نش ه م د آ ز  آردن اش لن ه

ردم     . ی خوبی نبود    خاطره. گذاشت ن حرف       . حتما مردم را ناراحت آ ه اي م      آاش ب ا ه ه
د     شه نيست      . آمی فكر آنن ل مناق ی   . در مث ا ايران ا همينطوری بت درست می           م يم   ه . آن

   …ها…ها…ها. امروز بت شكن شدم
ه     . با مانوك خدابخشيان تلفنی صحبت آردم     . ا هستم تنه ی   قرار ضبط يك برنام

رای هف    ه راديويی ب تيم، روی موضوع          ت د را گذاش ه  «ی بع سانس وارون ا  رن ی  »ی م  يعن
امش می          ٥٧افتضاح تاريخی سال     نم   ؛ همان موضوع آتاب جديدم آه دارم تم  سال   ٣. آ

ال يك اسم جن   . اش خوب است   تم. ام  روش آار آرده   راش هستم و يك عك     دنب س جالی ب
  .   اين آارها خوش استهدل من هم ب. تر روی جلد جنجالی

  
   ميلادی٢٠٠٤ ماه مه ٢٣

  
ا ديگر از ترويست        پسر جناب سروان فلانيان    د ت های آن    آه تقی شهرام و چن

ه بحرين                       ده شده و ب دوران را از زندان ساری فراری داده بود، حالا عضو گروه القائ
ه      !  شست باباش با اين بچه درست آردنش       نازِ. رفته است  شی آ ار ارت آمونيست خرابك
ست راری می تروري دان ف ا را از زن ضاحی ه ين افت اهد چن م آخر عمری ش د ه  داد، باي

د اه.. .باش رای جوانيگ ای ب هه ه در منگن ودم آ سخره  خ ومات م م و رس نتی  ی رس ی س
وا               . سوزد  حرام شد، می   ه آن حال و ه م ن ه آن شور و   را داردر اين سن و سال ه م و ن
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رق دارد       تازه  نسل چقدر. فضا را  سل مرگ پرست و رياضت             . ، با نسل ما ف ا ن سل م ن
اد زی و             بود و نسل اين    گار و خرابكار  و پرهيز کش   ادباش  ها نسل زندگی پرست، ش ش

اآتور   ی اين دو نسل   فاصله در. و آار آن و سازنده      چه اتفاقی افتاده است؟ هيچ، فقط ف
ازه حذف شده است            سنت در رابط   سل ت ا ن شان     . ه ب ه حال ا ب ن . خوش ی راحت        اي ا خيل ه

د     توانند ايران   می اد آنن ل          .  را آب م مث وز ه ه هن ه را آ سل آهن د جسد ن بختك  آاش بتوانن
!                                                             ، بردارند و دفنش آنندروی سر ايران افتاده

  
   ميلادی٢٠٠٤ ماه مه ٣١

  
رون      تم بي ا رف ا پوي ود، ب نبه ب ه ش روز آ ستگاه راه آهن از اتوبوس  . پري در اي

ساعت        . پياده شدم  ر از               هبا خودم شرط آردم آه مسير نيم ا را زودت ا پوي ا سرقرارم ب ی ت
ود  . اتوبوس طی خواهم آرد و آردم      شده       . جالب ب ر ن ی پي وز خيل ديم    …ام  هن ی خندي .  آل

ادی زنگ زد  ٤ساعت  م اعتم يم ه ار و ن رده، ساعت چه سته و م يدم، خ ه رس ه خان  ب
نبه   .  جالب بود  …ی حافظ   ی راديويی در باره     ی زنده   برای برنامه  ی  اين بحث را چهارش

  . وم ماه ژوئن هم ادامه خواهم دادد
ردم  پ آ ط تاي م از صبح زود فق شنبه ه روز يك اعت . دي صميم ١٠س  صبح ت

ار    عيال مربوطه رف   . گرفتم بروم و گردشی بكنم     ود سر آ ه ب ا   ١٠ از ساعت  .ت  صبح ت
تم       د راه رف د تن ا تن ار اينج ست به اب م ر در آفت د از ظه يم بع ك و ن ه. ي ب  در آاف ی ل

وه ه قه ه سرازير شدمای  رودخان ه سمت خان ه سر و صورتم زدم و ب ی ب يدم، آب . نوش
ود ذير ب ی دلپ ه. خيل ن آاف ه  اي اد آاف ه ي را ب ه م ه را آ ب رودخان شنگ ل د  ی ق ای دربن ه

  . اندازد، خيلی دوست دارم می
  
  ميلادی ٢٠٠٤  ژوئن ٢
  

لمانی          تم س ط رف شگی، فق ان روال همي ردم، هم صوصی نك ار بخ روز آ دي
يد . ام بهتر شده است  قيافه. مموهامو آوتاه آرد   ار می   : دخترك آرايشگر پرس وانم   چه آ ت
ی     . خنديد! تر بشوم   يك آاری آن خوشگل   : برايتان بكنم؟ گفتم   الكن را نظافت آل عصر ب

تم          ديروز چك آپ سالانه   . های هرز آن را درآوردم      آردم و علف   م داش ان ه ر زن . ی دآت
دارم  /فعلا آه سرطان   ارم سخت است و        . مرطان ن اد سرپا می     آ ستم   زي اه احساس    . اي گ

 فروند آپسول ضد درد بلعيدم ٣عصری . توانم اين همه ساعت سر پا بايستم   آنم نمی   می
  .  تا دردم آمتر شود

ق معمول       . با بابا هم تلفنی حرف زدم      ا طب د  سن و سالش می     از  باب ادر  . نالي م
اه فوريه گم شده    پيرزن از م  .  را در تهران، وآيلش برای چندرقاز آشته است        ...زن ب 
رده                و سوخته   شده  ها جسد خفه    تازگی. بود دا آ اغی در اطراف آاشان پي د   اش را در ب . ان

ت رده اس ازه ب ر جن يس را س ل، پل ی. قات داد م شور بي ت در آ د امني رای . آن دارم ب
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ازانتزاآيس را می             انی نيكوس آ ای يون رژی      . خوانم   دويستمين بار زورب ه من ان ی ب آل
ام شادی      دهد، مردی آار    می ام                 ی آه از تم ه تم ار و خوشگذرانی ب ل آ دگی، مث های زن

اراآتر                  . آند  استفاده می  ا آ ا جور است و ب ی م چقدر شخصيت زوربا با شخصيت ايران
  !!! شيعی ما ناجور/اسلامی

  
   ميلادی٢٠٠٤ ژوئن ٣
  

اده        ا عقب افت ايی        فرق بين م ن اروپ ا و اي ن است         ه دن اي ه   : های متم ی   يك برگ
وی مدرسه    اند، حتا در اتوبوس جا آن را چسبانده  هتبليغی آه هم   ا، ت ی جاهای     ه ا و خيل ه

رای     بعد هم آلی شماره » …و حالا حامله  «: اين است تيترش  . ديگر ن و آدرس ب ی تلف
های    آيد؛ آنهم از سوی سازمان      هايی آه اين گرفتاری برايشان پيش می        آمك به دختربچه  

ا    . خيلی جالب است    . آليسای آاتوليك های زنان وابسته به       زنان، حتا سازمان   ا دختره م
ی   سار م ان را سنگ ی    و زنانم شان م ا آمك يم و اينه د آن ه در   . آنن ست آ ود ني بيخ

.  عقب ماندگی در مغزهامان ته نشين شده است         …زنيم  هامان هی درجا می     ماندگی  عقب
ان   غيبت«ن نرسيد زنی را سنگسار آنيم، با        اگر زورما  يم؛ حت      سنگسارش می    »هام ا آن

    …همان وقتی آه قوانين عرفی قضايی داشتيم، منظورم دوران شاه است
ده شته ش داد زخمی و آ روز تع ا ام ه ت ای زلزل ران از  ه مال اي ر ٤٠٠ی ش  نف

ه      . بيشتر شده است     ر از زلزل از بهت يش از               ب ه ب م است آ شته     ٥٠ی لامصب ب  هزار آ
  . روی دست ملت گذاشت

ه  روش دختربچ سربچه  ف ا و پ ی  ه ای ايران ر از     ه ی ديگ م، يك ارات ه ه ام  ب
ر سرشان     . شاهكارهای صادراتی حكومت ولايت فقيه است        را  »دوزدوزانی «! خاك ب

ه   اعدام آردند، برای اين آه فاش آرده بود زن و بچه           م را می    زده های زلزل د   های ب برن
ی  ارات م ند ام ه    . فروش ن آارنام ا اي ان ب اك برسرش ا خ شان واقع !! ی درخشان
اع می            نونی و غيرقانونی  های قا   اپوزيسيون ن حكومت دف د، آلاهشان را       ای آه از اي آنن

  !بگذارند بالاتر
   
   ميلادی٢٠٠٤ ژوئن ٥
  

اه اشرف        می. اعتمادی تلفن آرد  ديشب   ود؟ گوي      پرسيد وضع قرارگ ا  چطور ب
ه  .  مسعود رجوی را ديده بود»اشرف«دوست آردی در عراق رفته بود و       مانده بود آ

ات         اين در امكان ا چق د ه يد   می . دارن ا               : پرس ات را از آج ول و امكان ه پ ن هم دين اي مجاه
  !!آورند؟ و لابد اين همه اعتماد را بعد از اين همه آثافتكاری؟ می

ی   ه م رای دو هفت ادی ب ی   اعتم دت م ن م ن در اي سافرت و م وانم  رود م ت
  . ام تهيه آنم های راديويی ای برای برنامه استراحتی بكنم و مطالب تازه
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ی   امشب بنگ  ی ب ی . اه سخن پراآن ه  .سی . ب ا      يك برنام ی طولانی در رابطه ب
ی  . ايران و تروريسم داشت    ود        با خيل ا حرف زده ب ده . ه رای شرآت در        ی  نماين ران ب  اي

يس گروه    شكنجهاين برنامه حسين شريعتمداری،  ود؛       گر و رئ شار داخل آشور ب های ف
ه        همان ران و برنام ون    »هويت «ی     آه آيهان چاپ ته رد   را راه می    تلويزي گفت    می !! ب

دان اه دن اواك ش د می س شيده است، بع ايش را آ دان ه د و رديف دن شان  خندي ايش را ن ه
ی  همه. زد هاش حرف می  با دست.اند های دست و پايش را آشيده اخنن: گفت  می. داد  می

  .خواست نشان بدهد چی همين را می انگار دوربين. هاش سالم بودند انگشت
م   ر ه ق ديگ ك احم ع ي ت االله« از مواض یآي ی » خمين اع م راهيم    دف رد؛ اب آ

سم و گروه                 ! يزدی ه تروري د ب رده بودن ستی در       انقلاب اسلامی را وصل آ های تروري
ان و ه…لبن ود  برنام البی ب نم. ی ج دا آ ه را پي ن برنام تن فارسی اي ه از . آاش م برنام

ام                    سم اسلامی تم ا تروري ه و ب ران و مدرنيت ا    . شد رضا شاه شروع شد و اي آخر شب ب
ا  : گفت   می . بپرسم. سی. بی. ی بی   ی برنامه   غضنفر حرف زدم تا نظرش را در باره        م

ان        . لابد چيزی مثل رضا شاه    . به يك رهبری قاطع نياز داريم      د زم دا فرزن آن بنده ی خ
ود ودش ب ده است   . خ ه عوض ش ه زمان ار ک ه انگ ار ن دن و  ! انگ ارج مان ه خ ن هم اي

ندموآراسی را در غرب تجرب ه اي ردن، درسی ب داده است ه آ ا ن ال . ه م دنب وز ه هن
  !!استبداد آسيايی هستند

  
   ميلادی٢٠٠٤ ژوئن ٦
   

ی متفقين به نورماندی فرانسه است، برای         امروز سالگرد شصتمين سال حمله    
ازی      ری   نجات اين آشور از دست ن ال  . های هيتل شتر آان ونی     بي ويی و تلويزي های رادي

 اولين صدر    گرهارد شرودر، . آنند  خش می  اين بزرگداشت را پ    ی زنده و مستقيم     برنامه
ر     ه ش ن برنام ه در اي ود آ ان ب م آلم رداعظ رف. آت آ البی زد  ح ی ج ای خيل ا «: ه م

ا  . دانيم چه آسانی آمك آردند و چه آسانی جهان را از چنگال نازيسم نجات دادند              می م
  ».آنيم گاه فراموش نمی يريم و هيچگ اين را جدی می

د از متلاشی شدن حكومت                    آاش ما    ان بع يس جمهورم ا رئ اه ي هم يك روز ش
  : ، به مناسبتی در جشن مرگ تروريسم حكومتی اسلامی سخن پراآنی آند آه اسلامی

ه        « ا و منطق ا م رد ت ك آ رب آم ه غ حاليم آ ا خوش ر   م ه از ش ی خاورميان
ستی خلاص شود         های اسلامی تروريست و جريان      حكومت الاخر   . های تروري ا ب ه اروپ

ا هر         تواند به بهانه    فهميد آه نمی   ی منافع ملی خودش، دنيا را برای تجارت و معامه ب
الاخره دستش را از پشت حكومت                  . حكومتی به آتش بكشد    ا ب ه اروپ ن آ ا از اي های    م

م و بيش ـ و     . تروريست منطقه برداشت، خوشحاليم ه آ ما از تمام شهروندان جهان آ
ت خود     رای امني ر ب ن اواخ شتر اي ی        بي شای همراه ه اف ان ـ ب ت  ش ای حكوم ای  ه ه

ه رب پرداخت ان غ ه و جه ست منطق ان را از  تروري الاخره سرش ه ب ونيم آ د، ممن ان
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ی جهانی است و فقط  هاشان بالاتر گرفتند و توجه آردند آه امنيت يك مساله روزمرگی
  »…مختص غرب نيست

  . اند گلگيرهام آمی جوگندمی شده. امروز بايد موهامو رنگ آنم
  
   ميلادی٢٠٠٤ ژوئن ٨

  
صر پ  روز ع وريم  دي ستنی بخ رويم ب ه ب رد آ ن آ له  . ری تلف ا حوص و گرم ت

با يك آلمانی ازدواج آرده است و      . پانزده سال است اينجاست   .  برود  زبان نداشت آلاس 
بوتيك هم رفتيم   چند تا   . رود پنچ ماه از سال را آه اينجاست، مثلا آلاس زبان می          /چهار

ارتن آب و    بعد هم ب  . و آرد  آلی لباس پر   پریکه   ده   ا اتومبيلش مرا آه چند ک سی خري  پپ
  .آلی چرت و پرت گفتيم و خنديديم. خوش گذشت. بودم، به خانه آورد

ه   . اين زن ايرانی يك مذهبی دو نبش است        ازينو رفت يكبار آه با همسرش به آ
آند مهم    یآدم هر آاری م   : به نظرش . ، تو دستشويی آازينو نمازش را خوانده بود       ندبود

  ! نيست، مهم اين است آه نمازش را حتا تو آازينو و آنار دريا سر موقع بخواند
ه خوش           ١٧يكبار در   . ت همسر دوم اوست   هلمو د آ رده بودن  سالگی عقدش آ

د ٢٠پس از اين جدايی . عاقبت شد و ششماهه به طلاق آشيد     ن   .  سال تمام بيوه مان ا اي ت
های سابق بود و خوشبختانه حالا ريق رحمت را           آه برادرش آه از همان آنفدراسيونی     

پيرمرد در آودآی دچار    . ای پير و چلاقش را به ايران برد         سرآشيده است، يك همدوره   
ين              . فلج اطفال شده بود و از پا ناقص        ول زنش عن ه ق ود و ب م ب ر ه ا زن      ١٣. پي  سال ب

رد   . دار نشده بود ی آرده بود و بچهاش زندگ  قبلی ن پيرم م   . دش پری عاشق اي الاخره ه ب
د آرد» ختنه «آلمانی را در بيمارستانی پيرمرد   بعد. ا صيغه آرد  باباش خودش آنها ر    . ن

ا آم      ... بالاخره هم ازدواجی و    ه اروپ انزده    . دپری ب ن پ ری   سالی    در اي ه اينجاست،   پ آ
ه      ت و س ران اس اهش را اي شت م ت، ه اه اس ه دوازده م الی آ ا و  /س اهش اينج چهارم

د   ندوستان می  دوباره فيلش ياد ه    د              . آن ار آن ه آ د و ن ه دوست دارد درس بخوان ار  . ن يكب
ه  :  گفته بود  ايد؟ پری   شما چكاره : اش پرسيده بود    معلم زبان آلمانی   ار    . زن خان شوهرم آ

ه   آلاس. ها خنديده بودند    ی بچه   ههم. آند و من در خانه هستم       می ه        براش بهان ای است آ
د رون بياي ه بي ی . از خان ا آلاس م د ت ی. ودر چن م نم ودان را از هلم ی چ د ت م ه . ترس ب

ی  . هرحال دختر خوبی است، فقط خر است       م از ب ه شوهرننه    من ه ايی ب ويم  ام می  باب : گ
  !!! بابا جان

رای        دو تا از آتاب    طراح روی جلد     »تيم ارنست «ولگا با    ت، ب هام تماس گرف
اب        ه   «طرح روی جلد  آت سانس وارون ه اي            .» رن ه آ رار شد يك طرح جانان اش را  ده ق
د خودم مرتكب شده ته است. ام، طراحی آن ستال و عكس خواس ارت پ د آ  منتظر .چن

  .  آندآدرس جديدش هستم آه برام ای ميل
  
  



١٢  

  

   ميلادی  ٢٠٠٤ ژوئن ٩
  

اب       بالاخره فهم  شيد اميرشاهی در آت ش »درسفر «و  » درحضر «های     يدم مه
شيد   در ی يكی ـ    قتی با پويا ـ البته يك و. گويد  به چه آسانی می»لی پوت لی«  حضر مه
ی     ر ال ل وت    ا خوانديم، دنب ی پ ل «های   ل ی  پ الاخره در    » پت شتيم و ب ل مصدق گ در « فامي

دايت          »سفر الش         اميرشاهی، آاشف به عمل آمد آه جنابان همان ه ری و عي ين دفت االله مت
ده                 ه در جشن فرخن ری هستند آ ين دفت انم مت ی انتصاب رياست جمهوری         بانو مريم خ

ريم قجر عضدانلو          د)  سال پيش  ١٢ (١٣٧١ مجاهدين در سال     العمر  مادام ه م ر عراق ب
شبانه . اند  ـ داده »زبيده بانو«لابد بر وزن اسم مستعار قبلی من   را ـ  »مريم بانو«لقب 

تم : بگو: گفت. مامان، يك خبر برات دارم    : به پويا تلفن آردم و گفتم      م      : گف يك آشف مه
ريم       . شناختيمشان  ن از نزديك می    و آلی با هم خنديديم، چو      …ام  آرده ين م در عراق هم

شمی   تمال ابري ا دس انم ب ی خ ی      اش م ی چاپلوس ان و آل دين آن زم ا مجاه راغ م د س آم
ژوهش     . شد  مرتكب می  اريس در سال             در هشتمين سمينار بنياد پ ان در پ  ١٩٩٧های زن

انم شهلا لاهيجی چاپلوسی مرتكب می  رای خ م هی ب د ه نم در عرض ده . ش ان آ گم
  !! قيقه، بيست دفعه خانم لاهيجی را ماچيد، يعنی ماچ آرد، آنهم چه آبدارد

  
   ميلادی٢٠٠٤ ژوئن ١٠

  
ردم        »در سفر «بالاخره ديشب آتاب        ام آ البی    .  مهشيد اميرشاهی را تم ار ج آ

ده    و ها و گفت پيش از اين برخی از نوشته     . است شريه خوان د ن   گوهای اين بانو را در چن
ودم رين خو. ب ان شبختیبزرگت ه جري وده ب ه آل ن است آ شيد اي ا   مه ای سياسی چپ ي ه

ذيرد، آزاد است           مذهبی نيست، برای همين    ق پ د    .  هم از هر چه رنگ تعل ن چن رای اي ب
  : اش گريه آردم جمله

قلمرو . ی جمهوری قلم شود   توانست از مليت فراتر رود و تبعه        فقط ولتر می  «
ن        …اهمخو   قلم ارزانی پادشاهانش، من وطنم را می          ن خاك، اي ن صحرا، اي ه اي  من ب

اش   آنجا به من تعلق دارد آه دلم همآهنگ با هر برگ خزان زده            . وطن بازخواهم گشت  
ه  . اش گره خورده است ی درخت سوخته     ام به هر شاخه     لرزد، و رگ و پی      می به من، آ
ستم شناسم و از عطر حافظ و سعدی و خيا         های نادرش را می     گل ه    .مش م ه ن ن، آ ه م   ب

  ) از پايان آتاب (»!!ام ت مستضعفی، به من آه ايرانیادعای مسلمانی دارم و نه بضاع
  
   ميلادی٢٠٠٤ ژوئن ١١

  
ا نيروهای چپ           خواستم همانطور آه احمدی و شوآت گفت          می ايی را ب وگوه

های مجاهدين سابق يا      دوتا از اين برو بچه    /اند، من هم با يكی      به صورت آتاب درآورده   
دين گفت   های م    جدا شده  نم       و  جاه ايی را تنظيم آ ن     . گوه ه اي ن است آ ا   بچه   اشكالش اي ه



١٣  

  

ن سال          می »قهرمان«بيشترشان هنوز خودشان را      ام اي ه در تم ا   دانند و باور ندارند آ ه
شيده       اند و برعليه منافع عاليه      تروريست بوده  د   ی ملت ايران مسلسل آ شتيبان       ،ان ا پ ا حت  ي

اري   «ن  نه با آ  . اند  مان مجاهدين بوده  ساز و ت ه    » خعم ابقه    ٤٠ش آ ستی     سال س ی تروري
ان        د، می      می  دارد و هنوز خودش را قهرم رد، ن         دان ار آ ه   شود آ ا بقي ال     ه ب ه خي شان آ

د   اند، اما در اشتباه آردنشان صداقت داشته           آرده »اشتباه«آنند،    می حرفت را گوش     . ان
دون     فقط سرشان را تكان می    »بز احوش «آنند، اما مثل      می د، ب د چه     دهن ه بفهمن ن آ اي
ويی   می ه     . گ شان هم ه خيال ه      ی اپوز   ب سيون و اصلا هم د        ي اده ان  چشم و گوش    ی ملت آم

د          بسته، راهی را آه اين راه گم آردگان نشانشان می          ان بكوبن دهند، دست افشان و پاآوب
اره ن بيچ د و از اي د  و برون ا چن ی شريعتی و جلال آل »راس«ه  مسعود رجوی و عل

  !! آيانوری و فرخ نگهدار بسازنداحمد و نورالدين 
های     آه با هواپيما زد تو يكی از اين برج         واالله اين محمد عطا   : به يكيشان گفتم  

رد     . دوقلوی مانهاتان خيلی بيشتر از شماها صداقت داشت        دا آ ه   . جانش را هم ف رار آ ق
هم خوا  می . های تروريستی تبليغ بشود   ها و يا سازمان     نيست با اين آار برای تروريست     

رو، هر   : به همان يكی گفتم. تروريستی را به نقد بكشم/نفس تروريسم و اسلام سياسی    ب
ان ونمك خورده    ای و با تروريست     سال تروريست بوده   ٢٠وقت باور آردی آه      ای  ها ن

وده      ها سلاح آشيده    و برای به قدرت رساندن تروريست      ای، آن وقت اگر        ای و بوقشان ب
رد     و  تمن زنده بودم، بيا باهات گف      ساز       . گو خواهم آ و ب رو خودت ا آن   !! فعلا ب از حالا ت

  … سال و حتا بيشتر هم وقت داری٥موقع هم 
  
   ميلادی٢٠٠٤ ژوئن ١٢

  
د و آن وقت                       وقتی بچه  ....  ه آنن ا شرايط سخت آداپت د خودشان را ب ا بتوانن ه

سته    رايطی توان ه ش ا در چ ه م شناسند آ در ب د و ق ستيم و ب   بدانن ان باي ر پام م س رای اي
ان      تماشای پله برقی   ا و خياب ی دوران سازندگی و اصلاحات    های قزميت ساخته شده        ه

ت دل   !] [ شويم، آن وق فارت ن ی س امی«راه ی »م وق م ذرش را در    از ش ه ب رزد آ ل
ن   زنده.  است زار نكاشته  شوره شانه    است و اي ا ن ودن اوست   های   ه ده ب ه    . زن ه ن ايی آ م
ورژوايی   «جذب   ه سرگرم روزمرگی          ه شد  »بهشت خوشگذرانی ب م و ن ا   اي د    . ه ازه چن ت

رده    و حالا داربست  . ايم تا سر پا بايستيم داربست هم زير آونمان زده    ا گل آ د  ه هيچ  . ان
ل ن گ الاتر از تماشای اي ذتی ب ست؛ ل ا ني له ان گ ار   هم الاخره طوم ه ب ايی آ مرگ «ه

  . نهاشا ها و عشق  را درهم خواهند پيچيد؛ با تلاش»پرستی و زندگی ستيزی
 
   ميلادی٢٠٠٤ ژوئن ١٣

  
ا بچه نبه ب روز ش رون دي يم بي ا رفت ود. ه اد خوب نب الم زي ازه. ح ك مغ ی  از ي
ی وسوسه    . های خوش رنگی داشت         چه مرغ عشق    . پرنده فروشی هم ديدنی آرديم     آل



١٤  

  

دا می   . ها را بخرم    شدم يك جفت از آن     ازه : گفت   يل ده        مغ ا خودش پرن از است     دار اينج . ب
ه     مغازهببين مثل آن يكی      ده            ی نزديك خان ه فقط پرن ا نيست آ و داشته        ی پوي های آوچول

يك روز  ! آند؟  شوند، چكارشان می    ها را آه بزرگ می      آن يارو معلوم نيست پرنده    . باشد
ه   هم در تلويزيون برنامه   ده         ای از يكی از آارخان ود و دي ده ب ا دي های جوجه آشی اينج
ه می    را در يك چرخه های تازه از تخم درآمده بود آه چطور جوجه د ـ    ی آارخان گردانن

ار می    نمی ه لت و پ ايی را آ د آنه ست چرا ـ و بع ودال  دان ك گ ده در ي ده زن دند، زن ش
ا می   آييم آه همين معامله را با انسان داند ما از جايی می     بيچاره نمی . انداختند  می د  ه . آنن
  .   ريخت ام مثل ابر بهار اشك می بچه

ام ملت ال ج د ديشب فوتب ا شروع ش ای اروپ ا . ه ا تماش ا پوي ازی را ب ا ب دو ت
ردم ال می. آ م  هر وقت تب فوتب ه من ه شان را ب ال مربوطه تب ن بچه و عي رد، اي گي

  . دهند سرايت می
رد   چند هفته پيش زن همسايه. باز امروز يكشنبه است و روز حمالی       دعوتم آ

ود   . ای بنوشم   شان بروم و قهوه     به خانه  ادرش . روز شنبه ب ود      م ا ب م آنج ن .  ه ا از آن      اي ه
ها را  اين هفته تو راه پله: پرسيد يوحنا زن همسايه می  . های فالانژ آاتوليك هستند     مذهبی

دارم       آره، ولی يكشنبه، امروز خسته      : آنی؟ گفتم   تميز می  ادرش گفت   . ام و حوصله ن : م
ست، نه برای ها ها فقط برای شما مسيحی     اين يكشنبه : گفتم. آند   آه آسی آار نمی     يكشنبه

ده         چطور، يعنی نمی  : گفت. من آه دين و ايمانی ندارم      ا آم دانی از آج ه       خواهی ب م و ب اي
د    داشته»برخوردی«دانم آه يكبار مرد و زنی با هم     نه، فقط می  : گفتم! رويم؟  آجا می  ان

ن   ن از اي ورد«و م ده »برخ ا آم ه دني ی  . ام  ب ردرد م شترش س ستن بي اره . آورد دان بيچ
  .  آند ن روز به بعد به زور با من احوالپرسی میپيرزن از آ

  
   ميلادی٢٠٠٤ ژوئن ١٤

  
ست وب ني لا خ الم اص له. ح دارم حوص اری ن يچ آ سه و . ی ه ال فران فوتب

يس،  ر ٢انگل د ١ ب ام ش سه تم ع فران ه نف وزه .  ب ی عج تعمارگر از آن يك ن اس ی  اي
رده     »یور  دری«ها خودمان را با اين       چه شعارهايی؟ سال  . استعماری برد  ها سرگرم آ

ی  . ها تفكيك آرد توان از دولت  ها را نمی    انگار ملت . بوديم اگر آسی ما را هم مثل خمين
  ! شويم؟ ای ببينند، چه حالی می و رفسنجانی و خامنه

  
   ميلادی٢٠٠٤ ژوئن ١٥

  
  .هنوز تب فوتبال بالاست

  
  
  



١٥  

  

   ميلادی٢٠٠٤ ژوئن ١٧
  

ومی « سنده در »ب ك نوي ه ي ردن اصطلاحی است آ ا  آ رد م ا عملك ه ب  رابط
ز را       . به آار برده است   ها    ايرانی ه چي ومی «ما هم انون            می  »ب شر را، ق وق ب يم؛ حق آن

م و شعور را و            اساسی را، مدرنيته را، آزادی را، دموآراسی را، تاريخ         نگاری را، فه
ت و    … ا ماهي ران م ز در اي ه چي ه هم ين است آ رای هم ر را؛ ب ای ديگ ی چيزه  خيل

م      دهد و می  دست می هويت خودش را از    ين ه رای هم شود شير بی يال و دم و اشكم؛ ب
  .آيد هيچ چی از توی اين مفاهيم آه آلی مبارزه پشتش خوابيده، در نمی

آخر هفته هم   . ام   را يك هفته است نديده      بچه. خوشحالم. آيد اينجا   امشب پويا می  
نبه در ميدان مرآزی شهر  روز يكش. ام ماه  است نديده او را آه بيش از يك. آيد ولگا می 

د   از آشورها را اجرا می  موسيقی فولكلور خيلی  سيتاس  . آنن ا فلي رويم    ب تيم ب رار گذاش  ق
رون بخوريم            م بي يم و ناهاری ه د، آن      اگر بچه   . تماشا آن ا آمدن رد      ه م خواهم ب ا را ه . ه

 ٩همراه با اين    .  را سفارش دادم   ی پنجاه   دههآهنگهای عاشقانه ی     امروز سری سی دی   
قانه       ٢ی دی   س تاد      سی دی دين مارتين و عاش د فرس م خواهن ا را ه ال   ه مدت . ه است دنب

ه ين مجموع ستم چن اجرت«. ای ه لاق در مه ا » ط انواده«ي ی خ م از آن »ی ايران  ه
ازگی    موضوع  ه ت ايی است آ ده  ه ا خوان شده است  . ام ه ام ن وز تم ازگی دارد . هن رام ت . ب

  !چقدر ما عقب افتاده هستيم؟
  
   ميلادی٢٠٠٤ ژوئن ١٨

  
دم     ه را دي ال مربوط دم وعي دار مان الاخره بي شب ب ال زن  . دي ه ح ول داد آ ق

ه خوب شود و روال آارش عادی    ن هفت ارش اي راش می ! همك م ب ازگی. سوزد  دل ا  ت ه
ا    تريم، و اصلا چرا نمی ام چرا ما زنان ايرانی با مردان خارجی خوشبخت    فهميده شود ب

اده است   !  خوشبخت شد؟     مرد ايرانی  سم         …س دجوری سادي ی ب ی از مردهای ايران  خيل
د ستيم،        . زن آزاری دارن ه ه ه آ ان گون د، هم ا را پذيرفتن ر م ه اگ ای غريب ن مرده اي

را روی سرش می          . پذيرندمان  می وا می          اين عيال مربوطه م وا حل ذارد و حل د   گ آدم . آن
ام را نمی           . خوبی است  م پ ی قل ايی دارد، ول پا             ايراده ی جای س ن خودش آل س شكند؛ اي

يد    . تا امروز هشت سال است با هميم      . دارد ان        : يكبار يلدا ازش پرس ا مام راستی چرا ب
م خوشگلی                 زندگی می  ول داری و ه م پ ود      ! آنی؟ تو آه هم جوانی، ه ه ب ده و گفت : خندي

ان       ی             ممكن است مام ادر سختگيری باشد، ول و م رای ت ی «ب و آن را       »آيفيت ه ت  دارد آ
  ! فهمی نمی

  ـ منظورت سكس است؟ 
 نه فقط اين، مامانت خيلی مهربان است، خيلی شوخ است، من هيچ وقت از               ـ

ی می                 . شوم   بودن با او خسته نمی     م خيل ا ه ا ب ی م فانه مريض است، ول ديم   متاس ا  . خن م
  . ايم روزهای خيلی خوبی را با هم گذرانده



١٦  

  

  !  است»ناز«چقدر فلانی  :  يلدا هم گفته بودجسيكا دوست
ول نيكوس  ه ق ه هر حال ب ازانتزاآيسب سندهآ انی  نوي تنی يون : ی دوست داش

  »!دانم آه خوشبختم ش شيطان آر، میمن خوشبختم و زبانم لال و گو«
  : و اما ايرادها

دگی خوشش نمی               ری در روال عادی زن رار          مثلا از هيچ تغيي ا اگر ق د، حت آي
  . باشد به جای اين آافه به آن يكی آافه برای قهوه خوردن برويم

  .آند تا ياد مادرش بيافتد انال فرانسوی تلويزيونی را تماشا میمثلا هميشه آ
س        مثلا هر چيزی آه می     ارك فران وی داشته باشد، چه آت و      خرد بايد حتما م

لوار و  ی شرت«ش ه »ت وه و بقي ين قه ه ماش وش و چ ين  و شورت و زيرپ ای  ی ماش ه
  .آشپزخانه

د،   ت آ مثلا اگر يك بار زبانم لال حوصله آرد و تو آشپزخانه رف          ه آشپزی آن
از و      .  منفجر شده است   »آر پی جی  «انگار در آشپزخانه     د از پوست پي ا را باي ه ج هم

ه        زمين و هوا و روی آابينت…روغن وشراب و خامه و  ين آ های آشپزخانه را ـ هم
  . غذا را آشيد و روی ميز گذاشت ـ تميز آنم

ی    شش م وی آف شه ت ورابش را همي ثلا ج ارش، حر  م ن آ ذارد و اي م را گ ص
ی الی . آورد درم ا ح شيد ت ال طول آ وی سطل   شش س ت را ت ا جوراب ه باب ردم آ اش آ
  !های چرك بيانداز رخت

ار برمی             رده از آ ه خسته و م ردد،   مثلا يك ساعت و نيم بعد از نيمه شب آ گ
د شوی و            همان نصفه شب شروع می     د صبح زود بلن و خوابی و باي ه آشپزی و ت د ب آن
رده و          ٣ يا   ٢وقت ساعت   بروی آار گل بكنی و آن         صبح بوی پيازداغ و روغن داغ آ

ه   رده و خام وی سس  گوشت سرخ آ ده و شراب ت شامت را می  ی داغ ش ا م و . آزارد ه
ی صحرايی است، در      ای داری انگار آه يك آشپزخانه       شوی، آشپزخانه   صبح آه بلند می   
رده             . جنگ جهانی اول   ول صبح از  ای، ا  و تو آه سر شب همه چيز را تميز و مرتب آ

د   شويد، چرا آه سر و صدا می      ها را هم نمی     ظرف. گيری    آن همه شلوغی سرسام می     آن
ردا        ی ـ من و اين دخترك ـ م     و دلش برای ما ا ف د بخوابيم ت ه باي اد و سر   «سوزد آ ش

  … باشيم و بتوانيم يك روز ديگر را آغاز»حال
  …و البته خيلی مثلاهای ديگر

م نيست          .  نيست آدامش بد   ها هيچ   البته اين  راد اساسی ه رق    . عيب و اي ی ف خيل
ا  ! دارد با عيب و ايرادهای خيلی از مردهای ايرانی آه يا شكمی است و يا زيرشكمی              ي

آورد، يا دست بزن دارند و  هايی آه جانت را به لب می رفيق و رفيقه دارند، يا ميهمانی  
ی         م حالت را از ب شه ه ی  بد دهنند و همي د  هاشان آشوب می    تربيت م    عضی ب. آنن هاشان ه

رفتن           »خوبی«ی اين     همه ام ن م سرشان را         ها را با هم دارند؛ تازه آثيفی و حم هاشان ه
ورد م   ! بخ ل ه ين دلي ه هم رده  ب فارش آ ا س ه دختره يچ   ب ا ه انواده«ام ب ی خ  »ی ايران

ه      ! ازدواج نكنند  ين را گفت تم . ام به پويا هم هم ه  : گف انواده    اصلا هم ر خ ان دور و ب های   ت
شيد     شرقی ه     .  را خط بك ه     شما ديگر تجرب رار             های احمقان ا تك ا و امريك را در اروپ ی م
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ستند      . اند  قول داده ! نكنيد شان باي ه را دارد         . اميدوارم سر قول ين تجرب م هم او . مرجان ه
ه      زرگ شده    آه سه تا پسر تخس شيطان و خوشگل دارد ـ حالا ديگر هم د ـ از    شان ب ان

شد   رفت چند وقت گم می     می. آرد  ن بازی می  مردك آلی ز  . دست شوهرش عاصی بود   
. حالا خوشبخت است     . خواست همه چيز سر جاش باشد       گشت و می    و بعد دوباره برمی   

رد بامحبت        . آند؛ يك مرد خوش قيافه و انسان آلمانی         با رئيسش زندگی می    ن م در اي چق
ی! است ت م ی : گف و م راهنش را اط ی پي ی  وقت شكر م ه ت نم، صد دفع د آ ی . آن نهم ه م

راهنش را اط یپي نم و م ی . آ صب م ا آن لام ت ام و  «: گف امو  اط را لباس ده، چ جن
  »!نكردی؟

رود   اين آه می: يك مرد ايرانی آه عيال مربوطه را ديده بود، گفته بود           تواند ب
يد      ! آند؟   ساله بگيرد، چرا با تو زندگی می       ١٨يك دختر    . چرايش را بايد از خودش پرس

ردان خارجی                مردان ايرانی با    «: به قول يكی   ا م ی ب ان ايران د و زن ی بدبختن زنان غرب
  »!!خوشبخت

  
   ميلادی٢٠٠٤ ژوئن ٢١

  
ان           ولگا آتابی آورده بود با عنوان پرسپوليس،       ه زب ه ب اتراپی آ  آار مرجان س

ه     ا ترجم انی  فرانسه نوشته است و ولگ رای من آورده است    ی آلم اری است   . اش را ب آ
ارتن و در آن وضعيت د          شبيه مجله  اه يك             های آ وران انقلاب و دوران جنگ را از نگ
ه         :  ساله تصوير آرده است    ١٤ ساله تا    ١٠ی    دختر بچه  ادرش آ در و م مخصوصا از پ

اند و هی تظاهرات   ای شده های قاجار و بعد آمونيست و توده ملاك هستند و از شاهزاده  
ا آت   . ام تمامش را بخوانم     هنوز نرسيده . دهد  روند، تصوير جالبی می     می د     گوي اب سه جل

  .دارد آه جلد دومش هم در دست ترجمه است
   

   ميلادی٢٠٠٤ ژوئن ٢٢
  

منی     وع دش ت و ن ب اس ا جال اتراپی واقع ان س اب مرج ی  آت ای غيرمنطق ه
وده      فئودال ا و ت ودال                 ای  ه رده است؛ فئ وی خوب تصوير آ ا دو پهل ا را ب ه يك     ه ايی آ ه

وه        ه ن انوری آ ل آي ود و    ی ش  سرشان به آخوندها وصل است ـ مث وری ب يخ فضل االله ن
الكی   …جلال آل احمد آه باباش ملا بود و  خيلی های ديگر ـ و يك سرشان به بزرگ م

وده          م آردن می            و شعارهای عدالت و برابری و دين افيون ت رای رد گ ه ب ايی آ د  ه ! دهن
وآری می           همزمان هم برای آشورهايی آه قرن      د    هاست به خاك ايران چشم دارند، ن آنن

ه فقط دشمنی     وندهای جنايتكار میو همدست آخ  ند    شوند آ سكين داده باش در  . شان را ت پ
ان      ] ی آتاب   مرجان ساتراپی نويسنده  [مرجی    ٥٧های انقلاب      يك عكاس است و از جري

ی ثلا عكس  عكس م رد؛ م ازه  گي شييع جن ه است از ت ايی گرفت ای قلا ه ردهه ی م ای  ب ه
وان         ه عن ه ب وی است         «معمولی آ ند جنايت پهل ن س تصويرهای  . شوند   عرفی می    م »اي
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ی را تصوير می   . ها جالب است   ی مرجان از اين دروغ پردازی   آودآانه ه    پيرزن د آ آن
اند   ، روی دست گرفته   ی شوهر پيرش را آه از سرطان مرده است          تظاهرآنندگان جنازه 

وی   «و به عنوان     شييع می    »سند جنايت پهل ده می         ت د و عرب شند   آنن راض    . آ رزن اعت پي
ی شوهر من شهيد         : گويد  تو طرفدار شاهی؟ می   : گويند  ها می   راتچیتظاه. آند  می نه، ول

رده است        ا می     و آن . نيست، از سرطان م د   ه م نيست   : گوين ه     . مه م شهيد است و ب او ه
د و هوار       ی شوهرش راه می      بعد خود پيرزن هم دنبال جنازه     . دهند  آارشان ادامه می   افت

وی است     اين س : زند  می در و م    ! ند جنايت پهل اتر می   » رجی م«ادر  پ ن تئ د و   از اي خندن
    ! تواند خنده دار باشد؟ ها می فهمد آجای اين ديوانگی  نمی»مرجی«
  
   ميلادی ٢٠٠٤ ژوئن ٢٥

  
تكهلم پخش       »راديو صدای شما    «های    از هم اعتمادی آمد و برنامه     ب   ه از اس  آ

ها را    ارشنبهاين بار گفتم دوبار برنامه در هفته زياد است، فقط چه          . شود، شروع شد    می
ود     ی پريرو   چهارشنبه. برنامه داشته باشم   اب      . ز برنامه خوب ب سانس  «بخشی از آت رن

دم   » وارونه ی وقت   .  را خوان ا خودم فكر می           خيل ا ب ن            ه ا اي دی ب ن حكومت آخون نم اي آ
ی   رنگون نم را س اری چ ه آثافتك ن هم ه و اي ود؟ آارنام ل  ! ش ی از دلاي الاخره يك ب

ردان  . ران زير چتر حكومت اسلامی بهشت مردان است       اي. اش را آشف آردم     اساسی م
ی   ار و ب دبخت و بيك ان ب ل زن ا در بغ ران واقع سلمان در اي ی م ده و ب ی  آين وق ايران حق

به سياسی آاران و پناهندگان     . زنند؛ ايران بهشت مردان است و جهنم زنان         خرغلت می 
اآره و نجيب و    ی خليفه يعنی از زنان همين مردم ـ منتها جوان و    هم از آيسه ازه و ب ت

ديم می      م و خر ـ تق ه می     نفه د و صداشان را خف د  آنن ه . آنن ی اسلامی در   ی فاضله  مدين
د   ! چرا اين مردان برای تغيير آن نظام آاری بكنند؟     . ايران عينيت يافته است    تلاش بكنن

ه         خانه    آه اين همه جوی شير و عسل و حور و غلمان را در جنده              ران آ ای به وسعت اي
د؟    ز   اسلامی تنه می   »شهرنو«ت يا   ه بهش ب ه   ! ند، از دست بدهن ارزه «اصلا آن هم  »مب

رده ا    آ ين چيزه رای هم د ب ات را       . ان ه امكان ن هم ان اي ت خودش ا دس د و ب الا بياين ح
  !!!زهی خيال باطل برای ملت ايران؟! بسوزانند؟
د                تروريست   و های اسلامی بازهم يك امريكايی را با بدترين وجهی گردن زدن

تند ت گذاش يلم آن را در اينترن ردن زدن می. ف ت صحبت از گ ر وق ه آن  ه ن ب ود، م ش
د نشست و                   ی بنی قريظه فكر می         يهوديان بدبخت طايفه   ا شب محم ه يك صبح ت نم آ آ

ه              علی و زبير همه    ازار شهر مدين ودال در ب شان را دانه به دانه گردن زدند و در يك گ
د م رهب . انداختن ان روز ه ازه شب هم ان  ت ی از زن د يك ی محم ر حكومت اسلامی يعن

ه  ی و هم و و داي رادر و عم در و ب ه پ ان را آ ردن زدگ ين گ دبخت هم لِ  ب ك و فامي ی ف
ديس   . مردش را در جلو چشمش گردن زده بودند، به زير شكم آشيد           ا تق با آن رهبر و ب

د   ها، چه انتظاری از اين جماعت احمقِ خرِ خشنِ تروريست می            ی خشونت   اين گونه  باي
  !داشت؟
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ار     ال مربوطه از سر آ ی عي ا وقت ی ت يم صبح، يعن ك و ن ا ساعت ي شب ت دي
ه        . برگشت، با پويا حرف زديم     ا از همه چيز و از هم ه   . ج ون برنام ورد      تلويزي ای در م

ر               .  داشت »رزا  لوآزامبورگ  « ا حكومت هيتل سانی ب پويا معتقد است مهم نيست چه آ
رده ت آ ه    مخالف ه زاوي ه از چ ن است آ م اي د، مه د   ان ی آنن ت م ام مخالف ا آن نظ . ای ب

ه            : گفت   می ان آ شين آلم ود، در روز    ١٦هلموت آهل صدراعظم پي  سال صدراعظم ب
سم و       ٢٠ الفين فاشي ت، مخ ر اس ان هيتل ان و مخالف ت قرباني ه روز بزرگداش ه آ  ژوئي

دی می        رام             نازيسم را دسته بن انی ادای احت زار آن رد و سر م ه     می  آ ه از زاوي رد آ ی  آ
رده           آزاديخواهی و دموآراسی    ر مخالفت آ ا هيتل د   خواهی ب هلموت آهل خودش يك        . ان

تالين شد، او را از        سم اس تاريخدان است؛ با اين آه رزا لوگزامبورگ هم قربانی تروري
ف دمو داکطي ان ج ی خواه یراس د  م ا ! آن ه ب م در رابط داری ه د «مق راه رش
رمايه رديم صحبت »داری غيرس لامی و مخصوصا اصلاح   . آ ت اس ه حكوم ن آ و اي

ب ی طل ا م وهی      ه ا انب شوری ب ی آ د؛ يعن ران را اداره آنن ی اي دل چين ق م د طب خواهن
رده      راش بيگاری        جمعيت آه شهروندانش حكم ب د و ب دئولوژيك را دارن های حكومت اي

د   می رد               . آنن انوس ب ين اقي ه چن ه ب ل بالاست آ ن دلي ه اي ای  هضريب رشد آشور چين ب
رشد اقتصادی . يابد داری عينيت می    ی سرمايه   رفاه فقط در جامعه   : گفت  می. وصل است 

ر است           ی خودخواهی    و توسعه، زائيده   دگی بهت رای زن دا آسی      .  شهروندان ب در راه خ
سان    آار سازنده با خواست  . آند  آار سازنده نمی   دگی      های طبيعی ان رای رشد و زن ا ب ه

ورده است  ره خ ر و مصرف گ ب است.بهت ی.  جال ت م ده: گف صاد خوان ه اقت و آ ای،  ت
ده           : گفتم! ای؟  چطور اين چيزها را نفهميده     م نفهمي . ام  واالله من خيلی چيزهای ديگر را ه
  !! اند ترها و پرادعاترهاش هم هيچی نفهميده من آه هيچی، از من گنده

ه بچه          ا اجازه نمی       يكی از دردسرهام اين است آ ن       ه شان را در اي د مسائل  دهن
سم يادداشت ا بنوي زی می. ه اهی چي م گ ر ه د از آن  اگ سم، باي رم نوي ازه بگي ا اج ن . ه اي

  .بندد م میها نگرانیشاديها و ز مساله دست مرا برای نشان دادن بسياری ا
  

   ميلادی٢٠٠٤ ژوئن ٢٨
  

دم         چندی پيش يك پناهنده      ان دي ل می      . ی ايرانی را در خياب ناختم   او را از قب . ش
هايی  ها و نامه م تائيديهی پناهندگی آمده است آه چون تما      ای از اداره    مهگفت براش نا    می

آند ـ برای پناهجوها نوشته، دروغ    آشنا آه ـ از اين آار ارتزاق می»شارلاتان«آه يك 
ر     زان خط وند و مي ك ش اره چ راد دوب ن اف ت اي ته اس ن اداره خواس ت، اي وده اس ب

ی نار  . ديپورتشان به ايران بررسی شود       اره او را در           . احت شدم   خيل د دوب ه بع يك هفت
ار             : گفت . از وضعيتش پرسيدم  . خيابان ديدم  ه تعميرآ دوستی در شهر ديگری دارد  آ

ام اطلاعات               . اتومبيل است و تعميرگاه آوچكی دارد      ه تم ه است آ ه او گفت اين دوست ب
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ه وضع  . پليس و سازمان امنيت آلمان در آامپيوترش ضبط است    يت نگاه آرده و ديده آ
ا نمی   . او خطرناك نيست   د بگويم      واقع ستم چه باي در پرت      . دان ردم چق ن م بعضی از اي

  !!  اطلاعات سازمان امنيت و پليس افغانستان هم به گاراژ هيچكس وصل نيست. هستند
ه دلت          : ديشب يلدا به اتاقم آمد و گفت          ونم را بچسبانم ب ل    ! بگذار آ درست مث

اه موسوی                وقتهمان  ! ها آه آوچولو بودم     همان وقت  ود و من در پايگ و ب ها آه آوچول
ه آ        برای بچه  دين آ ارس              های مجاه يج ف د از جنگ خل ا را از عراق بع د،    نه  آورده بودن

ا خودم می          ٤ماندند و من يلدای       پويا و ولگا درخانه می    . آردم  آار می  اله را ب ردم     س . ب
ب واب   ش نل رختخ ا پرس ا م ی    ه ن م ائين په ومی پ اق عم ان را در ات رديم و  هام آ
م        بچه ١٠يلدا آه اجازه نداشت از اتاق و باصطلاح آلاسش آه           . خوابيديم  می ی ديگر ه

د  تا يك صبح بيدار می. خوابيدند، پائين بيايد آردند و می با او در آن اتاق زندگی می     . مان
چپيد تو    آمد و مثل گربه می      های چوبی دو طبقه پائين می       بعد در تاريكی محض و از پله      

ه                      تا صبح در بغلم می      .بغل من  ه هم از جمعی آ ل از نم اره صبح زود قب د و دوب خوابي
تم   شدند، در گوشش می       بيدار می  دار می       : گف ه بي دا، پاشو الان هم و او درست  . شوند  يل

د می       مثل اين آه يك عمليات خطرناك نظامی را انجام می           د، بلن ه رختخواب         ده شد و ب
د؛           انداختند تا شب     می رختخوابی آه براش ته اتاق    . رفت  خودش می  ه سراغ من نياي ها ب

ا مادرهاشان       آخر بچه  تند، ي ه      های ديگر مادر نداش دها ب ا آخون را رجوی در همدستی ب
ود،   شتن داده ب د       ک ير بودن راق اس وی در ع سعود رج ال م ان در چنگ ا همچن دا .  ي يل

ان آودك               هر وقت آونم را به دلت می       : گفت  می را هم ت، م ای تن ا  ٤چسبانم، گرم له  س
  . آردم آند، با همان احساس امنيت آه آن زمان در بغلت حس می می
  
   ميلادی٢٠٠٤ ژوئن ٣٠

  
رد     »سكس و شهر  «ی از سريال    ا  ديشب صحنه    ه فكر فروب را ب ی م يكی  .  خيل

ردان دارد رابطه                   از هنرپيشه  ا م ه جای رابطه ب يلم ب م   های اصلی ف سگرايانه  ی ه ا   جن  ب
ی  ايش م ی را آزم د زن د ا. آن رش گذ   او بع ت دخت ا دوس ه ب بی آ ين ش ه  ز اول ده، ب ران

ين دو   رابطه.  فرق دارد با رابطه با يك مرد»رابطه«اين  : گويد  دوستانش می  ای است ب
  !!انسان

ی     ها رفته   بچه: گفت  می.  حرف زدم  ... ديشب آلی با م         تم . صدر   اند ديدن بن : گف
د                   ه دي ه حالا ب ل     ارش می  اين يارو وقتی به قدرت رسيد، چه گهی خورد آ د؟ قب  از  رون

اواخر دوران  .  شاه يعنی خمينی در رابطه بود     ترين بخش اپوزيسيون    انقلاب آه با فجيع   
رف  م ح اه ه ه    ش اريس عوضی ترجم ی را در پ ای خمين یه ه   م ا ب ا خبرنگاره رد ت آ

ود           ی رياست جمهوری    در دوره .  نخندند مزخرفات آقا  ا ب اش هم آه در آار آشتار آرده
ا تكليف       ها را از      و چكمه  اورد ت د       پاهاش در ني ا را يكسره آن م در انقلاب     .  آرده د ه بع
رون              فرهنگی، شگاه بي  همدست قاتلانی از سنخ عبدالكريم سروش، دانشجويان را از دان

د   تازه به رگبار بس   . ها را بست    آرد و دانشگاه   ه       !. تن دانشجويان بمان م آ د ه انقلاب  «بع
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اد بعدی       با هواپيما   چمدانش و  را گذاشت تو  » اسلامی اجرت «اش    و با دام ه   »مه رد ب  آ
شر    »در هجرت انقلاب اسلامی   «ی     سال است دارد روزنامه    ٢٣حالا  و  . پاريس  را منت
ان    همه. ها بيچاره! آجای چنين آدمی ديدن دارد؟    . آند  می ل    ٢٥شان در هم يش قف  سال پ
  . اند شده

ه   ادی برنام ا اعتم شب ب تيم ام ن  . ای داش اری روش ث رياآ وع بح ن فكراموض
ا     !! ی فروتنی   ايرانی و عدم شهامتشان در اتوبيوگرافی نويسی بود؛ به بهانه          در رابطه ب

سی برخورد می                  ردان  . شود   زنان هم حرف زديم و اين آه با زنان به عنوان شئی جن م
ار زن           ه آ ه ب ن آ د   ايرانی قبل از اي ای هنرمن ه        ه يكلش، ب ه ه ه صداش، ب د، ب  توجه آنن

تش و       معشوق ا  …های تاق و جف د   آ روين اعتصامی           . ر دارن ر اشعار پ دی ب ه نق يكی آ
ه           ود آ شنگی               مگر می   : نوشته بود، اين را هم نوشته ب ن ق ه اي شود يك زن شعرهايی ب
ا چشم ی زشت و ب م زن د؛ آنه وچ؟ بگوي ايی ل وچ !! ه صامی زشت و ل روين اعت ی پ يعن

  ! تواند شعر بگويد، آن هم به اين قشنگی نمی
  
   ميلادی٢٠٠٤ ژوئيه ٢
  

دن غ     می  وزامر سرشان   ...روم دي ر و پ سر     .  و زنش و دخت ه عشق پ شتر ب بي
  !!روم، تا خودشان شان می يكساله

اب از ب     د آت د جل رفتم و آوردم...چن د دوم خاطرات .  گ  ميثمی را شروع  جل
ی پيوست   آردم؛ اين مجاهدِ  ه خمين ن  .  آن زمان آه بعدها انشعاب آرد و ب در اي ا ـ    چق ه

وپ حساب می     . اند  عقب افتادهانديش و شان ـ ساده  همگی د   مردم را فقط گوشت دم ت آنن
يله ه وس ن  آ ا اي د ت راهم آنن ند   ای ف ه حكومت برس د و ب ذاری آنن ا بمب گ تن و . ه نوش

ی ورود    زاويه. آورد مثبت حكومت اسلامی باشد      ها شايد تنها دست     خواندن خاطرات اين  
ا     ها را برای به بن      اين تروريست  ان    بست آشاندن زندگی و مب ردم از زب انونی م رزات ق

راست گفته است ابولعلاء معری شاعر نابينای عرب      ! خودشان بايد خواند و آناليز آرد     
ن         نمی. ها يا عقل دارند يا ايمان        انسان : سال پيش آه   ١٠٠٠ ا را     شود آسی هر دوی اي ه

د   ته باش م داش ا ه ه !! ب ان احمقان ن ايم ت   ی اي وع آور اس ا ته ا واقع ه. ه ين  نتيج اش هم
ت             شانده اس اامنی آ ش و ن گ و آت ه جن ا را ب ه دني ت آ لامی اس ور اس سم آ ! تروري

  !!های اينترنتی مخصوصا اين سر بريدن
يده       تا حالا يونان و پرتقال به فينال فوتبال جام ملت            ا رس د   های اروپ ه    . ان دا آ يل
انی ت     يون حال اس ی خوش ت دارد، آل ی دوس ا را خيل ی. ه د م ی در  : گوي ان مطمئن مام
نه : گفتم! اند؟ ام، عوض نكرده ی تو را با من آه حتما پدری يونانی داشته   تان بچه بيمارس

  !!ی ما وقتی تو را حامله شدم، يونانی بود مامان، بقال سر آوچه
ف شب ال ه  ...پري نبه برنام ن ش الاخره اي ه ب گ زد آ بحانه  زن ا را در  ی ص ه

 تير است و   ١٨هفته بعد هم ی  پنج شنبه. حيف، من آه نيستم   . اش راه انداخته است     خانه
  !!ها رفتم شايد من هم به يكی از گردهمآيی. همه جا تظاهرات
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   ميلادی ٢٠٠٤  ژوئيه ٥
  

ه    .  واقعا حالم را جا آورد     احمدی    پسر يكساله . سفر هايدلبرگ خوب بود      بچه ب
ودم       اين خندانی و شيطانی مدت     ده ب ا ندي ه   . ه دم     اصلا گري امش    . اش را ندي م حم ار ه يكب

ه بچه                . مآرد ن هم ه حالا اي ود آ تم و دارم          انگار اجاق خودم آور ب ا را دوست داش !! ه
شيدند     . ديروز عصر برگشتم، خسته و مرده      ی زحمت آ ود، آل ی  . ولی خيلی خوب ب زن

ود، اطلاعات              ود، و چون زن باشعوری ب ده ب ران آم ود از اي ه يكسال ب دم آ را آنجا دي
ز را مث   . خوبی داشت   ه چي ابی می آلا سمت و سوی هم نم  بت ارزي ی امت و  دوره. آ

ی شريعتی و مسعود رجوی و               ای از قبيل لطف     امامتی جانوران سياسی   االله ميثمی و عل
ام شده است       دار تم رخ نگه د    . نورالدين آيانوری و ف م آنن د زحمت را آ ه   . باي هرچه گ

  !آاری آردند بس است
ام ملت         رد      ديشب فينال فوتبال ج ان ب ود و يون ا ب ردم  آل . های اروپ ه آ . ی گري

دان      ها آشوری می آاش من هم مثل اين  رچمش در مي ردن پ د آ رای بلن های   داشتم آه ب
  !!آاش من هم آشوری داشتم. آشيدم المللی زحمت می بين

  DVD                ی خوشحال شد دم، خيل ا خري .  پرندگان اثر آلفرد هيچكاك را برای پوي
ك م ي دا ه رای يل ستهب بز پ وز سكسی س ا سی دی  بل ه از آن خرای و سه ت دم آ م  ي ا ه ه

ی   : گفت   می. ام   ساله شده  ٥آنم    احساس می : گفت  آرد و می    گوش می . خوشش آمد  از وقت
شود  ام تا وقتی برمی ی آارهای خانه را آرده تو رفتی، همه   . گردی، اعصابت ناراحت ن

با .  خوب نيست  »هتل مامان «زيادی وابستگی به    . خوب شد . آرد  احساس مسئوليت می  
بعد ! مامان ديدی؟: وقتی اولين گل يونان زده شد، تلفن آرد و گفت. دمولگا هم حرف ز  

رد   ن را قطع آ م تلف ود شب . ه ودم . خوبی ب ا ب ه تنه ه . البت ود خان ه ب دا رفت ی دوست  يل
د               ايتاليايی/ی يونانی   دورگه ا آنن م تماش ا ه ال را ب رك از خوشحالی   . اش جسيكا فوتب دخت

های اينجا خل شده بودند و جيغ          اينجا هم يونانی   دم در رستوران يونانی   . ديوانه شده بود  
ی د و داد م ی می. آردن ای ارزان ا چه چيزه د  ب ا بل د و م ود خوشبخت و خوشحال ش ش

د صباح عمر را آتش می           . مان لذت ببريم    نيستيم از زندگی   رای هيچ و         همين چن يم ب زن
  !!پوچ

  
   ميلادی٢٠٠٤ ژوئيه ٨
  

اره درد دارم          رده     دارو خورده  از بس    . چند روز است دوب ديشب  . ام ام، پف آ
ران و در          برنامه شجويی در اي  سال گذشته   ١٠٠ی راديويی داشتم و راجع به جنبش دان

.  است ١٣٧٨ تير ١٨ها در   تيرماه و سالگرد آشتار در دانشگاه١٨امروز  . حرف زدم 
ته  اهرات گذاش ا تظ ه ج د هم ه. ان اره  الاه البی در ب ب ج راط مطل شجويان در  ی بق ی دان

رديم،                  . آيهان نوشته بود   راض آ ه اعت تيم، آن هم ا فقط آزادی سياسی نداش نوشته بود م
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م      ی گناه   آنند؛ تازه همه    اين دانشجويان فعلی هيچی ندارند و هيچ حرآتی هم نمی          ها را ه
  !!اندازند آه باعث شديم شاه سرنگون شود گردن ما می

ت         ردم، گف ف آ ته را تعري ن نوش ا اي رای پوي ی ب رای  آزاد: وقت ی ب ی سياس
م آزاد  ! ها؟  طلب  ها و تجزيه    فروش  ها و وطن    تروريست اين آارها تو آلمان، همين حالا ه
  !!!نيست

ف    اطرات لط د دوم خ ت   جل ده اس ه آنن ی آلاف اه  . االله ميثم ت ش ته اس نوش
خواست حنيف نژاد را با يك درجه تخفيف به حبس ابد محكوم آند، اما او آه فهميد،            می

آفشش را به سمت عكس شاه پرت آرد، آلی هم بد و بيراه به شاه گفت،    تو دادگاه لنگه    
  !!رد تئوری بقا!! تا حتما اعدامش آنند

رده    .  با معصومه حرف زدم      .  است  زندگی وحشتناآی برای خودش درست آ
دگی   ن زن الم از اي ه    ح ه هم ادی آ ای ع ی ه م      اش روی ب ه ه ت، ب وار اس ادی س اعتم

  . خورد می
  
  دی ميلا٢٠٠٤ ژوئيه ٩
  

چه . چيزی نمانده تمام شود . ام  بيشتر جلد دوم آتاب خاطرات ميثمی را خوانده         
ان          ای اين جماعت در تشكيلاتشان شده       شست و شوی مغزی    شان همچن اند آه حالا همگي

ی را    موسيقی. آنند از حكومت اسلامی دفاع می    شيرين،  دلچسب و زندگی دوست غرب
اب  ی و آت وش آن ن آدم گ رگ پ  اي ای م ن   ه دگی اي اطرات زن وانی؛ خ م بخ رست را ه

ردم آوك              حيوانات سياسی آه همه    چيزشان فقط روی خرابكاری و قفل آردن زندگی م
د     ! خواهند  دانند چه می    شده است؛ آسانی آه خودشان هم نمی       وط آم ای از آب     یچه مخل

ه  ...زن غ!! آيد  در می  ود      مقداری سبزی قورم رام آورده ب م   . ی چاپ وطن ب ا ه ا ولگ  ب
ا             . تلفنی حرف زدم   د اينج د روزی بياي اه چن ن م ا       . قرار شد آخر اي ستان را اينج ه تاب البت

  ! اش بماند و درس بخواند خواهد در همان دانشكده می. ماند نمی
  
   ميلادی٢٠٠٤ ژوئيه ١٥

  
ی ميلانی   آار جالبی بود از فرزانه    . ی خوبی با اعتمادی داشتم      ديشب مصاحبه   

وافقم                 من حا . آه مبنای بحث شد    ی زاده صد در صد م يد حسن تق ا  . لا با اين شعار س م
شود      ان فرنگی ب وك پام ن سنت    . بايد از فرق سر تا ن اگير     هيچ آجای اي های دست و پ

ست  تنی ني ه داش ی  . نگ ی عوضی م نفكران ايران در روش د  چق ی[فهميدن د و م ه ] فهمن آ
ه زد      ی غرب و سنت   شود مدرنيته   می م بخي ه ه ا از دست   آنچه . های اسلامی را ب  اينج
  . ی حكومت اسلامی آافی است تجربه. رود، همان مدرنيته است می
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   ميلادی٢٠٠٤  ژوئيه ٢٨
  

سنده      اب آن نوي ی    بالاخره آت ردم        ی ب ام آ ود     . سكسوئل را تم ار سختی ب  ٧٢. آ
ردم   ٧٢روز تمام به نيت      دن    !!  شهيد آربلا روزی چند ساعت آار آ ه مان در در خان چق

اه   ی چك سه    ديروز وقت دآتر داشتم، برا    . خوب است و هيچ آاری نداشتن      اری     م ی بيم
د   «ی     ساله ٣٠ د روماتوئي ا             »آرتري د داروه ايش خون و تجدي ا آزم راه ب ه روال   . م، هم ب

ود . هميشه پرستار پنج تا سرنگ خون ازم گرفت     ستگاه   . هوا هم ملايم و آفتابی ب سر اي
ان    قطار برقی مرد خوش تيپی اول ساعت را پرسيد، بعد حرف           از هوای مزخرف آلم

ا  : گفت. متاسفانه تنها نيستم: گفتم! زد و بعد پرسيد آه تنها هستم يا نه   فكر آردم اگر تنه
د   يعنی تنها زندگی می    […هستيد م   ] آني ا ه تم  …ب فم :  گف ان قطار         ! متاس م سوار هم او ه
د     حوصله. بعد هم آمد و آنارم نشست   . شد ی از خودم خوشم آم وز . اش را نداشتم، ول  بل

د ساعت        . سفيدی پوشيده بودم، با شلوار جين آبی روشن         فيد و آفش قرمز و بن آيف س
  !! دلم براش سوخت. قرمز، موهامو همان ديروز صبح زود رنگ آرده بودم

ا  . شود  ها صدايی شنيده نمی     بجز صدای پرنده  . در خانه سكوت مطلق است     پوي
ا     ها می   بعضی شب  دا در ات د  آيد اينجا آه بگذارد خرگوش يل من زورم  . قش گردشی بكن

ها  طبق معمول چهارشنبهعصر هم . رسد بعد از گردش بگيرم و در قفسش بياندازم نمی
و  ما«در رادي ه»صدای ش ل دقيق اعت شش و چه ه دارم، س ده.  برنام الكن  پرن ا در ب ه

رآيبش را می        د  هستند و خرگوش يلدا دارد دهان خوش ت ل آون خوك     . جنبان آونش مث
دان     . لم برای دخترها تنگ شده است      د. گنده شده است   د دن ا باي های عقلش را عمل         ولگ

د شجويی می. آن ان شهر دان ن خواست در هم ا  اش اي ا ت د اينج تم بياي ه گف د آ ار را بكن آ
شه  . نگرانش هستم. سوپی و آشی برای بعد از عملش براه باشد   های   دآتر گفته است ري

  . هستندك عصب های عقلش نزدي دندان
  
   ميلادی٢٠٠٤  ژوئيه ٣١

  
وای    روز ه ودام ان آور ب ا خفق اب . اينج ران«دارم آت ری از اي تاره »دخت  س

ه      . ی آتاب در ايران چاپ  شده است           ترجمه. خوانم  فرمانفرمائيان را می   ا آ ناشر هرج
ان از       جال. توانسته يك زيرنويس آمدی زده است      انم فرمانفرمائي ان «ب اين آه خ » بهائي

اد  به عنوان اقليت مذهبی    ويس           ي رده و ناشر در زيرن اب    آ ان،        کت ه بهائي نوشته است آ
  ! خاك بر سرشان. اقليت رسمی مذهبی نيستند

  
   ميلادی٢٠٠٤  اوت ١٨

  
اه اوت نقاشی           برنامه گذاشته . يلدا تا حالا نقاش باشی ما بوده است          ام تا آخر م

نم     ی سختی است       . خانه را تمام آ ار خيل رد          . آ م م ی ه ن فاصله دائ ی   . در اي بيچاره  دائ
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ی حرف زدم         . ها مريض بود    مدت ی تلفن ا زن دائ ا می   . ب م            باب ه ه ه بزرگ گفت حال خال
ايی است     . خوب نيست   دی را در دست تايپ دارم           .عجب دني اب جدي ا      ، آت  در رابطه ب

ه      . آار جالبی است  . موضوع جهانی شدن   تم    ماه اوت را فقط يك برنام ادی داش ا اعتم .  ب
تم     حوصله ن مدت    . اش را نداش ده        در اي م نخوان ابی ه ردم و تايپ        فقط . ام   هيچ آت ار آ  آ

د    . تايپ انگليسی سخت است     . آند  گردنم خيلی درد می   !  همين .آردم و خوابيدم   تم آن دس
  . است

  
   ميلادی٢٠٠٤  اوت ٢٧

  
ه در   خواهد فيلم ترمينال را ببينم آه در مورد آن مرد ايرانی           دلم می    ای است آ

ا          ست منتظر اجازه  ها   سال ،فرودگاه شارل دوگل فرانسه    ی ورود به خاك فرانسه است، ت
دگی       ٢٥٠اند و     فيلم را آمدی آرده   . از ترانزيت خارج شود     هزار دلار برای داستان زن

ه نظرم    . دان  اين ايرانیِ گير آرده در ترانزيت فرودگاه شارل دوگل به خودش پرداخته            ب
هم ه داستان آمی   ب .رل او را بازی آرده است     » تام هنكس «. آمی حواسش مختل است   

  !اند چاشنی عاشقانه داده
ده شده است               ه آنن ستانی  . داستان عراق و اين مقتدا صدر ديوانه واقعا آلاف سي

د    : آيهان چاپ تهران نوشت   . برای معالجه رفته بود انگلستان     ل لوشاتوی جدي لندن، نوف
  .   دانند آه دورانشان به سر رسيده است نمی. خاك بر سرشان. عراق

نم         بابا     ن آ ه تلف ردم   . حالش خوب نيست     . گفته بود به خاله بزرگ ن آ ه  . تلف خال
ان             . آرد  بزرگه تو تلفن فقط گريه می      ه آن زم ری آ ه حرف زدم؛ دخت ا     با دختر خال ا ب ه

  . شش سالی بود با هم حرف نزده بوديم. آلی گپ زديم. هم خيلی جور بوديم
اب    ه  «بالاخره عكس روی جلد آت سانس وارون يد » رن  آن »يم ارنست ت «. رس

  . آردم  آه فكر میاستتر از آنی  يده است؛ خيلی قشنگرا خيلی قشنگ آش
شود  ١٨مامان لطفا يك سال ديگر هم نمير، تا من        : گويد  يلدا می  الم ب چون  .  س

م نمی                د   اگر تو حالا بميری، من مجبورم بروم پيش بابا آه اصلا دل ا      . خواه صبر آن ت
ری،   ازه داری بمي دش اج ر، بع ال ديگ تی  س ه دوست داش ت آ ر وق ه.  ه ن  بچ ا از م ه

ن         نامه خواسته   وصيت رای اي د، انگار ب ا مردن من جدی شده است       ان ا حق    بيچاره . ه ه
   …دارند؛ با اين همه مرض
اب ی از آت شا آل ه لازم ايی را آ تهه دارم، گذاش ا ب ن ن رون ت د و ...ام بي  بياي
  !های آمونيستی و مذهبی را ببردشان؛ بيشتر اين آتاب

  
   ميلادی٢٠٠٤ سپتامبر ١١

  
ا   الروز آن روز وحشتناك در س روز س ست.  است٢٠٠١ل ام الم خوب ني . ح

خواب . ديدم داشتم خواب می. روی مبل خوابم برده بود آه ولگا زنگ زد و بيدارم آرد     
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ا استخدام                     م آنج ود من ه ديدم آه سازمان مجاهدين يك انستيتويی افتتاح آرده آه قرار ب
تند     می . بشوم اهی   خواس د        ٢٠٠٠م وق بدهن ه من حق ورو ب ن      .  ي ه اي تم آ اولش شك داش

گشتم آه    دنبال ميز آارم می   . سيستم مال رژيم باشد، بعد دستورات خواهر مريم را ديدم         
ی                ار آن يدم ! يكی از برادران مجاهد تختی را نشانم داد آه تو بايد اينجا آ ار    : پرس چه آ

ه جاش سوراخ سوراخ        و میبايد بكنم؟ بعد يكی را آوردند آه روی تخت بود         د هم گفتن
قرار است من   : به مسئول آنجا گفتم. است، اما حالش خوب بود و بهش سرم وصل بود 

آردم آه    اين جا رل نعش را بازی آنم؟ داشتم شان نزول رل نعش را براش تعريف می               
  !! يورو از دستم رفت٢٠٠٠ماهی . حيف شد. از صدای تلفن بيدار شدم

  
  لادی مي٢٠٠٤ اآتبر ٤
  

ت    دتی از يادداش تم   م ت داش ام غيب ده  . ه يون ش ار دپرس الی در  . ام دچ ك رم ي
ار               /امريكا پيدا شده آه دو     ا را گذاشته است سر آ ال پرست م . سه ماهی است ملت رم

ر در     ه اول اآتب ه روز جمع ود آ ته ب رار گذاش ود و ق رده ب م رزرو آ ا ه ا هواپيم د ت چن
ه      می. تهران باشند  د      گفت به او وحی شده آ ر حكومت اسلامی سرنگون خواه  اول اآتب

ا را    بيشتر راديوها و تلويزيون. آلی هم هوادار پيدا آرده بود   . شد ی در امريك های ايران
ازی خودش        يم     . آرده بود دآان رمال ب ا ول معطل ه            . واالله م ال پرست ب ن ملت رم ا اي ب

انوك خدابخشي      و  شنبه دوم اآتبر گفت    . هيچ جا نخواهيم رسيد    ا م ويی ب ردم و حال   گ ان آ
حميد خان روز يكشنبه تلفن آرد . ی اين روشنفكران رمال و رمال پرست را گرفتم     همه

رك    »شجاعت«از  . ها راضی بود    لبته از آل حرف   ا. آه شهر را به هم ريختی       اين دخت
القی     . ام به سيم آخر    زده. آيد  خوشش می  ای خ رواز تاريخساز، آق يك روز قبل از روز پ

ر   ال و مع زدیِ رم ه    ي د و برنام و زرد از آب درآم ا، ت ا هخ اج آق ه ح ده و  وف ب ی زن
ه چاك     »دست به آب«ی  توديوی تلويزيونی را به بهانه    اس ود ب رده و زده ب رك آ هر  !  ت

د      . آند  ملتی لياقت همان حكومتی را دارد آه بر او حكومت می           ما رمال پرستيم، پس باي
ند  گي  ها و معرآه    خوان  ها و جادوگرها و روضه      هم رمال  ده   . رها بر ما حاآم باش ردم آم م

د   گفتند فلانی تند حرف می        بودند روی خط و می     انوك می  . زن ا حالا هيچكس    : گفت  م ت
! شان را خوب نشانشان دادی ی بزك آرده چهره. اين ملت را اينطوری تحقير نكرده بود

  !!!هيچ به نفع من/هورا، يك
دتی هست    . ها را ندارم   تلويزون/وگوهای مستمر با اين راديو      ی گفت   حوصله   م

  !! واويلا. هام ته آشيده است انگيزه. ام چيزی ننوشته
    
   ميلادی٢٠٠٤ اآتبر ١٤

  
د گفت       گردانندگان وب سايتی از من خواسته          د چن ا آن    ان و ب ا داشته باشم    وگ . ه
دا شدن از سازمان      و ی گذشته با هم گفت   دوشنبه ل ج ا دلاي های   گويی داشتيم در رابطه ب
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دا شدن            در اين گفت  . جا از سازمان مجاهدين      در اين  سياسی و  اگون ج و گو مراحل گون
  .ام؛ چه در دوران شاه و چه در حكومت اسلامی از اين جريان را نام برده

ت  وع گف ا موض دی  و ام وی بع ازمان     گ دگان از س دا ش ود ج دی خ ته بن ام دس
  . های سياسی است مجاهدين و يا اساسا جريان

ان     دا شدن از جري ده می    ج ل عم اد   های سياسی سه دلي د؛ انتق د داشته باش توان
ر    های آن جريان سياسی، انتقاد به استراتژی آن جريان و آيفی             داشتن به برخی تاآتيك    ت

فاصله گرفتن  : تر از همه انتقاد به ايدئولوژی يك جريان سياسی، يا بهتر بگويم             و پيچيده 
  .از دستگاه عقيدتی آن جريان سياسی

د سالی از جوانيم را در آن          در رابطه ب   ه من خود چن دين ـ آ ا سازمان مجاه
سر آرده و با مكانيزمِ عملكردها و آبشخور اين گونه رفتارهای فردی و گروهی آن از       

  .درون آشنا هستم ـ وضع اين گونه است
دها در   هايی آه به دستاويزهای تاآتيكی از اين جريان جدا می  ـ آن ١   شوند، بع

اقی می             زندگيشان همچنا  ان ب ن جري دار اي وادار و طرف دا شدن و      ن ه ال ج د و احتم مانن
دين هست                   ه درون روابط سازمان مجاه شان ب تن و آمدن ه    . پيوستن و بارها رف ن گون اي

دا می   د  افراد تنها در برخی رفتارهای شكلی با سازمان مشكل پي ان     . آنن م ـ هم برخی ه
شتر  . اند ای خسته شده حرفه/ نظامیگويند ـ از مبارزه و زندگی  گونه آه بيشترشان می بي

وان       ، يا ديگر آار سياسی نمی         اين افراد بعد از جدا شدن از اين جريان         ه عن ا ب د و ي آنن
ه آن    های بيرونی سازمان شرآت می       ها و نشست    پشتيبان اين جريان در ميتينگ     د، ب آنن

د ی اين جريان قرار د      آنند و به هر حال در حاشيه و دايره          آمك مالی می   راد    . ارن ن اف اي
اری ه همك يچ گون ه ه انی آ ا زم ان نمی حت ا جري ه  ای ب ر علي ی ب ر آسی حرف د، اگ آنن

ا رگ     د، ب د برخورد           سازمان بگوي ا منتق رون زده و از خشم سرخ شده ب های گردن بي
ه          همي. آنند  می ن آ شيد «شه هم در درون خودشان از اي د  هنك ده «و » ان د  بري  شرمنده  »ان

  :تواند باشد ن چنين افرادی اين گونه میدلايل جدا شد. هستند
  چرا به فلانی، فلان رده را دادند و به من ندادند؟  
ه است؟     را از من گرفت ی زن م انواده(چرا رجوی خودش زن دارد، ول ی  خ

  )مرا متلاشی آرده است؟
  چرا فلان مسئول سازمان با من اينطور برخورد آرده است؟  
  را بالاتر از من قرار داده است؟) يا شوهر من(چرا سازمان زن من   
انواده    شتر از خ راد بي ه اف ن گون ده اي شته ش ای آ دين   ه دانيان مجاه ا زن ا و ي ه

رده             ار آ ان آ ن جري ا اي ار و ب اميلی در آن د  هستند و مدتی بر اساس احساسات ف دا  . ان ج
دارد             ه و اصولی ن سانی هيچ پاي ه        . شدن چنين آ ع لاي رادی در واق ين اف ی و   چن ی بيرون

  .دهند ای سازمان را تشكيل می شيهحا
دا    ٢   ازمان مشكل پي ا س تراتژيك ب ه لحاظ اس ه ب ستند آ سانی ه ته دوم آ  ـ دس

ل دسته       دلايل جدا شدن اين افراد آيفی     . اند  آرده ن . ی اول تر است از دلاي ورد    اي ا در م ه
  :اند مسائلی از اين دست با سازمان مشكل پيدا آرده
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ه جنگ           ١٣٦٠  خرداد ٣٠چرا مسعود رجوی در         بر عليه حكومت اسلامی ب
  مسلحانه دست زد؟

رد و اصلا چرا طلاق              چرا سازمان، خانواده     های    های مجاهدين را متلاشی آ
  اجباری؟

رجوی برای حفظ حكومت صدام    ] فارس[ و جنگ خليج ١٩٩١چرا در سال     
  حسين به آشتن آردها و شيعيان عراق دست زد؟

ازمانی قرار داده است، بدون اين آه هيچ        چرا رجوی زنان را در مسئوليت س        
  گونه صلاحيتی داشته باشند؟ 

  .و دلايل ديگری از اين دست  
د،                       ول دارن ومتی قب دئولوژی حك وان يك اي ه عن اين گونه افراد اولا اسلام را ب

انگزاران          دين سياسی و به ويژه اسلام را آه با خشونت عمل می               د، بني ول دارن د، قب آن
خودشان  . مسلحانه اين سازمان را دربست قبول دارند      /ژی تروريستی سازمان و ايدئولو  

ه حساب می           ن             را همچنان قهرمان و مبارز ب ه در آل و ماهيت اي د و اشكال را ن آورن
ان سياسی سعود رجوی ـ        /جري ثلا م رد مشخص ـ م ك ف رد ي ه در عملك ستی آ تروري

اب      . بينند  می ی       چنين افرادی با اين آه آت م در رد و نف ايی ه شر    ه دين منت سازمان مجاه
ن بست           توانند سابقه   آنند، اما اساسا نمی     می ه ب وان تروريست در ب ه عن ی خودشان را ب

د   آشاندن يك حكومت عرفی آه در راه مدنيت و مدرنيته حرآت می         رد، بپذيرن ان  . آ اين
ه ات ده ا ادبي ان ب ه همچن اه خاورميان ل و پنج ستی حرف می/ای ی چه د استاليني در . زنن

ي ی  جنگ ب داری م سين طرف راق، از صدام ح ا و ع ن ن امريك د، ب ان  آنن لادن را قهرم
ارزات اصلاح           آشورهای اسلامی قلمداد می    شان سمبول مب آنند، سيد محمد خاتمی براي

ستند  ران ناراضی ني ارجی اي سطينيزه شدن سياست خ ه است، از فل ان از . طلبان همچن
ان ان    جري وان قهرمان ه عن سطينی ب ستی فل ای تروري ی ه اد م بخش ي د آزادي من . آنن دش
د           اصلی ای جهانخوارن سم و امريك اد        . شان اسرائيل، صهيونيسم، امپريالي ه نم ا هر گون ب

يله ی وس ه راحت د و ب وان هجوم فرهنگی غرب مخالفن ه عن ه ب ی دست ارتجاع  مدرنيت
ی اتی    م ا بخش اطلاع ان، ب ازمان خودش ه س ر علي وند و ب لامی  /ش ت اس ی حكوم امنيت

رده، اری آ یهمك ات حكومت اسلامی م وند و سياست  مجری منوي يش  ش ای آن را پ ه
ه    . برند  می راد نمون يد روح         اين اف ين س ارز اختلاف شكلی و ظاهری ب ی و   ی ب االله خمين

دا                   د از ج د، منتهی بع اد دارن ه اعتق مسعود رجوی هستند؛ يعنی اولا به اصل ولايت فقي
شكل ديگر       آوشند  شدن از سازمان مجاهدين می     د هم يك ت ان          انن ه بي دين و ب شكل مجاه  ت

د       ا آنن دين برپ دون ايرادهای سازمان مجاه اد      . خودشان ب شان اعتم ه اي ه ب رادی آ ا اف ب
ای، تشكيلاتی و سازمانی برخورد    های از بالا به پائين، حرفه آنند، با همان مكانيسم    می
د              . آنند  می ات از حكومت اسلامی ندارن رفتن امكان م از گ ن دشمن اصلی ا    . ابايی ه ا    ي ه

شان را        شخص مسعود رجوی است و برای اين دشمنی شخصی، از هر وسيله            ه اي ای آ
تفاده می      د  به هدفشان برساند ـ دعوای شخصی با شخص مسعود رجوی ـ اس هدف  . آنن

ن رای دست  اي سعود رجوی است، ب ر م اتيو در براب ان آلترن ك جري ازمان دادن ي ا س ه
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ه در         ا همان ويژگی  يافتن به حكومت و ايجاد حكومتی اسلامی ب        های حكومت اسلامی آ
ه                 ا و مدين دين    ی فاضله   ايران فعلی حاآم است و چهل سال است اتوپي ی سازمان مجاه

ه دوره       . استخلق   ن است آ راد فقط اي ن اف رای اي ان    اشكال عمده ب ه جري ن گون ا   ی اي ه
تش د   اين. سپری شده است   ولی رست و اص  ها اساسا راه بنيانگزاران سازمان را در آلي

های    ها و آل مجاهدين و تروريست        هايی امثال رضايی     تروريست هآنند و ب    ارزيابی می 
ژه   رام وي اه احت ذهبی دوران ش پ و م ی چ د ای م ی  . گذارن ع م ف در واق ن طي د  اي آوش

  !! خودش را رهرو و پيرو راه همان افراد بنماياند
آنند،   ايجاد می  ای هم آه گاه پيرامونشان      اين افراد در درون مناسبات چند نفره      

رای رده    آنند، تحقير می  آورند، ديگران را سانسور می     هميشه تنش به وجود می     د، ب آنن
م درمی     ا ه وان   اف و مقام ب ه عن د، ب ا و عملكردهاشان   تن ا آدمكشی  ،ه ا   حت ن در درون هاش
 همچنان خودشان را مسئول و فرمانده و معاون و عضو هيئت     آنند،  سازمان افتخار می  

ه از آن               . خوانند اجرايی می  ند آ دا شده        اگر زنی يا آسی را در سازمان داشته باش ا ج ه
د  است، همچنان به مقام آن زن در درون تشكيلات مجاهدين افتخار می  خودشان را  . آنن

ا شخص        آنند و دعوای اصلی صادق و درستكار معرفی می    شان يك دعوای شخصی ب
وی است سعود رج شه درِ . م ی همي ن چنين دگانی اي دا ش هج ه جامع درن و   ورود ب ی م

ه در غرب                    متمدن را بروی خودشان می     بندند؛ حتا اگر بيست سال و سی سال باشد آ
ه حكومت      اين گونه افراد به راحتی به ايران سفر می   . آنند  زندگی می  ان آ د و همچن آنن

م       گذاشته است، اين   »دانشگاه مجيد شريف واقفی   «هر را   اسلامی نام دانشگاه آريام    ا ه ه
های جريان    مانده  ها باقی   در واقع اين  . ای ندارند   اساس با حكومت اسلامی تضاد ويژه     در  

ا                 راه ب باصطلاح روشنفكری دوران شاه هستند آه در عملكردی همسو و همزمان و هم
ستیِ اسلامی، حكومت    . اند  هم در تدارك حكومت اسلامی دست داشته       با حكومت تروري

راد آن . افغانستان هم اختلاف عقيدتی ندارندی صدام حسين و طالبان در        ساقط شده  ا   اي ه
  . به چند فقره عملكرد خطی و يا دعوای شخصی با شخص مسعود رجوی است

اد         ی سوم اما گروه ويژه  ـ دسته ٣ دان زي ه تعدادشان چن ن آ ا اي ه ب ای هستند آ
 مارآسيستی حاآم بر آن   /اسلامی/نيست، اما با سازمان مجاهدين و نوع تفكر تروريستی        

شان از اسلام       اين گونه افراد يك دست نيستند و ميزان       . اند  زاويه پيدا آرده     فاصله گرفتن
ومتی ازمان حك ان ـ از س ا، جري ستی ه رات تروري ا و تفك لامی/ه ستی و /اس استاليني
اوت    طور از رفتارهای ضد انسانی و ضد بشری اين گونه جريان همين های سياسی ـ تف
ه ديگر اسلام               راد از اين جريان   محور جدا شدن اين اف    . آند  می ن است آ های سياسی اي

ستی و    ای تروري شونت، عملكرده ی، خ د …سياس ول ندارن ه و  .  را قب ات آهن از ادبي
ه ديمی ده ه ق اه فاصله گرفت ل و پنج د ی چه ه. ان ك مقول ن را ي ستند و دي از ه املا  ب ی آ

ها  ساجد به خيابانها دين وقتی آه از آنج م برای اين. آنند فردی و شخصی ارزيابی می    
ا می           و عرصه  درت پ ه بمب انفجاری می             های دعوای ق دل ب ذارد، ب ه         گ ر علي شود و ب

ه و راه   ه مدرنيت ر علي شان، ب ه دگراندي ر علي ان، ب ان و آودآ ه زن ر علي شر، ب وق ب حق
ل می  دنيت عم دد و م دن و تج اروان تم ه آ افتن ب د ي سم را در . آن رادی تروري ين اف چن
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وم می تش محك هآنن آلي د هم ه معتقدن ن آ ا اي ی  د و ب ستند، ول ست ني سلمانان تروري ی م
انگزاران سازمان      اين. ها مسلمان هستند بينند آه تمام تروريست شوربختانه می  ه بني ا ن ه

ردم را در        را قبول دارند، نه تروريست    انونی م ارزات ق ردم و مب دگی م ه زن هايی را آ
اری    ادق ارزيابی می اند، قهرمان و ص     دوران شاه به بن بست آشانده      ه همك د، ن ا و   آنن ه

ارزه « جنگ عراق بر عليه ملت ايران را        های سازمان مجاهدين در طول      همراهی  »مب
ای آه در اوايل انقلاب برای به         های انتحاری   ها تروريست   به باور اين  . آنند  ارزيابی می 

خوندها را آها و خيلی ديگر از آخوندها و غير      قدرت رساندن مسعود رجوی، امام جمعه     
شيده           آشتند، با محمد عطا و تروريست      اوتی      هايی آه اين روزها دنيا را به آتش آ د، تف ان

ه   . ها ترور و تروريسم بد و خوب ندارد     برای اين . ندارند ردم را ب هر آس آه زندگی م
ام                          بن وده و تم دائيان اسلام و حزب ت دائيان و ف دين و ف ل مجاه بست بكشد و بكشاند، مث

افع        ابسته و جيره  های و   جريان خوار شوروی مرحوم و ليبی و عراق و سوريه، ضد من
ه رده  عالي ل آ ران عم ت اي د ی مل ن. ان ه  اي شان تجزي ا همگي زدور و   ه سته، م ب، واب طل

  .    تروريست هستند
  
   ميلادی٢٠٠٤ اآتبر ٢٣

  
ده           ...ابی   ه اي تانی است آ البی دارد       يكی از دوس ا او حرف       . های ج هروقت ب

تم        آخرِ هفته . شود  ای به روم باز می      ی تازه   ار دريچه زنم، انگ   می ی پيش براش پيام گذاش
ی داستان    چرا فكر نمی : گفت می. و وسط هفته تلفن آرد و ساعتی گپ زديم  ا «آن  »هخ

اند، تا ببينند اين ملت        به قول تو انجام داده     »مخازن انديشه « است آه همان     »تست «يك
ان ت        ه؟ می         ازهآمادگی دارد دنبال يك جري ا ن د، ي ا   «: گفت    راه بيافت ع    »تست هخ  در واق

ن را      نمی! ؟اندازه گرفتن ميزان نارضايتی مردم از وضع موجود است  م؟ من فقط اي دان
انوری راه می              فهم ال هر ج ه لحظه           م آه اين ملت رمال پرست دنب ن آ دون اي د، ب ای   افت

د   ه حافظه   . فكر آن ه خودش زحمت ِ          ن ه ب اريخی دارد و ن د و آ  ی ت ه  آن اش را  او در آل
د می ز احوش سرش را می. ده و ب الی راه می عينه ال هر رم ائين و دنب دازد پ د؛  ان افت

ه      ن داوری است   های برجسته     داستان خمينی و خاتمی نمون م منتظر    . ی اي وز ه ام  هن ام
  !  اند بنشيند تا براش بسازند آه تا حالا ساخته. ندزمان

ی   ت م اوه: گف ر   آ ت   ١٨ی آهنگ سر داش ا پ ه   ت ای آن١٧آ حاك    ت ا را ض ه
ود         د          . ماردوش خورده بود و آاوه تكان نخورده ب تند، صداش درآم ه خواس . آخری را آ

د   چيزش را از دست ندهد، راه نمی         اين ملت هم تا همه     يدم پس چطور دوره      . افت ی   پرس
اد؟ گفت          ود           : شاه خيلی چيزها داشت و راه افت ار نب اه جنايتك ه ش ن آ رای اي م    . ب دست آ

  .  جالب است. نبود آه اين حاآمان اسلامی هستنداينقدر 
م حرف زدم          ا ه ود     . با باب بش درد می    . حالش خوب نب د   قل جای  : گفت   می . آن

ده ا خري ادرت را همينج ودم و م رادرت داده. ام خ ه ب م ب ن و  مبلغی ه رای خرج آف ام ب
  . يايدام تا دعوای انحصار وراثت پيش ن را هم به اسم شادی آرده... وخانه . دفنمان
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   ميلادی٢٠٠٤ اآتبر ٢٩
  

های فلسطين ياسر عرفات قرار است         امروز خبردار شدم آه رهبر تروريست       
ود ه درك واصل ش ر   . ب ه بهت رای صلح خاورميان وند، ب م ش انوران آ ن ج در اي هرچق

  .است
ه    . »هتل عمو مسعود   «: آتابی بنويسم و اسمش را بگذارم     شايد     بيه ب زی ش چي

ه« ی يوسف خان تح ِ »ی داي ته است ف ان اآثريت نوش ورد جري ه در م ك زاده آ . االله اتاب
رده است   اد آ دجوری ب پم ب ن    . دست چ ا اي ودم، ت ده ب ه خري ايی را آ ختی چيزه ا س ب
  !!به جهنم. آپارتمان زير شيروانی بالا آوردم

  
   ميلادی٢٠٠٤ اآتبر ٣٠

  
 .خواهان در آلن برگزار شد        اآتبر نمايش سراسری اتحاد جمهوری     ٣١  و ٣٠  

   . بد نيست. ها يادداشتی نوشته بودم برای نخستين همآيش اين
ه از روز    « ان آ وری خواه اد جمه ری اتح ايش سراس ستين هم ه ٨نخ  ژانوي
ان داد    ١٠در دانشگاه برلين تشكيل شده بود، در        ٢٠٠٤ شورای  .  ژانويه به آار خود پاي
دا                نفره ٥٠ رخ نگه ام ف ه ن ه آسی ب ن آ ر دائمی   ای در آن انتخاب شد و جالب اي ر رهب

اين . ی اين جريان معرفی شد  نفره ٩سازمان فدائيان اآثريت از اعضای اصلی شورای        
ه بخشی از حكومت                ن جماعت را ب ن،ُ دم اي ر م رادی نظي سياری از اف آه چرا من و ب

ی سب م ران منت ر اي اآم ب رای   اسلامی ح ه ب ن هم ا اي ست، ب يده ني سی پوش ر آ يم، ب دان
شينه  ی تاريخی هموطنانمان شمه     ی حافظه يادآوری و گريز از آوتاه     اريخی   ای از پي ی ت

ی    تن م ن م رد را در اي ن ف شينه   . آورم اي ه پي ری ب ش ديگ ايد در بخ ن   ش رانِ اي ی ديگ
  .جماعت حامی حكومت اسلامی نيز پرداختم

ه            ن تعزي ردان اي ه گ ام            يكی از آسانی آه تعزي ه ن ردی است ب ود، ف ی آمدی ب
ه گف      ه فرخ نگهدار آه ب ی         ی عل    ت ان در پ دار «ی ميرفطروس همچن ی از حكومت   »نگه

ه       اسلامی سر و جانش را قربان بخش اصلاح طلب حكومت اسلامی می            آند؛ به ويژه آ
ر شورای              اين روزها دوباره تعزيه    ان در براب ی عاشورای مظلوميت بخش اصلاح طلب

ه  تكاری در حافظ رای دس ت و دارد ب اده اس صوابی راه افت ارت است ان و نظ  ی نگهب
  .آند تاريخی ما ملت ايران پيگير و جدی آار می

د        ها حافظه   گويند قورباغه   می سيار ضعيفی دارن اگر دو قورباغه   . ی تاريخی ب
شوند؛ چون    را در آنار يكديگر بگذاريم، هر سه ثانيه به سه ثانيه دوباره با هم آشنا می   

اريخی    درازای حافظه  ه است           ی ت ا سه ثاني ا ن     . شان تنه ه م ه        و بدبختان ی هستيم آ ز ملت ي
ه ه حافظ ا حافظ دان ب ان چن ه ی تاريخيم دارد ی قورباغ اوت ن ا تف اس . ه ر اس ر ب اگ
وری ه  تئ ن در خان ی داروي ای آموزش ان  ه ی جري ای تيم ست   ه ی تروري ای سياس ه
سلحانه وك     م د، ن رون آم ه از آب بي انی آ ه زم وی دوم، قورباغ اهی پهل ی دوران پادش
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د روز آن   هاست آه دانش امروزين از آن تئوری  شد، سال   پيكان تكامل خوانده می    های م
رون آمدن               . دوران فاصله گرفته است    ه صرف بي ا ب امروز ديگر آسی قورباغه را تنه

های سوخته و آپی برداری شده از  اين دانش. آند  نوك پيكان تكامل ارزيابی نمی،از آب
ا         روی تئوری  ا، سال     ل  های مارآسيستی دانشمندان شوروی آن س وزه   ها ه ه م های   ست ب

وزه      حاملان اين تئوری  . علوم پيوسته است   ا پيوسته     ها هم به م ند در         ه د بكوش د؛ هرچن ان
ه           شان تكانی به ماتحتشان  بدهند؛ ماتحت        های تاريخی   همان موزه  بيه ب سيار ش ه ب هايی آ

  :های نيما يوشيج است ی داستان زيبای آهو و پرنده ماتحت خاله غازه
ان         ده بود و خوابيده بود آه نمی      خاله غازه آنقدر خور   « ايش را تك توانست باله

ين       و البته جالب اين آه آهو و پرندگان اين داستان سال           » !بدهد ری هم ال رهب ه دنب ا ب ه
ازه حنجره  ه غ د  خال رده بودن اره آ وی آب را می«: هاشان را پ نوم من ب ه . ش خاری آ
  ».خوردم نمور بود

ن      تاريخی ا به هرحال برای آمی مته آاری در حافظه          يرانيان و برای اينكه اي
ت  دار«جماع ه      »نگه بيه ب ز ش ا را ني ه م ند آ الات نباش ن خي لامی در اي ت اس  حكوم
 را در رابطه     »ئی يوسف  ی دا   خانه«بی فرمايند، بخش آوتاهی از آتاب        ارزيا  قورباغه

ر بخش                      ق و رهب دائيان خل ستی ف ان تروري ران جري با شخص فرخ نگهدار يكی از رهب
ت  ه  اآثري زب منحل راه ح ار و هم ان و همك ن جري لاب   اي داران انق پاه پاس وده و س ی ت

  .آورم آه هم خواندنی است و هم انديشيدنی جا می اسلامی، در اين
وده    « رای ت ارزه ب رايط مب ی ش ه وقت ی ای و فرق خت     چ ان س ا در آذربايج ه

ی ی  م ی يوسف را م راغ داي د، س د ش ش . گرفتن ستعار آ م م ع اس ی يوسف در واق ور داي
ه           ه حلال هم ه حساب می          شوروی و رهبرش استالين بود آ د و دارو و       ی مشكلات ب آم

  ».ی خلق های جهان با خود داشت درمان تمام دردها را برای همه
تح  ك ف ه  اتاب اب خان ف  االله زاده، آت ی يوس ورد    ی داي اری در م ه گفت اش را آ

ش   اراگراف پي ا پ وم است، ب وروی مرح ه ش ت ب دائيان اآثري اجرت ف ردهمه از آ   ين آغ
ستی                  او آه فرقه  . است وده را منحرف از مشی آموني ی دموآرات آذربايجان و حزب ت

ی   ت م دائيان اآثري ازمان ف ال  س ست، در آن س ت    دان رفتن حكوم ضج گ ازين ن ای آغ ه
 ]سازمان اآثريت   [آم ديگر آسی در ميان اين جريان        باليد آه دست      اسلامی به خود می   

ست  ه شوروی ني سته ب د می[!] واب ابش تاآي و در آت ه هم ن هم ا اي ا گردش  ب ه ب د آ آن
ا آن                      وده و شرآت ب روزگار و سر رسيدن انقلاب و ساده لوحانه افتادن به تور حزب ت

ستی      د امپريالي يپور ض دن در ش ام و دمي ط ام زب در خ اران [ح ام جم رانجام ] ام و س
ين سرنوشت حزب                    ه هم دری، ب وده و   رسيدن به روزگار تلخ شكست و تعقيب و درب ت

د     ن در دادن وآرات ت ه دم ه و نوبت خودشان        . فرق ان يافت ورت پاي ام هارت و پ ديگر اي
  .زد رسيده بود و دايی يوسف به ايشان چشمك می

اريخی سال                 يش از افتضاح ت ه در دوران پ  يك تروريست     ٥٧فرخ نگهدار آ
يپور ض              تمام عيار بوده است و در تمام سال        رفتن حكومت اسلامی در ش د های نضج گ

رده             امپرياليستی امام جماران دميده است و حمايت         های مهوعی از حكومت اسلامی آ
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ه                   ا ماموريت محول دارك است ت ال و در ت ان فع ه     است، اين روزها همچن ر علي اش را ب
  .ی ملت ايران تداوم بخشد منافع عاليه

دان آشت و صنعت                     نويسنده ول يكی از آارمن ی آتاب خانه دايی يوسف از ق
رای              «: نويسد مغان می  رديم، حال ب ما گلوی خودمان را برای جمهوری اسلامی پاره آ

  ».ها بايد خود را مخفی آنيم زنده ماندن از دست همين
ين حكومت اسلامی دستگير شده            ال هم و جالب اين آه نويسنده آه توسط عم

ا عذرخواهی غليظی                است، وقتی به اطلاع بازجو می      راه ب ست، هم ی ني رساند آه اقليت
اب             از ام آت ا تم ه        سوی بازجوی عزيزش، با ماشين سپاه و ب و خان ايش جل اده    ه اش   اش پي
جالب اين آه  . آنند؛ همو آه شب پيش از آن چند بار اعدام مصنوعی شده بوده است               می

سنده می            رايم شرح     «: پرسد   يك ميزبان همين عضو فعال سازمان اآثريت از نوي آخر ب
ه می       بده، حال آه اينطور تحت تعقيب و پي           رای شكوفايی        گرد هستی، چگون خواهی ب

  )١٢االله اتابك زاده، ص  ی دائی يوسف، فتح خانه(جمهوری اسلامی تلاش بكنی؟ 
ه آشور شوروی مرحوم،                   رار ب جالب اين آه فرخ نگهدار در همين دوران ف

سد  در مطلبی می   وده و سازمان اآثريت امر مهمی          «: نوي روز وحدت حزب ت اگر دي
دار  ،االله اتابك زاده اما به قول فتح» .مر فوری تبديل شده است بود، امروز به ا     فرخ نگه

ستم     هنوز هم نمی   همچنان آه [وی از چه قماشی است      دانست آه سيستم شور     نمی داند سي
وی مرحوم است، از چه  شور. ب.گ.حكومت اسلامی آه آپی برداری شده از روی ك   

رده   ] قماشی است  ه              شوروی از م ه ب ز آ وده ني ه زادش شده         ی حزب ت مرور غلام خان
ا دولت شوروی     سال. است، هرگز دست برنخواهد داشت     های سال امتحان لازم است ت

د       اور آن اد            . سازمان اآثريت را ب رای آسب اعتم شان ب دار و همفكران رخ نگه ه ف چنانك
ا جز از             د ام ای آن ريختن ه پ تند ب شوروی تا فروپاشی آن، هر چه سرمايه در چنته داش

  )٢٨همانجا، ص (» .رو و حيثيت چيزی نصيب سازمان اآثريت نشددست دادن آب
ه   ن آ ب اي ت «جال ت از واقعي ازمان اآثري ری س ناخت رهب شتناك  ش ای ده ه

ن سازمان نداشت                جامعه ا هوداران اي ن      . ی شوروی هيچ فرق اساسی ب شان اي ا فرق تنه
ر اساس آنچه در آ                       ری سازمان اآثريت ب ی رهب دار يعن رخ نگه اب بود آه امثال ف ا    ت ه

ايی                  ا راه ره ن آشور و نظام آن تنه ه اي ن آ ه شوروی و اي د، اعتقادشان ب خوانده بودن
ق ی خل ان است، مكتب ای جه انی ه ر و ايم ود ت ر ب وادار» .ت ورد از ه ك م ا ي يبی و فرتنه
ن                  خود ی و شعار سازی اي ردم فريب ا عمق م افی است ت ان آ ن جري ری اي شيفتگی رهب

  :جريان را به وضوح نشان دهد
دار از تاشكند عازم مسكو می                  ح« رخ نگه او در . شود  دود پس از يك سال ف

ه             مسكو مشتی از مدال    ی مرآزی     های بدلی شوروی را خريده و به عنوان هديه به آميت
های خارجی و         های بدلی را معمولا توريست        مدال. فرستد  به آدرس مجيد به تاشكند می     

ك ان از آيوس ی نوجوان ا م د ه كند . خريدن ه  در تاش ی و آميت ت سياس د اعضای هيئ مجي
ها داشته باشد،    آند و بدون اينكه اطلاعی از عنوان مدال   مرآزی را به صف رديف می     

ينه  های آوچك ی اعضای هيئت سياسی و مدال های درشت را به سينه   مدال ی  تر را به س
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ينه              اعضای آميته  ه س د   ی خود نصب می        ی مرآزی و آخر سر هم مدال درشتی ب » .آن
  )٢٩نجا ص هما(
  

   ميلادی ٢٠٠٤ اول نوامبر 
  

ردم   ام آ ه را تم سانس وارون اب رن الاخره آت ر. ب ست ف رای ناشر پ دا آن را ب
نم ده است. ميک وت ش ی خل ال مربوطه وسط سرش آل ه. عي ه از پل روز آ ائين  ام ا پ ه
تم   . بيچاره. رفت، ديدم   می ا از وسط طاس می                می : بهش گف ی چرا سر مرده شود،    دان

  . آلی خنديديم!! ه موهاشان ريشه نداردآ برای اين
گفت آن     می. زدم  های جداشده از جريان مجاهدين حرف می        با يكی از اين بچه    

شتيم، می     ها را در مناطق مرزی می         رفتيم و ايرانی    زمان آه ما عمليات می     ه      آ ديم آ دي
رديم   فكر می .  ساله هستند  ٢٠ها جوان و نوجوان، حداآثر         آشته شده   بيشتر اين  ا چه   آ م
ا را نمی   ما آه آن. آشيمشان ها داريم آه می ای با اين  دشمنی يم  ه ا   بچه : گفت  می . شناس ه

تم . شدند  نوشتند، چرا آه دچار دوگانگی می  در اين رابطه برای رجوی گزارش می     : گف
ده          دست آم آن جوان     شان و تماميت ارضی آشورشان جنگي اع از وطن رای دف ا ب د،   ه ان
ی ه خيل د آ ان ح هرچن ماها  هاش ماها چی؟ ش ا ش د؛ ام ول ندارن م قب كومت اسلامی را ه

ن   من، اي ار آن دش اوز و در آن من متج رای دش وان ب ی  ج ا را م شتيد ه ام  از حرف. آ ه
ی     : گفت   می . آرد  تعجب می  ی آشتن عراقی             چرا آشتن ايران د است، ول ا ب ا خوب؟    ه ه

روزی   جنگ به هر حال آثيف است، اما با توجه به عامل نسبيت، شماه        : گفتم رای پي ا ب
ه ولايت                  دشمن متجاوز و به قدرت رساندن يك حاآم اسلامی ديگر از سنخ خمينی آه ب

د و آن  آند ـ رجوی ـ می    فقيه معتقد است و ولايت فقيهی عمل می اع     جنگيدي رای دف ا ب ه
ا      آلی زمان می  . ها  برايشان سخت است اين حرف    ! از آب و خاك و ناموسشان      د ت خواهن

دگاه ای آه از دي هه د ن ان فاصله بگيرن ه. ش ج فهمی را می نمون ن آ وان در  ی ديگر اي ت
  . ی شاه نيز نشان داد رابطه با طيف روشنفكران دوره

  
   ميلادی٢٠٠٤ نوامبر ٢
  

رو می             زمانی آه در شيراز درس می        اری روب ا رفت اه ب دم، گ ا        خوان ه ت شدم آ
ی  دها نم ی بع تان   خيل ران دبيرس ار دخت ه رفت رای آن گون ستم ب ف توان ی آن دوران تعري

گوی    ها گذشته است، تا همين چندی پيش آه يك گفت و             ها از آن سال     سال. روشنی بيابم 
بار ديگر ذهنم تصويری از      . تلفنی دوباره مرا به آن دوران و آن حال و هوا بازگرداند           

تند،              دخترآانی را بازنگری آرد آه می      ه دوستش داش خواستند نگاهی به خانم معلمی آ
  …د، دستی به لباسش بكشند، گلی تقديمش آنند و آارهايی از اين دستبياندازن

يرا قان  زیش واداران و عاش ن ه ه اي ا ب ارانی«ه د  می»ب انم خسروی : گفتن خ
يده             : و خانم خسروی آه   . تان آمد   بارانی م پوش ه آن را ه ارانی دارم آ دها  . ام  من يك ب بع
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ن        های آخر رسيده ب     آه ما خود در همين دبيرستان به سال        وديم، بدون اين آه آاری با اي
ه ی جدی  بچ ا حت يم و ي شان باش يم، معلم ته باش ا داش ار در  ه ين رفت ا هم ريم، ب ان بگي ش

وديم،     . اگر ورزشكار بوديم آه واويلا    . رابطه با خودمان روبرو بوديم     اگر شيك پوش ب
  …اگر درسخوان بوديم، اگر تهرانی بوديم و

وغ و        سه سال آخر دبيرستان سن بين پانزده         الگی، دوران بل سالگی و هجده س
ساس     كفتگی اح رای ازدواج، دوران ش انواده ب شارهای خ ودن، دوران ف رح ب ای  مط ه

ا و              ه، چرا، آی، آج ا آ  سری  …عاشقانه و فكری برای آينده، چه آاری، چه شغلی، ب
ازه     نهايتی آه برای ذهن     های بی   پرسش ود        های ت ی جذاب ب ا خيل ن  . ی آن دوران م در اي
ارانی «ای برای پرداختن به اين  ر ديگر وقت و حوصله    گيرودا ود   »ب ا نب ه    . ه ن هم ا اي ب

ه  ن بچ ی   اي شان را م اه دوربين ا گ ی    ه ا م ا م ا و ب سی از م د و عك د آوردن دم در . گرفتن
د، دفترچه                 مان می   مدرسه ديممان آنن ی تق يم و گل ا از در برس شان را     ايستادند، ت  خاطرات
ن       فرستادند، نامه می    سيم، آارت پستال می   دادند تا چيزی برايشان بنوي      می نوشتند و از اي

  .ها داستان
بر روانشناسان است آه اين پديده را بررسی آنند و بگويند آه اين رفتارهای               

انوادگی       ! د؟ن هايی دار آودآانه چه انگيزه  شارهای خ ل ف ه دلي ا ب ن رفتاره ا اي وده   آي ای نب
ن رفتارهای       ، ودهای عاطفی   رفت، يا مثلا آمب     است آه بر اين دخترآان می      تاويز اي  دس

شوند و     های عوضی آويزان می   » بت«ها اين گونه به اين        چرا اين بچه  ؟نداجتماعی نيست 
م   من البته نمی ! آنند؟ پايه تلف می های بی وقت و عمر عزيزشان را بر سر اين عشق   دان

د در   » بارانی«و آيا بودند ! خبرها بود، يا نه؟در مدارس پسرانه هم از اين   ه لاب هايی آ
ی  راهم م ان را ف ن امك ا اي كل    آنج ا اوضاع ش ود، ي تفاده ش شان سوءاس ه از اي د آ آردن

  !ديگری داشت؟
ه           ه ديگر ب وديم آ در دانشگاه از اين خبرها نبود، يا ما آنقدر درگير خودمان ب

ده  وجهی نمی        اين پدي ود ـ ت م ب رديم   ـ اگر ه ن از باصطلاح      . آ ا دو ت دها در رابطه ب بع
د           » بارانی«شنفكران آن دوران با     رو ه تماشايی بودن رو شدم آ سانی   . های خشنی روب آ

د ريعتی بودن ی ش ا عل د ي ارانی جلال آل احم ه ب ناختم آ ن. را ش ا اي ا اصلا نمی ب د  ه ش
ريختند سرت    بابا اين آقا آنجا را اشتباه آرده است، زبانم لال می          : گفتی  تا می . حرف زد 
ی فره  و م كمت را س تند ش دخواس ازمانی ه.  آنن ده  در س ودم، پدي ا آن ب دتی ب ه م ی   م آ

اك      »بارانی« سيار خطرن ر و مسخره       را بسيار ب افتم     ت ر ي ريم        . ت ثلا روزی فيلمی از م م
تم   . دادند آه آت و دامن سبز بد رنگی پوشيده بود     قجرعضدانلو نشان می   ه شوخی گف : ب

د  می خواهر مريم چرا اين لباس عربی را پوشيده است؟ اصلا بهش ن    ه   . آي شقرقی آ از ق
رام             . گويم  سر اين قضيه برپا شد، چيزی نمی       ژه ب د نشست وي همين قدر آه چندين و چن

اس                ان لب ی هم ه چيزش خوب است، حت ريم هم ه خواهر م گذاشتند تا به من بفهمانند آ
شان را خط خطی            تداران اي دارم احساسات عاشقان و دوس عربی زشتش و من اجازه ن

ار نظر می            اصلا: گفتند  می. آنم ی   تو آی هستی آه راجع به خواهر مريم اظه ن  !آن ؟ اي
  .های ديگری در همين روال  حرف…ها به تو نيامده و حرف
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 ايجاد آرده است    البته برخورد با اين پديده، اين خوش شانسی را هم برای من           
رد را     . سازم  نمی »بت«آه ديگر از آسی      ی ف د، ول ممكن است از آار آسی خوشم بياي

ا م ی ب ارش م دل آ ش    ع م پ ار ه ن رفت نجم و از اي ستمس ر   . يمان ني دگاه غي وع دي ن ن اي
راد را راحت            »سازانه  بت« ه اف ه       به من اين امكان را داده است آ شناسم؛ ب نم و ب ر ببي ت

  .ی آارهای سياسی، پژوهشی و نويسندگی  ويژه در حيطه
ا آسی صحبت می يش ب دی پ ه چن رد فرهيخت ه او را ف ردم آ س ای می آ . تمدان

د    سنده ش لان نوي حبت از ف يد. ص ته : پرس ما نوش ی   ش شان را م ای اي تم  ه د؟ گف : خواني
بعد توضيح دادم آه    . ها را خسته آننده يافتم و ولشان آردم         ام، ولی آن    دوبار خوانده /يكی

يوه  ن از ش ی     م رف م ان ح تن اين م ی نوش ا      . زن ه حت د آ ايی را ندارن ن توان ی اي برخ
ه      گردد به آاستی     اين برمی . درست عرضه آنند  های خوب و عميقشان را        حرف ايی آ ه

يد      اين فرد فرهيخته  . در زبان فارسی دارند    د شما       :  با عصبانيت پرس ممكن است بگويي
ود . سبك نوشتن فلان آس را       : چه آسی را قبول داريد؟ گفتم      شان می     : فرم ا اي د    ام گوين

ه  . نظر ايشان است  : گفتم. فلانی افتخار دوران ماست    ان     ش : پرسيد آ ه خودت ما چطور ب
رده            اجازه می  ايزه را ب شان فلان ج د؟ اي ه حرف بزني ن گون شان اي ا اي   دهيد در رابطه ب

د          .  است   استاد دانشگاه بوده  .  است  آن همه آتاب چاپ آرده    . است ا صدايی بلن م ب د ه بع
  .من خيلی عصبانی هستم و بايد تلفن را قطع آنم: آه

ی نازنين تا چند روز پيش از اين   ناديدهطرفه اين آه نگارنده برای اين آشنای    
ت نويس و    و گف جاع و خوش ب و ش در جال و آنق وران آن   …گ ت از ف ه داش ود آ ه   ب هم

ارتی         ! گرفت  احساسات تلفنی صادر شده از سوی ايشان خفقان می         ا مه شان ب ه اي آه البت
ی            آم نظير تمام عنوان    ر يك ب ر اث اره و ب ه يكب  های صادر شده از سوی خودشان را ب

يانه   ده مصادره فرمود       مبالاتی ناش د ی نگارن ده را لخت و عور در حيرت از              ن  و نگارن
  !ندتر باقی گذاشت های ناشيانه اين همه چپ و راست زدن

ارانی «ی روشن يك     صورت اين فرد نمونه    به هر  ا     »ب ه گوي سال است آ  ميان
م سروآار دارد           سال شان دست           ! هاست با آتاب و انديشه ه ه اي ن آ ه    جالب اي م دو ده آ

دگی می        د   است در اروپای مرآزی زن ان عصبانيت       .  آن ه در مي شان البت دين    اي هاش چن
ی آن استاد و استادان مورد نظر    بار تكرار و تاآيد آرد آه من صلاحيت ندارم در باره    

  های آار من ـ آه البته خود به آن  حتا آوشيد برای نمايش آاستی. ايشان اظهار نظر آنم
ارم  : پاسخ ساده بود. هام اشاره آند  به فرازی از نوشتهاذعان دارم  ـ اگر من آه اساسا آ

خواندن و نوشتن و پژوهش است، زبان اينان را نفهمم يا دشوار بفهمم، پس اينان برای                
جالب اين ! ی زيادی داشته باشند  آنم مشتری و خواننده خيال نمی! نويسند؟ چه آسانی می

واد     اهی و س زان آگ ن از مي ه م ی   آ خن نم ان س ن فرهيختگ يوه    اي ا از ش تم، تنه ی   گف
ر، شيواتر و سليس      تر، روشن    توانند روان   اينان می : گفتم  می. نوشتنشان انتقاد داشتم   ر   ت ت

تم   می . بنويسند ه نمی               : گف ان خوب نيست آ ن آقاي شای اي الا ان ده     احتم د اي اشان را   ه  توانن
  ! آتشی بر پا شدنانتر بيان آنند، آه چ روشن
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ه         به هر    دم آ صورت ارتباط تلفنی قطع شد و من تمام شب را در اين فكر مان
ن       ما ملت بت پرست آه هر آدام بت عياری برای خودمان ساخته            م، چرا اي ه   اي م؟  گون ! اي

يم آسی آوچك       چرا اجازه نمی   وب         ده ه محب دی ب رين نق رد؟           ت ا بگي ام ناشدنی م ! های تم
ين     ! ان استترديد سرنوشتی آه هم اينك دچارش هستيم، حقم    بی ه از هم ا آ سرنوشت م

ام     هامان را آنچنان معصوم و لاخطا می        شود؛ بت   سرشت مذهبی ما ناشی می     بينيم آه تم
ا ديگران              عمر تنها به پرستش و سجده      ان ي ه خودم ه ب ن آ دون اي شان مشغوليم؛ ب  بر اي

ن بت                  ه ساحت مقدس اي اده ب ذيرما       امكان و اجازه بدهيم نقدی هرچند س ان ناپ ن های پاي
  .داشته باشند

ق ه عمي ه فاجع ر و جدی بدبختان اتوری  ت ن ديكت ر اي ا تغيي ه ب ر از آن است آ ت
ده د دهن د نوي ذهبی، بتوان د   م ا باش ردای م ران ف وينی در اي اعی ن ار اجتم دگاه . ی رفت دي

شه دارد        معصوم پرستی و بارانی بازی   ا ري ن م فانه در عمق جان و ت ا متاس ا  . های م ب
را   ر ديگ ی نظ ذف و نف یح ره  ن م واهيم در چنب ت  خ ن   هام ی ب ا اي يم و ب وش باش ان خ

االله خمينی  ای آه بسياری از روشنفكران ما به سيد روح           شيفتگی.  آنيم »حال«هامان    بت
ين آاستی                  ا ناشی از هم د، دقيق شه     و بعدها به سيد محمد خاتمی نشان دادن ای و    های اندي

سيار           های عق   برای تغيير در اين مكانيسم    . رفتاری ماست  سيار ب ی ب ه تغييرات اده، ب ب افت
  .مان نياز است  اجتماعی ه و رفتارتر در ساختار انديش بنيانی

  
   ميلادی ٢٠٠٤  نوامبر ٥
  

ال   ی از آان شب يك تعمار   دي ه اس ر علي لاب الجزاي ون فيلمی از انق ای تلويزي ه
ه اعضای      . داد  ی پنجاه و شصت ميلادی را نشان می         فرانسه در دهه   ه چگون ن   ديدم آ  اي

عيال مربوطه معتقد بود . دهند آنند و مردم عادی را به آشتن می جنبش بمب گذاری می
ن          دانی فرانسوی   گفت تو نمی    می. جنگ است و از اين آشتار گريزی نيست        ا اي ا چه ب ه

ود     ها با اسلحه    شب خواب ديدم يكی از همين     ! اند  ملت آرده  ا  . اش جايی مخفی شده ب گوي
ود       ديواری پيرامونش ساخته   و دادم       .  بودند و او آنجا مخفی ب تم و او را ل د و او   . رف آمدن

ی،      ٢٠دهيد؟ گفتند اگر     چقدر به من پول می    : بعد گفتم . را گرفتند  ار آن ا آ رای م  سال ب
های سياسی      عجب خواب . آلی از لو دادن يارو پشيمان شده بودم       . شود  رقمش آلان می  

  !! جالبی
ی  م م ات ه ر عرف ار ياس شريف انگ د ت یخواه رد، روش نم ود ش را بب ر . ش اگ

ستی        عرفات با آن چارقدش از صحنه    ی دستگاه تروري ه حذف شود، آل ی سياسی منطق
ی ديگر هم در اين منطقه هستند آه بايد حذف شوند؛              چند تا مهره  !! شود  منطقه سالم می  

  !!اش همين هاشمی رفسنجانی بدترآيب يكی
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   ميلادی٢٠٠٤ نوامبر ١١
  

رد          لهبالاخره امروز آ     اريس م ات تروريست در پ ات  . ی سحر ياسر عرف عرف
ی ی  را م سم ايران در تروري وان پ د   /ت سجام رون يدن ان ه باعت فروپاش مرد آ لامی ش اس

ه او     . مدرنيته در ايران و پاگرفتن اين حكومت اسلامی شد        ود آ د ب عرفات خودش معتق
رت عضويت در   مسعود رجوی هنوز آا    .در ايران انقلاب اسلامی را راه انداخته است       

تح           ياسر عرفات    »الفتح« د    افتخار می    را در جيبش دارد و به عضويتش در الف ن  . آن اي
ست    ا در نش ودش باره وی خ دی  را رج ای آم ت   ه ته اس ار داش د . اش اظه وب ش . خ

ه              ی تروريست   اميدوارم بقيه  ه ب د؛ البت شان را ببرن ر تشريف م هر چه زودت ه ه های منطق
ان پس از حذف        شايد منطقه . قيدتیطور طبيعی و فيزيكی و البته ع       ه و جه ی خاورميان

  . ها نفس راحتی بكشد اين موج تروريست
  

   ميلادی٢٠٠٤ نوامبر ١٧چهارشنبه 
   

دين، و همينطور          بعضی از بچه      دا شده از مجاه های   يكی از شورائی  های ج
رفتن از                ]شورای ملی مقاومت رجوی   [سابق   ل فاصله گ ا عل  از تئوری من در رابطه ب
ی شكار شده              يانجر د  های سياسی و در رابطه با سازمان مجاهدين، آل فحش را اگر   . ان

ی  ذاری، صاحبش م ر سنگ بگ ی س رش م د و ب سی  . دارد آي ردن از آ ام ب ه ن ازی ب ني
  . نيست

ا ٥   ا آنه ا ب رد ت ن آ وئد تلف وتنبرگ س ورداوود از گ ن پ ته انجم نبه گذش  ش
د و       . گويی داشته باشم    و  گفت ن آردن ه طول     ٢٠گو يكساعت و        و   گفت  شنبه شب تلف  دقيق

آمی . جعفر هم آن را ضبط آرد و در سايت نگاه نو گذاشت. آشيد و زنده هم پخش شد  
  . جالب بود. هم در رابطه با شارلاتانيسم سياسی حرف زديم

ويی    گفت روزنامه   ١٣در صفحه   .  نوامبر ١٧چهارشنبه  . آيهان امروز آمد     وگ
مردك، پدر زن و مادر زنش را        .  چاپ شده است   »یمار آبر «با يك قاتل تحت عنوان      

د »بی احترامی«اند زنش به حضرتش     آنها باعث شده  با گلوله آشته است، چون       ه  .  آن ب
ن می   وع اسلامی     اي د دموآراسی از ن ی /گوين ال    ! اش ايران م آان ان   ZDFديشب ه   آلم
انواده                برنامه شان در خ رك و وضعيت ان ت ن،    . هاشان   ای داشت در رابطه با زن بيچاره م

  . دردهای خودمان از دست مردهای ايرانی يادم رفت. نيمساعت گريه آردم
اگر  . آردم  تر از آنی بود آه فكر می        خيلی قشنگ . بالاخره فيلم ترمينال راديدم     

ديوئی  وار وي د   ن واهم خري د، آن را خ رد     . اش بياي ن م ا اي ن ب الروز ازدواج م ردا س ف
  . خارجی است
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  لادی مي٢٠٠٤ نوامبر ٢٦
  

ا  . امروز صبح زود عيال مربوطه زنگ زد آه دلش برام تنگ شده است           ولگ
يلم عا ك ف رام ي قانهب تاده است ش شنگ فرس رای دوست داشتن«: ی ق سی ب ار »رئي  دوب
  . نگاهش آردم

ا جسيكا حرف زدم            ی ب اد    . امروز آل ود    از دست م ميخواست  . رش ناراحت ب
ه ی رود خان ودب دا ش ادرش ج ان و از م دمآ.  جوان راش روضه خوان ی ب ر . ل تم بهت گف

ی ادرت يك ا م ر ب ی/است آمت ه دو آن د. ب ته باش اثير داش دوارم ت اب را . امي دارم دو آت
ه چه         ها از يك توده يكی از آتاب . آنم  همزمان تايپ می   ان من ب اده است؛ ن ای عقب افت

 !! جانورانی وصل است
  
   ميلادی٢٠٠٤ دسامبر ٥
  

تند    بالاخره ديروز اسم مرا هم در      دم نوش زاری رفران ان برگ د  .  ليست حامي چن
ی روی نت نمی                  ل اشكال فن الاخره اس   . رفت   بار اسمم را داده بودم، گويا به دلي مم را  ب

ران نويسنده «: زيرش هم نوشتند  . نوشتند ی   يك درجه  .»و وقايع نگار تاريخ معاصر اي
  !ستبد ني.  بيشتر نيستم٣تا حالا خيال می آردم، يك گروهبان . سرهنگی
اظم            ردن آ رای آزاد آ انی را ب وفر آلم وت ه ران هلم ت اي ی حكوم ك وقت ي

رد و     تگير آ ری دس ای ديگ رفتن امتيازه ی و گ اهش    ٢داراب دان نگ و زن ام ت ال تم  س
ا «آردند آه طرفِ غير مسلمان مرتكب        اعلام هم   . داشت د اعدام شود         »زن .  شده و باي

د و          د    می  بيچاره را واداشته بودند تو زندان نماز بخوان ين      . خوان يلمش را هم ا از     من ف ج
و محوطه           دان ت دان      تلويزيون ديدم آه با لباس زن د می      ی زن رد   رفت و آم دهاش  . آ همبن

چند سالی هم بود يك جاسوس رسمی جمهوری اسلامی    . گفتند   می »حاجی هوفر «بهش  
در خودش را             به نام حميد خرسند به تشكيلات گل و گشاد مجاهدين          ود و آنق  وارد شده ب

ان   .  نشان داده بود آه شده بود مسئول آلمانِ تشكيلات مجاهدين  »ايدئولوژيك« دولت آلم
 مرتب اطلاعات سازمان     برادر حميد . دانستند  يتی آن هم جريان را می     های امن   و دستگاه 

اآس و               م ف را از دفتر مرآزی مجاهدين در آلمان برای وزارت اطلاعات و امنيت رژي
اظم     زمانی آه قرار . آرد تله می ه آ ه ن شد يكی را در ازای هلموت هوفر بدهند ـ و البت

تگير         ان و طرف را دس ن آلم دين در آل زی مجاه اه مرآ د در پايگ ی را ـ ريختن داراب
د            د    . آردند و بردندنش فرودگاه و تحويل ماموران امنيتی حكومت اسلامی دادن يكی دادن

ان آمده بود، سه نفر را    پريروز آه علاوی نخست وزير عراق به آلم       . و يكی هم گرفتند   
د               . در شهرهای مختلف آلمان به اتهام طراحی عمليات تروريستی عليه او دستگير آردن

چند سال پيش . روز بعدش هم يكی ديگر را و با غل و زنجير به زندان تحويلشان دادند
ا وزارت           ه ب رد آ ام ب ی را ن ما يك رد و رس ه آ ن مراجع ه م ان ب ت آلم ازمان امني س

ات و ا ی   اطلاع ار م م آ ت رژي د مني تم    . آن ردم و گف اور نك ان ب ن آن زم رد  : م ن ف اي



٤٠  

  

د  . چی است و نه اطلاعاتی  خاتمی د و گفتن اده هستيد    : خنديدن در س يس   . شما چق مگر رئ
ی    لا، م ك م لامی، ي ت اس وری حكوم ه     جمه ی آ سيون رژيم ا اپوزي الف و ي د مخ توان

وه  يس ق ودش رئ ه خ سي   ی اجرايي ه اپوزي د؟ البت ت، باش ه در  ی آن اس ومی آ ه مفه ون ب
منِ احمق برداشتم يك . گفتند و رفتند. ادبيات سياسی ايران مصطلح است و نه در اروپا        

به هر حال .  بود١٩٩٨آنم سال    فكر می . مطلب نوشتم و از اين جانور طرفداری آردم       
ان می           حالا هر چه بيشتر می     ی    . آورم  گذرد، به مامور بودن طرف بيشتر ايم ديشب تلفن

دبخت را دولت              می: ی گفتم به دوست  ن ب م اي ان دستگير           ترسم يك روز ه د و آلم های هلن
د  زی را آزاد آنن انی، چي ا گروگ د، ت ران بدهن ل اي د و تحوي ن . آنن ه در دام اي سانی آ آ

ه حراج    تروريستی می/اطلاعاتی/های امنيتی  جريان افتند و برای چندرقاز خودشان را ب
  ! هاش بماند برای خودشان آبروريزی. م بكنند جاها را ه گذارند، بايد فكر اين می

ری             چهارشنبه   ود اآب ام محم ه ن ه آسی ب ی گفت آ ی پيش يكی از دوستان تلفن
ته است    را از او خواس ن م ه شماره . تلف ی       او البت ود، ول داده ب رد ن ن ف ه اي را ب ن م ی تلف

تم  . ی او را گرفته بود      شماره ردم         من هی خودم را مخفی می          : بهش گف ه م نم آ د  آ نبينن
دا می         رام خواستگار پي از شماها ب د؟  چقدر بدترآيب هستم، ب ه    ! آني ان روز ب عصر هم

گ زدم  اب زن ه     . جن ايی آ ان آاره رد؛ از هم انی آ ت و مج د مف ف و تمجي ی تعري آل
ی تلفن شما را از يك ناشر         من چند وقت پيش شماره    : بعد هم گفت  . ها خوب بلدند    ايرانی

تم . آنيد؟ دو زاريم افتاد ا در فلان منطقه زندگی نمی    در مرآز آلمان گرفته بودم، شم      : گف
ماره ما، ش ی الان ش را م ت ی م د؟ گف ماره: بيني ه، ش سته است  ن ان ب تم. ت ماره : گف آن ش

ود  ی ب ه آدرس قبل وط ب سخره. مرب ای م ی حرفه ی. زد ای م ك   م نم ي خواست آمكش آ
ال است،        گفت قبلا از مجاهدين بوده و به گمان         ی تاآسی را آه می      راننده  او حالا هم فع

د                  و آنن ار طرف را لغ د اجازه آ ر بده . شناسايی آند، تا بتواند به شرآت تاآسيرانی خب
درش را     ساله٢٤يك جوانك . داد اطلاعاتی است هاش نشان می   ی حرف   همه ه پ ای هم آ
شناسند، به آلمان آمده و  گر مسعود رجوی می     ی مجاهدين جدا شده به عنوان شكنجه        همه

ه گردن من دارد و می               : گفته است  . مرا گرفته است  سراغ   ادری ب ی حق م خواهم    فلان
آشند،  البته مسگری را در اروپا به جرمی آه آهنگری در بلخ آرده است، نمی. ببينمش

ا گف   به بچه !! حتا اگر اين مسگر پسر همان آهنگر باشد      د    تمه ه هيچكس ندهن نم را ب .  تلف
  !  شان خاك برسر همه. ام ا شدهه يك دفعه عزيز اطلاعاتی. آمدی است

  
   ميلادی٢٠٠٤ دسامبر ٧
 

ه           يد چرا بياني انوك خدابخشيان زنگ زد و پرس دم را   امروز عصر م ی رفران
د       به درجه . ای؟ خوشبين نبود    امضاء آرده  روز را     . ی سرهنگی من هم خندي يادداشت دي

ه       . ها فرستاده بودم، خوانده بود      آه برای سايت   ا او برنام ه ب نم  ام را ضبط می      اين هفت . آ
ی است  ان انحراف ك جري دم ي انِ رفران ن جري د است اي شيد معتق عار  می. جم د ش خواهن

د                     ال خود آنن د و م وی بگيرن از دست   . رفراندم برای تغيير نظام را از دست رضا پهل
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ود تن عصبانی ب ن م رای امضای اي ه اسلامی. من ب ن آ ب اي ی جال ل بن ا مث صدر و  ه
ا   شيرين عبادی و خيلی    رده           ه ه را امضاء نك ن بياني د   ی ديگر اي ه           چپ . ان اد را ب م ب ا ه ه

  . آمدی است. اند ای پيوسته اند و گله ها ديده پرچم راست
  
   ميلادی ٢٠٠٤  دسامبر ٩
  

اران            ه آمی از ب را آ ر شيروانی م ديشب سرايدار آمده بود سقف آپارتمان زي
اش  ده بود آه عيال آلمانیری زنگ زهمزمان پ. گيری و گچ آاری آند لكهلك شده بود،   

ستری شود        اره در بيمارستان ب رون         و می . بايد دوب ه بي رار بگذارد آ ا من ق خواست ب
رويم له . ب ايی حوص اره تنه ی  بيچ ر م انوك   . رود اش س م م يص ه يص و ب ين ح در هم

خواست مصاحبه     ساعته ـ زنگ زده بود و می  ٢٤خدابخشيان از راديو صدای ايران ـ  
ود                . راه بود پويا هم تو    . آند شده ب وز آامل ن م هن . غذای من هم روی چراغ و سالادم ه

ه  الاخره فتيل ت   ب شيدم، دس ائين آ راغ را پ دود    ی چ ستم و ح اق را ب ستم، در ات امو ش ه
ردم   بط آ ه ض انوك برنام ا م ساعتی ب ت .نيم وان  ٥ يادداش ر عن امبر را زي  دس

اتی« ا اطلاع ه آن را خوا   »ه ودم آ ايت داده ب د وب س ت چن ود  روی ن ده ب ل . ن از دلي
سلحانه           . ی رفراندم پرسيد    امضای متن بيانيه   ساده و روشن گفتم اگر قرار است جنگ م

نشود، انقلاب نشود، آودتا نشود، تروريسم نباشد، دخالت آشورهای خارجی هم نباشد،          
روژه  انون اساسی          پ ا ق ی ب ه يك نظام عرف ذهبی ب اتوری م ر نظام از ديكت ر  ی تغيي ای ب

اق            مبنای بيانيه  اير ميث شر و س وق ب ين     ی جهانی حق ين            های ب د از يكی از هم ی، باي الملل
رده    جالب اين آه جريان. ها به نتيجه برسد     راه های مذهبی عموما اين متن را امضاء نك

ه  ه آن موضع گرفت ر علي ا ب د و حت ی . ان شان م ان ن عيد حجاري داز س وز و گ ه  س د آ ده
رده           تا حالا بيست و د    . شان سوخته است    بدجايی ه را امضاء آ تن بياني د   و هزار نفر م . ان

ران پخش شود           قرار است گفت   و صدای اي نبه از رادي انوك ش ا م نبه    [و گو ب ه يك ش آ
اين اولين باری است آه نيروهای سياسی و مردم ايران در داخل و خارج،            ]. پخش شد 

ومتی       ستاده             بدون توجه به فرم دلخواه حك ه اي ن بياني د   شان پشت سر اي ا شاهزاده   گوي . ان
رده تن حمايت آ ن م م از اي رح ه هبانو ف وی و ش د رضا پهل ن . ان م اي رای خود من ه ب

  . حرآت جالب است
  
   ميلادی ٢٠٠٤  دسامبر ١١

  
سا رايس را يكی از فاشيست              ه     پدر آوندو لي شته         های فرق ی آوآلاس آلان آ

ه             است و اين زن جوان اين روزها در قله         رار گرفت زی ق ه    ی تلاش موفقيت آمي است آ
نيدنی      م ش ع ه ه واق ر آن ب رن اخي يم ق اريخ ن وختنی ت م آم ت و ه روز.  اس ی از ام  يك

ه        آانال ا برنام ونی اينج ارتين لوترآينگ را پخش                های تلويزي ای م وان روي ای تحت عن
  آرد آه موضوع آن يك سخنرانی زيبای مارتين لوترآينگ تحت عنوان می
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 I have a dream  ود ه در و   . ب ن سخنرانی آ رای دست       اي ياهان ب ع مانيفست س اق
اف ت، ي هروندی اس ر ش وق براب ه حق ال تن ب وری ان  در دور١٩٦٣ در س رياست جمه

ه             سيا. دآندی در واشينگتن انجام ش    جان اف    ه پيك نيك رفت ه ب د، از   ميروهان انگار آ ن
تن     تلاش. نده بود رساند نزديك خودشان را به واشينگتن       های دور و    راه ا،    ها، زندان رف ه
ه              ها و آوشش    زه آردن مبار های نسل پيشين امريكا برای آنار زدن بختك سياه آپارتايد ب

ارزه       . واقع ديدنی بود   ه مب ن گون ارزه         من هميشه اي ا مب بخش را ب نفكران     ی آزادي ی روش
ها و حق برابر شهروندی سياهان  ی انسان آنها برای آزادی همه  . آنم  خودمان مقايسه می  

ان      آوشيدند و ما در همان د       می ردن ايرانم ارتين لوترآينگ را   . وران برای به قهقرا ب م
ن         از نظر برانگيختن احساسات مردم با علی شريعتی مقايسه آرده          ين اي اند، اما تفاوت ب

سان    ا ان اوت م ان تف ه  دو، هم ای خاورميان ی   ه ا غرب ت ب ا و  ای اس مبله ای    س ه
اش نصيب   ه وارونه و دو نوع رنسانس، و بدبختان»روشنفكر«دو جنس  . شان  مبارزاتی
  !  ماست

  
   ميلادی٢٠٠٤ دسامبر ١٣

  
ه ب   بيه ... و ج... و م...ب زی ش ا جوش آوردم و چي ن روزه ر اي تم اگ ه  گف ب

زم    ی جيش آردن برادر حاتم طايی د        قضيه« اه زم ه            »ر چ ازه ب انور ت د ج ورد چن  در م
  !!  بزن نوشتم، پابرهنه وسط حرفم ندوند آه مثلا با سند و مدرك حرف دوران رسيده

 آه آن را چندی     »ردن برادر حاتم طايی در چاه زمزم      ی جيش آ    قضيه«و اما   
  !م و جنجالی بپا آردپيش نوشت

ود    « م هست         . يكی بود، يكی نب ی چيزهای ديگر ه دا خيل ر از خ ثلا يك   . غي م
د   وب سايتی است آه از ناف لندن مدتی است برای بنده حكم        های اعدام و شكنجه و تبعي

ستعار ديگر        ٧٧٠اين جناب آه معمولا پشت      . آند   صادر می  …و چند تا نقطه     تا اسم م
ده را در جوخه                        مخفی می   ن بن اه اي را مطلبی مرتكب شده است و جايگ های    شود، اخي

دبازی حيرت          .  خالی آرده است    ١٣٦٧اعدام حكومت اسلامی در سال       ا بن اب ب ن جن اي
ق               دين خل ودالاثر سازمان مجاه ر مفق ا از رهب ا مسعود رجوی         انگيزی آه تنه ، حاج آق

م              ميل فرموده  ی بلندبالا آلی شكر     د، در اين نوشته   آي  برمی ه را ه ا مرغ پخت  است آه حت
  !اندازد به خنده می
ه                اين جناب يكی از مردان مثلث شوم پاچه          « د وقت ب ه هر چن ری است آ گي

ای ه  ی رهبری زنده و محكومِ دادگاه       چند وقت، بر اساس ماموريت محوله از سوی نيمه        
ازنين و خوش    ای ن ريم قجرعضدانلو، پاه انو م دره ب سه، حضرت عليامخ شور فران آ

وره  اش آه حتما شبيه به دندان      های بدترآيب و بيرون آمده      ترآيب مرا با دندان    ای  های پي
  .آند ی مجاهدين خلق عراق است، زخمی می ی رهبری سازمان منحله همان نيمه

ه گي« ذايیِ پاچ ثٍ آ ن مثل ر اي لع ديگ ازمان ض دگان س دا ش ی از ج ری يك
د    مجاهدين خلق عراق است آه هرچند نام نازنين پادشاه فقيد ايران را يدك می آشد ـ لاب
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وده          درش سلطنت طلب ب د   مادر يا پ اه                  !! ان ه ش بيه ب شتر ش دگاه بي رد و دي ا در عملك ـ ام
 ها آمی دست از سر       اين جناب تازگی  . الحال است   سلطان حسين صفوی معدوم و معلوم     

ا                   آچل من برداشته است، چون زن و بچه            ته، ت يهن اسلامی گسيل داش ام م ه م ا را ب ه
داری شده   ميزان حساسيت حكومت اسلامی را در رابطه با زمين     اش  ها و ويلاهای خري

ازنين    سايت  طرفه اين آه تا از اين بنده چيزی در وب  . در ايران اسلامی چك آند     های ن
اب شاش   شود، انگار آ   خارج آشوری چاپ می    ن جن ا  ه اي ه    لیخ د باشد، يق را   اش تن ی م

  !!ای؟ ای و چرا آنطوری نوشته د آه چرا اينطوری گفتهچسب می
. ی مجاهدين آاری ندارم البته بايد بگويم آه من با جدا شدگانِ سازمان منحله«

اره  ن بيچ ی از اي و سری خو  خيل ده و ت ر ش در تحقي ا آنق ه راستش ديگر ه ستند آ رده ه
ايی رو هج ت     آل ده اس دن نمان امبی آوبي رای دوب ان ب وان . ش ات و عن ان مقام ای  هم ه
اند، براشان آافی  ای آه به دليل ترور و آشتار مردم ايران و آرد و عراقی داشته           آمدی

  !آيد سر به سرشان بگذارم است و راستش من يكی ديگر دلم نمی
ی « ام ب ه ن دی مردآی است آ ث آم ن مثل وم اي ر س د خ نف ا محم ای آغ ان همت

ه نمی   ...آشد ـ حضرت آقا محمد خان  قاجار را يدك می ه چه بها      ـ آ م چرا و ب ه دان ای  ن
دو      د من می             ش را در آفش    اينقدر پاهای چرك و بوگن ازنين و پاشنه بلن ه     های ن د آ چپان

ه  .  ريش و پشم داشته باشد     آدم آن همه  . آيد  هيچ بهش نمی   د        آن هم ری باشد و بخواه  اآبي
ه دور  ! ه هم بپوشد؟ آفش خوش ترآيب خانمان    دا ب ه  ! خ زی را      راست گفت ه هر چي د آ ان

  !اند برای چيزی آفريده
اش است و                   « ه نق سنده و ن اين جناب آقا محمد خان آه نه شاعر است و نه نوي

ی يك آرتيكلم برام ماچ      نه رقاص و نه هيچ زهرمار ديگری، اولش شروع آرد به بهانه           
تادن  سرهای . فرس ا پ ط ب د من فق ه فهمي د آ انی دوست بع رو و مام و دل ب  خوشگل و ت

ه          شوم و هنوز آنقدر ترشيده نشده       می ستان ب اآثی پ ام آه برای ماچ فرستادن هر آس و ن
ا من             اگر از  . تنور بچسبانم، حسابی لجش گرفت و شروع آرد به سر به سر گذاشتن ب

شا                ی نازنينِ خدا در سايت      اين بنده  زی چاپ شود، اي ن ها و نشريات خارج آشوری چي
ا از                  خودش را مثل نخود آش می      سد؛ ام ده بنوي ر آارهای بن اندازد وسط آه مثلا نقدی ب

راش نمی           ور حالی ب ل و واف ه منق ارم می       آنجا آ ا فحش نث د ت ذارد، چن ه   گ د آ د  : آن ببيني
ت؟   ته اس ه نوش ی چ ی    ! فلان ی م ته را آپ ودِ نوش م خ د ه شنامه   بع ه فح ه ت د و ب اش  آن

دام سفارت           اين آار براش شده     . چسباند  می ه  است وظيفه آه معلوم هم نيست از آ ای  خان
ه    بهش برات می   ری                  : رسد آ انو را بگي ن ب سق اي ه ن ن است آ و اي سئوليت ت م    . م اگر ه

د و                  لابد چون زورش می    ! توانستی نفسش را بگير    د و درسی بخوان ار بده ه آ ن ب د ت آي
ال می                   مطالعه د، خي ه تخم چشمش بزن د و سوزنی ب ا جيش آ         ای بكن د ب اه    آن ردن در چ

  !!شود آه البته شد و خوشا به سعادتش زمزم معروف می
ضيه « ه ق انی آ رای آن زم را    ب اه زم ايی در چ اتم ط رادر ح ردن ب يش آ ی ج

ی ان    نم ه در زم نم آ رض آ د، ع ارون    دانن ثلا در دوران ه ديم، م ی ق ای خيل يد  ه الرش
ه  ولش ا    خليف ه پ اتم طايی آ ام ح ه ن ود ب دی ب رد عرب ثروتمن الا ی عباسی، م ارو ب ز پ
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الی و        ها دستگيری می اين حاج آقا از خيلی. رفت می وم آمك م ه مفه آرد ـ دستگيری ب
م حسابی      . آمد  ـ با اين همه مال و منالش هی آش می         !! نه بازداشت آردن   برای همين ه
يك برادر لات و آسمان جلی هم داشت . آلی هم هوادار پيدا آرده بود. معروف شده بود
ود و شده    آه تمام ارث و م     رده ب يراث ننه و بابا را خرج ترياك و عرق و خانم بازی آ

اب چون نمی       . بود ولگرد  دازد، فكری                 منتها اين جن ا بيان خواست خودش را از تك و ت
ر شود   نه، از او هم معروف . بود چه آار آند آه مثل برادرش معروف شود      عرضه  . ت

ه آ         پول. سواد هم  نداشت   . آه نداشت  ود  ها را هم آه نفل د           . رده ب ا چن رد و ب ی فكر آ آل
ن                  . لات ديگر هم مشورت آرد     ا اي شاشد ت زم ب اه مقدس زم صميم گرفت در چ آخرش ت

بالاخره روزی در معيت دوستان آسمان جلی مثل خودش راهش       . طوری معروف شود  
  …ی قضايا  آج آرد و تنبانش را آشيد پائين و بقيه ی زمزم چشمهویرا به س

اتم طايی دارد              اين حاجی آقا محمدخان   « ا داداش ح ا آق  ما هم شباهت عجيبی ب
رفتن پاچه        و خيال می   ا گ انم می        آند ب ادره خ د              ی ن م بزن ه ه د اسم و رسمی ب ه  . توان البت

اتم طايی                   اب ح رادر جن ل ب ا درست مث د گفت   . ايشان معروف شده است، ام : خب، باي
ن       فقط محض تفريح عرض می    . معروفيت اين چنينی نوش جانش     د      آنم آه اي ا ب اب ب جن

  .از ما گفتن. آسی در افتاده است
ر داده  « ده گي ه بن د جوری ب م ب ه او ه ی و شرآاء آ اجی اول رديم سر ح برگ

واب   ٦٧ها ايشان مدعی شده است آه اگر من در سال          تازگی. است ا ت  زندان بودم، حتم
ه غيبگويی        . زدم  شدم و تير خلاص می      می ن هم ه اي ز         ! آفرين ب ان چنگي اگر من در زم
اه تروريست آدمكش درمی               خا اگر  . آوردم  ن مغول بودم، حتما سر از حرمسرای اين ش

ه        اب حيل ا آت ودم، حتم فوی ب اس ص اه عب ان ش ين   در زم ای متق ه[ه ين حلي را ]  المتق
ی تم م ضل . نوش يخ ف ا ش ا ب ودم، حتم شروطه ب ر در دوران م تی  اگ وری همدس االله ن
ودم ی محمد رضا شاه بودم ـ يع  اگر در دوره. آردم می ا ساواآی    !! نی عقل رس ب ـ حتم
واب می     ٦٧اگر هم در سال      . شدم  می ا ت ودم، حتم دان ب ر خلاص می      زن . زدم شدم و تي

ن         ملت بياييد مرا برای جناياتی آه نكرده       ه اي ام و حضرت ناظر ما خوابنما شده و مرا ب
رم د   ج ازات آني ت، مج رده اس تهم آ ا م ت،   ! ه راه اس وب ب ه خ ت آ ازار انگ و تهم ب
  !ت؟نيس

سيپ   «آقای « ی پرن ه حاجی در يك آرتيكل        »دروغگوی ب وانی آ ان عن  ـ هم
ه سازمان         محترمانه د آ ان معتقدي الی همچن د جنابع اش به دم اسم بنده چسبانده است ـ لاب

رده                      ه آسی را شكنجه آ رده است، ن مجاهدين خلق عراق معدوم، نه آسی را زندانی آ
ه آ             ه ب ا          است، نه در تروری دست داشته است، ن د ت ه هيچ چن سی تهمت زده است و ن

ه ری نقط ه…ی ديگ ام آارنام ازمان   تم ن س ط   ی اي د، فق ر و رو آني ه زي ی را آ جهنم
دا« ه   »صداقت است و ف ه چ دين آ ودالاثر مجاه ر مفق اندن رهب درت رس ه ق  در راه ب

سه            ارگيری    خوب شد گم و گور شد، والا معلوم نبود از آي ار چه افعی          ی م ن ب ای   اش اي
  .انداخت آشيد و به جان ملت ما می ن میرا بيرو
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وان          برای« ر عن د   « حسن ختام خدمت ايشان زي ا هنرمن ی  »دري ر عرض       ب هن
ام          هايی را مرتكب شده     آنم آه بنده هم همان غيبگويی      ام آه سازمان مجاهدين شما در تم

يش است           [ سال   ٣٨اين   ه يك سال پ ن        ] مطلب مربوط ب ژه اي ه وي رار از      ٢٢و ب  سال ف
شور مرت ت  آ ده اس ب ش ت   . ك د اس ا بلن وار حاش ويم   . دي ت بگ ادم رف ازه ي وزارت : ت

ی آقای نجات حسينی   اطلاعات و امنيت حكومت اسلامی غير از خبرِ سفرهای چندگانه     
يد روح                     ر حمايت س ر چت يهن اسلامی، زي ام م ه م يد        و اهل و عيالشان ب ی و س االله خمين

د              های، اين خبر دست اول را هم به بنده داد           علی خامنه  شان اصلا فارسی بل ه اي  است آ
سد  شنگی بنوي ه آن ق ابی ب د آت ا بتوان ست ت شان  . ني رای اي ر ب ی ديگ م يك شان را ه آتاب

سم  . ده پيداستهای بن دم خروسشان از زير عبای اعتراضاتشان به نوشته     . نوشته است  ق
  ! باور بفرماييدحضرت عباسشان را شما

د        گين جلا   اين چيه هی می   : گويند يكی گفت    می« د، جلال آل احم آل . ل آل احم
بوف آور    : دوستش گفت   . احمد فقط يك آتاب نوشته آه آن هم اسمش بوف آور است             

م      : گفت . آه مال آل احمد نيست، مال صادق هدايت است         اب داره، اون ارو يك آت ا، ي بي
  !!!يكی ديگه براش نوشته

  »!خدا از پررويی آمتان نكند«
  

ود        قضيه   دين              ی محسن نجات حسينی اين ب دا شدگان مجاه ه از ج ه طرف آ  آ
دار حكومت اسلامی است،                          در سال  بش طرف م دو ن ل از انقلاب است و حالا ه های قب

ا يك    ٦٠ها از دستش ديوانه شده است، ول آرده و در سن            زنش را آه تازگی     سالگی ب
 ساله مزاوجت فرموده است؛ دخترك از دختر خود نجات حسينی آلی جوانتر            ٢٠دختر  
ان آن دوره         اي. است ابی مرتكب شده است            ن جوانك معصوم و تروريست و قهرم ا آت ه

شتارهای درون گروهی                در تائيد تمام شرارت    ی آ دين؛ حت ستی مجاه های گروه تروري
د می                 . اين جريان  ران رفت و آم ر       من در مطلبی نوشته بودم آه اين فرد به اي د و زي آن

ره افشاری، يك ناد«ر همان مطلب حاج ناظر د. رده استعبای ملاها آتابش را چاپ آ
د                 »پرنسيب  دروغگوی بی   نوشته بود آه تو از آجا فهميدی اين فرد به ايران رفت و آم

د؟ می ر د! آن و خب ه ت م ب ا وزارت اطلاعات رژي زول بخش آخر . اده استحتم ان ن ش
  !  پاسخی است به اين جوانك غيراطلاعاتی»…ی جيش آردن قضيه«مطلب 

  
  لادی مي٢٠٠٤ دسامبر  ٣٠

  
ی        / سياسی آه قبلا به يكی      يك گروه شارلاتان   را تلفن دونفر گفته بودند صدای م

ی پاشنه   ها آه برای انجام يك فقره مصاحبه اند ـ همان  ضبط آرده ه  ی اينترنت ی  ی در خان
د          ن آردن م تلف از ه د ـ ب ا درآورده بودن را از پ ا آن   . م د ب خ و ب ردم    تل ار آ ا رفت دست  . ه

د؟   انم از جانم چه می     د  نمی. بردار نبودند  ه هر حال آارشان می     ! خواهن د براشان    ب توان
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ود ام ش ران تم ن. گ د،    اي سی را ضبط آن سی صدای آ ر آ انون است و اگ شور ق ا آ ج
  . ماخيلی آلافه . دادگاه آشيده شودتواند به  می

رزه   .  است  ٢٠٠٤هوا سرد است و فردا آخرين روز سال            ين ل دی در      زم ی ب
ت  يا رخ داده اس ی. آس يش از    م الا ب ا ح د ت ده  ١٣٠گوين شته ش ر آ زار نف د  ه ا . ان ولگ

دم         /در يكی  . هايی آورده است آه خيلی جالبند       فيلم ا خودم را دي ا از نواره  سال   ١٦. دوت
ارتون              همان زمانی آه در مدرسه    . پيش يلم و آ سور ف   ی مجاهدين در عراق مسئول سان

ا يك ميكسر،    ب. عجب حال و هوايی بود. های مجاهدين بودم    برای بچه  ا لباس نظامی، ب
ار    . گذارم دروغی دارم روی يك فيلم مستند صدای می      وديم سر آ . خودمان را گذاشته ب

  . برای فيلمبرداری دستگاه را آوردند و بعدش هم آن را بردند
خواست اسمم را در        يكی می  . شود  دارد دچار بيماری فراموشی می    هم  مامان  

ار اسم بعضی        دلم نمی . كردمپيشگفتار آتابش بياورد، موافقت ن     د   خواهد اسمم آن ا بياي . ه
  !!  چارديواری اختياری

  
   ميلادی٢٠٠٥  ژانويه ٨شنبه 

  
ه            ا زلزل ی ب و شد، ول ه        سال ن دجوری ب ه را ب ه دل هم ايی وحشتناآی آ ی دري

ن              . درد آورده است   آوفی عنان دبير آل سازمان ملل از بچه دزدی وحشتناآی آه در اي
انه       . ه است، خبر داده است    مناطق راه افتاد   ار رس ر اول اخب ين     فعلا تيت ن      های ب ی اي الملل

  . ی دريايی قرن است زلزله
م شده           شارلاتان.  حرف زدم  ...ديشب با ج     د  های سياسی دست به دامن او ه . ان

  !خاك بر سرشان
  
   ميلادی ٢٠٠٥ ی   ژانويه١٠

  
راش      ری تلفن زد و   پ. حالم خيلی بد بود   . ديشب خواب عجيبی ديدم       قضيه را ب

ا        ! قرص آرامش بخش بخور و بخواب      : گفت: گفتم ا قرص را ب ار ت ا       چه م خوردم، ت  ه
ه      ... شب با م   ١١ساعت   تم آپ م رف د ه تم    حرف زدم و بع رگم را گذاش دم   . ی م خواب دي

هم من   . های مصر هستيم    در يك قبرستان سرپوشيده مثل محل قبرهای موميايی فرعون        
از می         در خروجی . ها  هستم و هم بچه    ه اسكلت          اين محل تنها در صورتی ب ا در    شد آ ه

رون    با هر آلكی بود بچه . محل در حال راه رفتن باشند، يا در تابوتی باز باشد  ا را بي ه
دم ه مان تان فراعن ودم در قبرس تادم و خ ك  . فرس نم، ي از آ وانم در را ب ه بت ن آ رای اي ب

ا                 ردم؛ ت از آ ابوت را ب شيدم، در ت از شد،            تابوت را تا دم در آ د، در ب د بجنب  اسكلت آم
رون  دم بي رده      ! پري واب آ ل را ج م عرزائي ار ه ن ب الا اي ه     احتم دها چ نم بع ا ببي ام، ت

رده        ! شود؟  می اری نك اب ديگر تايپ می          . ام  حالم خوب نيست و هيچ آ نم   دارم يك آت . آ
نم    دست آم به حرفت گوش می       توانم برات بكنم،    آاری آه نمی  : گفت  ری می پ  مهوش ! آ
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ران        نجشنبههم پ  يش رفت اي ی   ! ی پ ن ايران ار گذاشته              اي م خودشان را سر آ ا ه د   ه ا  . ان ب
ن            ا هستند، نصف سال را اي ا  گرفتن پاسپورت آلمانی، نصف سال را آن ج ام  . ج در تم

از           جا پا می    نه اين . اند  ی سوغاتی   سال هم در تدارك تهيه     گيرند و نه آنجا جايی براشان ب
  ! ی سرگردانها آنند؛ بيچاره دو زيستی می
  
   ميلادی٢٠٠٥ی   ژانويه١٣

  
  !ی ايران سلطان آينده) ی(شاه افشار) ه(من، نادر

اه        ه            اللهی   در خبر بود آه برخی از ش وی را ب ازنين، شاهزاده رضا پهل های ن
ال يك                         ه دنب ه در ب رده و در ب ع آ دم، از شاهزادگی خل دليل حمايتش از فراخوان رفران

ا          ر از اعقاب سلسله   شاهزاده يا شاهزاده خانمی ديگ     های ديگر سلطنت در ايران هستند ت
  !  خشن آن را به گردنش بياندازند/طوق لعنت سلطنت از نوع ديكتاتوری

ال          ر و پات ان پي ی در مي ه و     برای اين آه اين جماعت خيل ه و زندي های قاجاري
سله                      ا وارث خارج آشوری سل وان تنه ه عن يله ب ن وس ه اي ی   صفويه سرگردان نمانند، ب

ه      رای ب افشاريه ـ پشت ششم يا هفتم قائد اعظم، نادر شاه افشار دامت برآاته ـ خود را ب
امزد              دست گرفتن منصب سلطنت غيرمشروطه     دها ن د از آخون ران بع ی استبدادی در اي

ا و عملا اعلام    می ما، علن يايی رس تبداد آس لطنت خشن اس واداران س ام ه ه تم نم و ب آ
  :دارم آه می

سانی ر    ١ ام آ ار    ـ تم تی در آ ران دس لطنت در اي ساط س دن ب ه در برچي ا آ
  !اند، به چهار ميخ بكشم داشته

ه          ٢ دبازها ب دها و آخون ه آخون زرگ را آ ران ب اطقی از سرزمين اي  ـ تمام من
رده       ديم آ وار تق شورهای همج ر آ ستان و ديگ يه و افغان راق و روس ار   ع ی ب  و خيط

  .اند، بازپس بگيرم آورده
ل     ٣ واهرات س ام ج دارم از    ـ تم زرگ تاج در ب ه پ ران را آ وال اي طنتی و ام

وزه      ام م ود، از تم ران آورده ب ه اي ه و ب ش رفت تان آ ايی   هندوس شورهای اروپ ای آ ه
  .دوباره آش بروم و به ايران برگردانم

د، از روی   هايی را آه به فراخوان رفراندم پاسخ مثبت داده   ـ نسل تمام آن ٤ ان
  .زمين بردارم
ام   ٥ ا خشونت تم داوم   ـ ب رای ت رده و ب ور آ ازنينم را آ سر ن ا چشمان پ ، حت

ه دوستان و                  اری آ ه، هر آ رون وسطا در آسيای ميان ه سبك ق سلطنت غيرمشروطه ب
  . ام لازم بدانند، انجام بدهم اللهی دوستداران شاه

ز خواهم     های سلطنت  همچنين متعهدٍ برآوردن تمام ديگر خواست      پرستان عزي
  .بود
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ن   ا اي ه ب تانی آ ه  دوس ت مطلق بك ولاي ه س ه، ب لطنت مطلق بك س ه در  س ی فقي
ا    ايون م ای هم ه خاآپ ود را ب پردگی خ ب سرس د، مرات سيون موافقن سيون و اپوزي پوزي

  !تقديم دارند
  ی غيرمشروطه از سوی دفتر روابط عمومی سلطنت مطلقه

  شاهزاده خانم نادره افشاری
  :پيوست

ده گذاشت    شاه قاجار آه   يك حرمسرا هم به نيابت از فتحعلی       ه مزاي  آشور را ب
ه             ك هم رد و طفل ا زن و  ٣٦٥اش  و نصف مملكت را حراج آ ا بچه داشت،    ٢٠٠٠ ت  ت

ه    . بندم   تا جوانك خوش بر و رو را در آن جا به تخت می             ٣٦٥اندازم و     راه می  حيف آ
 .ام اگر زودتر شاه نشوم، آلی از دست داده. روم دارم از تخم می

  
   ميلادی٢٠٠٥ ژانويه ١٤

  
اد  ان          : گفت ی میش رده است ـ  هم وز نم ه هن ه البت رد ـ آ ادر ابراهيمی م ن

سنده  ها، آن زمان ای آه آن زمان   نويسنده ود   های خيلی دور نوي وبم ب م در   نمی . ی محب دان
ه در حوزه        .  سال ننگين در خدمت چه اهدافی بود       ٢٦اين   ی   از عباس معروفی شنيدم آ
  ! پای خودش. داده است سی میها درس داستان نوي ی قم به آخوندچه علميه

ی دو  اش را خيل ن آاره ونی    م ريال تلويزي ثلا س تم، م ت داش دون  «س ش ب آت
ذابش  »دود تان ج ژه داس ه وي ام «ش را و ب يپور ش سی صدای ش یآ نود گاه را نم . »ش

ونی حرف زده       در يك برنامه  . اش عين رضا شاه شده بود       قيافه: گفت  شادی می  ی تلويزي
ين را       پسندد و تنها نوول      نويسی غربی را نمی    گفته بود آه داستان   . بود های امريكای لات

د   های ايرانی می     نزديك به نوول   ه      . دان ه هرصورت دو منطق ای        ب ه و امريك ی خاورميان
ان ين، هم دئولوژی  لات ا اي ه در آنجاه ستند آ ايی ه رده جاه ای م ستی ه       اسلامی/ی آموني

ی   ا اول ر دوش و آنج ا ه ن ج ان آ      ـ اي ته. اربرد دارداش ـ  همچن دا گذش ا و   خ ای م ه
  !گذشتگان همه را بيامرزد

 ١٣مطلب  . ها اعتمادی و اين بار از لس آنجلس زنگ زد امروز پس از مدت  
  . ژانويه را در چندين وب سايت ديده بود

ه    . آار خوبی شد  . ولگا دو ساعت از من فيلم ضبط آرد        ردنم ب د از م برای بع
  . اش لازمش دارد  از واحدهای دانشگاهیالبته او برای يكی!! خورد درد می

  
   ميلادی٢٠٠٥ ژانويه ١٧

  
د     حميد خان خيال می       تفاده می      »بعضی «آن ا از من سوءاس ا      ه ثلا ب ا م د، ي آنن

ار  دين آ ردن مجاه ارزه«آ شونت  .  است»مب ه خط خ اوری، ب ه در بي ضيه را آ ه ق ت
ا           : گفت   می . رسی   می ه امريك ر علي ردم عراق ب د    می  »مقاومت «م تم . آنن ا،   : گف ای باب
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ه  تروريسم صادراتی از ايران و    !  نيست »مقاومت «سوريه و ترورهای آور القاعده آ
راش توضيح دادم          . وقت نداشت . آنند  دانم چرا مردم اين طور فكر می        نمی ه ب ن هم با اي

. تر بودند و هستند  تر و مرتجع افتاده آه تمام مخالفين شاه ـ تقريبا تمامشان ـ از شاه عقب  
ی گذرانی       : تگف م تن و خوش انی رف ال ميهم شه در ح شان همي ادر محترم ازده و م ش
ه نمی       اين. هستند ا آ ند                  ه بش ضد حكومت اسلامی را داشته باش ری جن د رهب ه  . توانن ب

اريخ             نظرم دچار دل   اهی عميقی از ت ه آگ ن آ دون اي زدگی و سرخوردگی شده است، ب
ا ن  . عاصر ايران داشته باشد   م ی حرف زدم       ...ب م آل گفت چون طرح فراخوان          می .  ه

ی    و م ده، ب شور آم ل آ دم از داخ د رفران ی تع. ده ب م ا    ج ان اول ب ه از هم ن آ رد م آ
ول       مخالف بوده»ی دوم خرداد پروژه« ه ق ان ـ ب ام، چرا حالا آه اين طرح از سوی هم

نم؟  او ـ پاسدارهای جمهوری اسلامی مطرح شده، از آن حمايت می         م بحران   ! آ او ه
ا طرح       غضنفر. آند  شناسد و صددرصدی فكر می     ران را نمی  روشنفكری در اي    اولش ب

ا    بعد آه آلی براش توضيح واضحات دادم، گفت منتظر می   . رفراندم مخالف بود   شود ت
رد        اگر اطلاعيه . ای بدهد   شازده اطلاعيه  د آ . ی ايشان درآمد، بعد بيانيه را امضاء خواه

دم واالله، من مقلد آسی نيستم، خودم مرجع تق        : گفتم ه منتظر آسی             ! لي م ن ين ه رای  هم ب
ه         ی     . ام  شدم و نه از آسی اجازه گرفت ودآی و ب ی   دوران آ رفتن           عقل ان فاصله گ ا هم ام ب

دهی        . ام  حالا بزرگ شده  . ايدئولوژيك از سازمان مجاهدين تمام شد      م ب ای  به هيچ آس ه
اطع است              . ندارم در ق شه منتظر يك قل انی دارم عصب .  بگذريم …اين ملت مقلد آه همي
  ….شوم می
  
   ميلادی٢٠٠٥ی   ژانويه٢٣

  
ر و تخ   الاخره تي هب ا ت ودم،  را يیه ده ب ه خري ردمک م آ ر ه سر . س ه پ  ١٤البت

.  ميهمان بودملفی ا نهار در خانه/ديروز صبحانه. ی آارها را آرد     ی همسايه همه    ساله
ی را حل   بيشتر مسائل مملكت  ! ها بگذارند   ها و نگرانی    ی خوبی است، اگر گرفتاری      دوره

ينما            . فرما شديم   آرديم و با شكم سير به خانه تشريف        ه س سيتاس ب ا فلي ردا ب قرار است ف
روم ی. ب ت م ت        : گف رده اس از آ شمش را ب يلم چ ن ف ون اي ده، چ دا ش تش ج . از دوس
د    می يلم را ببين اره ف نب  . خواهد با من دوب يلم          سه ش ا ف ا پوي الا ـ ب م ـ احتم  آن »ری«ه ه

د          ی نابينای خو    خواننده ايی را خواهيم دي يغش را     . ش صدای سياه پوست امريك ی تبل خيل
ی د م ی. آنن دوار      خيل حالند و امي ران خوش ت اي ه دول وش ب ورج ب اتوم ج ا از اولتيم . ه
  دانم چه خواهد شد؟ نمی

ی . خواهد به ايران حمله آند     پرزيدنت بوش می     ا منافعشان    هر وقت اين غرب ه
ا می         ايجاب می  د ب  آند، دستی در حكومت م ه جای ادای دموآراسی را            . رن ر است ب بهت

ه تكليف     ! درآوردن، بگويند اين حكومت تاريخ مصرفش تمام شده و بايد برود           ديگر هم
خودشان خمينی و حكومت اسلامی را علم آردند و حالا خودشان           . دانند  خودشان را می  

ی م م رای        ه د ـ ب رده بودن ان علمش آ ه خودش ان آ ل طالب ون مث دش، چ د ببرن  خواهن
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در . ای آه با شوروی مرحوم داشتند ـ حالا ماری شده است در آستين خودشان      دشمنی
شر نقض                : اند  ی امريكا از خانم رايس پرسيده       آنگره وق ب ه حق ن هم ه اي ی آ چرا در ليب
ا  ! مان بر اساس منافع ملی: آنيد؟ فرمودند   شود، آاری نمی    می ر اساس      لطف م ب ا ه ن ج اي

ی                    اتف! تان عمل آنيد    منافع ملی  اده، ول ا افت ی م افع مل ی شما روی من افع مل ا من ن ج اقا اي
ان  ! خواهی و دموآراسی ندهيد خودی شعار حقوق بشر و آزادی   يادتان باشد بی   ما خودم
افعش حكومت             ! هاييم  ختم اين حرف   ر اساس من ا ب ه دولت امريك      نگرانی از اين است آ

شر،     طور آه با بهانه     غيرايدئولوژيك بعدی را هم سرنگون آند، همان       ]شايد[ ی حقوق ب
ی                دولت افع مل داوم من رای ت ه هر        شان می     های اروپايی حكومت اسلامی را ب د ب خواهن

  !  شعارها را آنار بگذاريد و رو بازی آنيد. قيمتی حفظ آنند
تاده است    علی ميرفطروس برام يك نامه    اه فرس رد را     . ی آوت ن م در من اي چق
  . دوست دارم

  
  يلادی م٢٠٠٥ ژانويه ٢٤

  
دايت را می          دم   خوانم و هرهر و آرآر می           توپ مرواری صادق ه در  . خن چق

ديعی دارد  ای ب رد فكره ن م ا آورد ! اي الم را ج سابی ح اش ح اجی آق سانی را . ح ه آ چ
    !دانيم داريم و قدرشان را نمی

  
   ميلادی٢٠٠٥ ژانويه ٢٧

  
امزه است         است آه يكی     برام چند آتاب فرستاده    ...ن   ی ب اء     وهق «. اش خيل ی ب

ارده معصوم ی. »از نظر چه ايی را م ورش لاش اطرات آ وانم خ ن. خ در اي ا خل  چق ه
الا        بيچاره دو سال پيش زنگ زد آه يادداشت    . بودند نم، تاقچه ب اب آ راش آت هاش را ب

تد   قرار شد آن   ! ای پنج يورو، بدون ويرايش      صفحه: گذاشتم و گفتم   ا را بفرس نبه   يك . ه ش
ده    صفحه ١٠٠تا حالا  . ی بعدش مرد  با من حرف زد، چهارشنبه     ابش را خوان ام و  ی آت

ر   ن دآت ادگی اي ب افت ه عق ن هم دس/از اي اخ درآورده  مهن رب ش ا در غ ادی از . ام ه زي
ع دارم  ودم توق ن. خ ی   اي ه م ا را آ ت    ه ی از خري ر خيل نم، ديگ ت    بي ودم خجال ای خ ه

د   بوش می. هوا برفی و حسابی خراب است  . آشم  نمی ها را يك سره   خواهد تكليف آخون
د     ازش خوشم می  . من هم همين طور   . آند ين طور          . آي م هم دوليزا رايس ه ا  . از آون پوي

ری است         . با من مخالف است    ه . اولين انتخابات عراق در حال شكل گي اره   خامن ای دوب
دی      لمان رش ان س د تنب ه بن ت ب ر داده اس ان . گي اك برسرش س! خ ان را   نف ای آخرش ه

دانم   ها را شناخته، نمی     عقب افتاده آه صادق هدايت خوب آن      ولی با اين مردم     . آشند  می
ا                   چه دستاوردی خواهيم داشت؟ هيچ خيال ندارم حالا حالاها پام را در آسيا بگذارم، حت

    . اند مردم بدجوری آلوده شده. برای وآانس و حتا پس از آخوندها
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   ميلادی٢٠٠٥ ژانويه ٣٠
  

سبك آارش   . خوانم  كوب را می  شاهرخ مس    »روزها در راه  «جلد اول آتاب      
ره  . قبلا جلد دومش را خوانده بودم   . قشنگ است  ارف   سه جلد آتاب گردن آلفت داي المع

وز درست نگاهشان      . ی حكومت اسلامی      خارجه  دموآراسی هم رسيد؛ چاپ وزارت     هن
ه           .  خيلی الكن است     زبان آتاب . ام  نكرده د ترجم در ب د اينق ور بودن د مجب ا       لاب د، ت اش آنن
  . يفتندگير ن

ه   ای مدرس يلم تئاتره دا دارد ف وز دانش   اش را می يل ا هن ه ولگ انی آ د، زم بين
ا        . شش سال پيش هستند   /ها احتمالا مربوط به پنج      فيلم. آموز بود  ا در يكی از تئاتره ولگ

ی ازی م ك مست را ب د و همكلاس رل ي بانه را یآن يس ش يلا رل پل يس او. اش دان  را پل
خنديم،   و ما تماشاچيان می   . ببخشيد: گويد   دانيلا می  !آه: گويد  یولگا م . زند  رد و می  گي  می

م آلاس ايروبيك را دارد           .  هر دوشان روشن است     چون ميكروفن  م نقش معل . يك بار ه
يش،                   اش خاطره است و ديدن بچه       همه د سال پ د، در چن ستند و جان دارن ها آه عكس ني

ره       . ديدنی است   اه، چه ايی آوت ا موه د   ب ه و ق اه ای آودآان ر  ی آوت ين است    . ت دگی هم زن
من تكرار را هميشه . شد اگر اين نبود، خسته آننده می   . اش هم همين است     زيبايی. ديگر

  . ها قابل تحمل است فقط بعضی وقت. دوست ندارم
ا                   د، من و ولگ ديروز آه يلدا و پويا رفته بودند لباس آارناوال برای يلدا بخرن

يش می              های زن پدر    تنها مانديم و از حسادت     اه پ ه گ د،   شان در موقع شنيدن اسم من آ آي
ی زن قبلی شوهرش را  آشد از اين آه سايه می چقدر اين بيچاره لابد زجر   . حرف زديم 

ه من        آاش می . بيند  اش در گردش می     همچنان در خانه   توانستم يك طوری به او بگويم آ
رد خوشم نمی   ن م م از اي ان اولش ه د و او می  از هم د مردك  آم م توان را سفت و محك

من  . شايد فقط برای او خوب است      . چيز به درد بخوری نيست    . برای خودش نگه دارد   
انو خوب است            . توانست تحملم آند    نمی. براش زيادی بودم   ن ب . برای او هم زنی مثل اي

ردار شدن   . بيچاره مردك اجازه ندارد تلفنی هم با من حرف بزند! خوش باشند  برای خب
يش         چهاز اوضاع و احوال ب     د سال پ ه چن ت، البت . ها چند بار از تلفن عمومی تماس گرف

ه سال ين حرف حالا آ ست، جز هم اطی ني ن بچه هاست ديگر ارتب ه اي ايی آ اه  ه ا گ ه
  .گويند ی پدرشان می ندانسته اين جا در مورد خانواده

اند، امروز تخم        گذاشته »ناراحت«ها نامش را      ی عزيزم آه بچه     دينهقناری ما   
دان تاريخ     خارجش آرديم و به ذباله      اساس دستور پرنده فروش از قفس      ود آه بر  آرده ب 
!!  است  »راحت«سته گل را به آب داده است، اسمش         همسر مهربانش آه اين د    ! افكنديم
م ب اس ب و غري ايی  عجي يش چن! ه ال پ د س ی چن م يك ه اس تم آ رغ عشق داش ان  د م ش

  !»اآبر جيمز«شان هم  بود و اسم يكی» خانوم گل«
ردم     ن آ ا تلف ه باب ستند . حالش خوب نيست . ب ه نگران حالش ه  سال ١٩. هم

  !ام و اين طور آه معلوم است، ديگر او را نخواهم ديد است او را نديده
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   ميلادی٢٠٠٥  اول فوريه
  

ان          ه الاسلاميه   «اين تكه بخشی از رم دايت           »البعث اروان اسلام صادق ه ا آ  ي
  :است

ه         مذهب چی، آشك چی؟ مگر اسلا     «   دن و آدمكشی است؟ هم ه جز چاپي ی  م ب
و آدم و يك وجب               ه   . عقب آدم وضع شده است    قوانين آن برای يك وجب جل ادت رفت ي

   مرام اسلام را چطور شرح داده؟ »قوت لايموت«
اب « شويد و از روی آت سلمان ب ا م ده«ي ات زب ا » النجاس د، ي ل آني عم

ده و آاسه       . استاين تمام منطق اسلام     ! كشيمتان و يا خراج بدهيد    مي ی   يعنی شمشير برن
  » !گدايی

ردم دورانت آشيدی و                    ه چه از دست م دايت جان آ خدا پدرت را بيامرزد ه
ه از    الاسلاميه هستيم، و چه   نيستی تا ببينی ما هم همچنان گرفتار اين جماعت بعثه          ا آ ه

  ؟!آشيم ها نمی دست اين
الا     . هدايت پنجاه و دوسال است خودآشی آرده است        اب را در      دست ب د آت باي

يش    ٦٥/٦٠دست آم   ! ی بيست خورشيدی نوشته باشد      دهه ه        .  سال پ ود آ ه ب خودش گفت
ی نوشته  ٢٠٠ ردم معن د م ا و حرف  سال بع د هاش را می  ه مردی ! راست است! فهمن

  . آرد خيلی خيلی جلوتر از زمان و مكانی آه در آن آار و فكر می
 
   ميلادی٢٠٠٥ فوريه ٧ 

  
  عجب آدم جالب و عجيبی بوده است؟ . هدايتمفعلا حسابی درگير   

  
   ميلادی٢٠٠٥ آوريل ٣
  

د              . سال نو آمد و رفت       روز سيزده را باي ين دي م همينطور، هم ه در ه سيزده ب
ی ردم   در م ری درش آ ره و مه ا زه ايی ب ن تنه ه م رديم آ ر  . آ ی و زي هر بغل وی ش ت

  ...ارمچنان حال و حوصله ند ه من همبا اين هم. …آفتاب، ولی توی شهر
ر چاپ می               ه زي سانس وارون ا . رود احتمالا اين هفته آتاب رن دی را  رم ن جدي

ام        شروع آرده  ه ن ل عمومسعود   «ام ب ی دوستش دارم         »هت ه تاحالا خيل ار سبك     .  آ دو ب
اريخ     . آيد فعلا از اين سبك خوشم می. ام نوشتنش را عوض آرده    ازی در ت رای ب تم ب دس

دگی سياسی مسعود رجوی             .و در زمان و ادبيات و طنز باز است           چهل و دو سال زن
ببينم چه . هم با نگاهی تلخ طنز گزنده خواهم به تصوير بكشم، از زبان خودش آن را می 
  ! شود؟ می
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   ميلادی٢٠٠٥ آوريل ١٢
  

وق صنفی، فرهنگی،            ی حق د نف ی آم روشنگری اساسا محصول، فرآورده و پ
اتوری          ی است  اجتماعی و سياسی شهروندان در يك نظام ديكت روشنگران عصر   .  دين

ای   نگری در اروپ اهان       ٤٠٠/٥٠٠روش ت ش ه حكوم ان دادن ب رای پاي يش، ب ال پ  س
تند   منتسب از سوی ديكتاتوری پاپ     ان می  . ها، پا به ميدان روشنگری گذاش ه    اين د آ ديدن

ه         ر چكم يش از هزار             حقوقشان و حقوق شهروندانشان چگونه زي سا، ب ان آلي های متولي
ه داشته است   سال است به غارت    .  رفته است و اين غارتگری تا آن زمان همچنان ادام

سان            ه نظام          بر شهروندان ايشان همه چيز حرام است و ان ن گون ا در اي ه   ه ی  های دوگان
تفاده                رای سوءاس زاری ب وپ و اب ا گوشت دم ت ومتی ـ جسمانی و روحانی ـ تنه ی  حك

وق تض   . آليسا هستند ه حق سان  ييع شده آسانی آه در اين گونه جوامع ب ه     ی ان ا ـ و البت ه
ستند نظام         ه در نهايت توان ی شدند آ انی حرآت   حقوق شهروندی خودشان ـ آگاه شدند، ب

دگی شهروندان                    ود زن حقوقی و قضايی حكومتی را تعديل  آرده، وزنه را به سمت بهب
  .  تر آنند سنگين

نفكران است            نفك . با اين همه روشنگری اساسا برای روشن آردن روش ر روش
ه اگر آج     ه می      است آ دفهم باشد، فاجع م و ب د  فه ه اگر فكرش      . آفرين نفكر است آ روش

ال                      روشن نباشد، گند می    ه خي وق شهروندانی آ ه حق نفكری و ب ه روش اريخ و ب زند به ت
سامحه می     . زند  آند سنگشان را به سينه می       می نفكران و باصطلاح         با آمی م وان روش ت
رد  ای را در دو دس     های هر جامعه    نخبه دی آ ه اگر تلاشی      عده . ته، دسته بن ای هستند آ
ی ه      م رای تادي ت، ب شان اس وق شهروندان اق حق رای احق د، ب نفی و   آنن ات ص ی مطالب

ی آن    ات سياس ت مطالب وقی و در نهاي اعی و حق ار و     اجتم اه و آ ان و رف رای ن ا، ب ه
ه عملا و پراآتيك   . آموزش و بهداشت و بهتر آردن محيط زيستشان  نفكرانی آ ان  روش م

مت و   ردم س دگی م ع زن ردن وض ر آ رای بهت شان را ب یتلاش و م د  س ين . دهن چن
د،  » قهرمان«شهروندانی نه     »اسوه «و » اسطوره «و » شهيد «هستند، و نه اگر مردن

ين          شهروندان و جامعه  . شود  قلمداد می  رای بزرگداشت چن انی دارد، ب ای آه چنين نخبگ
د و ه بودن ه آ ان گون ان را هم نفكرانی، آن ع روش ود وض رای بهب ه ب ه آ ان گون  هم

سل  اريخ و ن ه ت د، ب لاش آردن هروندان ت ی می ش د معرف ای بع د ه ايی . آنن م خط ر ه اگ
  . ميدهندقعيشان را نشانچهره ی وااند،  جايی چپ و راست زدهيا اند،  داشته

ه در               ه هست آ ين سنخ در جامع تا،   يك قشر روشنفكر ديگر از هم ين راس  هم
ره  ه    چه ی و ن سماتيك آار«ی واقع ن تلاش  »ي ايش     اي ه نم ن ب فاف و روش گران را ش
چنين آسی، يك آدم آاملا معمولی است، با مقداری مطالعه، با فهم درستی از              . گذاردمي

ی التی م م در سياست دخ ر ه ه و اگ وق صنفی و  مدرنيت تيفای حق رای اس م ب د، آن ه آن
تيپی اساسا برای   چنين  . ی شهروندان آشورش است     مطالبات اوليه و ابتدايی و روزمره     

ارزه  دان مب ه مي ا ب ن  پ ومتی می اي ی، و حك اتی، حزب د وضع  ی انتخاب ه بتوان ذارد، آ گ
د       زندگی روزمره  ردم            . ی شهروندانش را بهتر آن ل م ری وآي ه تعبي نفكری ب ين روش چن
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ود  . آند است و حقوقشان را به ايشان گوشزد می  چنين روشنفكری در واقع هم برای بهب
ردم         آ  لاش می وضع زندگی خودش ت    دگی م ن روشنفکر   ا. ند و هم بهبود وضع زن ن   ي  اي

ه ی  رابط ه را م د ی دو طرف ی   . شناس وش م زی را فرام ه چي افتی،     ن ا دري ه ب د و ن آن
د  گذارد و نه برای مصلحتی، حقی را فدا می     استخوان لای زخم می    ين   . آن شعارهای چن

يظ  لات غل ن جم نفكری از اي رد   روش م آ ه، آ رای هم ار ب ست؛ آ ر ني ار ت اعات آ ن س
ه    ار ب اعات آ ل س افی، تقلي وق  ٣٥اض افه حق اعت، اض رای  ٥ س وق ب دی، حق  درص

ار  رای دوران از آ اری شهروند، ب رای دوران بيم د، ب ارگر و آارمن اری آ دوران بيك
  . هايی از اين دست  تلاش…افتادگی و
سم را           نوشته المعارف فرهنگ علوم،      دايره   اتی، تروري ه    «ی موسی نب ده ب عقي

و تخريب و ايجاد وحشت در ميان مردم       ] خوار آردن [ آدمكشی و تهديد و تخويف       لزوم
ا  ] يا حكومت [برای برانداختن حكومت و در دست گرفتن زمام دولت           ده و   ي ل عقي تحمي

  .  تعريف آرده است»ای به جامعه فلسفه
ی     از م شی آغ ا آدمك سم ب ف، تروري ن تعري ف،   در اي د، تخوي ا تهدي ود، و ب ش

ب و ايج یتخري ل م ردم، تكمي ان م ود اد وحشت در مي داختن . ش ا بران م اساس دفش ه ه
  ! حكومت است و رسيدنش به قدرت

ی جهان    پس از جنگ جهانی دوم آه اين روزها شصتمين سال پايانش را همه            
اريخ            شناس و متفكر         جشن گرفته است، اولين آسی آه در ايران ترور شد، ت ار، زبان نگ

ر زور         ی تروريست   سنبه.  آسروی بود  ی ايران شادروان احمد     برجسته ان پ های او آنچن
ه       ١٣٢٤بود آه حتا دادگستری و دولت وقت ايران در سال            د ب  خورشيدی جرات نكردن

د،       ی پاره پاره شده     جنازه رور شده بودن ی او و منشی وفادارش آه در آاخ دادگستری ت
ود ك ش ازماندهنده. نزدي راح و س واي   ط ازه و فت ز اج رور، بج ن ت ی ی اي ه از برخ ی آ

. روحانيون مخالف روشنگری داشت، شخصا نيز با شخص احمد آسروی مشكل داشت    
واب           ه ن ان منتسب ب يرواند آبراهاميان دليل ديگر ترور احمد آسروی را از سوی جري
داد     ردن اج داد آ نی قلم ن، س داران دي اب دآان سروی در ب نگری آ ز روش صفوی، بج

سله سته  سل سروی دان وی آ فويه از س تی ص ه. اس سروی پت ه آ ن آ واب از اي ی  ن
ود    سروی ناراحت ب ی از دست آ ود، خيل ه ب اهان صفوی را روی آب ريخت در . پادش

های تروريستی اجداد شاه      های تاريخی به جامانده از همان دوران صفويان، روش          آتاب
شان داده شده است         ه خوبی ن در ـ ب های   يكی از شيوه  . اسماعيل ـ شيخ جنيد و شيخ حي

ه       ستی اين شيوخ انداختن گربه    تروري ه در خان اد      ی آتش گرفت رای ايج شان ب های مخالفين
وده است                   . جو رعب و وحشت و امنيت شكنی و وادار آردن ايشان به سكوت و تسليم ب

د آسروی را           »لامفدائيان اس «نواب، بنيانگزار جريان تروريستی      ل، احم  به اين دو دلي
داختن     ا ان سم و ج ی تروري ت گرم رای دس يوه ب ن ش ان   اي ران آن زم يه در اي ی مرض

  . برگزيد و البته موفق هم شد
  : نويسد  می»ی خوزستان ساله تاريخ پانصد«آسروی در آتاب 
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اريخ« واری      در ت ر روی خونخ رده ب شه پ فوی، همي ای ص ا و   ه ه
ت اری زش ماعيل    آ اه اس ای ش فوی[ه شيده] ص اهان    آ ه او، از پادش ت آ ن اس د و اي  ان

ی  مرده م ار ش الی  نيكوآ ود؛ در ح اريخ      ش ر در ت رده و اگ سيار آ ت ب ای زش ه آاره آ
ت  ود، تاخ ستجو ش از و ج اری  ت ان و ويرانك ان در خراس ای ازبك انی در  ه ای عثم ه
  .ی اين شاه بود ی آارهای ناستوده آذربايجان، بيشتر ميوه

خواران    يك گروه زنده  ] آامل  مرشد[ی صفوی     شاه اسماعيل، بنيانگزار سلسله            «
آردند و ماموريت     وظيفه می   باشیِ شاه، انجام     است آه زير نظر جارچی      ر دربار داشته  د

ه                داشتند آه به محض اشاره       دان قطع ه دن دن مجرم را ب د و       ی وی، گوشت ب ه آنن قطع
  ».رار مانداين رسم تا پايان عصر صفوی برق. بخورند

واب     ه ن فوی بدبختان د  ص ده نمان را  زن ه ب ه آن هم ومتی را آ ا حك ی آن ت
ه                     »جانفشانی« دان و ادام دها فرزن د و بع ارانش ماندن ی برخی از ي  آرده بود، ببيند، ول

اد وحشت در               دهندگان راه او، با همان شيوه      ف، تخريب و ايج د، تخوي ی آدمكشی، تهدي
  .ميان مردم، به حكومت رسيدند

ی اين شيوه برای رسيدن       های ادامه دهنده    سازمان مجاهدين خلق يكی از گروه       
واب ـ          رای بزرگداشت ن د ب واب صفوی ـ و لاب به قدرت، درست در همان سال اعدام ن

ف، تخريب           مجاهدين نيز آوشيدند با همان شيوه     . تاسيس شد  د، تخوي های آدمكشی، تهدي
  .  به قدرت برسند٥٧و ايجاد وحشت در ميان مردم، چه پيش و چه بعد از بهمن 

ازما      يس س ده از دوران تاس ا مان ه ج ان ب ن   جري رون از اي ه بي دين آ ن مجاه
شكيل می   ٥٥جريان، از چند پيرمرد بالای     ای پس از         سال ت ا و دني ه م ن آ شود، از اي

ضا    ان، اع سم در جه سترش تروري ان  گ ن جري انگزاران اي ا را   و بني ست«ه  »تروري
ی می ه شدت گز معرف د، ب ده شدهآنن د ي ان آدم. ان ی«آشی را  اين دام انقلاب دزدی و » اع

ری ه گي صادره« را گردن ی م ردم را  ، اي»ی انقلاب ان م شت در مي ب و وح اد رع ج
كنی  « ات ش ت و ثب د را »امني روش «، تهدي ايی   خ دائيان ره دين و ف ی مجاه ، »انقلاب

ب را  سم «تخري ا امپريالي ارزه ب شورهای  »مب ات از آ رفتن امكان ی و گ ، وطنفروش
ر به جوار خاك   سف«ها،  های درگير با آن اندن حكومت خارجی را برای به بن بست آش      

  . اند  نامگزاری آرده…»ها برافروختن آتش در آوهستان«و آشتن مردم را » ميهن
م       سم ه در آشورهای مدرن و متمدن، نه تنها تروريسم، بلكه حمايت از تروري

ه از گروه   ی نامدار آلمانی را ب هاينريش بل نويسنده. جرم و جريمه دارد  رای حمايتی آ
  . آرده بود، دستگاه قضايی آلمان به دادگاه آشاند »بادرماينهوف«تروريستی 
ن     اه ژوئ يش در م ال پ ی   ٢٠٠٣دوس ل طراح ه دلي ضدانلو ب ريم قجرع ه م  آ

رور  ان ٢٥ت د، يكی از هم شانده ش دان آ ه زن تگير و ب ازمانش، دس الفين س ر از مخ  نف
ه سال            ن آ ا اي ان ـ ب ن جري انگزاران اي ان بني سم و همراه ان تروري ود از اي    حامي ا ب ن ه

وق              يد از حق ود ـ آوش ته ب ار گذاش لامی آن ت اس ا حكوم اری ب ل همك ه دلي ان ب جري
ست هروندی تروري د   ش ت آن ا حماي ان در اروپ ا و رهبرش ان در  . ه ه همچن رد آ ن ف اي

ی دو حكومت در قدرت و در سايه، در حال معلق زدن است، با استناد به قوانين                   منگنه
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رد     از عيال رهبر تروريستای  شهروندی حقوق يك پناهنده، طی اطلاعيه      ا حمايت آ . ه
سم و             ز از تروري ل ـ ني اينريش ب ر ه ی ـ نظي هروند غرب ك ش ر ي ين غرب اگ در هم

شانده می          تروريست اه آ ه دادگ د، ب ی حمايت آن ه      های وارداتی و محل شود، چه برسد ب
ه  ه آارنام ی آ اله٤٢ی  گروه اد      س ب و ايج ف، تخري د، تخوي شی، تهدي ط آدم آ اش فق

ن     درس اول برای تروريست   .  ميان مردم بوده است    وحشت در  ا اي اگر عمری    .  است  ه
  !!ها خواهم نوشت  را هم برای آموزش تروريستبود، سياه مشق ديگری

اآتور              در جريان    های سكتاريستی و عقيدتی آه بنيانگزاران و رهبران آن، با ف
سان     شست  داوم مغزی، ان وده  وشوهای م ا و ت ديل    ه شانی  های هوادارشان را تب ه آدمك  ب
ه ی حرف دي   ای م لاح و تق د، س ژه  آنن ل وي لاح عام ت س س گ . ای اس ارزه«فرهن ی  مب
ه و صبحگاه و يا سلاح ، تقديس سلاح، بوسيدن سلاح در هنگام مراسم شامگا       »مسلحانه

اموسِ «را همرديف   سان  حامل آن تعريف آردن، ا   »ن ال خودشان       ز ان ه خي ه ب ايی آ ه
ان»صادقانه « ن جري وده  در خدمت اي ا ب ژه  ه د، عناصر وي ده  ای می ان ه در زن ازد آ س

سم و      »قهرمانی«بودنشان،   يس مرحوم سازمان تروري  هستند نظير ابراهيم ذاآری، رئ
دگی     امنيت سازمان مجاهدين، آه می     شكيلاتی   گويند در زن ات     ١٠٠اش در      ت  رشته عملي

م      ن فردی در هنگام مرگ ن     چني. نظامی و تروريستی شرآت فعال داشته است       از ه ز ب ي
وغ                 ی است آه تمام زندگی    »قهرمان« ر ي انش از زي ايی هموطن ان ره رای آرم اش را ب

شاند  يك استبداد جنگيده است، تا شهروندان را به زير سلطه         ارزش . ی مستبد ديگری بك
ان سلاح است و اگر             ای اين گونه در ن      دادن و ارزش گزاری    ديس هم د  «هايت تق مجاه

ن سنخ، از       عضو جريان ديگری از     يا   »خلق اموس « اي ه حد      »ن د، او را ب اع نكن ش دف
ده و صدور حكم اعدامش را به دست   يك خائن و جانی و وطنفروش و جاسوس تنزل دا         

ر « انی ديگ ی »قهرمان وار م ازد  هم ه  . س ت تجرب ن دس اريخ از اي راوان دارد و   ت ا ف ه
  ! سوگمندانه تاريخ معاصر ما ايرانيان بسيار بسيار بيشتر

ه   ادداشت  مسكوب در ي    شادروان شاهرخ    وان    های روزان ر عن ا  «اش زي روزه
ا » در راه ه ب وده«در رابط وين ت ت»حزب طراز ن ار آن  و سرنوشت رق ود ب ه خ ، آ

  :نويسد  می٣٠/٢/١٣٥٨ آن بود، در تاريخ»پوپوليسم«مسكوب نيز مدتی گرفتار 
د؛ آدم آشی                « ا     ! پور رضوانی و آرسن هر دو متهم به يك جرم بودن هر دو ب

ه     ] قتل سياسی [هر دو گويا به راستی آدم آشته بودند         . ر قزل قلعه بودند   هم د  و هر دو ب
دستشان را ديگران در خون آرده بودند، والا قلب هر دوشان به         . راستی معصوم بودند  

د                  رده بودن ا سياهشان آ چون  . سفيدی ايمانشان بود، پاك و شفاف، و درست از همين ج
ست         انِ چشم ب ه             هبه هدف زحمتكشان ايم تند آ ان داش تند، و چون ايم وده  « داش  »حزب ت
ی   ر ب ت، ديگ شان اس زب زحمتك دف     ح وی آن ه ه س زب ب ن ح را از راه اي ون و چ چ

ها از ميان  دانستند، آه يكی از آن رفتند و برای رسيدن به آن هر چيزی را مجاز می           می
رده بودن            »ها  ها و خبرچين    جاسوس«برداشتن   ه آ شكيلات رخن ه    بود آه به درون ت د، آ

ن           . خواستند اسرار آن را لو بدهند       می من جسته و گريخته موضوع را شنيده بودم، از اي
ه      ردم         . و آن در قزل قلع ا خودشان صحبتی نك ه هر حال دست آن        . هرگز ب رای      ب ا ب ه
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ده ه   نجات ع شان در دل ب يچ آدام ه ه ود، وگرن ده ب وده ش سان ديگری آل ه خون آ ای ب
ی ی  ب ايت نم دالتی رض د و ا ع رای از  دادن ی صلا ب ردن ب ين ب ود،   ب ه خ ود آ دالتی ب ع
ذيرفت     به هر تقدير آدم آشی را نمی        .  را زير پا گذاشتند    »عدالت« وان پ ه    . ت ايد توجي ش

ود            م آسان نب رای خودشان ه ند ـ ب رده باش ار ـ اگر آ اری عكس پوررضوانی    . اين آ ب
وا  اله، ج د س ست و چن ود بي التی ب ه و خج ن«از . نی از رو رفت ا ع»آرس م  حت سی ه ك

د        . نمانده بود  اه می      آن. چيزی شبيه صورت او را نقاشی آرده بودن ا را نگ ردم و در   ه آ
ج    دلم به بی   ز     حاصلی رن ه می    های آدمي ردم   اد گري ا     . آ  زدن در   »جر «پوررضوانی حت

وری             . آرد  بازی واليبال را هم تحمل نمی      ود و ت ده ب يش آم انی پ ه امك ای  چند صباحی آ
ا اگر      بودند، از آوچكدر حياط زندان علم آرده  ازی ـ حت ترين آلك، نارو و تقلبی در ب

ه، قرص و     . ترآيد به شوخی بود ـ مثل اسفند روی آتش می  ا تجرب آرسن استخواندار، ب
  .خونسرد و شوخ بود

وده   …عكس و مجسمه و نوشته     . نمايشگاه پر از خسرو روزبه بود     «    حزب ت
  )٩٣ تا ٩٢ص(…ا بكند او منتهای بهره برداری ر…سعی آرده بود از نام

  
 حزب بود و دست آم روزنامه نگار     های اين   خسرو روزبه يكی از تروريست      

ه او                  »محمد مسعود  « دی را ب ه شعر حماسی بلن املو آ د ش ود، و احم رده ب رور آ  را ت
تقديم آرده بود، پس از آگاهی از تروريست بودن روزبه، شعرش را از او پس گرفت         

ی همين خسرو روزبه در آشور ايتاليا آار يكی            آه مجسمه   جالب اين  ...ی قضايا   و بقيه 
ن آشور          ادين اي اء ـ در يكی از مي از اعضای شورای ملی مقاومت رجوی ـ رضا اولي

  .آند آجی می اش دهن به سرنوشت خونبار اين حزب و همتايان امروزی
ی را از نزديك می           د ايران ران، چن ام     من خود در همين آلمان و اي ه ن شناسم آ

  . اند ی حزب توده خسرو و روزبه گذاشته رزندانشان را به ياد اين رزمندهف
ا دشمنان و                       ان درون گروهی و چه حت رور ديگران، چه مخالف اما سلاح و ت

ايجاد جو رعب و    «ی آسانی است آه از اين گونه افراد برای            ی مرضيه   حاآمان، شيوه 
ا         استفاده می  »امنيت شكنی «و  » وحشت راه ب ا هم شان، از         آنند، ت ردن مخالفان ين ب  از ب

  . ها را به تسليم و سكوت وادارند ملت نيز نسق بگيرند و آن
اط      ی از نق ان، يك ن جري ع سلاح اي ق، خل دين خل ازمان مجاه ا س ه ب در رابط

ق است  دين خل ازمان مجاه اريخ س ی ت صلی و آيف ست. سرف انخوار امپريالي ا و جه ان ه
لاح  د و س ن   آمدن ت اي دگا« را از دس انو   »نرزمن وی و ب سعود رج ارزان راه م  و مب

  . گرفتند و خلع سلاحشان آردند
ده   ل    رزمن دون ارزش قائ تگاه، ب ن دس رفتن اي ضج گ ان دوران ن ه از هم ای آ

رد     شدن برای زندگی انسان ه   ها حاضر بود ـ و هست ـ بدون محاآمه، هر ف ا ب ی را تنه
اوتی       جاسوسی و خبرچينی و عنصر نامطلوب بودن، سر به           »اتهام« نيست آند، چه تف

ای  های توده   آنند آه تروريست    ها چه می    اصلا مگر مافيايی  !!  دارد؟ »مافيا«با آدمكشان   
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ن     ها آدم   آن! آنند؟  و فدايی و مجاهد نمی     ت، و          آشند و اي ان مل ا قهرمان ديس «ه هاشان  » تن
  !ها علم آرد؟ ها و گذرگاه ها و نمايشگاه را بايد در موزه

ان     واقعيت اين است آه        ی           نقد سلاح در جري ه نف ستی، در نهايت ب های تروري
ود و        نمی. برد  ها راه می    خشونت و به نفی ايدئولوژی اين جريان       ق ب د خل م مجاه توان ه

های بالايی سازمان، دستش       اگر مجاهدی، به ويژه در رده     . هم از آشتن آسی ابا داشت     
ائي    سيار پ ل       به خون آسی آلوده نشده است ـ آه چنين احتمالی ب ن دلي ه اي ا ب ن است ـ تنه

ان   ين جري ت، والا در چن ده اس يش نيام رايطش پ ه ش وده است آ ژه در  ب ه وي ايی و ب ه
ه    های بالايی می  شناسيم، آسانی رده سازمان مجاهدينی آه ما مكانيسمش را می       د آ گيرن
ان    ن جري ران اي اد رهب ورد اعتم شتر م پردگی    بي ه سرس ی آ ند، يعن ا باش ا   ه ان را ب ش

ا و     . های گوناگونشان بارها و هر روزه به اثبات رسانده باشند          مجيزگويی يعنی آه باره
اداری زان وف رای اعلام مي ا ب ه باره شان بوس ای رهبران ه پ ان، ب ه ش ای جانان ان  ه ی ج

ه            نثاری زده  ی هم اموس و شرف و آزادی       اند، برای اين است آه همه چيزشان، يعن ی ن
رفتن پست و رد رای گ شان را ب ردهو حق انتخاب شان آ ديم رهبران ازی  ه تق ه ب ا ب د، ت ان

شود از يك    نمی . ها آار هر آسی نيست »  گرفتن رده«گرفته شوند و البته آه اين گونه       
رانِ       ردهسازمان تروريستی بريد و به    ای گ ن به ه اي زار شدن  «هايی آه ب ه دست   »اب  ب

به ويژه از نوع نفی سلاح و خشونت در يك جريان ايدئولوژيكی، . آيد، همچنان باليد  می
اری » عصر طلايی «خلق آه تنها سازمان بازمانده از       سازمان مجاهدين    هاست،     خرابك

اور        . برد   اين جريان راه می    »نفی ايدئولوژی «به   دين را ب آنانی آه هنوز سازمان مجاه
های   گيرند، تشكيلات و مناسبات و ارزش دارند، برای شهادت بنيانگزارانش آبغوره می     

شكيلات یدرون ت ميت م ه رس ه   ی آن را ب ان تافت نس و هم ان ج ان از هم ند، همچن شناس
ن چسب، وا    . هاست ايدئولوژی، چسب و محور و لولای اين گونه جريان     . هستند اگر اي

ولا از       برود و مثلا خشونت در روابط درونی و بيرونی اين جريان    شود، آل ل ی ب ا نف ه
ق     «ماند آه ای نمی  ديگر ايدئولوژی.رود پاشنه در می   د خل د  » عنصر موحد مجاه بتوان
شان داده    .  ببرد و در تشكيلات ذوب شود      »همه چيزش تمام عيار   «برای آن از     اريخ ن ت

 را نقد آنند آه آلودگی آمتری      »هايی  سكت«ها و     توانند چنين جريان    سانی می است آه آ  
ند،       پائينهای تشكيلاتی     ها داشته باشند، يعنی رده      به اين جريان   ری داشته باش ه     ت ی آ  يعن

ان »حل شدگی  « ن جري ند     در اي ا نداشته باش سته است از    . ه اگر شاهرخ مسكوب توان
دتی موج               »حزب طراز نوين توده   « ا م ه تنه ن است آ  اين گونه فاصله بگيرد، برای اي

ران       . اين جريان او را با خود برده است، اما از آن جنس نشده است               ه از رهب سانی آ آ
ان   ا   و بنيانگزاران اين جري وده ه د، هرگز نمی    ب ن دم و دستگاه را اصولی و      ان د اي توانن

شه د  ري د بكنن ان  . ای نق ن جري د اي ودِ   نق د وج ا، نق ن ه ود اي دگی    خ اريخ زن ا، ت ان،  ه ش
ه آن افتخار می              و ارزش  »هاشان  قهرمانی« م          هايی است آه هم چنان ب ا دست آ د، ي آنن

د  دش را ندارن رات نق دئ  . ج ی اي لاح و نف د س رای نق ا ب اناتفاق ين جري ايی  ولوژی چن ه
ه    های تلخ جوانی  ها به عنوان تجربه     هايی لازمند آه به اين جريان       انسان د و ن شان بنگرن

ن آج فهمی                   . »هاشان  قهرمانی« ران از اي اريخ معاصر اي ژه ت ه وي اريخ و ب سيار    ت ا ب ه
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ان                نمی. دارد ن جري دا شدن از اي ان ج م ن ودن را خورد و ه ا را   توان هم نان مجاهد ب ه
  ! را بدون نقد سلاح و نفی ايدئولوژی و تشكيلات آن

  
   ميلادی٢٠٠٥ آوريل ١٤

  
ای نشستيم و چند  رفتيم در آافه.  عاصمی قرار داشتمپريروز سه شنبه با دآتر

ه  . ساعت گپ زديم   ذاری   در راه برگشت، گويا در محل ود   ای بمب گ رو  . ای شده ب از مت
ه          ادر      چند بار پياده و سوارمان آردند، تا اين آ صادفی م املا ت دم   ...آ ر و     .  را دي چه پي

ود    سته شده ب اری           . شك ان بيم ستون ـ هم اری پارآين پيد و دچار بيم املا س ايی آ ا موه ب
سر       ات ـ پ ر عرف اله١٧ياس شتن داده است   س ه آ وی ب ی. اش را رج ار   نم ه آ م چ دان

ی رد م راش آ ود ب يش از . ش ريم  ٢٠ب ه م ود آ ی ب ان محبت ا هم ين م يدمش، ب ار بوس  ب
ا را آواره       ر ن مادره ام اي ت، تم ن محب ی    جوی در خط خشك آردن اي ی آشورهای غرب

  !لعنت بر اين زن مزور. آرده است
ر است     اش را گر  سالگی٨٠عاصمی معتقد است حالا آه جشن      ه است، بهت فت

د   می . ی آاوه باشد     ئولی نشريه  برای مديريت مس   ی جانشين در پی يافتن   ه  گوي ر از      ديوان ت
ی زاده و خود               .  است  ا نكرده من آسی را پيد    به هر حال، پس از يلانی مثل سيدحسن تق

رده است، خوشحالم می        را انتخاب آ د  عاصمی، اين آه عاصمی بين اين همه آدم م . آن
ن در طی            ران         ١٠٠روند زندگی ما سه ت اريخ معاصر اي د ت ع رون ر، در واق  سال اخي

  .است
   

   ميلادی٢٠٠٥ آوريل ١٥
  

ار يكی از شوخی   ای ت ان ه ين دو جري ران، حسادت و رقابت ب يخ معاصر اي
ه   رای پروس م ب ا ه راه ب ا و هم ستی همپ ه  تروري ران ده كنی در اي ت ش اه  ی امني ی پنج

سی است سش، . شم ان تاسي ق از زم دين خل ازمان مجاه هريور ١٥س ا ١٣٤٤ ش  ١٩ ت
ن  ه١٣٤٩بهم ك ، روز حمل ه       ی چري دارمری منطق ه ژان دی، ب ق بع دايی خل ای ف ی  ه
ياهكل ت مشخصی نداشتس ا فعالي ران، اساس مال اي ه.  در ش ان  هم ن جري ت اي ی فعالي

ی نوظهوری به نام  خلاصه شده بود در طرح ادغام مارآسيسم و اسلام و اختراع عقيده         
ستی   وای مارآسي ا محت تين و ب ن  /اسلام راس ا اي ازمانِ ت دئولوژی س اسلامی در واحد اي

د حنيف نژاد و عضويت مسعود رجوی در       نامِ مجاهدين خلق، به مديريت محم       تاريخ بی 
  . اين واحد
دايی             ١٣٤٩ بهمن   ١٩   ه از ف دين آ رای مجاه ود ب ع زنگ خطری ب ا    در واق ه

امنيت   «اند و همين الان است آه اين جماعت دانشجوی آمونيست در طرح              عقب افتاده 
ی                   »ثبات شكنی «و  » شكنی ا شكننده آردن ساختار امنيت د و ب شی گيرن دين پي  بر مجاه

ها و خاطره  هول و هراس اين جماعت را در يادداشت. ی قدرت راه يابند ظام، به حلقه  ن
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ر آن تاسف خورد     های اين دو جريان چه خوب می های باقی مانده   نگاری د و ب . توان دي
رور و                مسابقه رور و ت درت، از راه ت ه ق افتن ب رای دست ي رور و ب رای ت ای احمقانه ب
ستی         ها از آن سال     سالالبته حالا   . آشی و خشونت    آدم ها گذشته است، اما عملكرد تروري

رای            های وابسته به بن لادن و زرقاوی و خودآشی           جريان ان، ب ن جري های انتحاری اي
رای من ا ه، ب د امنيت و دموآراسی در خاورميان شاندن رون ست آ ن ب ه ب ا ب ی تنه يران

ه ان چرخ ادآورِ هم اد وحشتی«ی  ي از»ايج ان آغ ن دو جري ه اي د و  است آ رده بودن  آ
  . آردند برای پيشی گرفتن از هم، با هم رقابت و به هم حسادت می

االله   جلد دوم خاطرات لطف »ها آه رفتند آن« به بعد  آتاب ٣٥١های  در برگ   
دانِ   ميثمی، يكی از اعضای فعال و عضو يكی از سه شاخه       ی باقيمانده در بيرون از زن

تگيریِ   س از دس ق، پ دين خل ازمان مجاه ا س سئولين  % ٩٠تقريب ا و م ضا و آادره اع
ين       ، مطلبی است آه روند اين حسادت      ١٣٥٠ی    سازمان در پی ضربه    های آودآانه را ب

  .دهد ها و البته بعدها به روشنی نشان می اين دو جريان مجاهد و فدايی در آن سال
ود «   ستان ب ستان [زم الا زم ابوس ] ١٣٥٢احتم لطان ق ان، س اه عم پادش

د  خواست به     می يد   . ايران بياي دين             [س ذهبی مجاه دیِ سازمان م رام آرام آمونيست بع به
رد    ] خلق ران می             : در سرشاخه مطرح آ ه اي ابوس ب ه سلطان ق د   حالا آ  يك سری    …آي

] من يعنی ميثمی  [ مثلا شرآت شل جنب سينما شهر فرنگ بود،          …عمليات داشته باشيم  
ار      بمبی ساخته شد و د    . به شرآت آشتيرانی گری مكنزی رفتم      اخل دستشويی شرآت آ

د  ته ش شد [گذاش ی ن شته و زخم ادی آ ردم ع م از م يچ آس ه د ه ا !]. و لاب ان ب م زم ه
 يك بمب   …اين بمب منفجر شد ] خلاصه […حرآت شاه و سلطان قابوس تلفن زده شد  

آه در مسير   ] شته بوديم گذا[های برق و آب گذاشته بودند         هم در خيابان آزادی، در چاله     
  )جاهمان(».منفجر شد
ن   ه  جالب اي دايی« آ ان را ف فارت عم ا س د، چون  گوي رده بودن ايی آ ا شناس ه

ن . باشد] ها بين مجاهدين و فدايی  [قرار بود عمليات، مشترك      ه    اي ا بمب را در خراب ای  ه
  »… متر با سفارت عمان فاصله داشت٢٠٠گذاشته بودند آه 

روه لطف   ان، بمب   گ ست آن زم ق و تروري د خل ی، مجاه م در االله ميثم ی را ه
د       داخل رده بودن زان              «.  آاور لباسی جاسازی آ خ محكمی آوي ه ن اور ب بمب در داخل آ

ين پشت              .  نيز دست حامل بمب بود      شده بود و سر نخ     خ، بمب روی زم ا آردن ن با ره
ه     ٩خلاصه ساعت   . ها قرار گرفته بود     نرده ادی صدايش      ] تيمی [ی     شب در خان شيخ ه

  )همانجا (».را شنيديم
  )همانجا (».ی لندرور انگليس منفجر شد رخانه هم در آايك بمب«  
شر شود          ی مشترك از جانب فدايی      بنا بود يك اعلاميه   «   دين منت ا و مجاه ا  . ه م

تيم ا را نوش ست انفجاره م لي دايی. ه د  ف ته بودن ا را ننوش ارات م ا از انفج ا دو ت ادم . ه ي
رام آرام   [هست سيد    ن    : گفت   می ] همين به ا از اي ا     م ق      چريك سازمان   [ه دايی خل ] های ف

شتازی خودشان را     می ] ها فدايی[ تحليل ما اين بود آه …خيلی آلك خورديم   تند پي خواس
  »…با بيشتر بودن بمب نشان دهند
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رور و بمب                د ت د چن ه      و البته ميثمی در ادامه، رون ا علاق ذاری ديگر را ب ای  گ
   …آند درست مانند اعوان آنونی اسامه بن لادن تعريف می

ه   بچه.  را ترور آرده بودند    ها فاتح   وقع فدايی آن م «   ها با اتوبوسِ آارگرها رفت
ه داخل اتوبوس می                  يكی از همين فدايی   . بودند ور يك دسته اعلامي ا موت ه      ها ب دازد آ ان

رديم رور آ اتح را ت ا ف د م ه. بگوي ان  هم ه[ش ا هم ار ] ی آارگره ار، آ ن آ د اي می گفتن
ود            چون فاتح يك آدم سرمايه    . ساواك است  يده ب ا رس ه آارگره ود، ب هيچكس  . دار ملی ب

  )  همانجا (».تائيد نكرد] يان خلق آن زمان راعمليات تروريستی فداي[اين ترور را 
پشت  ] االله ميثمی  لطف[ آن روز من  … «:های آمدی   تر از اين رقابت     و جالب   

دايی را ب      يكی از خانم   …نشسته بودم ] سيم ساواك   برای شنود بی  [سيم    بی ام های ف  …ه ن
ود               و داده ب رار خودش را ل رار       …فلان گرفته بودند و او ق د اشرف سر ق ه حمي د آ  بع

ی ی  م ه نم د، متوج ود آي يه. ش ی  خلاصه مرض رار م ر ق دی س د ی احم ب . آي او را تعقي
د            می . آنند  می ام حسين، بع دان ام بش می   …رود مي ی      تعقي ا در پشت ب ه م د آ يم   آردن س
دايی   ] جالب اين آه   […بط آردم ها را ض    ی اين    من همه  …شنيديم  می ه ف تن        البت و رف ا ل ه
ی دن مرضيه  ب شته ش رار و آ يم، ق د  س ا نگفتن ه م دی را ب يد . ی احم رام آرام[س ا ] به ب

تم ] االله ميثمی    لطف [چه آار آنيم؟    : نگرانی گفت  وار            : گف ه ن ن است آ رين راهش اي بهت
  )همانجا(» …ها بدهيم، تا شرمنده شوند ضبط شده را به آن

اريخ                  جالب   ن ت ه در اي م آ ود،      تر اين آه شخص مسعود رجوی ه دان ب  در زن
يله    دان        يادداشت «ی    مرتب به وس ی يادداشت    »های خونين درون زن ه روی        يعن ايی آ ه

بلعيد، تا بعدا بدنش  ها را می شد و زندانی در هنگام آزادی آن   آاغذ سيگار ريزنويس می   
رون       های عمليات تر    آن را دفع آند، بارها به اين تيم        وريستی پيشنهاد آرده بود آه در بي

  …اند ها از مجاهدين جلو افتاده حتما مرتب عمليات تروريستی بكنند، چرا آه فدايی
ن بست             /مهندس/ها همان روشنفكران و دآتر      اين   ه ب ا ب ه ب د آ دانشجويانی بودن

اری    آشاندن امنيت مردم، با اين شيوه      اند         های رفت درت رس ه ق ه ساز ب ع زمين ن ، در واق
ق        تقريبا تمامی جريان فداييان و چريك     . جريان فعلی حاآم بر ايران شدند      دايی خل های ف

ری مسعود                 رفتند و جذب دستگاه حكومت اسلامی شدند و جريان مجاهدين خلق به رهب
ام                         ا انج شار ب ال ف ا حكومت و اعم ی ب ه زن رجوی برای گرفتن سهمی از قدرت به چان

اريخ معاصر اي        . پرداختسلسله ترورها و ترورهای انتحاری       ه    به هر جای ت ران را آ
ی    فراوان می  »ها  آبله«گذاری، از اين      دست می  ن         حيف ! بين اهی اي ای ناآگ ا به در م ، چق

ف  نفكرانمان«طي ان    »روش ر جري اآم ب ان ح م جري ين الان ه ا هم ان و ت ه همچن  را آ
  !!    پردازيم ايم و می دهند، پرداخته روشنفكری ايران را تشكيل می

  
   ميلادی ٢٠٠٥  آوريل ١٨

  
رده است        ر  . طرف راست صورتم ورم آ تم دآت رای    . امروز رف ه ب ن آ ا اي ب

ه             ا دستگاهی آ م ب د ه د و بع وگرافی آن روآش دندان قرار داشتم، دآتر مجبور شد رادي
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رد            نمی الا بخارات    . دانم اسمش چيست، بيست دقيقه بخاری روی صورتم صادر آ احتم
و مسعود    «بخشی از آتاب    . به دآتر بروم  دا دوباره   بايد فر . آنتی بيوتيكی بود   » هتل عم

وان   ر عن ه زي ه «را آ ستی آودآان رای  »های تروري ودم، ب تاده ب ايتی فرس رای وب س  ب
ا و حسادت      ی رقابت    مقايسه. ها جالب بود    بچه دين و           ه ستی مجاه ان تروري های دو جري
شتر    ترور و انفهای فدايی برای پيشی گرفتنشان در رابطه با   چريك چه  ! جار هر چه بي

  ! داريم، زآی»قهرمانانی«
ه       . ام  حوصله   چنان بی   هم   رده است      مرگ شاهرخ مسكوب آلاف يك مشت    . ام آ
ه وان روض هخ سكوب آن    حرف ود م ه خ ا را  ای آ ی «ه ات سياس ر  »حيوان ه از خط  آ

ات داده   ان را نج شيدن خودش اره        اندي ن بيچ زای اي احب ع الا ص ت، ح ده اس د، نامي ان
نبه صبح يك گفت        ر. اند  شده ردم و حساب                 وز ش انوك خدابخشيان آ ا م ويی ب گوی رادي

ای من         .  را رسيدم   شان  بعضی ه پروپ ان ب ه همچن م آ ه را ه حساب اين شاهسوندی عمل
ا حسين مهری داشته است و         ٢٩تا حالا   ! خاك بر سرش  . پيچيد، رسيدم   می ه ب  تا برنام

لامی       ت اس ه حكوم ع ب ه راج ك آلم دبخت ي ت  ب زده اس رف ن د    !  ح ی گوين ن م ه اي ب
  !!»قهرمان«

دنش                  ه بيمارستان بردن ود و ب د ب ا ب ال می   . عيد امسال حال باب ام      احتم د تم دادن
ر است     الش بهت لا ح وبی داد و فع شخيص خ وبی ت ر خ بختانه دآت ا خوش د، ام ا . آن باب

ود    . ی جهنم رفتم، اما دربان آن جا راهم نداد          تا دروازه : گفت  می ا  : دربان جهنم گفته ب ج
د ر ا ن ا پ ن ج دار و   اريم، اي د و پاس سيجی و آخون ی«ست از ب ذهبی/مل ی.»م ت  م : گف

  . چه بابای خوبی، قربانش بروم! برگشت خوردم
  
   ميلادی ٢٠٠٥  آوريل ٢٢

  
دم   ه ش ردم، خف رفه آ س س شب از ب سی رف. دي ا تاآ بح زود ب رص . تم دآت

 و ضعيف است   های ناسالم  اين ريه»آرتريد روماتوئيد «نبی داروهای ضد    اعوارض ج 
ار      . ها هم حساسيت دارم     ی آنتی بيوتيك    به همه . آه به چس بند است     د از چه قرار شد بع

  . هفته برای يك چك آپ ريه بروم
دم         ود            . امروز صبح زود خواب عجيبی دي ا ب م آن ج ی ه ه خمين ودم آ . جايی ب

را  هفت تيرش را درآورد ت  . توانستم به خمينی گفتم من هرچه می  . يكی ديگر هم بود    ا م
ه       . يگر تمام شده است   دانستم آه د    می. بكشد، نتوانست  ردم ب تن   «شروع آ در » اشهد گف

ام    . دهم آه خمينی طاغی و طاغوت است         شهادت می :  گفتنم، گفتم  »اشهد«ی    دنباله ه ن ب
ار آورده است          دبختی ب . حكومت اسلامی، اين همه آشتار و فساد و جنگ و شكنجه و ب

ه   . خورد  آرد و به جايی نمی     ی هی شليك می   خمين. در جديدی بروم باز شد     حسابی آلاف
از . ام گرفت و بيدار شدم  ی سرفهاز فشار عصب. آردم  من هم حسابی افشاگری می    . بود
  .ام گرفته بود  خودم تو خواب خنده»اشهد گفتن«
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اد است          بيشتر مرض    ه . های رنگارنگم عصبی است، فقط روم زي رای   تك ای ب
ه     مسكوب نوشته  ا   ام و تك رده                   ه ود، در آن جمع آ ه ب دين گفت ه مجاه ه راجع ب . ام  يی را آ
  . آلی خنده دار شد

  :ی مسكوب های روزانه  يادداشت»روزها در راه«از آتاب   
  
١٨/١/١٩٨٣  

د     ات آردن سين و رجوی ملاق اون صدام ح ز مع ارق عزي يش ط د روز پ . چن
د  طارق عزيز، رجوی را دوست . چهار ساعت راز و نياز آردند /ظاهرا سه  عزيز نامي

د     . ی موفقيت آرد  و برای او آرزو    ه  شرح و تفضيلات در لومون ده است         هفت يش آم . ی پ
شايد از خيلی پيش، نه حالا، چه رهبران       . اند  حالا دولت عراق و مجاهدين يار غار شده       

ه                          ! خردمندی؟ ه ب ه سود صدام است و ن ه ب ين ساخت و پاخت آثيفی ن علنی آردن چن
اقی نگذاشت و   ] اش[ يی برای اين همدست يا دست نشانده    صلاح مجاهدين، صدام آبرو    ب

شيد       ن          . رجوی قلم قرمزی روی مجاهدين آ ه اي ه ب ا آ ا آن ج ن را           ت وط است، اي ا مرب ه
ر سر آردن           می ه زور      …گويند به دست خود خاك ب ان ب روزی انقلاب اسلامیِ آقاي  پي

دام ی ! ص د   وضع بن ايی باش د تماش در باي و  . ص ه ش تگان ب ور پيوس ين ط ی هم رای مل
   …و امثالهم” …هـ“و ” …ن “…مقاومت

ردم دا آ د. پي ه١١ لومون ت  . ١٩٨٣ی   ژانوي ز و دوس ارق عزي ات ط ملاق
ا               ود و گوي ه ب م ژانوي شيد        ٤عزيزش رجوی در نه م طول آ ای     .  ساعت ه در ضمن آق

ده نخست          طارق عزيز اظهار لحيه فرموده     اند آه اميدوارم دوست عزيزم رجوی در آين
  )١٤٢ص(…جمهور ايران بشودوزير يا رئيس 

   
١٧/٨/١٩٨٤  

ن             شتناكدانم اين وح    نمی…   ه اي ار آ های عضو   »شخصيت «تر است، يا آن آ
ول دولت عراق، شلنگ                  …!آنند؟  شورای ملی مقاومت می    ا پ ی ب دين يعن ول مجاه  با پ

ست، وراجی  ردن وحشتناك ني ه صادر آ ز اعلامي ا طارق عزي داختن و ب ه ان ای  تخت ه
از آن ي   ك غ دتا ي ت  ص شتناك اس ی وح اط      ! ك ت، انحط شتناك اس تی وح ه راس ه ب آنچ

  ) ٢٠٣ص (…ماست
  
١٠/٧/١٩٨٨  

ه چه                 ] يكی را ديدم آه    […   وده صفحه گذاشت آ اول آمی پشت سر حزب ت
دين       ی آسيايی عود می مثل سوزاك آهنه ] مرضشان[جوری   ه سراغ مجاه د و رفت ب آن

ا بن      و همكاری خودش با آن     . صدر و قاسملو و ديگران    یها در شورای ملی مقاومت، ب
ه می     : گفت می ره می          اين پسره ـ رجوی ـ آ ام، يك نف م ام شه و ه اه ب م ش خواد   خواد ه

ه شورای       . خمينی و محمد رضا شاه هر دو باشه         ايی آ ی [چيزه م      ] مل مقاومت را از ه
دئولوژيك         : پاشيد ن ازدواج انقلاب اي ال صدام و اي ر ب سر  . ديكتاتوری داخلی، رفتن زي
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ات  شون              ملاق د ـ حرف روع ش ا ش راق از آن ج تان ع ز ـ داس ارق عزي ا ط رف (ب ح
پرسن چه جوری شكست خوردی،       اين بود آه هميشه از شكست خورده می   ) مجاهدين

ه              نمیاگه پيروز شدی آسی      ن آ ونِ حساب رو      «پرسه چه جوری؟ خلاصه اي زور، آ
ی اك م ه پ وی را د  ) ٣٧٨ص (»آن اری رج ان گرفت م هم ودش ه وراييه خ ارو ش ارد، ي

  !  برای همين هم آبشان با هم توی يك جوی نرفت
  
٢٨/٨/١٩٩٧  

ه     بی شباهت به مرضيه…   ه آل ه    ی خواننده نيست آه آخر عمری زد ب اش ـ ب
ه    قول رشتی ه آل ه           ها گوز ب دين پيوست آ ه مجاه ه چاك و ب ران زد ب اش خورد ـ از اي

   …ا نجات بدهداونيفورم بپوشد، روی تانك بايستد، ابوعطا بخواند و ايران ر
  )٧٣٤ص (
  
   ميلادی ٢٠٠٥  ماه مه ٨  شنبه يك
  

ادر است    روز روز م اعت  . ام ه س ا الان آ ستم  صبح١٠و ت ا ه ت، تنه .  اس
ا اب  شب ب رف زدمیدي ده .  ح رنگونی آخون د س ی رون ابی م ت ارزي د ا را مثب  ...ن. آن

ه خودشان    تكانی ب   وضعيت رژيم شكننده است، اما مردم     : گويد  می. مقداری نااميد است  
ی د نم ی. دهن ه  عاصمی م ل ده ان اواي ت، هم انون   گف ران، آ يدی در اي ل خورش ی چه

د او چه می                   ا ببين ی ت د   نويسندگان جلال آل احمد را فرستاده بود پيش خمين ه    . گوي د آ بع
ی      [خمينی يك تخم داشت اين هوا       : يارو برگشته بود، گفته بود     و با دو دستش حجم آلان

ود شان داده ب ده   بيخ]. را ن ی ش در تخم رش اينق ل رهب لاب اسلامی مث ه انق ست آ ود ني
ه    . است  م آ نفكرهامان تخمی تخمی         ٢٦حالا ه م روش  سال از انقلاب گذشته است، ه
م و شعورمان   اند و هم    مانده ه  : گفت   می یاب . مناسبات و فه ونی،   در يك برنام ی تلويزي

س      ك اميرخ ا باب و ب ا آيرمل سور رض ين پروف وده است ب ويی ب ت و گ ودهگف ای  روی، ت
اودانی ی. ج يد    م وب رس ارو را خ ساب ي و ح ت آيرمل وده . گف ه ت ع ب ا و  ای راج ه

ا مصدق می         . گفت  ای صفت می    روشنفكرهای توده  و زرد از        آن جا آه بايد ب ستادند، ت اي
ستند  آب درآمدند، و حالا آه بايد پشت ملت بايستند، پشت حكومت اسلامی می        جالب  . اي

  .  بود
  
   ٢٠٠٥  ماه مه ١٧

  
اه                    »نيوز ويك «ی    نشريه   ر داخل چ ی ب ود مبن رده ب ری چاپ آ ا خب  در امريك

انی    دانبانان افغ ط زن رآن توس داختن ق ت ان ودن در     توال ست ب رم تروري ه ج ه ب ايی آ ه
روز     . تو دنيا جنجال شد   . گوانتانامو زندانی هستند   ا دي ستان در        ١٥٠ت و افغان ر فقط ت  نف

شد      البته خوشبخ  . اند  ها آشته شده    درگيری ری ن ران خب و اي ر را پس    . تانه ت نيوزويك خب
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انوك   مصاحبه. خواهد سه باره رئيس جمهور شود حالا هم رفسنجانی می  . گرفت ای با م
  .آمی هم خدمت اين يارو رسيدم. آردم آه پريروز، يك شنبه پخش شد

  
   ميلادی٢٠٠٥اول ژوئيه 

  
ام شد       م تم ات ه سه    . انتخاب و آي شيد و از ت ه دو دوره آ ا  ب يدعلی ی م رگيری س
ه د   خامن رون آم ر خلاص زن بي ست و تي ك تروري ای  . ای ي ات را آودت ن انتخاب ن اي م
سنجانی می       خامنه نم   ای عليه رف ده می       . بي وز نيام ارو هن ی و        ي ای نفت د حساب مافي خواه
ه جان            . ی نفتخوار رفسنجانی را برسد      خانواده ا ب ی آفتاره بازی جالبی خواهد بود، وقت
  .افتند هم می

نبه سه     ه است      [ش ر ب    ] امروز جمع تم دفت ا م    . ..رف تم    ...صبحش ب رار داش .  ق
د  دی بدجوری لب ورچيده خردا٢اين جانوران دوزيستی   . آلی گپ زديم   اب و . ان دی  آت

ن              وی دی نوآری   ا     بچه  های رجوی را برای وزارت امنيت و استخبارات عراق از اي ه
ستم   اگر می   . شتناك است  چه وح   . »برای قضاوت تاريخ  «گرفتم؛ آتابی زير عنوان      دان

شی ن جاآ ه اي ه اصطلاح ارتشش ب رای درآوردن خرج خودش و ب اده  رجوی ب ا افت ه
روم       راق ب ه ع م ب ك روز ه ا ي ت حت ان نداش ت، امك ن     . اس ا اي ن و ب ر م ر س اك ب خ

م           به اين می  . های صدتا يك غازم     تحليل ا ه ونی ب ان      ! گويند مشت و در آ ر است خفق بهت
ه نمی       . سی نكنم بگيرم و ديگر آار سيا     نم، فقط بعضی وقت      البته مدتی است آ ا يك    آ ه

ادی است       . زنم  قاری يا غاری تو راديو يا غوری تو اينترنت و آيهان می            م زي ين ه . هم
م شوم        . ام  چهار آيلو وزن آم آرده    . حالم بد نيست   د آ ه   . ده آيلو ديگر هم باي امروز البت

   .با اين هوای تخمی زياد خوب نيستم
شده        . آند  ان در آمون است و هيچ آاری نمی        همچن ...ن   ان چاپ ن آتابم هم چن

  . در دآانش مانده است
 
   ميلادی٢٠٠٥ ژوئيه ١٨

  
ه   ك هفت رده   ي روع آ اره ورزش را ش ه دوب الی . ام ای است آ  Fitnessده س

ستند   می  ا را ب يش آن ج ا دو سال پ تم، ام ين   . رف توديوی ورزشی ديگر هم ك اس حالا ي
ردم       هها آشف آرد نزديكی اره شروع آ ردم ـ و دوب نم چه   . ام ـ بود ولی من آشفش آ ببي
  . شود می

ه    د خامن وری جدي يس جمه م رئ وی اس راهيم نب ته  اب ژاد را گذاش دی ن ای، احم
ن        لابد پول .  يعنی ان  ».ن.ا«: است ه اي اتمی ب رات می    هايی آه دوران خ ا ب رار    ه شد، ق

ه سرشان     … و ...و ح ... يی مثل ت  ها   ببينم آدم  خواهد  خيلی دلم می  . است تعطيل شود    آ
اخ رياست جمهوری                 ستاجر آ ر م چه  اسلامی  تو آخور رژيم بود و هست، بعد از تغيي

  ! ينيم و تماشا آنيمبنش. های بنفششان شروع شده است از حالا جيغ! آنند؟ وضعی پيدا می
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ه . حالم خيلی خوب نيست      ا دروازه       جمع يش ت د          ی پ تم و رام ندادن . ی بهشت رف
تش   از جمعه ت . عيال مربوطه خيلی نگران شده بود   . ونم آمده بود پائين   قند خ  ا حالا محب

  . خيلی قلمبه شده است
ه حالش از من    . زند اش از اين آه هشتاد ساله شده حرف می      عاصمی همه    البت
رده و منتظر             مامان. هرچند آه همسن باباست   .  است خيلی بهتر   يك چشمش را عمل آ

د شده است      حالش دوب   . عمل دومی است     انطور است       . اره ب م هم ان ه های    سايت . مام
وده  وزی ت ون س دجوری آ ی ب ی/ای اينترنت ذهبی    /اآثريت ی ـ م ی  مل شان م ا را ن د ه . ده

خواهند حق و   هاست و با اين برگ می       فعلا اآبر گنجی قهرمان اين    . اند  شان وا رفته    همه
  . حسابشان را از رژيم يك دست شده و رهبر يك دستش بگيرند

  .اميدوارم چند آيلوی ديگر هم آم آنم. م غذايی هم چنان ادامه داردرژي
  
   ميلادی٢٠٠٥ اآتبر ٢٣

  
های اينترنتی   دلم از اين سايت. آند  شدت درد می  يك هفته است زانوی چپم به       
  . هاست مذهبی/ملی/ اآثريتی/ای همه چيز در قرق توده. آشوب است

  
   ميلادی٢٠٠٥ نوامبر ١٤

     
روم      : گفت  دآتر می . ر شده، ولی خوب خوب نشده     زانوم آمی بهت   ر است ب بهت

تان م نمی. بيمارس تان خوش د از بيمارس ه می فعلا صبر می. آي نم چ نم ببي ود آ ؟ شل !ش
ن وع آور است سفت آن/آ ران ته وم در اي ی سازی اوراني ا غن ا در رابطه ب ای دني . ه

رده   ٢٧همين جوری    د   سال مردم را منتر خودشان آ ه منتظرن  . ان ن  هم د اي ا آی    د ببينن ه
ه   . اند  ها حسابی جا خوش آرده      روند و اين    می د           ياد هم گرفت ار بگذارن ه را سر آ د هم . ان

ی      موضوع غنی سازی اورانيوم را هم ناموسی آرده        ی از ايران سيون    اند و آل ا و پوزي ه
شانده      و اپوزيسيون و موافق و مخالف را به جبهه         د   ی خودشان آ ن     . ان ه اي ه      آی گفت ا ب ه

  ! شوند؟ ها سرنگون می  زودیاين
شتر می  . آلی آار دارم آه بايد انجام بدهم     ذرد از دروغگويی   هر چه بي های   گ
. با ولگا هم حرفم شد. ی بيشتر نتيجه، فاصله و فاصله   . شوم  ها بيشتر ناراحت می     ايرانی

تم  ش گف سوی: به ه  فران ه هم ايی آ ره  ه ال غرغ را   اش در ح ستند، چ شان ه ی افتخارات
آنند؟ مگر نه اين       ميليون افريقايی و مسلمان پيرامون شهرهاشان نمی       ١٠ه اين   نگاهی ب 

سان دوستی           است آه فرهنگ يك ملت رابطه         ا ان ستقيم دارد ب شود    هاش؟ مگر می       ی م
گ وان بافرهن رآين  عن ل چ ن دم ر اي شم ب شيد و چ ه دوش آ ان را ب ت جه رين مل ت

و خر است و     ميليون شهروند بست؟ ١٠توجهی به حقوق شهروندی     بی دنيا خيلی خر ت
ا درمی                       اف اروپ و ن ن طوری دارد ت شر اي وق ب د  حالا تق دموآراسی و حق احساس  . آي

  .  آنم ناامنی می
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   ميلادی٢٠٠٥  دسامبر ٢٧
  

دت    د از م شب بع رد   دي ن آ ادی تلف سن اعتم ا ح ی. ه وئد   م ه س اره ب ت دوب گف
ه ازهم برنام شته و ب ه است  برگ و را راه انداخت ای رادي ی. ه دت م را م يد چ هاست  پرس

رده         . ام  گفتم قهر آرده  . ام  چيزی ننوشته  م قهر آ ا خودم ه م      . ام  ب انوك خدابخشيان ه ه م ب
ه  ين را گفت ت   . ام هم ك گف انوك ي ا م اره    ب رديم در ب ويی آ وی رادي ن از   و گ ر م ی قه

اتمی و                 يا به هخا دخيل می    . بند  های دخيل   ايرانی ه خ ا ب ران، ي امزاده جمك ه ام بندند، يا ب
سته        دتی هم هست به امام    م د   زاده جورج واآر بوش دخيل ب رار شد سه          . ان ادی ق ا اعتم ب

اره        شنبه ه در ب اريخی      ی سوم ژانوي ی     [!!!] ام    ی قهر ت ران و ايران زنيم     از اي ا حرف ب . ه
ر  هوا خيلی سرد شده و من هم چپيده    . اش حرف و حرف و حرف       همه ار   ام زي و و آن  پت
  ...شوفاژ

  
  دی ميلا٢٠٠٦ ژانويه ٢٢

  
تكهلم سوئد          در اين يك ماهی آه بار ديگر آارم را با راديو صدای شما در اس
ای است    ها در واقع نت برداری      اين يادداشت . ام  هايی مواجه شده    ام، با بازتاب    آغاز آرده 
  . ژانويه٢٤ی آينده  گوی سه شنبه و برای گفت
ه آن      ستفاده می ها از اتومبيل مثل الاغ ا       ی پيش گفته بودم آه ايرانی       هفته   آنند آ

ی     . دو نفر بد فهميده بودند    /را يكی  ن            منظور اين نبود آه ايران ه منظور اي د، بلك ا الاغن ه
آنند آه اتومبيل فقط  گيرند و توجه نمی   شان را با الاغ عوضی می       ی نقليه   است آه وسيله  

تكنيك اتومبيل فرهنگی دارد آه اگر با ورود . تكنيك نيست آه بتوان از غرب وارد آرد
ابر   . آند ی نقليه را به الاغ تبديل می وارد نشود، وسيله   فرهنگ چراغ قرمز، فرهنگ ع

دگی، فرهنگ                 ايی و رانن وانين راهنم پياده، فرهنگ سرعت، فرهنگ سبقت، فرهنگ ق
ه                …اتوبان و   علت اين ترافيك آمدی شهرهای بزرگ ايران و به ويژه تهران و اين هم

دگی صادفات رانن ر در ت دم  مرگ و مي ا ع ا اساس ا و ي ين درك عوضی م  ناشی از هم
  . درك ما از اين بخش از فرهنگ شهرنشينی است

سان ارزش                   رای ان ا ب ه م ن است آ ا تكنيك اي معتقدم آه علت اين نوع رفتار ب
دارد                  ی ن ان اهميت ان برام ا خودم دگی آسی و حت ه راحتی و   . قائل نيستيم و جان و زن ب

ساله    ان را  برای اين آه م ازی          لحظه ی ترددم دگی ديگران ب ا جان و زن يم، ب ای حل آن
  . آنيم می

د      فروغ فر  »آيد  آسی می «ی پيش شعر      ی هفته   طور در برنامه  همين   خزاد را نق
شان داد  رده و ن ه               آ نفكرهای ده رين روش ی از بهت ا ـ يك ه ـ حت ل   م آ ی و چه ی س

شده است    چه عاملی باعث      .  است مين فرهنگ امام زمانی   خورشيدی ما نيز آلوده به ه     
ل             ران و دخي آه ايران صد سال پس از انقلاب مشروطه، همچنان در گيروپيچ چاه جمك

اند آه فروغ را بايد در ظرف      اش گرفتار باشد؟ ايراد گرفته      بستن و فرهنگ امام زمانی    
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انی ای     زم س از آودت ی پ رد؛ يعن ی آ نفكران آن  ٢٨اش بررس دی روش رداد و ناامي  م
م سنخ       حرف من اساسا محاآمه   . دوره د و          های آن دوره     ی فروغ و ه ه نق ست، بلك اش ني

ی دموآرات، نقد و بررسی        های اساسی جامعه    يكی از ويژگی  . بررسی اين ديدگاه است   
رق           . است نقد با رفيق بازی و سياه و سفيد سازی و بت سازی و شيطان و خدا سازی ف
ه          . دارد ه روشن آردن زاوي ست، بلك دام ني ی و انه ده    نقد، به مفهوم نف ی  های تاريك مان
ی ما، عموما ناديده     هايی است آه به دلايل آج فهمی و ايدئولوژی حاآم بر جامعه             ديدگاه

ان ويژگی                 گرفته می   ن ويژگی يكی از هم ا اي ين         شود و اتفاق ستر فرهنگی و زم های ب
اريخی است     های ارتجاع و عقب م         حاصلخيز ايران برای پرورش آرم     دگی ت ين  . ان هم

ه پس از         »كریروشنف«ی   زمينه روغ است آ ال ف ار امث م و آ تن فه  ٤٠ امام زمانی، م
اه            روغ خودش را در چ امزاده جورج              سال پس از ف ه ام ستن ب ل ب ران و دخي های جمك

  .دهد واآر بوش نشان می
ی جيبی به اين متن فرهنگی  نقد اين بستر فرهنگی و افكندن حتا يك چراغ قوه       

د          تواند در رفتارهای خود ما        است آه می   شان بده ن حكومت را ن ا  . علت ماندگاری اي م
ن مرداب حاصلخيز              ستر و در اي ن ب ن حكومت در اي يم، اي انی نكن ه تك ان خان ا خودم ت

ه و                      امكان زندگی و رشد و نمو دارد؛ آن چه آه بيش از هميشه امنيت ما و امنيت منطق
  . آند امنيت آل جهان را تهديد می

ستر           ا در ب د تنه اری را باي انی اگر هر آ د        زم ه آن را نق ن بهان ه اي د و ب اش دي
در سايت  . های سياسی هم چشم بست     های درون گروهی سازمان     نكرد، پس بايد بر قتل    

ه ی از مجل و مطلب اه ن ويی  نگ ده است و آن گفت و گ انی چاپ ش ز قليچخ ی آرش پروي
اره     ه در ب دين اولي ی از مجاه ناس يك ق ش راب ح ا ت ی   است ب ل درون گروه ك قت ی ي

ازم ال س دين در س يدی١٣٥٣ان مجاه ه   .  خورش ی را آ ل درون گروه ن قت ا اي ر م اگ
يم     اتفاقا نه در ايران آه در لبنان و در خانه       د نكن های تيمی مجاهدين انجام شده است، نق

ه     شان با ج ها و يا مثلا مبارزه  شهدای آنمثلا به دليلو  ول  مهوری اسلامی ـ ب  ـ  يکی ق
ا   «شود شعار    بنديم، آن وقت اولا می    ها ب   ی آن چشممان را بر آارها و عملكردها      ه ب هم

ی    و بعد هم می »هم خمينی  فيد بين شگی   شود همان سياه و س د    . های همي دن و نق ا دي اتفاق
ن                        هاست آه می     همين ويژگی  د اي ن محل زاد و ول ن مرداب عف ا اي ا م د ت د آمك آن توان

م         . حكومت اسلامی را خشك آنيم     ان ه دارد و هم ان و   راه ديگری وجود ن د خودم  از نق
ا          سندگان و شعرا و حت نفكران و نوي عملكرد خودمان و تمامی فرهنگ و ادبيات و روش

  .های تاثيرگذار در اين متن فرهنگی بايد آغاز شود دين و مذهب و ايدئولوژی
  
   ميلادی٢٠٠٦ فوريه ١٥

  
يش گفت د روز پ ه چن ا پروان صيبی را ب صير ن ه  وگوی ب دم آ دی خوان ی حمي

 ١٣٧٨ی حميدی همان آسی است آه در سمينار برلين در سال  پروانه.  بودخيلی جالب
برای اعتراض به دعوت از مشاطه گران حكومت اسلامی از سوی دولت سبز و سرخ           
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شان داد                      ه ن ن گون ی اي وان يك زن ايران ه عن ه  . آلمان، لخت شد و اعتراضش را ب پروان
ان  ای ميلی بر. ی تئاتر است   در ضمن رقصنده و هنرپيشه     اش نوشتم و بالاخره ارتباطم

ه             . برقرار شد  ر برنام روز را اجرا    دوساعتی با هم حرف زديم و من هم با دست پ ی دي
اراآتر او برمی                تمام برنامه . آردم ار و آ راش  . گشت   ی ديشب در واقع به پروانه و آ ب

  . زن جالبی است. خيلی احترام قائلم
  
   ميلادی٢٠٠٦ فوريه ٢٤

  
ا دچار سرطان روده شده است           .شب است  ساعت يازده و نيم        م    . باب ان ه مام

رده      . خودم فعلا خوبم     . حال خوبی ندارد   رم را عوض آ ا حالا        . ام  دآت يلادی ت امسال م
ه رنگش  ته است؛ از هم ا گذش ام وقت در مطب دآتره ه. تم نبه برنام ا  های سه ش ا ب ه

ده    . حسن اعتمادی هم چنان به راه است       انی خوان ام        اخيرا رم ه ن  از يك  »سهم من   «ام ب
البی است     . نوش صنيعی     زن ايرانی به نام پری     ار ج نبه     . آ ه   ٢٢ی    پريشب سه ش  فوري

ردم  د و بررسی آ ان را نق ين رم ه. هم رد  تك واهم آ پ خ دا تاي ايی از آن را بع لا . ه فع
ن                . اش را ندارم    حوصله پرويز صياد قرار است دهم ماه مارس در يكی از شهرهای اي

اش را دوست      مواضع سياسی  . هنرمند جالبی است  . شايد رفتم . دای داشته باش    جا برنامه 
 آه برای سه »عايشه«ام به نام  داستانی نوشته.  خيلیدارم، خودش را بيشتر، آارش را
د   آزادی بيان در خارج آشور بيداد می      . وب سايت فرستادم، چاپش نكردند     اسم يكی    . آن

رده     لابد به .  است »علی استالين «از پرسوناژهای داستان     د    همين دليل چاپش نك تم  . ان گف
د  ها راه می  ها و دوم خردادی    ها و اآثريتی    ای  ها را توده    آه اين سايت   فقط خودم را   . برن

ن            . سبك آردم  م شعارهای صدتا يك غاز اي از ه ا را   اين دفعه خاك بر سر خودم آه ب ه
اری   ب. در باب آزادی بيان و انديشه ـ نه، آزادی انديشه و بيان ـ باور آردم   گو مگه بيك

  !دو تا سايت حسابی پيدا آن، بسه ديگه!!! دختر؟
  

   ميلادی٢٠٠٦اول ماه مارس 
  

ادی       باز هم ديشب سه شنبه بود و برنامه          ا       . ام با حسن اعتم ديشب در رابطه ب
يكی تلفن . مدرنيزاسيون و مدرنيته، تقابل فرهنگی بين جوامع غرب و شرق حرف زدم

ين آردن        من   . ه مهريه بپرسد   آرده بود آه نظرم را راجع ب       وعی قيمت تعي ه را ن مهري
ام زن می         ه ن ه                    برای آالايی ب ان از هيچگون ه زن ن حال در جوامع شرقی آ ا اي م، ب دان

اعی، شغلی و           انوادگی، اجتم ا حداقلی         …امنيت حقوقی، خ ن تنه ستند، اي  برخوردار ني
انواده ه خ ده است آ ضمين آين رای ت ا ب ار می ه ه آ شان ب ه باعث گي ی دختران د و البت رن

  !سرافكندگی
خواهم در رابطه با مرگ پرستی و زندگی ستيزی به  ی بعد می اگر بشود هفته   

زنم   رف ب ستماتيك ح ور سي ر آورده . ط م گي ابعش را ه ست . ام من د ني امپيوتر  . ب ن آ اي
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رد  ام را سر می  حوصله. آورد  لامصب هم دارد بازی درمی     ر     . ب دی ب ادی نق ناصر اعتم
اه               آتاب امتناع    وع نگ تفكر آرامش دوستدار نوشته است آه آليتش خوب است، اما من ن

شتر                 دوستدار به موضوع فرهنگ دينی و محال بودن انديشيدن در جوامع دين خو را بي
  !اش آرد هاست آه بشود بتونه آاری تر از اين حرف فاجعه عميق. باور دارم
ه          رلين    فيلم آفسايد جعفر پناهی در فستيوال برلينال ره    ی ب راه       خرس نق ای را هم

د ده ش ارك برن يلم ديگری از دانم ا ف اتمی . ب ت خ ل فرهنگی دول اتمی و عوام ت خ دول
د            دا آنن ايزه دست پي ن ج د     نتوانسته بودند به اي ود احم ا در دولت مهرورزی محم ی ، ام

ه است     . ها گرفته شده است   ی دو خردادی    نژاد، آتو از دست همه     دالكريم سروش گفت عب
ر      در شرايط بحران آاريكاتورها و بحران هسته     آه اين جايزه   ای و لشگرآشی غرب ب

د               »شارلاتان بازی «عليه   رو خري ران آب م ته رای رژي درست  . های حكومت اسلامی، ب
ه  ه در بحبوح اف آ يلاس مخملب م گ ل طع رای حكومت   مث وس ب اه ميكون ران دادگ ی بح

ال می        . اسلامی اعتبار آسب آرد    ات را دنب ا درآورده است       آن   نصيبی اين جريان د و حت
ول خرس              ران ق ه حكومت ته آه رئيس اين فستيوال همين اواخر به ايران رفته بود و ب

ند   یطلاي اخبر باش ه داوران از موضوع ب ن آ دون اي ود؛ ب ستيوال را داده ب ن ف ه .  اي ب
ره را      لا، خرس نق رس ط ای خ ه ج لاه گذاشت و ب ان را آ ر حكومتي ارو س ال ي هرح

ازه آن ه       ا يك شريك      بهشان داد، ت احزاب چپ و     . خلاصه جنجالی است تماشايی       . م ب
ستيوال     ن ف ارگردان اي و آ ن س بز اي ستند  س ا ه ه    . ه دقی آ سرين اميرص ول ن ه ق در ب

ه    شماره  ل مجل ا «ی  ی مارس و آوري شر در     مطلبی نوشته است، آيت    »ام االله يوشكا في
ه     ن                     واقع مجری برنام ا اي وده است و ب فيد سازی حكومت اسلامی ب ه ديگر در    آ ی س
ان در دست       ه نبض اتحادي  قدرت نيست، چون   ان در   دارد، همچهای فرهنگی را در آلم ن

ه        – دارداز اين گونه آلودگيها کمتر       دولت خانم مرآل     .اين راه آوشاست   ه ب م ن  دست ک
ا و سبزها         دها        -اندازه ی چپه ار آخون ل فعلا آ ين دلي ه هم ا حدی    و ب رده    ت دا آ غ پي بي

ر  شود، تا آن   ئيان می ب پيشنهادهای ميلياردی به اروپا    است، با اين آه مرت      ها را در براب
  . های امريكا قرار دهند سياست

  
   ميلادی٢٠٠٦ مارس ٧
  

نبه است    ه ش روز س اره  . ام ما در ب و صدای ش شب در رادي رار است ام ی  ق
زنم        رف ب ت ح ران هولوآاس ودی در بح ان يه ان و آوارگ ا يهودي اه ب ا ش ار رض . رفت

  . ن دو نوع حكومت، جالب استی اي مقايسه
ود ساعت    . ديشب با عيال مربوطه حرفم شد   رار ب د،    ٣ق داز ظهر بياي  ١٢ بع

اين همه  . حالم دوباره خوب نيست   . بخير گذشت . آلی براش تاقچه بالا گذاشتم    . شب آمد 
ه م آلاف ار ه د ام می آ ی حوصله. آن دارم ی خيل ا را ن دار حوصله. ه م ن ودم را ه . می خ
ر ا ست نف وان دوي ر عن ان زي ان«ز زن ارزار زن ی را راه »آ ت اعتراض ك حرآ  ي

ه سلامتی           . اند  انداخته شان باشم و ن تم در بين ن     . اش را نه حوصله داش ه اي انگار ديگر ب
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. های خودم است  راديو صدای شما هم فقط برای پر آردن تنهايی      . رفتارها اميدی ندارم  
دست آم . آند ام می بيشتر آلافه هم  جا  هوای تخمی اين    . ام  از همه چيز زده و بيزار شده      

شتری می    اغ بي ايد دل و دم ود، ش ر ب وا بهت تم اگر ه ك حالت  . داش ز در ي ه چي فعلا هم
ام سر     حوصله.  هم بالاخره آتاب را چاپ نكرد      ...اين ن .  لنگ در هوا مانده است     معلق

  . انندرفته، شايد متنش را بفرستم برای چند وب سايت آه دست آم ديگران آن را بخو
  

   ميلادی٢٠٠٦ مارس ٢٦
   

 ديروز مهوش  . ی و عيد هم آمد و رفت      چهارشنبه سور . امروز يك شنبه است     
رام آورده         . و شوهرش برای پس دادن بازديد عيد آمده بودند اين جا           م ب شنگی ه دان ق گل

تم ورزش،     . بودند عيال مربوطه سر آار است و من امروز صبح زود ـ ساعت ده ـ رف
ا   آمی هم با آن دستگاه. دوند، دويدم دانم چی چی آه روش می     آن نمی يك ساعت روی     ه

ه                . ور رفتم و آمدم خانه     وی خان از ساعت دوازده تا حالا آه ساعت هشت شب است، ت
ی وز . چرخم دور خودم م اورد، هن رام خاك باغچه بي ود ب رار ب ه ق انی آ ك آلم ن زن اي

ده  ام، همان طور تو  هايی آه خريده  گل. نياورده است  شده مان د  بالكن آاشته ن م   . ان چاق ه
نم       ير سرم می  ام و خ    شده م آ دترآيب آور را ا         ...م. خواهم وزن آ و    يك عكس ب ز من ت

اده     گذاشته است با قصه    وب سايتی  رای چاپ آم اش  ای آه چند سال پيش نوشته و تازه ب
دنِ                . ام  آرده ان لن ی ش        عكس برای اين آور است، چون از روی آيه فيد آپ ياه و س ده س
ت ه م. اس ی ...ب سی م تم عك ودم   گف ر خ دازم، اگ را  ان د، آن را ب م آم ودم خوش  ت از خ
  !فرستم، وگرنه همان عكس آوره باشد می

تان  م داس ی زرآش يادداشت«اس ای جهنم تان دروازه.  است»ه نم  داس ی جه
راهيم        ا اب ا و ب ت آنج ستاده اس ه اي دين آ ازمان مجاه ر دوم س ش نف ی زرآ ت و عل اس

  . زند های مجاهدين، آه در پاريس از سرطان نفله شد، گپ می روريستذاآری رئيس ت
ين چاق شده      . ام  آلی نخودچی و آشمش خورده        رای هم الا ب د   . ام احتم ن چن اي

رای تبر         تم       روز عيد هم آلی تلفن آاری ب و داش ا   . يك سال ن م          حال باب د است و من ه  ب
رام تبريك سال         دانم  ای آه نمی    يك شيرپاك خورده  . همچنان نگران حالش هستم     آيست ب

تاده و فرس سايه. ن ه هم انی قراضه آ ك آلم ديمی ي ناهای ق ه حالا  ی يكی از آش وده آ ام ب
ود          ای ندارم، شماره    ديگر با او هم رابطه     رده ب ن آ ه و تلف ارم گرفت ی تلفنم را از محل آ

ی    : گفتم. ها  با هم برويم جشن نوروز ايرانی     بيا  آه   ا خوشم نمی       من از ايران د   ه ال  ع. آي ي
دا شده          : گفت. آيد بايد خانه باشم     مربوطه عصر می   م ج ردم از ه د   من خيال آ بيچاره  . اي

م    !!! خبر ندارد، اين يكی، يكی ديگر است      . چقدر اطلاعاتش قديمی است    ی ه خوش تيپ
  !!!مصيبتی است
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   ميلادی ٢٠٠٦  ماه مارس ٢٩
  

ی        ق و بين وش و خل ر گ تم دآت نبه رف روز دوش دام   . پري ت ص دتی اس ل م مث
. ام گويند مريض شده ها تو تلفن می   خيلی. هفده ساله دورگه شده است    /های شانزده   جوانك

ن   !!! حيف، صدای به آن قشنگی حالا اين همه بدترآيب شده است     دآتر احمق عوض اي
ده           ه مع ردازد، راجع ب تفاده می            ام حرف می      آه به حلقم بپ ه اس ايی آ ه داروه نم،    زد آ آ

رای زخم              .  روبرو آرده است   ام را با مشكل     حتما معده  ی دستور غذايی داد ب م آل بعد ه
ده دارم مع ه ن ر     . ای آ ا دآت ستی ي ی ه ق و بين وش و حل ر گ و دآت ه ت رش داد زدم آ س

ی  تم. داخل ود، حساسيت داش ته ب رام نوش ه ب م آ وتيكی ه ی بي ه آنت ر . ب تم دآت روز رف دي
ر، ديگر مرا به اين     اخواهی خودت سرم بي      هر بلايی می   لطفا«: خانوادگی خودم و گفتم   
ده اس ن سوادها پ د»!بي ی خندي ان داد و آل ك.  سرش را تك ی بيوتي رام آنت ازه ب ای ت ای  ه

  .امروز هوا هم خيلی سرد بود. نوشت آه تا ده روز مصرف آنم
ه       اره                   ديشب باز هم برنام تكهلم و در ب و صدای شما در اس ا رادي تم ب ی  ای داش
ای هم از داستان خانم زهرا  بندی جمع. رف زدمی حكومت اسلامی ح ی يك ساله آارنامه

ردم               ر شهرام اعظم آ ارات دآت ل و اظه وع قت د شيرين     . آاظمی و ن م چن ه ه اول برنام
ردم  ی زن ی مردها و چندتا هم در باره     زبانی در باره   ود   . ها آ د ب ثلا عي اولش خوب   . م

رق   ای خاك بر سر من آ . اش با شكنجه و آشتار تمام شد شروع شد، بعد همه   ه اصلا ف
ی ره را نم وروز و غي دهم ن شخيص ب وانم ت تم می. ت ون دس ا ميكروف د، می ت ه  رس م ب زن

  !! صحرای آربلا
  
   ميلادی٢٠٠٦ ماه مارس ٣٠

  
ستان                    ه آشور افغان ود، ب در پی ديپورت عبدالرحمان افغانی آه مسيحی شده ب

[!!] و به جرم  از سوی آشور آلمان، و صدور حكم اعدام در آشور افغانستان بر عليه ا   
ر                     نش را از اسلام تغيي تغيير دين، حسينعلی منتظری هم اعلام آرد آه حكم آسی آه دي

ت  دام اس د، اع ی  . بده ه م شری آ وق ب ان حق د،    حامي سه آنن اب را لان ن جن د اي خواهن
  !آلاهشان را بگذارند بالاتر

ی   ١٣٧٦اين نامه را يك ماه پس از دوم خرداد             ه خيل   نوشته بودم به دوستی آ
  . به اين آخوندهای اصلاح طلب دخيل بسته بود

  دوست عزيز،«
. ای، سخنی گفت   آنچه تو نوشته شود بجز از  فهمم آه در ايران نمی   اين را می  

ان اشكالِ مختلف          ن انسان ی بي    مقايسه  ِ سقف ا در مي سلمان     ِ ه ان م ا است      هم م    . ه اگر ه
ا ش       آسی پيدا شود آه دوست نداشته      ی  يعه باشد رئيس آشورش الزام د    ی اثن عشری معتق

ده      ر ش رِ لايغف ب آف د، مرتك م باش ام دوازده رای ام ت آب ه غيب ه در پوشش   ب ت آ  اس
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م          شعارها ديگر جايی برای تنفس نمی      ار وجودی ه د اظه ه بخواه يابد؛ چه برسد به اينك
  . ی سرنوشت خودش و آشورش بكند در حيطه

به اين دليل است آه فكر اما اينكه چرا من اساسا با ورود به اين بحث مخالفم، 
سان        می ا ان شه                  آنم در ايرانِ م ه مذهب و اندي ه ب م هستند آ های ديگری      های ديگری ه

د اور دارن ر    . ب ر عم ا آخ دن ت يعه مان سلمانِ ش ر م لِ ب دن دلي د ش يعه متول سلمان و ش م
انواده          می! نيست ا خ راه ب ق شده   شود انسان در باوری آه به او هم  است، شك    اش تزري

د     حتياطا روش فكری ديگری را برای زندگی      آند و ا   ا پ  . اش انتخاب آن ان  م در و مادرم
  ! توانيم انتخاب آنيم  اما فكرمان را آه می،آنيم را انتخاب نمی

ر نباشد  دين و مذهب مثل رنگ پوست و نژاد نيست آه ق     ه   ،ابل تغيي د آ  هرچن
  . اردها اساسا موضوعيت ند ها هم از نظر من بين انسان  بندی اين تقسيم

ث     ن واردِ بح را م ه چ ا اينك كِ ام شه ِ   تفكي واعِ اندي ذهبی   ان ای م يعی[ه ] ش
ناخته                    نمی ار  ش ی ضد آزادی و اختي ا اسلام  را دين ه اساس . ام شوم، به اين دليل است آ

ديد آه     اگر آتاب لغتی چيزی دمِ دست داشتی و توانستی نگاهی به آن بيندازی، خواهی             
شه سليم است اسلام از ري ای ت ه معن لم و ب دا. ی س ر خ سليم در براب دا در . ت و چون خ
ره دگی روزم ی   زن دارد، م وقی ن ادی و حق ی، م اتی عين ا حي ر   ی م سليم در براب ود ت ش

شتر    . ايشان هم آه چهارده قرن است زنده نيستند . پيغمبر و امام   م بي تز مهدی موعود ه
ادی    ر حيات سياسی ملتی در هزاره    يك نظريه است تا اينكه د      ی سوم بتواند حضوری م

ه د؛ ب ته باش ين داش شان می  هم شينان اي ان و جان م نايب ل ه ان حكومت و   دلي شوند متولي
م           ِ های مختلف   رده. مال و ناموس مردم   صاحبانِ جان و     ردم را ه دگی م  تصرف در زن
د   ها تقسيم آرده    از قبل در حوزه    و می          . ان رای من و ت سليم            آنچه ب ا ت ودن ي سليم ب د، ت مان

ه !   است آسی چهتفاوت تنها در تسليم بودن در برابر        ! نبودن نيست  ين  ب ل است     هم  دلي
ی شريعتی، روح           آه تفاوت بينِ سيد    انی، عل ود  طالق ی، مسعود رجوی،          محم  االله خمين

ا در شكل حكومت                    عبدالكريم سروش، حسين    ف، تنه ن طي ی منتظری و ديگران اي  عل
  ديد آه هر  ی دعواهاشان دقيق شوی، خواهی      و اگر در آنه   .  ايشان بر مردم است    آردنِ

ردم می       ِ آدام فقط خودش را مجاز به حكومت        ر م ه        ب د؛ البت سليم     دان ان اساسِ ت ر هم  ِ ب
ی خودشان       مردم ه  ، در برابر خداشان آه يعن ه بهان شين خدا،       ب ه خودشان را جان ی اينك

  . دانند پيغمبر و امام می
ود          در اي  د خوبی ب انی آخون ود طالق يد محم ه س وافقم آ و م . ن مورد من هم با ت

رِ                 تبداد غي ا اس ت، ب دان رف ه زن ود، ب   برای تبليغ  نوعی استبداد مذهبی آه به آن معتقد ب
م                  !!! دمش گرم . دينی شاه هم مبارزه آرد     ا درك و فه ن، حالا و ب ه م اما آسی نيست آ

  .گزاری آنم  اه او و شريعتی سرمايهی او و مدعيان ر ام روی انديشه امروزی
ده  ا ش يم و اطاعت بن سليم، تعظ اسِ ت ه براس وع نگرش آ ن ن ا اي ا ب ن اساس   م

ر      ،های ديگری هم آه اسلامی نيستند       همن حتا با انديش   . است، مخالفم   اما به اصالت رهب
ام از    ام، سعی آرده     دليل هم از زمانی آه فهميده        همين  به. و رهبری باور دارند، مخالفم    
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شه ر اندي رج  ه ك مخ ه ي ه ب ود   ای آ سليم، اطاعت و خ اس ت ر اس شترك ب سوری   م سان
  . هاشان نشوم انجامد، فاصله بگيرم و وارد بازی می

ه اطاعت از خودشان وادار می                   اين ردم شيعه را ب رای        ها نه فقط م ه ب د آ آنن
سم     شوند؛ به شكلی آه به      های ديگر هم دستور مرتكب می       معتقدين به انديشه   وعی فاشي  ن
ر       . زند و آپارتايد پهلو می   رد غي ا يك م سلمان ب د يك زن م سلمان ازدواج   مثلا چرا نباي م

  آند و يا پا را بالاتر بگذاريم، ارتباط داشته باشد؟   
ذهبی است              قضيه سم م وعی فاشي رد      . ی هلموت هوفر آلمانی دقيقا ن اگر هر م

اطی می        ی در اسارت و    داشت، و اي   مسلمانی با يك زن مسلمان ارتب ن زن محصنه يعن
رد ديگری نمی     رده       حصن م ارتی ازدواج نك ه عب ود ـ ب د ضربه       ب ود ـ حداآتر چن ی   ب
ا             شلاق خدمتشان زده می    ی باشد ي شد و آقای مسلمان آه اصلا مهم نيست در حصن زن

ی  ور م د، مجب د   نباش انم ازدواج آن ا خ د ب ن   . ش ف اي ه در تعري ت آ ن اس تان اي ا  داس ه
ا       ی انسان البته فقط شيعيانشان، برتر و بهتر از بقيه       مسلمانان و    ه ب ا هستند، و آسی آ ه

ال می     ری     مذهب و باور ديگری جرات آند با زنی مسلمان ـ آه لابد خي د جنس برت آنن
ن     زناز ديگر   ذاهب و دي ا م ا ب رد، مرگش، آن     های ديگری    ه اط بگي ا    است ـ ارتب م ب ه

 به سراغ زنان مسلمان بروند؛ چرا آه در       سنگسار واجب است؛ تا ديگران جرات نكنند      
اثير می              شان ت اورِ زنان ر ب ردان ب م              باور ايشان، م سلمانان زن آ د، پس يكی از م گذارن

ی ود م ی. ش رو     م سمی روب ه فاشي ا چ ی، ب ار بزن ه آن ضيه را آ ی پوشش سياسی ق بين
  !شوی؟ می

ذهبی و متحج    وگرای م رين ن ين متفك ران ب ه در اي ه از جنگی آ ن البت  رينم
ه      اما خودم را در هيچ     ، است، خوشحالم   مذهبی درگرفته  ا حس نمی        آدامِ اين جبه نم؛    ه آ

اور ن و ب ا دي ا ب ون اساس دهِ چ دمت عقي ران را در خ ه ديگ ی آ سجم و جزم اش   من
د، مرز دارم     یم ن جنگ، جنگ   . خواه ه     ِ  ملت ِ جنگ !  من نيست  ِ اي ن هم ا اي ران ب  اي

ه اسلام     جنگی است بينِ عده ! نيستها هم  تنوع در انديشه، مذهب و باور      ه از اينك ای آ
رده        د  از سياست و حكومت حذف شود، وحشت آ ه       . ان ن و ن رای نجات دي م ب دام ه هرآ

د   مردم راهی را پيشنهاد می      ه اگر            هيچ . آنن د آ ردم و ملت را ندارن م درد م آدامشان ه
دئ                    می ردم اي ه م ا دگنگ ب ه   داشتند رای و خواست ملت برايشان مهم بود و ب ولوژی حقن
رحمن را      .  ماندشان بر سرِ آار است      ِ درد ايشان تنها در شكل    . آردند  مین و البته بوی ال

  .اند هم شنيده
ته  و نوش وان    ت اره بخ ريعتی را دوب ی ش ای عل الت    ! ه رای اص در ب ين چق بب

ه می        ر يق د   رهبری و رهب ه حاشيه   . دران اب          ا  ب ر آت انی ب ود طالق يد محم ه س ه  «ی آ تنبي
ه    ه  الامه و تنزي ايينی نوشته      » المل ه آن        مرحوم ن ه از اعدام       !  است، مراجع ين چگون بب

ی      نوری به دست يك ارمنی گزيده شده        االله  شيخ فضل  ا       است، ب ه اتفاق د آ ه توجه آن  آن آ
رل اوضاع            تند،   اعدام شيخ، در مدت آوتاهی آه مشروطه خواهان آنت را در دست داش

ت ا دس ت تنه اه آورد مثب رای آوت شروطه ب بش م ذهب از   جن اع و م ردنِ دست ارتج  آ
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د         . قدرت بود  ه چن شاد نيست آ در گ ه آنق ا زاوي ين علم ه ب تاشان   يا اين تئوری طالقانی آ
  !بشوند ناجيان مشروطه و يكی شان هم اعدامی مشروطه و شهيد مشروعه

ده ه عقي ی  ب ا م ن علم ر اي انی اگ ی  ی طالق م نشست م ا ه ستند و ب تند،  نش گذاش
ند      توانستند به توافق    می ه خوبی می   . هايی بر سر نوع سيادت بر مردم برس ه    او ب د آ دان
ه     . ای ندارند ها با هم اختلاف مسلكی و انديشه اين م ـ هم شان ه پايه و اساس دين و مذهب

  .ی سلم و به معنای تسليم است ـ از همان ريشه
ی  ال م ثلا خي ا م گ وا   ي ا دگن ردم را ب را در ادارات م ی چ ی آن از  م د نم دارن

ی باورِ مردم مربوط  بخوانند، و به چيزی آه آاملا خصوصی است و به حيطه        اجباری  
د، و               است، وارد می   د، روزه بگيرن از بخوانن ردم را وادار آردی نم ی م  …شوند؟ وقت

د        و  ای بدون چون      يعنی ايشان را عادت داده     ،حجاب اجباری بگذارند   .  چرا اطاعت آنن
 از  ،ن فهمشان از انسان و رهبری است      مااين است آه روش حكومتشان هم بر اساس ه        

  .ی سلم و تسليم همان ريشه
ين حرف      دانم آه در ايرانِ امروز نمی       البته من هم می    ايی را مطرح    شود چن ه

ا سر دادن شعا            شنوم و می     می. آرد ه حت واداری از     خوانم آ ه ه ، حوم مصدق    مر ری ب
ن   آند، و همگيشان از خطر را ترش می[!]  نوگرا ِ روی اين جماعت   ودنِ ورود اي ناك ب

ردم سخن می         ه باورهای م سم ـ ب د  تمايلات ـ مصدقيسم و فروهري م    . رانن ن را ه ا اي حت
ها  معتقدم آه اپوزيسيون مسلمان بايد در ميان اين دو جناح قرار بگيرد و نگذارد بين آن

ه صبح                  اما اين بازی  ! پلی زده شود   بيه است آ ا    ها بيشتر به دعوای زن و شوهری ش ه
بنابراين نه قهرشان جدی است و نه دعواشان قابل سرمايه  . ها آشتی آنند و شب  قهر می 
های بيمزه را زياد جدی نگيری و بين اينها تفاوتی  تو هم بهتر است اين شوخی !گزاری

  ! اينقدر زياد قائل نباشی
ه    آزادی از نظر من يعنی آزادی شك آردن؛ به همه          آزادی و .  آس   چيز و هم

دئولوژی             ،انديشان  دگری    همه آس، همه   شه، مذهب و اي اور، اندي آزادی .  فارغ از هر ب
ه    رای هم ر، ب ات براب اد امكان ی ايج ی  يعن هروندان، ب ت،   ی ش شه، قومي راس از اندي ه

ژاد، رنگ پوست و  سيت، ن ق…جن سان  ديگر تفري ين ان دی ب ای آم ا ه ن. ه ر اي ا  اگ ه
م        ی نمی دان  ها را باور آنند ـ آه خوب می   توانستند اين حداقل ا ه ا ب د ـ  آن وقت بي توانن

  »!ها بيشتر صحبت آنيم ی اين قصه هدربار
  

   ميلادی٢٠٠٦اول آوريل 
....  

ر شدن خوب نيست                  چقدر تشويق خوب است و چقدر توسری خوردن و تحقي
آند  ايم، به اين جامعه آه استعدادها را شكوفا می       و ما آه با تحقير و توسری بزرگ شده        

ی در  و م د، چق یخواه سودی م يم ح ر . آن ه آ ی گري شب آل ی. دمدي ر در  نم ن اگ م م دان
  !!!بافم خيلی فانتزی می! شدم، جام حالا آجاها بود؟  بزرگ میمها  بچهشرايط 



٧٦  

  

ه         ق روال هم نبه    امروز هم طب ه       ی ش ه هم ا آ ا             ه م، ب ار و درس آزادي ان از آ م
ا در   ناهار شنبه. ها برای ناهار در رستوران شيكی قرار دارم     بچه سه  ه ع جل ی رد و  واق

ا   بچه . های سياسی و هنری و البته تازه آردن ديدارهاست   بدل آردن اطلاعات، بحث    ه
ستند    ِ شام و ناهاری مامان رفتن و  با ميهمانی و خانه    اد موافق ني .  مامان را خوردن زي

يم         م رفت ينمايی ه م خوب می         . شايد بعدش س م آ وا آ ه سفت و سخت             ه د آ شود، هرچن
ه زل. بارانی است  ی               زل شته و آل اد آ ه حال هفت ا ب ان داده است و ت م لرستان را تك ای ه

ت    ته اس ا گذاش ر ج ی ب ون. زخم شان      تلويزي ران را ن يل اي ه و س ا زلزل رب ي ای غ ه
ان         دهند، يا ديوانه بازی    می ه رديف زن ه رديف ب ا آ شر و ي های اتمی، يا نقض حقوق ب

ه        مطلبی هم خواندم از   . ی ايرانی را    اجبارا روسپی شده   ام سعيد سلطانپور آ ه ن  آسی ب
دها    البته زنده است و با سلطانپور شاعر        رق دارد  کشته شده توسط آخون ود   . ف نوشته ب

های   اند اطلاعاتی در رابطه با محل  ها از سلطنت طلبان خواسته ها و امريكايی  اسرائيلی
رد                 ا موافقت نك د و آنه ا      هاستراتژيك غنی سازی اورانيوم را به ايشان اطلاع دهن د، ام ان

ان ر ه در هم دين و البت ازمان مجاه رای س ق زدن ب ه معل شگی آل تای همي اس
ار سازمان           »ها  امپرياليست« ی غرب         آلی اطلاعات از اين اماآن را در اختي های امنيت

اط سوق              گذاشته ران        اند؛ درست مثل زمان جنگ ايران و عراق آه نق شی نظامی اي الجي
  !  ها مادرزاد وطنفروشند ناموس بی.  تا بمباران آندرساندند را به اطلاع صدام حسين می

  
   ميلادی٢٠٠٦ آوريل ٣
  

اره سرد شده است        . امروز دوشنبه است     ردم       . هوا دوب ن آ ران تلف ه اي حال  . ب
دتر می ه روز ب ا روز ب م امروز خوب نيست حال من. شود باب رگ نمی. ه م چه م م دان

استند با من قرار بگذارند، گفتم خو  میوشری و مهپ. ی هيچ آاری ندارم   حوصله. است
دار   دارم  . موقت ن ع حوصله ن ا  . در واق ر شد؛ ال  . عاصمی حرف زدم ب الم بهت ه  ح ه ن بت

ذاآره می          :  زنگ زد آه   پريشب هم دآتر زهرمار   . خيلی ا م ا امريك د ب د؟   ديدی دارن ! آنن
ردم     ين          . آلی آرامش آ ه دست سياست ب ی آدم چشمش ب ی باشد، يك روز ذوق     وقت الملل

  ! خورد د، فرداش غصه میآن می
ام     برنامه.سی.بی. ديروز آانال تلويزيونی بی   ه ن  در Hard Talkای داشت ب

ا ه صادق زيب ن برنام م شرآت داشت اي لام ه ی و . آ ار عرب و ايران م خبرنگ ی ه آل
د م بودن ارجی ه ا. خ ه زيب ن آ ب اي تآلا جال سی م گف ای انگلي ا   وگوه سم«اش را ب االله  ب

ده    يهودیمن هنوز هيچ مسيحی يا      . روع آرد  ش »الرحيمالرحمان   ام     ای را ندي ه ن ه ب ام آ
د    سخنرانی سياسی»يهوه«يا به نام  » القدس  اب و ابن و روح    « خاك  . اش را شروع آنن

  .زند اين همه تظاهر و ماسك، حال آدم را به هم می! بر سرش
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م  بعدازظهر ب . ديروز عيال مربوطه آف بود       يم    ا ه رون رفت ود     .  بي وا سرد ب . ه
يلم            .  شدم و تنها به خانه برگشتم      »رفيق نيمه راه  « د ف رود و چن او هم رفت آه سلمانی ب

. شامش را آماده آردم و منتظر آه حسن اعتمادی تلفن آند. برام از ويدئوآلوبش بياورد
رد        ن آ ی     . حدود شش عصر تلف ه ب ی راجع ب ی   آل سئوليتی ايران م    م ا حرف زدي رار  . ه ق

تيم                 گفت ه شب گذاش ه ن ع ب ه در           . وگو يا منبر رفتنم را يك رب ا ساعت ده و بيست دقيق ت
اره ی  ب ی، مل نفكران دين ذهبی/ی روش ی    م ه نم ی آ ن چنين ت اي ا و جماع د وارد  ه توانن
د شنونده   . ی زن و آزادی زنان بشوند، حرف زدم          مقوله و از بحث خوششان        چن ی رادي

حقوق زنان  «دو آتاب   . عد هم ادامه خواهم داد    ی ب   اگر شد همين بحث را هفته     . آمده بود 
لام ری و   » در اس ضی مطه يخ مرت ت  «ش ه اس ه، فاطم ای   »فاطم ريعتی مبن ی ش  عل

دنظرطلب          . صحبت است  ثلا تجدي ن م ا در قرائت      نشان خواهم داد آه حتا اي ی      ه های دين
د                  حوزه ردان ندارن ان و م وقی زن ری حق افع دو  . ای، هيچ تصوير و تصوری از براب  من

ه        دنياشان ايجاب نمی     ن مقول د وارد اي ه              آن شوند و دو دنياشان را ب ا ب ری   »جوِ «ه  براب
  . ها بفروشند حقوقی بين انسان

ردم و روی    م ورزش آ ك ساعت ه تمLaufbandي د راه رف ه، تن دم، ن .  دوي
ا خرد      چنان آنتی بيوتيك می       هم. ها ور رفتم    آمی هم با دستگاه    ه خورم و سر خودم را ب

رم  اری گ یآ نم  م ب  . آ اب جال ريعت «آت رداب ش ت   »زن در گ و را دس ا آيرمل  رض
ود       گوی ديشب هم همين آتاب و پژوهش        و  موضوع گفت . ام  گرفته و ب دستش  . های آيرمل

  .درد نكند
  
   ميلادی٢٠٠٦ آوريل ١١

  
شان   بدبختانه همه. اند ها خانه  ی بچه   امروز ظهر آه به خانه برگشتم، ديدم همه         

يده ب  ياه پوش اس س دلب تم. ودن د   : گف ه گفتن رده؟ آ ام آ ا تم ده، باب ی ش ش  : چ ا دل ه، باب ن
ردم     . خواهد تو را ببيند، يا دست آم تلفنی از تو خداحافظی آند             می ن آ ار تلف وز  . دوب هن

د    ه منتظرن ی هم ست، ول ری ني ه خب رد  . آ ی آ ه م م گري ودش ه ين   . خ ه ع م آ ن ه م
ن سرنوشت   : گفت  عيال مربوطه می  . زدم  ها زر می    پدرمرده ه  اي ه . ی ماست     هم ی   برنام

ادی       ام م زدم     روز سه شنبه را با حسن اعتم ه ه دارم     . ب د . حال درستی ن م     احم ژاد ه ی ن
د   خبر خوش مثلا غنی آردن اورانيوم را به جهانيان اعلام می             ن   .ان.سی . آن ان دارد اي

  .  داد ام می او هم دلداری. با حميدخان هم حرف زدم. آند شو را زنده پخش می
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   ميلادی٢٠٠٦ل  آوري٢٤
  

ا      ه باب ردم ب ن آ روز تلف ه از      . ام ت آ ط گف ت، فق راب اس ان خ الش همچن ح
آيد ايران پدر مريضش را    اند آه چرا خواهرتان نمی      وزارت خارجه به شادی تلفن آرده     

رده    اند آه از چه می      فرموده. ترسد  می: شادی هم گفته است   . ببيند اری نك ترسد؟ او آه آ
ست. است ی از تروري د ه خيل رار گرفتن ری ق و رهب ورد عف د و م ی . ا آمدن م ه الا ه ح
  . گويند آدم مهم به اين می. آيند روند و هی می می

 در راستای سياست وزارت اطلاعات اسلامی    هست آه چند نفری    چند روزی   
طفلك آلی آلافه و عصبی شده   . آنند گيرند و اذيتش می     ی علی ميرفطروس را می      پاچه
راش رو. است ردم ب رم سعی آ ن جماعت گ رای اي ی ب ا آب ن هياهوه ه از اي نم آ شن آ
آدم اين همه آار آند و سوزن به تخم چشمش بزند، بعد هم  . دلم براش سوخت  . شود  نمی

رده         . اش را بگيرند    اين گونه پاچه   ايتش آ م حم ری ه يش        البته چند نف ا زخم ن د، ام های   ان
  . دارد آدم ترس برش می. حكومتی بدجوری تيز است

ا                . ام   حسابی سرما خورده   فعلا هم    ال مربوطه ب رادر عي رار است ب م ق ردا ه ف
د       ی بخورن ا غذای ايران د ت ا را مشرف آنن ال سومش م ازی  حوصله . عي ن ب ا را  ی اي ه

  .  ندارم، ولی برای رضايت عيال مجبورم ديگ و سه پايه را هوا آنم
  :اين يادداشت را برای ميرفطروس فرستادم

ازگی ه ت  ت الی برعلي ا جنج ته اده اس ی. و راه افت ن نم م اي ن داد و   دان ا اي ا ب ه
ه خواستم بگويم آنانی آه آگا! خواهند بگويند هاشان چه می   قال ا    هی را از تو آموخت د، ب ان
ارزش آارهای تو آنچنان است آه .  تغييری در ديدگاهشان داده نخواهد شد»نقدها«اين 

تيز داشت      تنها از سر حسد می      ا آن سر س وان ب ز  . ت ن    در حد خود، از  من ني  سوی اي
ا  . ام  قرار گرفته»نقد«خويان ـ مسلح و غيرمسلح ـ بارها و بارها مورد    دين اگر تو را ب

ين می     پايه اتهامات بی  ا     ای چن را ب د، م ه   » اتهامات «نوازن د  ناموسی و اسلامی نواخت . ان
اره« د«، »پتي افر«، »مرت دآاره «…و  »آ ردوام»ب وده    از پ ان ب نس نقدهاش رين ج ت

نم   ت، پيشنهاد می   ن در عين پشتيبانی از تو و آارها       بنابراي. است ر       رام آ آ ترباشی و آمت
  !های روی آب آنی»  آف«توجهی به اين 

  
   ميلادی٢٠٠٦ آوريل ٢٨

  
و        از چند هفته پيش فليسيتاس، اين رفيق آلمانی       . امروز جمعه بود     ايش را ت ام پ

ساش               ه آلي ران و           يك آفش آرده است آه بايد بيست و هشتم ب ا اي روم و در رابطه ب ان ب
ساعت هفت و . رفتم. پايان مهلت اولتيماتوم غرب برای اهل آليساشان سخنرانی فرمايم

رديم       آمی با مشتری  . نيم آمد و با هم رفتيم      سا خوش و بش آ د آن . های عصر آلي ا   بع ه
ی  خي. رفتند برای دست به دامن مسيح شدن و من آناری نشستم تا دعاهاشان تمام شود           ل

ی شان م ازی  دل ن ب م در اي را ه دادم  خواست م ه راه ن د آ ان وارد آنن ن . هاش ن از اي م
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ازی           آنند می   ها خيال می    ام و اين    ها در رفته    بازی ن ب ه اي را ب های آمدی    توانند باز هم م
شانند رف زدم. بك ی ح شتم. آل م برگ د ه يم و بع اعت و ن ك س يش از ي شت . ب از به
اد      مسلمان ه                اآرههزار ب    ها و شبی هفت تم آ تم و گف ومنی گف رای هر م اله ب ارده س ی چه

اله و     آن زنانی را هم آه به بهشت می      . زنان را به بهشت راهی نيست      ارده س د، چه برن
ا    بعد هم براشان مضمونی را آه ايرانی      . آنند تا در خدمت مومنين باشند       شان می   باآره ه

د   برای اسلامشان آوك آرده    ردم    ،ان ادربزرگ يكی   :  تعريف آ ن عليامخدره   م های    از اي
پس از احوالپرسی، ضعيفه  . آيد  اش می   اسلامی در مجلس شورای اسلامی به خواب نوه       

د          جان آن طرف    خانم: پرسد  می د و روزه گرفتي از خواندي ه نم ها چه خبر؟ شما آه آن هم
ه     ات و حلي ار و مناج ر طي ل و جعف ای آمي ده  و دع ين و زب ره  المتق ات و غي   …النجاس

اه آن         ننه جان تا می   : گويد  یجان م   خانم انی گن د  ضعيفه می  ! توانی در آن دارف وای : گوي
ان می                   ه آن انم جان گري ه خ د  خانم جان چرا؟ چه اتفاقی افتاده است آ ه   : گوي ی آ از وقت

ارده     اند به يك باآره     مرا تبديل آرده  . ام نفسی بكشم    ام، تا حالا نتوانسته     رحلت آرده  ی چه
د از       در تمام اين سال    . مومنين سقط شده سرويس بدهم    ساله و بايد مرتب به اين        های بع

  . ام را بالا بكشم ام تنكه موتم، هنوز نتوانسته
د           ه بخت و         . جماعت آلی به شبی هفتادهزار حوری بهشتی خنديدن م ب خودم ه

  .   اقبال خودمان خنديدم
 
   ميلادی٢٠٠٦ آوريل ٢٩

  
هروقت  . گذاشت  ه سرم می  مدتی بود آه هی سرب    . بالاخره به زری تلفن آردم    

دمش يك ليچاری می     می  ه  . گفت  دي ن دفع ری    اي ود   ی آخری حسابی آف رده ب ی  . ام آ وقت
رده           ن  : ام، چشماش برقی زد و گفت       براش تعريف آردم آه خواب ديدم چادر سرم آ اي

و دهنش خشك شد        . يك اخطار است  ه حرف ت ردم آ خودش را  . آنچنان نگاهی بهش آ
د آ رد و فهمي ع و جور آ دجم ه بده د ادام اری. ه نباي الی هر آ ی، هيچی ح اش  اش بكن

ريم گردش       . خوانی  انگار ياسين به گوش خر می     . نيست ا ب تم . گفت بي ام را    حوصله : گف
ی  ر م ی         س رك م گاه س ه آن فروش گاه ب ن فروش ه از اي س آ ری، ب ی  ب شی، هيچ ام  آ

اره  تازه اگر چيزی چشمت را گرفت، دو هفته آه ازشان استفاده آرد         . خری  نمی ی، دوب
  . آشم با تو بيرون بيام خجالت می. دهی بری پسشان می می

  
   ميلادی٢٠٠٦ ماه مه ٢
  

و مسعود    «م داستانی تحت عنوان     مدتی پيش شروع کرد    ه    » هتل عم سم ک بنوي
ردم        . مقداری اش را نوشتم    ان    . بعد حوصله ام سر رفت و ولش ک مسعود  «آن را از زب

  . ببينم چه ميشود...ام، اينجا ميگذارمآنچه را که  نوشته . نوشته ام» رجوی
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  هتل عمو مسعود
  
  

ته     . ها ممكن است دقيق نباشند      تاريخ  .ام  همه را از ذهنم نوش
ا و جابجايی            خيلی از يادداشت   دان و فراره ا در زن ا در     ه ه

ها را هم خودم      خيلی. اند  آشورهای گوناگون گم و گور شده     
ی       از بين برده   سائل امنيت ه   مخ ! ام؛ به دليل م صوصا حالا آ

ايی   ن امريك ز را اي ه چي ه  هم ا گرفت د ه ام!! ان ل   ن ه دلي ا ب ه
ا         فقط اسم بريده  . اند  امنيتی خلاصه شده   ده مزدوره ا و بري ه

اره اواآی  و پتي ات و س دان وزارت اطلاع ا و آارمن ا و  ه ه
ده وابين آورده ش ه  ت ه حافظ ا آ ا آنج ه ت د؛ البت اری  ان ام ي

  !!! آرد می
  مسعود

  
دها     ١٥مذهبی  /ن جا شروع شد؛ از همين قيام ملی       اصلش از همي      خرداد آه بع

ه اون                            م ب ی همچين ربطی ه ام خودش چاپش زد، ول ه ن د و ب خمينی دجال آن را دزدي
رای من شعار می                    همين بچه . نداشت ا من هستند و ب رای من         هايی آه حالا ب د و ب دهن

ی ينه م شان را ف  س ن جان اندن م درت رس ه ق رای ب د و حاضرند ب ه    زنن د ـ و البت دا آنن
ام   ن هم آردند ـ پايه هاشا خيلی ذهبی    «های اين قي ره م ی خط تي د »مل راستش  .  را ريختن

ی ما دو تا سرفصل آيفی        را بخواهيد اصلا پايه و اساس دين و دنيا و مبارزه و مجاهده            
 سال پيش بود؛ روز قيام امام حسين و عاشورای اصلی در   ١٤٠٠اش مال     داشت؛ اولی 
ا در            هجری قمری و دومی      ٦٠سال  دهم محرم    م عاشورای م  ١٣٤٢ خرداد    ١٥اش ه

ران        . هجری شمسی  وين اي ر انقلاب ن ق و رهب بعدها آه من رهبر سازمان مجاهدين خل
ه        ردم آ افه آ وراها اض ن عاش ه اي م ب ر را ه ورای ديگ د عاش دين و چن دم، چن ش

ی   رده باشم؛ يكی                  عاشوراهای قبل د قبضه آ ان را دو قبضه و چن ين عاشورای   اش ه م م
  . بود، آه بعدا داستان آن را برايتان خواهم نوشت١٣٦٠ خرداد ٣٠

اه                    راستش اين اعدام   رای ش ن؛ ب رای م م ب ها، هم برای شاه خائن خوب شد، ه
ه       جوانك دانشجوی پرشور بی    خوب شد، چون از دست چندتا      ايی را      «آله آ ا ره ره تنه

ايی     می دانستند، و آوآتل مولوتف درست      می »جنگ مسلحانه  شی و امريك د و ارت آردن
ه          ترور می   و خان ازه ت د، و ت ام اسلام و           های تيمی     آردن رای ادغ تند معجونی ب شان داش

راع می        سم اخت د صباحی                    مارآسيسم و فاشي ال خودش چن ه خي ا ب د، راحت شد، ت آردن
ه                     شد؛ آ د و نفس راحتی بك ه بزن ران تكي ياه   ٧بيشتر بر تخت جمشيد سلطنت اي  سال س

ه زد و ه  تكي الا هر طوری آ يم، ح ع آن ساطش را جم وديم ب ده ب ا آم ه م ادش رفت آ  ي
ر شد، چون     . ای آه آارساز بود شد و با هر ايدئولوژی  می ی بهت اما برای من خيلی خيل

ن   ی اي ذف فيزيك ا ح فحه   ب حنه و ص هدا از ص ت     ش رای رهبري ار، راه ب ی روزگ
اص دی     خ ف بع ه و همردي ال مربوط ول عي ه ق ن و ب اص م رای  ام،  الخ انم، ب ريم ج م

ز           اگر حوصله آنيد همه   . رجويسم و مسعوديسم من باز شد      ه ري ز ب ی اين مراحل را ري
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ن      و جغرافيای تر/برايتان خواهم نوشت، تا يك تاريخ      يد و اي تازه از سازمانم داشته باش
  !های مخالفين و اضدادم نشويد وری قدر مشتری دری
ا می ن حتم شتر اي ودم بي ن خ ه م د آ ا را داني و دادم و ه ائن ل اه خ دان ش  در زن

ه    هايی را هم آه اطلاعاتی داشتند و هنوز همه   آن. گرفتارشان آردم  شان را ب ی اطلاعات
و دادم، اعدامشان      ی آن همه. ها نداده بودند، لو دادم     ساواآی هايی را هم آه اين طوری ل
اظم جان   من البته بعدها دليل نجات جانم را از اعدام، انداختم گردن آق    . آردند ا داداشم آ

امور شماره        ] با اسم مستعار ميرزا   [رجوی   م م ود         آه  او ه ا ب د  . دار ساواك در اروپ لاب
ران                . برای گل روی او به من ابد دادند        وين اي ر انقلاب ن ا رهب دم ت و من، همين من مان

د يك خورده                 . بشوم، آه شدم   ن طور شد، باي ه اي برای اين آه تعريف آنم چطور شد آ
  .  عقببرگردم به

د     وی، متول سعود رج ن م ماره   ١٣٢٥م بس، ش اك ط اك پ نامه  در خ ی شناس
هزار، در اين تاريخ، يعنی در سرفصل اصلی و تاريخی انقلاب نوين ملت ايران،             ١٠٠

اريخی           تم   ١٧،    ١٣٤٢ خرداد    ١٥يا همان قيام پرشكوه و شكوهمند ت شتر نداش .  سال بي
ود     خانواده. دانش آموز بودم   اجو . ام مذهبی ب ود          آق و شهر طبس محضردار ب ا   . نم ت دو ت

رای ساواك        آاظممان را می  . داداشامو آقاجونم فرستاده بود فرنگ درس بخوانند       د ب گفتن
ی ساواك پس از   گويند و اسنادش را از توی اسناد اداره هايی آه می پای آن. آند  آار می 

دها   آاظم . اند  و درآورده انقلاب شكوهمند اسلامی و ضد سلطنتی آشف آرده   ه بع ما البت
اظم شهيد    . شهيد راه حقوق بشر شد آه جريان آن را هم برايتان خواهم نوشت  بيچاره آ

د  زدی، اشكش درمی   خيلی حقوق بشری بود، تا حرف می      م يك خرده      . آم ن اواخر ه اي
اظم       هامان خيلی دلم می      تو عالم جوانی و بچگی    . خيكی شده بود   ای آ ا جای پ خواست پ

ه پشت من                  مان دعوامان می    و محله مثلا وقتی ت  . بگذارم ود آ اظم ب ين آ شه هم شد، همي
  . آرد ايستاد و از من دفاع می می

البته تو سازمان مجاهدين خلق من، آلی آتاب و جزوه و اطلاعيه و سخنرانی   
ه             شر شده است آ ا را خود من     آن% ٩/٩٩در رابطه با عاشوراهای سازمان من منت ه

شتر آن . اند م آم نيست، بقيه نوشتهبقيه را آه چندان ه   . ام  نوشته ه       بي ن هم ه اي م آ ايی ه ه
ايش داشته         ا شهيد شده     پژوهش و تحقيق و نگارش و نم د، ي وم آن و     ان د، در وجه معل ان

ی ده    خيل هيدانده ش م ش ان ه ول   هاش ه مجه د، در وج باب     . ان سانی اس ا آ سی ي ی آ يعن
الفين       خيلی از اي  . اند آه شهيدانده شوند     شهادتشان را فراهم آرده    ا و مخ ن بريده مزدوره

. شناسند زنند ـ مرا مسئول اين افعال مجهول می  هايی آه هی نق می و معانقين ـ يعنی آن
  ! آيد آه زيادی زر زر نكنند بد هم نيست، دست آم يك آمی حساب دستشان می

تا يادم نرفته همين جا بگويم و تاآيد آنم؛ هم چنان آه چندين و چند بار هم در 
رئيس صدام حسين سابق          ام در عراق سابق و تحت زعامت شيخ         ی سازمانی ها  نشست ال

ام حسين    «ا سابق اشرف تاآيد آردم آه آتاب        و در همان قرارگاه تقريب      را من    »قيام ام
حتما . فيلم و صدای اين اعلام وضعيت را هم به تمام جهان صادر آردم. ام خودم نوشته

يل           تا حالا متوجه شده      ه ف ن گون ه اي د آ دات اصلی سازمان من در              م ساختن  اي ا از تولي ه
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ه ن هم ه سال ی اي ا و ده وده  ه ا ب اب . استه ه آت ردم آ د آ تم و تاآي ا »راه حسين«گف  ي
ا رضا        را آه قبلا همه جا هو انداخته بودند آه يكی از رضايی  »عاشورا« د ي ا ـ احم ه

 حقشان دفاع آنند، پس  ها آه نبودند تا از اين بيچاره. ام اند، خودم نوشته رضايی ـ نوشته 
ام             می ه ن ز را ب ه چي شود به اين سرقت ادبی و تروريستی و جعل تاريخ دست زد و هم

د   . نامی شخص رهبر ثبت آرد     م بكنن . اصلا مگر بقيه آدمند آه بتوانند اظهار وجودی ه
ه   . شود شود و به من تمام می      همه چيز از من آغاز می      اصلا پروردگار تكامل بخش هم

ی  ام خلقت و آفرينش را به عنوان پيش درآمد خلقت من، اين موآب خجسته    چيز را، تم  
د و    ها اصلا حافظه    خوشبختانه ايرانی . خلقت و آفرينش خلق آرده است      ی تاريخی ندارن

ی د رای ايران ران و ب ا می ر اي هشود ه ولكس  ی قورباغه  هم رد و جای ف ا را رنگ آ ه
د،      . آيد  رنمی د ها صداشان هم    بيچاره. ها انداخت   واگن به آن   م بزنن ن   حرف ه  »...ک«اي

راجع به اين نفر خط مقدم ! شان را از دم برسد فرستم جلو، تا برود و حساب همه       را می 
  . ی تروريسمم بازهم خواهم نوشت جبهه

دان                 دانبان زن ان اولش زن ين امروز و از هم های من    يكی از آسانی آه تا هم
وده است و ه  ران ب سه و اي راق و فران د صادق   در ع يد محم ين س ست، هم م ه وز ه ن

وز است شهيد و شهيدانده                         ه هن وز آ ه خوشبختانه هن ان است، آ دی خودم سادات دربن
يد است،       . آند نشده است و دارد گر و گر به من خدمت می  م س ه دو قبضه ه يد آ اين س

  : االله ميثمی تعريف آرده بود آه  در زندان اوين برای لطف١٣٥٠در سال 
ارك        ١٣٤٢ خرداد   ١٥روز  «  از خيابان بوذرجمهری راه افتاديم و به سمت پ
ام باشگاهی         . شهر آمديم  ان خي در جنوب شرقی پارك شهر، خيابان بهشت، نزديك خياب

  . بود آه ساختمانش چوبی بود
رديم    . ما ديديم اين جا باشگاه و مرآز فساد است       «: گفت  می وآتلی درست آ آ

  ».و آتش گرفت ساختمانش چوبی بود .و داخل آن انداختيم
ن بروبچه            ه اي د و       همان روزها شاه خائن تبليغات آرد آ دها مجاه ه بع ايی آ ه

ی و عضو        ِ مارآسيست  بخش مل  اسلامی و عضو نهضت آزادی و عضو ارتش آزادي
د،           د ش ی خواهن ای انقلاب دانبانان نيروه سيون زن ضو آمي ت و ع ی مقاوم ورای مل ش

م آن     در حا. اند ی پارك شهر را آتش زده آتابخانه ود ـ دست آ لی آه قصد ما آتابخانه نب
  . موقع نبود ـ هدف باشگاه بود، اما تعدادی آتاب هم آه آن جا بود، سوخت

ال و    «   ی دج ی خمين رتجعين ـ يعن ه م ود آ ه ب د روز بعدش گفت ائن چن اه خ ش
ه   ا را آتش زده   طرفدارهاش ـ آتابخان شه        ه رديم و گي ه عصر بربريت برگ ا ب د، ت های   ان

سخي          اند، چون فكر می        را هم سوزانده   ها  اتوبوس ه در عصر ت د آ د سوار       آنن ضا باي ر ف
  ».قاطر و الاغ شد

تباه می      رد   البته شاه اش وديم                 . آ ا ب ود، م زده ب ا را آتش ن ی مرتجع آن ج . خمين
ه و         ان و خان ت از ج د دس ز دل و مري دی عزي ادات دربن ان س ادق ج ين ص ی هم يعن

ا را آتش                ی عزيز من ب     خانمان و زن و فرزند شسته      رد و آن ج ل درست آ ه آوآت ود آ
  ! جان عزيزم) آاك عادل(بنازم ناز شستت را صادق نازنين و . زد
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مخ را در ضلع    ها بودند آه باشگاه شعبان بی    همين روز باز هم همين بروبچه     
 خرداد، ولی چون متاسفانه اسكلت باشگاه        ١٥شمالی پارك شهر آتش زدند، همين روز        

ود         بی يارو مثل خود شعبان    ه ب يش نگرفت ود، آت م ب خ، قرص و محك ه جونش    . م يش ب آت
  !بگيره شعبون جعفری، چه هيكلی داشت

ی            ١٣٥١ مهر   ٦بعدها يعنی در تاريخ        ازه سر شرآای قبل ه ت ام را     آن موقع آ
رده                  ه م ودم آ ز برداشته ب ار          شاه خائن زير آب آرده بود و من خي راث لت و پ  خور مي

ده ی نش اره  اي شوم،  بيچ ا ب هه ازمان   بچ ای س رای     ه رای اعلام موجوديت و ب ن ـ ب م
ری       »ثبات و امنيت شكنی« و برای »ايجاد وحشت« ين شعبان جعف ه هم د آ ی   ـ رفتن ب

د  مخ   رور آنن امرد را ت ه  . ن م اطلاعي ات ه ام عملي ل از انج ا    قب ه ج رورش را هم های ت
ه      رد و خ    پخش آردند، اما يارو از دستمان در رفت و اطلاعي اد آ ان ب ان   هام يطی برام

شر                  اين لامصب شعبان بی   ! ماند ه جانش را نوشته و منت مخ خودش داستان سوءقصد ب
  .  آرده و آبروی سازمان مرا برده است

  :شعبون قضيه را اين جوری تعريف آرده است  
ی   «   هر م ارك ش ه دور دور پ ر روز ي ن ه ی  م دم و ورزش م ردم دوي د . آ بع

اد       می  يه روز پنج صبح داشتم    . رفتم باشگاه   می ه سر حسن آب تم آ ا    ،رف و ب ارا من  خرابك
ر زدن  بلش […تي رديم و    ] شب ق ه آ ا شعبان را محاآم ه م د آ رده بودن بنامه پخش آ ش

شته       ] های سازمان من     يعنی بچه [تا آن روز اينا     . نعش آثيفشو انداختيم   ر رو آ سيزده نف
ا رفت            . بودن ه تيرشون خط ودم آ ا        …چهاردهميش من ب ارا سه ت ن خرابك شون   از اي

ر می         آشته می  شون گي ه، اون يكی        شن، يكي م [افت راف می   ] ه ه   اعت ای . آن يس   […آق رئ
  :يه روز به من گفت] ی مبارزه با خرابكارا آميته

يدم«   ری را   : ازش پرس عبان جعف را ش ت چ د؟ گف ی : زدي ا م تيم  واالله م خواس
ا آن    :  ازش پرسيدم  … آنيم »ايجاد وحشت « ه ت  چطور شد آه تيرتون خطا رفت؟ شما آ

ود     وقت سيزده نفر رو زده بودين و تيرتون خطا نمی          ا         : رفت؟ گفته ب ا ت ه م ن آ رای اي ب
  !ی ما اومديم هف تيرو دربياريم، اين اومد تو سينه

و                   «   ودن، اومدن يه رده ب ريم آ آخه اينا دو نفر از توی آوچه اومدن بيرون، گ
اِ اِ يهو :  گفتمآنن، تو صورت من تير خالی آنن، من خيال آردم دارن با من شوخی می            

ه  دم ن ا[دي ه] باب ر  ! جدي ه هف تي ردم ب نم دست آ ه …م وی اون آوچ ی از ت د يك ی   بع
تم ديگه، سه                   ر داش ممدعلی رشتی اومد از پشت يكی زد به بازوم، زد به دستم، هف تي

  »…بالاخره بعد اون آله پز اونور خيابون اومد. …تا تيرخالی آردم
ه ه       اين طوری می   ی نمی         نويسم تا بدانيد آ م شهر هرت سم   مچين ه ه    . نوي من آ

ی     عبان ب ين ش ی هم دارم، ول ی ن ازمانم دسترس ناد س ه اس ا ب ن روزه ه اي خ اطلاعي ی  م
  .  اونموقع سازمان مرا تو آتابش آليشه آرده و سازمان مرا حسابی ضايع آرده است

ی را خيل ازمان م ان می س ه جري تپخت س ا دس د ه ه: دانن ی و نهضت  جبه ی مل
ا      . ی سی و چهل هجری شمسی       ها در دهه    ن اسلامی دانشگاه  آزادی و انجم   تن م ه رف البت

. ها روی بخشی از اين تز خط قرمز آشيد مان با عراقی به عراق و همكاری و همراهی
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م همينطور  ال ه ی دج ا خمين ان ب ه  می. جنگم م هم م آ ه آ د نهضت آزادی آ اش را  مان
  . برايتان خواهم نوشت

د    ١٥مذهبی  /لیخيلی از آسانی آه در قيام م        خرداد شرآت داشتند، بعدها آمدن
د       يی  ها با من ماندند و البته چندتا        هاشان مدت   خيلی. زير بيرق سازمان من    م بريدن شان ه

روغ               بعضی . و به اضداد پيوستند    ل عظيم ف ه خي دها ب م بع دان شهدای        شان ه های جاوي
ال خ             . سازمان من پيوستند   ا ترمين ه ي دان امجدي ان هست در مي ه می     يادت ه آ تم    زان خواس
  !دادم؟ االله خمينی دجال رجز بخوانم، چه شعارهايی می برای سيد روح

  
  آشند و باز ای به زير می هر دم از اين آسمان ستاره

  !هاست اين آسمان غمزده غرق ستاره        
    

ه    ت دخترمآبان ان حال ا هم م ب دش ه يچ    و بع ت و ه ودم اس اص خ ه خ ودم آ س  ی خ  آ
  :دادم آه ربياورد، شعار میتواند ادای مرا د نمی

  
  !و من اين آسمان غمزده را غرق ستاره خواهم آرد

  
  !و آردم و ديديد چه خوب هم آردم

    
  ديگی آه واسه من نجوشه

  !! سر سگ تو اون بجوشه        
  

ريم ـ می          وری م ر اساس تئ ه ب يد آ اه باش وان و   اين را هم بدانيد و آگ د ـ    ت باي
ران             ئولوژيك و فرمانده  تواند حتا يك رهبر ايد      يعنی می  ی اي ی آل ارتش آزادی بخش مل

رد              ی مقاومت ف ران و مسئول شورای مل ق اي دين خل و مسئول درجه يك سازمان مجاه
شه                  اعلای ايران و رهبر خاص الخاص و رهبر عقيدتی و ايدئولوژيك يك سازمان همي

وك پيك  ك و ن م تاآتي تراتژی ه م اس سلحانه ه گ م دار جن شه طرف ی و همي ان انقلاب
ل و شگی تكام ويس و   …همي وول ن ويس و ن تان ن ويس و داس اطره ن د خ م بتوان د ه  باي

شود  ويس ب ديث نفس ن وگرافی و ح ويس و اتوبي ان ن دارد . رم اری ن ه آ ا آ ن آاره . اي
تك راه         ر و دس ازمانم دفت رای س د ب سی نخواه ر آ ه ديگ ن آ رای اي م ب ن ه شخص م

ه و پاآب  دات جانبازان ارزات و مجاه دازد و مب هبيان شاد    ازان ب گ ه جي ه ب ك تن را ي ی م
ه  م ـ       خودش بريزد، يا آن را زير علامت سوال ببرد، تصميم گرفت م را ه ار مه ن آ ام اي

ر اساس شعار می           مثل همه ران ـ خودم ب وين اي د    ی آارهای ديگر انقلاب ن وان و باي ت
ستان و  های آينده عيال مربوطه به انجام برسانم آه نسل   چين و  ی ايران و عراق و افغان

پانيا و   ا و اس د و ايتالي ان و هلن سه و آلم شان و   …فران ت اف تابان و دس ان ش م همچن  ه
ن     ی م ش آزادی بخش مل د و عضو ارت ن بپيوندن ازمان م شاد س وراخ گ ه س ان ب پاآوب
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ه        ها و تيپ    ها و محورها و گردان      بشوند و در دسته    ه هم ن  ها و لشگرها و البت ه    ی اي ا ب ه
تعداد يك گردان و به استعداد يك لشگر و به استعداد يك محور             استعداد يك دسته و به اس     

ا        درت ب ه ق ن ب اندن م رای رس ه، ب ا نقط د ت تعداد چن ه اس ر و ب ك رهب تعداد ي ه اس و ب
  . همديگر همكاری و همياری و همپايی و همراهی بكنند

ده گوزی                     اين آه اسم چند تا آشور ديگر را هم رديف آردم، اصلا از سر گن
ود               من، ه . نبود م مجاهد خلق افغانی داشتم، مثل هارون هاشمی آه چون زبانش خوب ب

ار می   ازمانم آ و بخش ديپلماسی س ودم، ت ورش زده ب شور ت ارج آ ين خ و من در هم
رد ود  . آ ال ب ن و س م س م آ ی ه روغ   . خيل روغِ  ف ات پرف و عملي م ت ارون ه ی ه طفلك

ان           . جاويدانم نفله شد و از دست رفت          و آلم ه ت اش آ م باب د ه ود و      بع ده ب ود، آم ر ب  دآت
مسئولين سازمان من  . ام را به آشتن داديد ی اعضای سازمان مرا گرفته بود آه بچه    يقه

ان    ر آچكلم ارو دست از س ا ي شيدند ت ی زحمت آ ان آل ا و مخصوصا در آلم در اروپ
  . برداشت

ه           ملكه ی فهمي م يعن دتی مسئول اول            ی زيبايی زنان مجاهد خلق ه م ی اروانی آ
شه                   سازمانم ش  تم، همي ارش گذاش ود، آن رو ب د و برای اين آه زيادی خوشگل و تو دل ب

ود، ازش       هادتش ب ل از ش ارون قب ار ه ل آ ه مح سينی آ ك ح اه ني و پايگ ان و ت و آلم ت
؟ و هارون نازنين من هم جواب !!ها برادر هارون، شما را چه آار به ايرانی: پرسيد می
دين فقط         : داد آه   می ی  خواهر، مگر سازمان مجاه ال ايران : گفت  راست می  ! هاست؟  م

ه      رای هم ن ب ری م ن و رهب وين م لاب ن ن و انق ازمان م ان س ه  ی زم ا و هم ی  ه
ا را آربلا    من برنامه داشتم همه. آل يوم آربلا و آل ارض عاشورا    . هاست  زمين ی دني

ايی          و همه  ار عمل را از            ی روزها را عاشورا بكنم آه اين امريك ست، ابتك های امپريالي
  . گرفتند و آل ارتش آزادی بخشم را خلع سلاح آردند و مرا نشاندنددستم 

ه اسمش    آيد يك مج    تا آن جا آه يادم می      ی «اهد خلق هلندی هم داشتم آ  »ست  ل
رعی و      د ش دون عق ن ب تورات م ر خلاف دس ود و ب ده ب ق ش د خل الش مجاه ود و عي ب

ته بودم زن بلندی و من اسم اين دخترك را گذاش. خوابيد رسمی با اين دخترك هلندی می  
ا                . يارو را مجبور آردم دخترك را عقد آند        ردم و اسمش را  ثري م لچك سرش آ بعد ه

ه تعريف                    . گذاشتم رای هم الش را ب دی عي ا داستان زن بلن دخترك احمق خودش همه ج
ی ك           م د، ي شان داده باش ر ن ودش را بهت ودن خ دی ب تان بلن ه داس ن آ رای اي رد و ب آ

د می  جاسيگاری را از زمين بل     رد و می   ن د آردن     : گفت  آ ن جوری بلن ی اي بيچاره  . يعن
  !!!ی زن بلندی؟ دانست چه حرف بدی است اين واژه نمی

شان   بود، اسم يكی»ربكا«شان  آلمانی هم داشتم آه اسم يكی  چهارتا مجاهد   /سه
م داشت    شارلوته.  بود »شارلوته«شان هم     ، اسم يكی  »گردرود« ی بيچاره دو تا دختر ه

ه آشتن                . اشون مريم و فاطمه بود    ه  آه اسم  دانم ب روغ جاوي ات ف و عملي عيال اولش را ت
ی آلمانی را با دو تا بچه بستم به ناف برادر شوهرش و بعد هم      داده بودم، بعد زنك بيوه    

دا     ام يعنی طلاق ی بعدی  های آشف شده    ها را بر اساس تئوری      اين م ج اری از ه های اجب
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آرد و عكس هر دو  اش را با هم دستش می ی عروسی   قهبيچاره شارلوته دو تا حل    . آردم
  .   تا شوهرش را قاب آرده، و به ديوار اتاقش زده بود

ی م يك م  اس ان ه ه«ش م   »ذبين دش ه شار و بع ل اف د گ ه احم ه دادمش ب ود آ  ب
ام يكی ديگر از                           . طلاقش را گرفتم   ه ن ود و ب رده ب م عوض آ ه اسمش را ه ا آ ن باب اي

 تو خوابگاه ها شناخت، شب  می»خواهر مينا«انم، خودش را های سازم  نيست شدهسربه
ه  . گرفت  نشست و فارسی ياد می  خواهرها تو عراق تا صبح بيدار می     شان الان   اسم بقي

ست ادم ني ی. ي د م ن  لاب را اي ازمان م دارك س ناد و م ام اس ا تم ن روزه ه اي د آ داني
رده         امريكايی وم آ ه لابيرنت ا     های لامصب مهرو م را ب د و م ناد سازمانی  ان ام راهی   س

ا را سر ه            نيست و من فقط از سر بيكاری نشسته        ن ليچاره ار        م می  ام و اي نم، چون آ آ
ه      نه سازمانی دارم، نه می   .  بكنم ديگری ندارم  ه نشستی بگذارم، ن توانم عملياتی بكنم، ن

ه     ه آسی را تحت برخورد ب نم، ن ع رده بك ه آسی را خل دهم، ن ه آسی پست و رده ب ب
سرا رای          مهمان ت و دارد، ب ات داش تاره امكان شت س ل ه ك هت ل ي ه مث ازمانم آ ی س

ن صاحبخانه    . استراحت و فكر آردن بفرستم   زم را   تازه بيچاره صدام حسين، اي ی عزي
ايی ين آمريك م هم ه  ه ر انداخت ار گي ای جنايتك ی  ه م نم ا او ه د و ب نم و  ان وت آ وانم خل ت
ف،  . ی ايران را به او راپرت آنمالجيش ی نقاط استراتژيك و سوق  اطلاعات محرمانه  حي
  !اش خوب است رهبر هم اين جوری. چه مرد نازنينی بود

ه اسمش       تا آن جايی آه يادم هست يك مجاه    تم آ م داش ی ه ق چين  »سو «د خل
ه او   . بود آه در همان عمليات فروغ شهيد شد   تم آ حتا يك مجاهد خلق فرانسوی هم داش

رداد        ين م ق اعلای      ١٣٦٧هم در هم ه رفي ر               ب سنجانی خائن خب  من پيوست و خود رف
ه       . شهادتش را رسما اعلام آرد     ه خودم هم ه               با اين آ ودم آ رده ب شان را راهی وطن آ

ه شدند و           بروند و راه را برای من و مريم مهر تابان باز آنند، بيچاره              شترشان نفل ا بي ه
ه وار  بقي ه ج د و ب شينی آردن ب ن ر عق ا درازت ل، دست از پ م چلاق و ذلي ان ه اك ش  خ

  ! ای بخشكی شانس. ميهن، يعنی آشور ميزبانمان عراق برگشتند
ی شده           همان موقع  ال خمين ه حالا  م اه آ ها و بعد از بمبارانی آه هوانيروز ش

ی و                    بود، روی بچه   سغام آتب ام و پ وانيروزی پيغ ان ه های من انجام داد، برای اين جاني
ه بزرگشان را صدا      شفاهی و علنی و مخفی فرستادم آه پدری ازشان درمی          آورم آه نن

رای هر آدامشان            ها بودند آه بچه     همين خائن . آنند ه ب ا شهيد   ١٠٠های نازنين مرا آ  ت
ستند          ه  . داده بودم، لت و پار آردند و از بالا به رگبارشان ب در هم . آورم شان را درمی   پ

  !!مگر اتفاقی بيافتد و بميرم و به قدرت نرسم
ا       اريخ       حتما خبر داريد آه اين روزه ی درست در ت ل سال   ٥ يعن  ٢٠٠٥ آوري

ه رياست جمهوری آشور  ائن ب انی خ ی جلال طالب ك من يعن ه ي يلادی، دشمن درج م
ن   دانم چه می    نمی. های مرا در اين دو دهه پنبه آرد         عراق رسيد و تمام رشته     توانم به اي

رال          امريكايی ل    های ارتش امر      ها بگويم؟ آدم ضد امپرياليست باشد، سازمانش ژن ا مث يك
اوآينز و رايس و ه اريخ …پ ران در ت ه اي د، در شب ورود نيكسون ب رور آن  ١٠ را ت

م  نگذرد، و                ١٣٥١خرداد    ده رشته عمليات راه بياندازد، حتا از قبر رضا شاه خائن ه
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شان دستمال     بعد از سی و چند سال گرفتار همان امريكايی    شود براي ها بشود و مجبور ب
ا   ردارد و امريك شمی ب ده     ابري ست ش اح آموني ردن جن ه گ شی را ب ازمانش   يی آ ی س

ژه          . بياندازد شود نيروهای وي م ب اگون              تازه  مجبور ه يا و پنت ار س ی خودش را در اختي
ا از آن  د، ت رار ده ت     ق تراتژيك حكوم شی و اس وق الجي اط س رِ نق وان خبرگي ه عن ا ب ه
  !! خمينی استفاده آنند؟

ا       درت       درست  ! خيال نكنيد من آدم آشكی هستم ه ه ق رای رسيدن ب ه ب است آ
رده  اری آ ه آ ار زده  هم ه آ دها را ب ام ترفن رده   ام و تم د آ ه زد و بن ا هم ا  ام و ب ام، ام

ده        /واقعيت اين است آه من ده      ا آم ه دني ود، اگر          . ام  بيست سال دير ب ده ب تالين زن اگر اس
وار   اگر به قول وليد    . دنيا يك قطبی نشده بود، اگر ديوار برلين ورنيفتاده بود          بلاط دي جن

رو        ٨ با شرآت     برلين اسلامی در عراق خاورميانه      ميليون عراقی در انتخابات عراق ف
ل   ت، و مث ل پ ل پ تالين، مث ل اس ر، مث ل هيتل ودم مث ده ب ود، من حالا آسی ش ه ب نريخت

های سازمانم در بيرون از  ام، تا بچه دانيد چه زحمتی آشيده نمی! ژوليوس سزار مرحوم
شانند       زندان پيشتازی    ه آرسی بن ودم و هی می            ! خودشان را ب ود نشسته ب ار گ تم   آن : گف

  ! لنگش آن
ضاد و      اريخ و ت ك ت ك و ديالكتي ل و ديالكتي د تكام اريخ و رون ر ت ر س اك ب خ

ه   شتاز و پروس روی پي ا و ني اتوری پرولتاري ا و ديكت اقض و پرولتاري ه تن ی  ی جامع
ی اين مزخرفات صدتا يك  ژيك و همهی توحيدی و تبيين جهان و انقلاب ايدئولو   طبقه  بی

  ! غاز آه مرا بدبخت آردند
ار تكامل بخش آدم   ه پروردگ دم آ ته من معتق ا را در دو دس ايز  ه املا متم ی آ

رده          آفريده است، آه من آن     دی آ ا  : ام  ها را اين گونه دسته بن ا و رهبره يك دسته   . پادوه
د و           ه شده الخاص هستند آه فقط و فقط برای اين آفريد          رهبران خاص  ز بردارن ه خي د آ ان

ها اگر حتا زمانی هم آاملا اتفاقی به زندان بيافتند و چندتايی را لو  به قدرت برسند؛ اين 
ی  م م از ه د، ب ودادن  بدهن ين ل ا هم د حت د و باي رمايه توانن ا را س ازی ه ا و  ی پاآب ه

  !های خودشان بكنند، عينهو خود من جانفشانی
ه     وهايی آه اساسا آفريده شده يك دسته هم پادوها هستند، پاد      ران را ب ا رهب اند ت

ده         . قدرت برسانند و خودشان آنار بروند      داد باشعورها و فهمي ان       با اين آه تع ا و آگاه ه
م م و خ ام ش ه تم ر دوره ب ك در ه دهای ديپلماتي ه زدوبن ه گون ی و هم ای سياس  از  ه

ه                دوران ام پهن ا حداآثر در تم د تكامل يكی ي ان  های قانونمن ان    ی جه رای ادي  هستی و ب
ها تا دلتان بخواهد فراوان  سه تا بيشتر نيست، تعداد پادوها و نوآرها والاغ       /گوناگون دو 

رده                        . است ا نك ند، ي رده باش ار سياسی آ ه، آ ا ن ند، ي مهم هم نيست آه درس خوانده باش
ند  ته باش ا نداش ند، ي ته باش ژوهش داش ق و پ ند، تحقي ای  همگی. باش ست پادوه ان درب ش

م روزی انقلا ر ه د و اگ د    /بن د، باي ك انداختن د و جفت وس آردن ان را ل اری خودش روزگ
  . حسابشان را از دم رسيد و ترتيبشان را داد

ن حذف   ه اي د آ ول داري ن قب ل م م مث ما ه ا ش ی دو  حتم ای سياسی و فيزيك ه
 ،شوند  ايی را آه سد راه تكامل می        ه  يكی اين آه جفتك اندازان و آن      : خاصيت مهم دارد  
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د و سوسه    قصانی می هايی را آه برای رهبری رهبری چون من گربه ر           همان يعنی آنن
وين                ،دوانند  می اری      مثل خار و خسك از سر راه انقلاب و انقلاب ن ه آن سازمان من ب
د   يكی هم اين آه بقيه حساب آار خودشان را می       .زند  می يش از چهل     . آنن ن ب من در اي

ابقه  ه از س الی آ ری  س ی و رهب ار سياس م    ی آ دين خلق ار مجاه ر افتخ ازمان پ ر س ام ب
 از  ام، عليرغم ميل باطنی و ظاهری خودم، بعضی       گذرد، بارها و بارها مجبور شده       می
بعدها در سير همين . ی روزگار حذف بكنم    ها را از صفحه و صحنه        خار و خسك     همين

سئوليت              ن م يدم، شرح اي ه رس ر و      اتوبيوگرافی نويسی به زمانش آ اك خطرن  های خطي
شكيلاتی ی/ت ان خواهم نوشت/انقلاب م برايت دئولوژيك را ه ه . اي ردازم ب د فعلا بپ بگذاري

كوه       ام پرش ر و قي لاب آبي ه در انق ايی آ ی از پادوه رداد ١٥برخ ش ١٣٤٢ خ  نق
سته ته برج ال ای داش د، س وده   ان ن ب ان م ه فرم وش ب ن و گ ادوی م م پ ا ه ر  ه ا ه د، ام ان

تم ل          اهی از دس ل م دام          ي آدامشان بعدها مث د و هر آ د و دررفتن رای خودشان    ز خوردن  ب
ه دند داعي ری ش اد     . دار رهب الفطره زي ائنين ب ن خ ال از اي د س ل و چن ن چه ام اي در تم
ن      ١٣٤٢ خرداد   ١٥شان آه در قيام شكوهمند        اند، اما چندتايی    بوده تند، اي ا     شرآت داش ه
  :بودند

وب      [پرويز يعقوبی    شكيلاتی اي از سازمان     های خوب       از آن بچه   ] با اسم ت و ن
ود ن ب اد و ارادت داشت . م ن اعتق ه م م ب ی ه ن  . خيل ه م اد داشت آ ن اعتق ه م در ب آنق

سرآار عليه . شناسيد حتما او را می. خواهر زن اولم ـ اشرف رجوی ـ را به نافش بستم
ريم    دئولوژيك م ادر اي دگی و م ايی و بالن رفِ ره ر اش واهر بزرگت ی خ ا ربيع انم مين خ

ق،                ها، سال   وانالبته اين عن  . رجوی د خل ان مجاه د از شهادت جانگداز اشرف زن ا بع ه
ود و                  . يعنی عيال اولم به دم اسمش بسته شد        رده ب ا شوهر آ بلا دو ت ه ق ن آ اشرف با اي

ی                م شد، زن من ازنين، زن گوشش هم آر بود، ولی بنا به اصرار پدر طالقانی عزيز و ن
ه .  پسر بودم   پسر ١٣٥٧ تا   ١٣٢٥آه تا زمان انقلاب، يعنی از سال         م      خطب د را ه ی عق

ه   خود پدر طالقانی خواند و ما را به حجله  ان   های تيمی   ی سازمانی، يعنی يكی از خان م
 قايم آرده   » خونين  ياداشت« و   »چك ليست «اطلاعيه و اسلحه و آدم و       آه توی آن آلی     

رد  ه آ وديم، روان وين   . ب ر انقلاب ن ر آبي ين همسر رهب ه هر حال اشرف ربيعی اول ب
قخ ده ل ران و فرمان ای اي ی   ه ورای مل سئول ش ران و م ی اي بخش مل ل ارتش آزادي ی آ

رای             م ب سر آاآل زری ه ان شد و يك پ ران و جه مقاومت ايران و نوك پيكان تكامل اي
ی سازمان    اين نوك پيكان تكامل به دنيا آورد آه تا قبل از اين آه اين امريكايی   های لعنت

ی روش     مرا خلع سلاح آنند و مرا هم تحت       ود و آل دم ب الحفظ به زندان بياندازند، وليعه
ودم رده ب زاری آ رمايه گ ی! س ا نم شم و   واقع ازمانم و ارتش آزاديبخ م سرنوشت س دان

ران و دولت موقت      ی ايران و انقلاب نوين خلق عيالم و وليعهدم و حكومت آينده     های اي
ه       ن بلي ه    ی ا جمهوری دموآراتيك اسلامی ايران و جهان، پس از اي ايی در عراق ب مريك

د   خداوند تكامل بخش آخر و عاقبت من و زن و بچه      ! آجا خواهد آشيد؟   ر آن ! ام را بخي
  !!! العالمين آمين، يا رب



٨٩  

  

. زدم آه تو زندان شاه خائن هم با من بود           داشتم از باجناق آن زمانم حرف می      
ا از     آه مردم انقلاب ضد سلطنتی را راه انداختند و منتظر بو ١٣٥٧در ديماه   ه م د آ دن
دان ك    زن ش زدن بان ا آت شويم و ب ائن آزاد ب اه خ ای ش وس  ه ا و اتوب ازه  ه ا و مغ ا و  ه ه
ا و  آلانتری شان ـ    …ه ه انقلاب م صدا       ب اه خائن ه ا ش ه حت ود ـ سرعتی     آ نيده ب ش را ش
ود        انقلابی ايتگر جلاد آزاد       . تر ببخشيم، اين پرويز خان با من ب اه جن دان ش م از زن ا ه ب

م  ا ه ديم، ب رديم ش الا ب لاب را ب رعت انق ی س ته   در آلاس. آل ان و رش ين جه ای تبي ه
ا  ١٣٥٧ بهمن ٢٢ی  تظاهرات و عمليات فاز سياسی من ـ يعنی در فاصله   خرداد  ٣٠ ت

اد                ١٣٦٠ يس جمهور معزول و معت ا رئ راه ب ا من هم ود و ب تم ب شه بغل دس م همي  ـ ه
ر      در از اي ی ص سن بن يد ابوالح ی س رد، و در  خمين رار آ اختمان  ان ف ان س اور «هم

ا سال                در حومه  »سوراوآز ا من و        ١٣٦٤ و   ١٣٦٣ی شهر پاريس ساآن شد و ت م ب  ه
بعد يك  . تحت رهبری شخص شخيص من به پادويی من و انقلاب نوين من مشغول بود             

وده است             ادوی انقلاب ب م پ دفعه شيطان رفت زير پوستش و يادش رفت آه از اولش ه
رفتم              .و شروع آرد به جفتك انداختن      دئويی گ وار وي  من هم چندين و چند ساعت ازش ن
ردم   رونش آ ازمانم بي ی  . و از س د م ار باي ه آ ی    چ ه نم سه آ و فران ردم؟ آدم ت د  آ توان
ال می       ! باجناقش را سر به نيست آند      اق سابق من خي ا     جالب اين آه اين باجن را ب د م آن

ش آزادی دينم و هم  ارت ازمان مجاه اومتم و س ی مق ورای مل شم و ش ضا و  هبخ ی اع
مپات سئولين و س ا و م واداران و آادره ته ه ده دس ا و فرمان ردان ه ده گ ا و فرمان ا و  ه ه

ه          تادهای چندگان ا و روسای س شم، از سازمانم    فرمانده لشگرها و فرمانده محوره ی ارت
ه   شما باشيد به بی   . اخراج آرده است   ا نمی     آل ن باب م خودش را       گی اي وز ه ه هن د آ خندي
وز است و پس از بيست                  راستين می  سازمان مجاهدين  داند و با اين عنوان هنوز آه هن

ار        ی به اريخ ـ يعن ن ت ا اي ديات را      ١٣٨٤و يك سال ت ن چرن ه من دارم اي  خورشيدی آ
  !!!آند؟ بافم ـ برای خودش اطلاعيه و بيانيه صادر و وارد می می

ه                ن     تا يادم نرفته آمی هم از اين پدر طالقانی عزيز و نازنين بگويم آ  علت اي
شيد و         ١٣٥٨ شهريور   ١٧همه عزتش پيش من اين بود آه همان          ق رحمت را سرآ  ري

د          می. به ديارباقی شتافت   سنجانی چيزخورش آردن . گردن خودشان  . گويند بهشتی و رف
ه           پ. آمد   نمی ممن البته زياد هم ازش خوش      ود آ انی ب در طالق ی    سر همين پ ا يعن   ان زمانه

 همراه تقی شهرام و بهرام آرام و تراب حق شناس     رفت و آمونيست شد و     ١٣٥٤سال  
های ديگر، دسته جمعی ريدند به سازمان من و از اسلامِ        و محمدحسين روحانی و خيلی    

سمِ راست           چپ ه مارآسي يدند ب ائين   تر و بالاتر از مارآسيسم، رس ر و پ ر از اسلام، و    ت ت
يدنم سرمايه                ه حكومت رس رای ب زا   دست مرا آه تو زندان آلی ب و       گ ودم، ت رده ب ری آ

د       . داستان آن را هم بعدا برايتان خواهم نوشت        . پوست گردو گذاشتند   نش را نق فعلا همي
همينقدر بگويم آه همين پدر طالقانی مرحوم، مرحوم        . اش برسم   داشته باشيد، تا به نسيه    

ود   نواب صفوی را در روزهايی آه تحت تعقيب بود، در خانه  اه داده ب د   می . اش پن گوين
گويا نواب يك روز     . گذشت  ی تيمی همين پدر طالقانی زياد به نواب خوش نمی           انهدر خ 

انی می         آيد و از خانه     آند، بد می    استخاره می  در طالق د در يك       . رود  ی تيمی پ م لاب د ه بع
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ه دستگاه استخاره     .  شود ی تيمی ديگر دستگير می      خانه رائن انگار آ ار   از ق ی پروردگ
ود    بخش آن روزها عيب و ا       تكامل م بعضی     . يرادی پيدا آرده ب ايد ه د و         ش ا ناشی بودن ه

ی  تنباط م ايی عوضی اس تخاره چيزه ان    از اس ه دلم ر چ ه ه ا آ ل م د؛ درست مث آردن
ی تخراج      م رآن اس وی ق ود، از ت ان ب شخص روزم ار م ضای آ ه اقت ر چ خواست و ه
دئولوژيك                 . آرديم  می ری اي ان، رهب  از دست دوم بودن زنان و سنگسار و آتك زدن زن
ه شورش وا می     ها را در خانواده     آرديم و آن    ها را آشف می     آن تيم  هاشان ب يكی از  . داش

رگ سته ب ای برج انواده     ه انون خ تن آ م ريخ ه ه ن ب ازمان م شكيلاتی س ر ت ا و  ی هن ه
ه     آشاندن زن  ا عناصر سازمانی              ها به خان شان ب ود    های تيمی و ازدواجاندن داستان  . ام ب

ارز و            ان مب ن زن ده و       چند تا از اي ده و غيربري دها بري د و شهيد و غيرشهيد و بع مجاه
روم سر داستان          . حتا پتياره را برايتان در همين صفحات خواهم نوشت         د ب حالا بگذاري

  :نواب صفوی
دائيان  . گويند اين فقط ما نبوديم آه پدر طالقانی را تشكيلاتا دوست داشتيم             می ف

ی سازمان من       گويند پدرخوانده   ين آه می  ا. اسلام هم به پدر طالقانی خيلی علاقه داشتند       
م                      راه ه ر بي د، پ م تروريست بودن شری و ه م ق سلمان و ه م م ه ه فدائيان اسلام هستند آ

ان   اصلا ما همه. پدرطالقانی هم آه موسس نهضت آزادی بود، همين طور بود     . نيست م
د خرجم را از ا              شخيص دادم باي ه من ت دها آ ه بع وديم آ ال  چنان به هم گره خورده ب مث

ی  ای صدر و بازرگان و خمينی و بقيه و حتا توده     بنی ه بچه    ها و اآثريت ايی آ را    ه های م
تم       به پاسداران خمينی لو می    ی مشكل داش نم، آل دا آ د، ج ه   . دادن رفتن از هم ی  فاصله گ

ن ود اي ی سخت ب ا خيل ال. ه ا س رده   م ستی آ ار تروري ائن آ اه خ م در دوران ش ا ه ا ب ه
رده   بوديم، تو زندان با هم      ملی آشی آرده بوديم و دسته جمعی شاه خائن را سرنگون آ

ريختم، اگر هم  شان را يكی يكی روی آب می ی همه بايد پته. آره خيلی سخت بود. بوديم
شان می               ها پته   بيچاره ستم   ای برای روی آب ريختن نداشتند، بايد يك چيزی به ناف ار  . ب آ
  !رشكوهی بودحيف، چه دوران پ. آند آاری عيب نمی از محكم

رديم،              بالاخره همه  اه خائن را سرنگون آ رديم و ش ه يكی آ مان با هم دست ب
يد روح        ی                 اما لاآردار اين دجال يعنی س را ب د و سر م را دزدي ی انقلاب م آلاه    االله خمين

روزی انقلاب شكوهمند اسلامی ضد          ه من پس از پي ی داشت آ گذاشت، والا چه دليل
لطنتی آواره شور و آن  س ن آ وزگی     ی اي ارگی و دري ه بيچ ن هم ه اي شوم و ب شور ب  آ

  !   انقلاب فرزند نازنينش را خورد، يك پيك عرق هم روش! بيافتم؟
ه حروم          د چرا،    می . هاست  اين يارو تراب حق شناس ديگه از اون نمك ب داني

د حسين روحانی رفت و                رام آرام و محم ی شهرام و به ا تق راه ب ه اولا هم ن آ برای اي
ا   ١٣٥٤ از سازمان من انشعاب آرد ـ سال  آمونيست شد و  ـ درست همان موقعی آه م

ه        اريس و از هم تو زندان شاه خائن بوديم و دستمان به جايی بند نبود، بعدش هم رفت پ
م اش       مه ر زد و باه ژاد را غ ف ن د حني ی محم را يعن ازمان م انگزار س اموس بني ر ن ت

رد و  . عروسی آ ده ت ل و گن ل و م ان س ر دوتاش م ه الا ه ستهح اريس نش فا   پ د و ص ان
آمونيست ] متوفی[دانم وقتی محمد آقا فهميد آه عيالش پوران بازرگان   من نمی . آنند  می
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ر   شده و بعد هم با تراب حق شناس آمونيست           ق « از خودش  ت ا    »رفي وی آن دني  شده، ت
ود      !  چه خاآی به سرش ريخت؟     م ب د ه د حسين     . تازه تراب بچه آخون ل محم درست مث

 ١٣٥٠ و   ١٣٤٩اين دو تا همان دوتايی بودند آه سال         . ونم بچه آخوند بود   روحانی آه ا  
ه نجف اشرف اعزام شدند                    .  از طرف محمد آقا برای دستبوس و پابوس خمينی دجال ب

ن       ان خواهم نوشت          سال   داستان آن را هم به اي يدم، برايت ه رس ا آ ای بخشكی شانس،   . ه
  زند ست آه فواره میزنم، خون دلم ا دست به هر آجای سازمانم آه می

  !های آيفی رهبران و پادها برگردم سر تفاوت  
ی        ران، يك پ رهب ود  از تي ژاد ب ف ن د حني ود و  . اش محم زی ب ا تبري د آق محم

ه   ان لهج ا هم ی را ب ی  فارس ی /ی ترآ رف م ود   . زد آذری ح ل ب وش هيك د و خ د ق . بلن
ی  دم، از قد و قوارهآر رفتيم، از پشت سر آه نگاهش می مخصوصا وقتی با هم آوه می

شيدم  ی خودم خجالت می      ميزه/آوتوله و ريزه   رای        . آ ه ب ودم آ د ب شه معتق آخر من همي
را از آن محروم                           ار تكامل بخش م فانه پروردگ ه متاس م لازم است آ ی ه ا هيكل شغل م

ود  رده ب ه. آ د آوتول ين ق ا هم ه ب شيدم آ ی زحمت آ ازمانم خيل ه در س ن هم ا اي ام، از  ب
ه ا ب ههيئت پادوه الا  حلق ا اون ب شوم و خودم را ت ران وارد ب ه /ی رهب شانم آ ا بك مالاه

. آشيدم آه اين پادوی اصلی انقلاب يعنی خمينی دجال آمد و همه را زد و برد داشتم می
ه جايی برسد                          ه ب ود آ رده ب زی آ ه ري ی برنام م آل م دلش     . بيچاره محمد حنيف ه او ه

د، دلش می می  ر باش ا خواست عكسش را  خواست رهب ه ج د، اسمش هم ا بزنن ه ج  هم
ه بعضی  …باشد، رئيس باشد، رهبر باشد، شاه باشد، رئيس جمهور باشد و              و از اين آ

ه          . ها پشت سرش بزنند، حسابی شكار بود        حرف برای همين هم تو دادگاه تجديد نظر، ب
روايتی لنگه آفش و به روايتی ديگر آتاب قانون را به سمت عكس شاه پرتاب آرد، تا                 

شود  حتم دنام ن د و ب دامش آنن ه     . ا اع ا هم دم، ت م مان دنام ه دم، ب ا مان اره ام نِ بيچ ی  م
ا خود             آرزوهای او را جامعه دم ت د ق ه فقط چن انم، آ ی عمل ـ برای هيكل خودم ـ بپوش
  !  ای امان از اين بدشانسی…قدرت فاصله داشتم آه

ه يك سازمان         من وقتی دنبال نفر می       ديل ب ه سازمانم را تب شتم آ سلحانه گ ی   م
انی می            ل خاق ال آدمی مث شتم   انقلابی بكنم، دنب اريخی     . گ ام ت ان در  قي انی قهرم  ١٥خاق
ال    ی دج داری از خمين ه طرف رداد، ب بان را  ٢٦خ ا پاس ود  ت اقو زده ب صر  . چ ن عن اي

ب ملت ايران و  داريوش فروهر          طرفدار حز  ها آن زمان  »موحد مجاهد خلق  «مادرزاد  
ی       .بود ارت داشت    در چاقوآشی هم خيل ه       . مه ود آ ه ب داری از       : خودش گفت ه طرف ا ب م

وده   ا ت صدق، ب ر م ی  ای دآت ا درم اديم و آن ه ی  افت اقو م ا را چ م ه نيدن  .  زدي د از ش بع
ين لطف ه هم اهكارش ب تم ش ادوی انقلاب گف شانی: االله ميثمی پ ال  ن ن، امث دا آ اش را پي

ه  . خاقانی برای جنگ مسلحانه خيلی مناسب هستند      ان و    آمی ا حالا آ ز فضای آن زم
 تشكيل سازمان مجاهدين خلقم برايتان نوشتم، بروم سر اصل          »نقطه عزيمت «در واقع   

  . بنويسم١٣٤٤مطلب و آمی هم از سال 
ی ماتحت                      ه خيل راستی تا يادم نرفته همين جا از يك پادوی ديگر هم ياد آنم آ

ام ك            . مبارآم را سوزانده است      ه ن انور آسی است ب ن ج ن اوا . ..اي ی اواخر    اي خر يعن
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و سازمان من          ]  يعنی بچه [ميليشيا  . ی شصت آدم آش خوبی شده بود        دهه د ت ه آم . بود آ
ده آشی              ه خاطر عرب م ب و               همان اول انقلاب ه دنش ت ه بودن د و انداخت ه بودن هاش گرفت

  . های واقعی ها و آدمكش زندان عادی پيش اين قاتل
ود  بندهای سياسیدر. ی شاه با خود من هم همين آار را آردند  دوره .  جا آم ب

رو                  »معانقين«بعد هم خيلی از اين       و دل ب ه چون خوشگل و ت د آ  برام حرف درآوردن
وده  دانی        ب م هستم ـ زن وز ه رتيبم را داده     ام ـ خوشبختانه هن امرد عادی ت د  های ن ا  . ان حت
ه  ی تهمت زده      گفت د ـ يعن ه من داستان طلاق        ان د ـ آ و سازمانم راه      ان اری را ت های اجب
اف          ها چه چيز    ناموس  بی. ام، چون اين اتفاق ناميمون برام افتاده است         انداخته ه ن ه ب ا آ ه

  !!بندند؟ رهبر انقلاب نوين نمی
ود       . زدم   حرف می    ...داشتم از ك     ادوی خوبی شده ب ران،      می . پ تادمش اي فرس

ر را می          می د را نف ی آشور دوست و                      رفت چن يهن، يعن ه جوار خاك م الم ب آشت و س
نامرد بعدها آه شاشش آف آرد، هوا ورش داشت آه خودش           . گشت  راق برمی برادر ع 
ه چ    بدبخت تو يك مصاحبه   . تواند دم و دستگاهی راه بياندازد       هم می  دتا ديگ    آ ن   رن  از اي
ين             /بريده و ب د و سازمان عف ه بودن ا راه انداخت ستان        مزدوره ستی را از انگل ا امن ل ي المل

ه  به نمايندگان عفو بين  آشانده بودند به فرانكفورت آلمان،       ه : الملل گفته بود آ ن  …بعل  اي
ود        ار ب ی جنايتك را می   . مسعود رجوی خيل ا آدم               م ات آدم آشی و من باره تاد عملي فرس

ن    احمق نمی. اللهی را جلو چشم پسرش آشتم آشتم و حتا يك بار يارو حزب    ه اي فهميد آ
ه   . ت استها اعتراف به جناي جا اروپاست و آنجا هم امريكا و اين حرف  بيخود نيست آ

دبخت  . اند، اما اين نامرد ننوشته است        مزدورها خاطراتشان را نوشته   /بيشتر اين بريده   ب
رای         ! آونش مثل آون رهبر سابقش گهی است ديگر        اين هم يك دليل استراتژيك ديگر ب

  !!! تفاوت بين پادوها و رهبرها
د  يكی ديگر هم بود آه به او لقب محمد آردآش داده      ين    خو. ان ی هم دشان، يعن

  : اند، چرا؟ گوش آنيد ها و نامردها بهش لقب محمدآردآش داده ها و آوفی جدا شده
ی جورج بوش پدر و متفقين به خاك عراق            و پس از حمله    ١٣٧٠در زمستان     

ريم                      ی م ال مربوطه يعن ت، عي برای وادار آردن صدام حسين به خروج از آشور آوي
عمر مقاومت من دستور داد آه نيروهای سازمان من         مهر تابان رئيس جمهوری مادام ال     

وگيری از گسترش شورش                     رای جل د و ب ی من برون يعنی اعضای ارتش آزاديخش مل
يعه ای شمال عراق و ش رای حفاظت از حكومت صدام  آرده وب عراق، و ب ای جن ه
  !ها را بكشند حسين نازنين من، آردها و شيعه

د و     فشنگ: همريم مهر تابان دستور اآيد داده بود آ         ا نكني هاتان را حرام آرده
رخ       ر چ ا را زي ا آرده د، ام ره آني دارها ذخي رای پاس دی و ب ات بع رای عملي   آن را ب

  !هاتان له آنيد ها و  تانك زرهپوش
د        …بعله: اش نوشته بود آه     محمد آردآش تو مقاله       ما به دستور خواهر مجاه

ا        ه ب ن آ ه اي شتيم و ن ا را آ يم آرده وی، رفت ريم رج ا   م دازی، ب لحه و تيران  اس
ها را زير چرخ   های اين ها و صدای ترآيدن جمجمه رفتيم روی آرد   هامان می   زرهپوش
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م نمی       . شنيديم  هامان می   تانك ی چه؟      احمق بيچاره، او ه د خارجه يعن يس   ! دان و حالا رئ
ال ن آن س ه م ا آ ان آرده زم   هم اع از صدام حسين عزي رای دف اغش ب ار از دم ا دم ه

راق      درآوردم، ش رب ع شور ع ام آ رد تم وری آ يس جمه ت رئ لا از اول . ده اس اص
ه            حمله ه عراق، در منطق ات         ی جورج بوش پسر ب ار عملي ه يك ب ی آردستان عراق، ن

اآرامی  ه ن د، ن ستی ش ه هيچی تروري ه. ای روی داد و ن ك   هم يك و پي ی ش م خيل ان ه ش
انی روابط خو         می. شان را بسازند    اند منطقه   توانسته د طالب ا اسرائيل دارد،        گوين م ب بی ه
  !!!آ…آ…آ…من بايد مواظب حرف زدنم باشم، تا قبر، آ! گويند ها آه می پای همان
آردم چون    دانستم خارجه يعنی چه و خيال می        راستش من خودم هم اولش نمی       

شجويان و     غرب و شرق ـ با هم ـ آلی امكانات و پول در اختيار آنفدراسيون جهانی دان
ها و    ها و مائوئيست    اعضای نهضت آزادی خارج آشور و آمونيست      محصلين ايرانی و    

رای           آخوندهای مخالف شاه گذاشته    ين روال ب اند، تا شاه خائن را سرنگون آنند، پس هم
د شد        رار خواه ين . من هم تك ا عزت و                      هم ی دجال را ب ين خمين دها هم ه بع د آ ا بودن ه

م پس از سه م                     ا ه د و از آنج اريس بردن ه پ اتی و     احترام تمام ب ذيرايی اساسی تبليغ اه پ
ائ     اه خ ات ش ا جناي ه ب افی در رابط ان ب ای    چاخ ا هواپيم لوات ب لام و ص ا س ن، ب

ه من و    خيال می. ها آه نداشتم    چه خيال .  به حكومتش رساندند   »ارفرانس« آردم حالا آ
ی اريس م ه پ ازمانم ب ن    س رد و م د آ رار خواهن ن تك رای م م ب ل را ه ين ري م، هم روي

ران                  توانم در     می ا رياست جمهوری اي آوتاه مدت، حداآثر يك تا سه سال به پادشاهی ي
ال       تا مدت . آند ـ و ترتيب آخوندهارا بدهم   برسم ـ چه فرقی می  م همينطور خي د ه ا بع ه

 آلی عر  ١٣٦١ی مقاومت در تابستان       بندی يك ساله    آردم و در گزارشی به نام جمع        می
اه  ! چه جنجالی راه انداخته بودمديديد آه  بايد بوديد و می  . و تيز آردم   هر روز ترور، گ

دتا بمب            ا      روزی چند تا ترور، چند عمليات انتحاری، چن اف اروپ ان ن ذاری، و از هم گ
ن        دستور آتش می   شه      عمل    آزادی  دادم، غافل از اين آه اي ا نق ود       ه ی ب ی آشورهای غرب

رد،     اب آ شان ايج ت منافع ر وق د و ه و بگيرن ازمانم آت ن و س ه از م ن و  آ ه م ر علي ب
د و در ارديبهشت                  سازمانم از اين فرمان    ا آردن د و نامرده تفاده آنن  ١٣٦٥های آتش اس

نم          رك آ ن می     . مجبورم آردند خاك آشور فرانسه را ت ه اي د خيطی    ب ه من در   ! گوين البت
تم   »پرواز تاريخساز صلح و آزادی«ليغاتم اسم اين اخراج را گذاشتم       تب م رف  و صاف ه

ه   راق آ شور ع ه آ دها        ب ا آخون سين، ب دام ح ا ص ی ب گ خمين ود در جن ال ب ش س  ش
ذيرايی             . دوران خوبی بود  . جنگيد  می اه پ اتح در فرودگ تا رسيدم، مثل رهبر يك آشور ف
د      چند تا از آله گنده    . شدم ه              . هاشان به ديدنم آمدن ز آ ين طارق عزي اريس هم و پ بلش ت ق

ي            ی و         معاون صدام حسين بود، يواشكی به ديدنم آمد آه حتا رئ اد خمين س جمهور و معت
د انم نفهمي در زن آن زم ه  . پ ا چ د و ب ردار ش ات خب ق مطبوع دها از طري ارو بع ي

ودم، خودش                 افتضاحی از شورای ملی مقاومت من آه خودم تنهايی رئيس و مسئولش ب
ی                 تازه دختر نمكی  . را آنار آشيد   ال قبل رام جای عي دتی ب ود م ام را   اش را آه توانسته ب
القوه         ! ن جدا آرد  پر آند، از م    انی        حتما يادتان هست آه يك رقيب ب ی موسی خياب ام يعن

اريخ                    د در ت ان مجاه انم اشرف زن ال آن زم ا عي  خوراك  ١٣٦٠ بهمن  ١٩هم، همراه ب
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ه  د و بچ ال ش ی دج ان    خمين ام آن زم ازار ش د و در ب تگير ش الگی دس ك س ام در سن ي
ی           خمينی دجال، يعنی تو تلويزيون و سيمای جمهوری اسلا         ن يعن و بغل جلاد اوي می، ت

ن      . سيد اسداالله لاجوردی، به نمايش گذاشته شد     اه جلاد اوي دهای دوران ش يكی از همبن
ود                 آی باور می  : نوشته بود  د ب آرد آه سيداسداالله لاجوردی آه با ما در زندان شاه هم بن

ين جانی           ود، چن د؟     و آن همه هم پرشور ب د  راست می  ! ای از آب در بياي ا  . گوي ور آی ب
ی ين    م شد، چن ا مگس آش بك ود مگسی را ب ا حاضر نب ه حت ال آ ی دج ه خمين رد آ آ

  ! آدمكشی از آب در بيايد؟
رده            ين مضمون آوك آ د  البته برای من هم چيزی شبيه به هم و    . ان ی ت يك وقت

 ما مجاهدين يك الاغی داشتيم آه بساط راديو         ١٣٦٠/١٣٦١های    های آردستان سال    آوه
شيديم   آشيديم، هی آنور می     الاغ بيچاره را هی اينور می     . مجاهد روی آولش بود    ن  . آ اي

رای              ] ابراهيم ذاآری نازنينم  [آاك صالح مرحوم     ود، ب ن الاغه ب ان اي ه مسئول آن زم آ
تاد،             ران فرس ه داخل اي رين پارازيت ب ا آمت و را ب شود رادي پيدا آردن جای خوبی آه ب

ه می            ه آن تپ ه ب شيد  هی الاغه را از اين تپ ا ا . آ الاخره الاغ بيچاره شهيد راه      ت ه ب ن آ ي
در واقع اين الاغ هم يكی از شهدای فدا و صداقت سازمان من شد ـ عين   . مجاهدين شد

اری را برمی    ی همرزم بقيه م در      هاش ـ آه به فرمان من هر ب ا جانش را ه داشت و حت
ام نشست           در يك   . داد  راه به قدرت رساندن من می      ه ن ادت شه «نشست ويژه آه بعدها ب

ارميخ                    »الاغ ه چه ازنينم را ب اك صالح ن ن مرحوم آ ام اي ا شدت تم  معروف شد، من ب
شتن داده    ه آ ودی او را ب رده و بيخ ه نك زم توج ن الاغ عزي ان اي ه ج را ب ه چ شيدم آ آ

ار انقلاب را برمی             بايد الاغه می  . است شتر ب د و بي ن الاغ       . داشت   مان ه من از اي ا    البت ه
ه     مزدورها اين همه می/ز اين بريده  اين آه آونم ا   . خيلی داشتم  ن است آ سوزد، برای اي

د و نمی   ها خودشان را داخل آدم حساب می         اين الاغ  ری       آنن وغ رهب ه ي ی آ د از وقت دانن
ه  ردن گرفت ه گ را ب ی    م يچ فرق ر الاغ ديگری ه ا ه هيد ي ن الاغ ش ا اي ن ب رای م د، ب ان

  .   اند و هيچ فرقی هم ندارند نداشته
ر  ی ح ه خيل ن البت سيم  فم ان بنوي ن دوران برايت ه از اي ا دارم آ ی . ه ط آم فق

دن و         . اش خواهم رسيد    دندان رو جگر بگذاريد، به همه      ار از سماق مكي ن آ دست آم اي
  !!داشتن آه بهتر است] اسم مستعار پادوی سابقم پرويز يعقوبی[صبر ايوب 
ی دجال               …بعله  جونم براتون بگه آه دختر نمكی رئيس جمهور معزول خمين

ه         . هم طلاقش را گرفت و به باباش پيوست        ودم آ رده ب من هم آه از همان اول اعلام آ
ق دستور          ه طب د آ اين ازدواج، فقط يك ازدواج سياسی است، جلوش را نگرفتم؛ هر چن

انونی   ودم، اطاعت می    اسلام، عيالم بايد از من آه شوهر رسمی و ق رد  اش ب اطاعت  . آ
وگی زن  از پدر مربوط به دوران دوشيزگی يا         ی چه می        بي اد     هاست، ول رد، معت شود آ

ود و    لاب اسلامی ب لام و انق دعی اس انم، خودش م در زن آن زم ان پ ی هم ی يعن خمين
دانش    »انقلاب اسلامی «لابد خبر داريد آه يارو      . هست و خواهد بود    و چم  را گذاشت ت

ی ـ و ح              د از عزل از رياست جمهوری خمين ه بع ران در رفت ـ البت ا من از اي الا و ب
اريس          درست   شر    »انقلاب اسلامی در هجرت      «يك ربع قرن است آه در ناف پ  را منت
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نسل عوض شده است  . داند  می»منتخب شما«آند و هنوز آه هنوز است خودش را   می
  ! و يارو ول آن معامله نيست

اهری و         ل ظ لاف مي ر خ لامی را ب تورات اس ن دس م م ار ه ن ب ذريم، اي بگ
تم و دخ   باطنی يس جمهوری شورا را طلاق دارم     ام آنار گذاش ر رئ اده    . ت تم آم آخر داش
بابای دخترك، .  شدم آه زن رفيق فرد اعلای خود، مريم قجر عضدانلو را غر بزنم می

ه         اری آ ه ايث ا آن هم يعنی همين رئيس جمهوری آن زمان شورای ملی مقاومت من ـ ب
ه در آ      رام دب د ـ ب رده بودن ا     پادوهای من برای آوردنش به پاريس آ ه چرا ب ود آ ورده ب

رده    ی آشور صدام حسين                   ام، چرا می      دشمن مذاآره آ يهن يعن ه جوار خاك م خواهم ب
  !!عفلقی تكريتی آافر بروم؟

اد                     ه معت امی آ بگذاريد تا يادم نرفته، همين جا بنويسم آه من به دليل همين اته
وآرات            صدر به من می     خمينی يعنی بنی   آردستان  زد، خودم تمام دم و دستگاه حزب دم

ردم             رون آ اومتم بي ی مق ردار   . و رهبرش عبدالرحمان قاسملو را از شورای مل آخر خب
شده بودم آه قاسملو با دجال جماران پای ميز مذاآره رفته است ـ عينهو خودم ـ من هم   
شتر از   دامش بي ه هر آ ردم آ شر آ اب آت و آلفت منت ا آت ه هر دوتاشان دوت ر علي ب

ا١٠٠٠ ری ب ود صفحه در قطع وزي ز ب ي.  حروف ري م هم اليكی ه ه  ن س ر علي ا ب ه
ام   ه ن انی ب ا«جري ه بازه ی »ميان م اختراع ان  اس ه جري ه ب ای  ای آ ره  «ه ط تي ی خ مل

 از سنخ نهضت آزادی مهدی بازرگان داده بودم، منتشر آردم، آن هم به همين               »مذهبی
ين سال     . قطع و با همين قطر     ازه هم ه چپ        ت ر علي م ب اب ه ا يك آت دا    ه ا و ف ق  ه ئيان خل

م لقب             منت ن جماعت ه ار   «شر آردم آه به اي د تبهك ود »بان ه      داده ب دها ب ه بع ه البت م،  آ
اب     »گاف«دليل آلی    ه           آه تو اين آت ود، دستور دادم هم ا ب اب      ه ن آت ه         ی اي ه ب ا را دان ه

د         ٥٠٠ی خريدارها به قيمت       دانه، از خانه به خانه     د و آتششان بزنن شتر بخرن  دلار و بي
د          آه اين معانق رام مضمون آوك آنن د ب ن نتوانن شتر از اي ا ـ بي چه  !! ين ـ يعنی نق نقوه
ازی اختگی  جانب ا و پاآب ی        ه درت ارث ه ق يدن ب رای رس ل ب ان تكام وك پيك ه ن ايی آ ه
  !!!     العمر مجبور نيست بكند؟ مادام

  
ان     ن آن زم ر م تش اگ ال    راس ی س ا يعن د  ١٣٤٤ه ن محم ور اي ه ت سين   ب ح

دی         حسينی در شهر مشهد نمی        روحانی و محسن نجات        ا استعداد زدوبن ه    خوردم، ب  آ
زی می           های    از خاصيت  . شدم   داشتم، حتما وزيری، وآيلی، شاهی، رئيس جمهوری چي

ه                         اين جور پست و مقام     الفش باشد، سر ب ه مخ ه را آ ه آدم هر آ ها يكی هم اين است آ
د     آند، يا می  نيست می  ستش بكنن ه ني ا   ! گذارد آه سر ب ر و   من اصلا ذات ادرزاد رهب  و م

ده               ه      آن. ام  رئيس جمهور و بنيانگزار و رهبر عقيدتی و بالای سر همه به دنيا آم ايی آ ه
گيرند، يادشان باشد آه امام علی هم قدش آوتاه بود و  به خاطر قد آوتاهم مرا جدی نمی

ستد           ٢٥به همين دليل مجبور شد       درت نوبت باي ه ق ه  .  سال برای رسيدن ب ن     در هم ی اي
تر، مثل عمر ابن خطاب مواجه شد و     ها هم با هزار و يك ديلاق و از خودش گنده       سال

دی          س ج يچ آ ه ه را آ ت، چ اهش گذاش د آوت ين ق ر هم انش را س م ج الاخره ه اش  ب
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ده        . گرفت  مرا هم هيچ آس جدی نمی     . گرفت  نمی ا بازمان ه    من هم با اين آه تنه ی   ی آميت
ا دولت شوروی      گنده همرآزی سازمانم بودم، بعد از اعدام تمامی آل   های سازمانم آه حت

ه        هم برای اين آه اعدام نشوم، پادرميانی آرده بود، بازهم از سوی خيلی             ا جدی گرفت ه
نم          . شدم  نمی ل آ ه تحمي ه بقي شان    لامصب . آلی زحمت آشيدم تا توانستم خودم را ب ا دل ه
ه من از   خواست مرا هم پل پيروزی به قدرت رسيدن خودشان آنند، غافل از اي    می ن آ

رك    ی زي ال خيل ی دج ن خمين سی آوردم   اي ا بدشان ودم، منته ر ب ه در  . ت رود آ ان ن يادت
د و    نوشتند آه همه را اعدام آرده١٣٥١های شاه دجال در همان خرداد سال       روزنامه ان

ه       هايی آه با ساواك  آرده       من به دليل همكاری    رای      . ام  ام، حكم حبس ابد گرفت ر ب ن خب اي
و     و دادن    . دمن خيلی سخت ب ا ل شود                رهبره د يواشكی باشد، و عمومی ن م باي . هاشان ه
ده        يعنی اين لامصب   ام آين ه   ها اصلا فكر نكردند آه با اين خبر تم را لك د  دار می  ی م .  آنن

نم   شی آ رفتم خودآ صميم گ م ت ين ه رای هم ادوی  . ب م و پ ز دل اس داوری عزي ن عب اي
اتم داد و           ام توی زندان قزل قلعه سيانورها را از           جاودانی شيد و نج رون آ انم بي ر زب زي

ات داد   ه را نج ران و خاورميان ت اي وين مل لاب ن ران را و انق ع اي ن . در واق د از اي بع
سته سيگار زر می              شيدم   خودآشی خوشبختانه ناموفق سيگاری شدم و روزی دوب در . آ

ال س  س م روزی دو ب دانم ه ای آخر زن یه ستون م يگار وين شيدم ته س د«آخر . آ م »مون
ی لطف       . لی بالا رفته بود   خي ازجويی و           اين پادوی آور لعنتی يعن ع ب را موق االله ميثمی م

دين     . لو دادن تو زندان ديد     رق سازمان مجاه برای همين هم حاضر نشد زير بيرقم و بي
د  « بيايد و يك آاره رفت برای خودش         خلقم دين   « و   »راه مجاه راع   »نهضت مجاه  اخت

ا خاطره      آرد و هنوز آه هنوز است به دستور          شر       جلادها و شاگرد جلاده ايش را منت ه
    . آند  آه آبروی مرا ببرد می

ی  ما نم ه         ش ازمانی ب از س از و جانب ر پاآب ه آدم رهب ه دردی دارد آ د چ داني
ران و انقلاب              ی ملت اي ه پرجمعيت ی ب ق من و ملت عرض و طول سازمان مجاهدين خل

دموآراتيك اسلامی آشوری نوينی مثل انقلاب نوين من و رئيس دولت موقت جمهوری  
دان                      به گنده  و زن گی ايران من باشد، بعد عدل بزند و يك آور عطينا آدم را لو بدهد آه ت
ه  ها را لو می  بچه ا را می   های تيمی بچه    دادی و آروآی خان م    . آشيدی  ه ن را ه ه اي البت

ه   ساواك شاه توطئه آرده    . بگويم آه بنيانگزار سازمانم را هم اولش اعدام نكردند         ود آ ب
ائينی             ده بگذارد و پ ده را زن ه گن د    نفرات آل ا را اعدام آن ژاد     . ه د حنيف ن آن وقت محم

ه                 اه لنگه آفشش را ب و دادگ اء ـ ت وری بق رد ـ رد تئ م اعدام بگي ا حك ه حتم ن آ برای اي
ازی     .  شد پرتاب آرد آه فبه المراد اعدام     سمت عكس شاه خائن      ا    من البته آون اين خلب ه

تمرا تماصلا .  نداش م نداش وردن ه ون شلاق خ به  . آ ك ش ه ي ن آ رای اي ن، ب اره م بيچ
ی و    رئيس جمهوری و رئيس شورای ملی مقاومت و فرمانده      بخش مل ی آل ارتش آزادي

شوم،        ر ب ر و نخست وزي ه و وزي رئيس ستاد ارتش و مسئول اول سازمان و شاه و ملك
تگاه  ن دم و دس و اي تم ت ات عال . رف ن مقام ه اي يدن ب رای رس ی ب د از ول فانه باي ه متاس ي

ه                گذشتم آه گذشتم و ناصافی       هم می   صافی زندان  وز آ ه هن تم داد آ ار دس دجوری آ ام ب
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د   هنوز است، معانقين ـ يعنی همان نق نقوها و زر زروها ـ برام مضمون آوك می      آنن
  . رسم شان از دم می مگر به قدرت نرسم، والا خدمت همه. دوانند و سوسه می

ل دوم                  های  راستی ای خلق   اپ ژان پ د از مرگ پ ه بع  جهان ديديد پاپ جديد آ
ه معروف می       ی اداهای مرا در آن بالكن در می         انتخاب شد، همه   ن    آورد؟ هم شوند و اي

ن گوشه                هاشان را به هم می      طوری دست  ا در اي ن ج د اي ی عراق     مالند و من بدبخت باي
نم و                ر آ يش     اشغال شده و با اين رئيس جمهوری امريكايی آردش گي وانم پ م نت دست آ

روم  اريس ب ه پ انم ب ريم ج را   . م در م ه ق ران آ ق اي ت احم دها و مل ر آخون ر س اك ب خ
  !نشناخت و رفت به خاتمی رای داد

ما ه   ا ش ازمان حتم دتی است س ه م د آ ر داري ده«م خب زدور/بري ده»م ان   دي ب
انق        حقوق بشر بر شكنجه    وی     [ی اعضای مع ی نق نق واهی داده       ] يعن   من در سازمانم گ

امبول درآورده               . است م ب م ه د و     چند تا از اين ماموران رسمی وزارت اطلاعات رژي ان
ی        …اند آه بعله خودشان را ننر آرده ازنينم ـ يعن ا را آتك زده و حبيب ن رادر م  خود ب

ده  رين تروريست    آخرين بازمان سل برت انواده   ی ن ا ـ محسن رضايی      ی رضايی  های خ ه
ان . سته است ها را به تخته شلاق ب       عزيزم آن  ان      اين مزدورها هم ه از هم ايی هستند آ ه

رای آن       ستند و ب د و ه اط بودن م در ارتب ات رژي ا وزارت اطلاع رف ب اه اش ا  قرارگ ه
ه       گرفتند و می    آنند و مزد می     آردند و می    جاسوسی و خبرچينی می    گيرند و مزدهاشان ب

شود؛ چون    م می شد، يعنی هنوز ه حساب من ـ يعنی سازمان من ـ در عراق واريز می  
ند         انكی داشته باش اصلا  . آه هيچ آدامشان در عراق شهروند نبودند آه بتوانند حساب ب

ده              نمی ه زدم و دارم از وضعيت گذشته و حال و آين ام  دانم چرا دست به اين آار احمقان
ی ويس برم زم؟. دارم رون رم بري ه س د ب اآی باي ه خ ن ! چ ه اي رم آ ان بگي ر خفق اگ

ی زدور م ای م ی جانوره د و م د زنن ف   . برن اره ت ك آ د، ي دايم در بياي م ص ر ه اگ
ت ی. سربالاس هادت    برم وينم و ش لاب ن ازمانم و انق ودم و س ودم و خ ه خ ردد ب ا و  گ ه
ه از     . برد هايم را زير علامت سوال می ها و از جان گذشتگی   پاآبازی سم آ م ننوي اگر ه

م ش       . رود  ام سر می    بيكاری بدجوری حوصله   ه يك عده راه           نيدهحتما اين خبر را ه د آ اي
د        افتاده اهم، يكی                  يكی می   . اند دنبال من آه پيدام آنن و چ ان مرحوم ت ام زم ل ام د مث گوي

اه می         دنبال مستراح ته چاه برام می      ی             گردد، يكی مرا توی م ا خمين را ب رد، آن يكی م ب
ايی               دجال مقايسه می   ن امريك و دست اي دجوری ت رده       آند و خلاصه ب ر آ ا گي آسی  . ام  ه

نن ه اي ست ب ده ي در آمرزي ه آخر پ د آ ا بگوي يس  ه ن دولت موقت دارم، رئ ی م ا، وقت ه
صد                   جمهور مادام  ا هفت ايه ب ان س ا پارلم ی مقاومت، ي صدتا  /العمر دارم، شورای مل هشت

شتاران و سازمان        زرگ ارت تاد ب ده و س عضو دارم، ارتش دارم ـ ببخشيد داشتم ـ فرمان
ی و سم و امنيت مل ته جاسوسی و ضد تروري دان داش د زن را نباي ی دارم، پس چ  فرامل

ايم می     من آه مثل آخوندها نيستم آه زن ! باشم؟ د  هاشونو تو صدتا سوراخ ق ن  . آنن از اي
ه عكس            ه          نظر خيلی هم شبيه به شاه خائن هستم آ يم تن دی و ن ی  شيك و پيك از          های ق

زان می                  خودش و عيالاتش چاپ می       ا آوي ه ج وار هم ه در و دي رد و ب رد،   آ ار     آ ا اجب  ي
من چه چيزم از شاه خائن و خمينی دجال و صدام : شما بگوييد. آرد آه آويزان آنند     می
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ده      ن بري ا و خائن  /حسين عفلقی آمتر است آه نبايد زندان داشته باشم و اي ا و   مزدوره ه
ها دارند خوب است، به من         ها را زندان و شكنجه آنم؟ چطور وقتی اين          سازمان فروش 

  شود؟  یرسد، اخ م آه می
انزده               يك چيز ديگر، خمينی دجال از ناف تهرون تبعيد شد و رفت عراق و پ

اريس و      . سال هم در عراق ساآن شد      م   بعد هم با سلام و صلوات بردندش پ ا ه از آن ج
رانس «ی سلطنتی     با آالسكه  د      »ارف تم          .  راهی تهرونش آردن ل را رف ين ري م هم . من ه

اريس   منتهی برای اين آه راه را آوتاه آرده       تم پ ن     .  باشم، يك راست رف دم اي ه دي د آ بع
يهن               غربی ها ديگر خيال ندارند تاريخ را تكرار آنند، برگشتم به عراق و جوار خاك م
وزه  تا مثل  اره        رف ا دوب ی دجال             »ادس سر  «ه ای خمين ا پ امو ج نم و پ  از اول شروع آ
ذارم رش داشت   . بگ ال دور و ب ادو و حم وآر و پ ه اون ن م آ دازه ه ون ان نم از هم ، م

ردم           ال درست آ ادو و حم وآر و پ ه هر چه       . اعضای سازمانم ن ی بخشكی شانس آ ول
ايی      ن امريك م اي الا ه د و ح صيبم ش زی ن ر چي ردم، آمت بر آ شتر ص صب   بي ای لام ه

شود  ها هم پيدا نمی ای  يكی از اين القاعده   . رسد  اند و صدايم به هيچ جا نمی        گرفتارم آرده 
دان آه يك فيلم ويديوئی از من ت  ايی  و زن شان         امريك ره ن ون الجزي و تلويزي رد و ت ا بگي ه

م          . بدهد ه ه ه و آون برهن دون تنك ا ب حتا حاضرم ـ نه با تنكه مثل صدام حسين ـ آه حت
ادام  وری م يس جمه الم، رئ ه عي د آ شانم بدهن ه ن ر و بقي شتيبانان و  العم واداران و پ ی ه

ده اعضا و آادرها و مسئولان و فرماندهان و زندانبانا         سی   نم مطمئن بشوند آه زن ام و نف
دبخت غيب شده             رود و می    می ن      . ام  آيد، فقط مثل امام موسی صدر ب ر سر اي ای خاك ب

باز هم گلی به جمال بيل آلينتون آه با اين آه دختر باز بود، ولی اقلا يك                   ! ها  امريكايی
و داشت   ده . آمی هوای من ه دي د ب ه هر حال باي ده  ب شر و بري وق ب ان حق ا و مزد/ب وره

تم،       شو دارم ـ ببخشيد ـ داش آارمندان وزارت اطلاعات بگويم آه آره، دارم، دارم، خوب
م                . داشتم خوبشم داشتم   تم، ه رادی داش دان انف م زن هم تو قرارگاه اشرف زندان داشتم، ه

شكده     ” اچ“زندان   و دان م ت داشتم، هم تو دبس زندان داشتم، هم تو اتوبانم زندان داشتم، ه
تم دان داش شدزن ردار ن م خب ان ه ه شماها روحت ه آ ی جاهای ديگ م خيل ا را . ، ه ن ج اي

حالا اين قدر عربده بزنيد، تا جان از !! ام توانيد بگوييد آه از خمينی دجال آم آورده      نمی
ازنين            ای داد بيداد، هر چه می        ! هر چه نابدترتان است درآيد     خواهم فقط حديث نفس ن

ات می         . شود    نمی ام را بنويسم،    خودم يا اتوبيوگرافی   ن حيوان د؟   اصلا مگر اي ای ! گذارن
ين        شان آه هر چه می        خاك بر سر همه    شم از دست هم ن شعار     . هاست   آ ف، اگر اي حي

ه ود، چه برنام شده ب د ن م م ك رژي ر دموآراتي ربه تغيي رای س ه ب ا آ ن  ه ردن اي ست آ ني
انواده                .ها نداشتم   لامصب م ريختن خ ه ه د چشمه از ب د چن دين و   های     حالا بگذاري مجاه
دين              ها و پشتيبانان و هواداران و سمپات         شورايی سئولين سازمان مجاه ا و اعضا و م ه

ه   خلقم برايتان تعريف آنم، تا به عمق فداآاری        ی من و سازمانم    ها و مبارزات قهرمانان
  !  بهتر و بيشتر پی ببريد

  
  همچنان ادامه داردين زر زرها ا  
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الاخره با   ردب ا م ار . ب ه چه ه ب ست دقيق دازظهر بي روز بع اعت ده شب . دي س
ود       . شادی تلفن آرد و خبر داد      د ب ی حالش ب زرگ شده       سرطان روده يك غده      . خيل ی ب

روز صبح خوابش       . بود توی شكمش و مدت سه ماه بود آه حالش بحرانی بود            همين دي
دم يده   . را دي يكی پوش لوار ش ت و ش دم آ واب دي شه ، خ ه همي انطور آ یهم يد  م  ،پوش

ه             . خواستم دستش را ببوسم، نگذاشت     زن، هم ه من دست ن ی   خواستم بغلش آنم، گفت ب
د   تنم درد می    م مرگ   . آن ن ه ودمش      . اي ده ب ود ندي يش از بيست سال ب ه    . ب اد ب دار افت دي

د روز    از وزارت خارجه !! قيامت، اگر همه چيز اين آخوندها آشك نباشد        ی اسلامی چن
ران       پيش شادی را خواسته بود     د اي اری آن خواهرت بياي ه آ د آ د  . ن يده بودن چرا  : پرس

. ترسد دانم، لابد می چه می: آيد؟ شادی گفته بود حالا آه پدرت بيمار است، به ايران نمی
ه او خواهم داد و داد            : بعد هم گفته بود    ه          . من پيغام شما را تلفنی ب ه من گفت ا ب بلش باب ق

ه وضعيت را متوجه هستيد     : گفتم! بود و تاآيد آرده بود آه نيايی ها       آره : گفت ! شما آ
ه  ور است؟ بچ ت چط رم، حال ی  دخت شتر نم د؟ بي ا خوبن زنم ه وانم حرف ب گوشی را . ت

ا او حرف زدم               . دهم به شادی    می م ب ل از درگذشتش ه ه   . و من يك روز قب فقط دو ثاني
رد  اش فكر می     اين اواخر همه  . راحت شد . توانست حرف بزند    نمی. صداش را شنيدم   م آ

ات      تواند تحمل آند؟ حوصله   آه اين همه درد را چطور می       ن مزخرف افی و اي سفه ب ی فل
رای           يلدا صبح زود پيش از مدرسه     . حالم اصلا خوش نيست   . را ندارم  ا ب ن ج د اي اش آم

ران زنگ زدم    . آيند  امروز آن دوتای ديگر هم می     . دلداری من  ه   . چند بار به اي فعلا هم
سپاری دارك خاآ ستند در ت ی. اش ه ادی م ت ش ار   : گف زش خوب آ ه مغ رين دقيق ا آخ ت

ی رد م ه . آ ك منطق يش در ي ال پ د س ه چن بزی دو قطع زار  ی سرس رای م ود ب ده ب  خري
يلش باشد                   . مانخودش و ما   ه وآ ه شادی آ خانه و هرچه را آه داشت منتقل آرده بود ب

ت رای انحصار وراث وق بازنشستگی. ب م حق ه مااش را ه ود ب رده ب ل آ ان منتق و. م ل پ
نش        » يکی از داداشها    «نی هم داده بود به      فراوا ن و دف ه خرج آف د  آ ز را     .  بكن ه چي هم

ر . مفصل ارگانيزه آرده بود آه حتا پس از مرگش وبال گردن آسی نباشد     . يادش به خي
ه      ما بچه. خيلی بهتر از خيلی پدرهای ديگر. پدر خوبی بود   ل هم وديم، مث دی ب ی  های ب

  . های ديگر بچه
  
   ميلادی٢٠٠٦ ماه مه ١٨

  
نم         نمی. آنم  دارم دق می     ا دارم      از غصه  . توانم اين درد را تحمل آ ی مرگ باب

نم   اش گريه می    همه. بيچاره شدم . ميرم  می ه آمی آرام شوم                نمی . آ نم آ ار آ م چه آ . دان
هيچ آس  . توانم تحمل آنم اصلا نمی. ام آرده است مريضی هم اضافه بر اين عزا آلافه     

د تواند حالم را      نمی دمش       ٢٠. بفهم شتر ندي ن جاآش         نمی .  سال و بي ه اي تم ب ا رو     خواس ه
 وقتی هم …ها  چه حسرت…ها چه حسرت. گويم رژيم را می. بياندازم آه بروم ببينمش 
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تم          ود            . مسكوب از سرطان مرد، همين حال را داش انگار مرگ مسكوب زنگ خطر ب
ام است           برای منی آه می    م آارش تم ه می  . دانستم بابا ه ه  . شوم  دارم خف ان گرفت . ام خفق

 . ام حناق گرفته
  
   ميلادی٢٠٠٦ ماه مه ٢٠

  
ه   يش دآت هفت صه ...ری پ ی از ق رد و آل ن آ شه«ی   تلف ه» عاي ه در مجل ی  آ

اوه« رد  »آ ف آ ود، تعري ده ب اپ ش ی  .  چ س م حالی پ تم از خوش ادم داش ان . افت از هم
وهم می حرف سابی مت ه آدم را ح ايی آ د ه تم. آن ا: گف ال ب ا مسترج ار  م ه آ ضعفين چ

اور نكردی، حالا از     تو ح : گفت   می ...دارند؟   را ب ش ...رف م يش     ! نو ب د سال پ تم چن گف
اس ن: گفت  می...عب اتسياست را ول آ ه ادبي ين را :  گفت...! ، بچسب ب م هم من ه
وي    . گويم  می شتر قصه بن م ا ...! سآار سياسی را درز بگير و بي  »نيمرو «ی  ز قصه  ه

 چه اگر اين همه مهم نبودم، معلوم نيست   ! شوم  سابی لانسه می  دارم ح . تعريف آرده بود  
هشت سال / را پس از گذشت هفت  »نيچه و پری خانم   «ی    قصه. آردم  خاآی به سرم می   
  !!!هاهاها!! نوشتم چقدر قبلاها خوشگل می. آنم دارم بازنويسی می

م     . امروز هم با پويا و يلدا قرار داشتم          شتر بي . ناهاری خورديم و آلی گپ زدي
  . ها در رابطه با بابا بود حرف

  
   ميلادی٢٠٠٦ ماه مه ٢٢

  
بم است            . ام  هنوز آرام نشده     ازه رو قل زرگ ت ه . انگار يك زخم ب اش خواب     هم

ردم     آنم آه چه بچه اش به اين فكر می   بينم و همه    می تش آ در اذي ودم و چق  ...م. ی بدی ب
تند،      هايی آه ايران      تان بود و آن     بابا محبوب همه  : گفت  می ام گذاش بودند، براش سنگ تم

د       . سوزد  دلم بدجوری می  . شود  ولی سرطان شوخی سرش نمی     دمش و بع بيست سال ندي
  . هم اين طوری

رده     نامه  وصيت: گفت  شادی می    د  ی بابا را تو آاغذهاش پيدا آ د    . ان حالا من باي
رده  هايی را آه در مورد چند خانوا       سفارش. اش بشناسم   نامه  پدر را از روی وصيت     ده آ

ه آن ه ب ود آ د ب يدگی آنن ا رس ا ريش  . ه د، مرده ياه نپوش سی س ود آ ته ب ه خواس ن آ اي
ه اسم        . زاری نكنند /نگذارند و گريه   زرگ ب نج دسته گل ب خواسته بود از پول خودش پ

د و     . هاش رو خاآش بگذارند     بچه راش خرج نكن ود هيچكس ب در جاش   …خواسته ب  چق
  . سوزد خالی است و چقدر دلم می
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اره شوفاژ      . بد جوری سرد شده است       . هوا دوباره سرد شده است       روز دوب دي
ردم ن آ ازه . را روش يلم ت رداری ف ال فيلمب ا در ح د آمكش  . اش است پوي ا دارن دختره

د   می رده        . آنن ا را رنگ آ م موه لمانی و حالا ه تم س ا آن آلاه مسخره    امروز رف ی   و ب
ا          چهارشنبه. ام  تهيوتر نشس پلاستيكی جلو آامپ   م ب روز ه تم    پ ی پري رار داش عصر  . ری ق

بم   ه   . آمد عق ه آاف يم و دو      ب د   . سه ساعتی نشستيم   /ای رفت د نكن ه  . نتوانست خري روزی آ
د، شب نمی     م آشغال    دست آم صد يورو حرام نكن ا سوغاتی می   ! شود؛ آن ه ا    ي خرد، ي

  .  شد اين همه ساديسم خريد بايد مرض با…لباس و آفش و آيف
دا     رده  مطلبی پي ا تاريخچه          آ ده «ی    ام در رابطه ب ه جالب است      »القائ ايد  .  آ ش

  . ی سخن هفته از آن استفاده آردم ی بعد در راديو صدای شما، برنامه برای سه شنبه
ر زردشت ستوده          ها به اين راديو گير داده       چندی است آه آمونيست      اند آه دآت
ه   .  طرفداری آرده است    های هيتلری   ای از فاشيست    در برنامه  ه برنام اش را گوش      جمع

ی                 نتيجه: گفت  ستوده می . آردم افع مل ان من ه زي ی شكست آلمان در جنگ جهانی دوم، ب
ن . ايران تمام شده است     رده                اي ان آ راهن عثم ين حرف را پي م هم ا ه د   ه ادی    . ان ه اعتم ب

د     : گفتم ه ندادن د، آ و ح   . پاسخ درستی به اين جماعت بدهي ه در رادي ی   البت د، ول رف زدن
د             تنبلی ر ستوده بكنن ز دآت اده    . شان آمد يك دفاع حسابی از ت ين س ا هم ف، ب ری  حي ا   گي ه

  . شود برای تهمت زدن و فحاشی آردن ها باز می دست اين شارلاتان
ان     ی از زن دم از يك ی خوان روز مطلب وزهام ا     ح ه ب م در رابط ه ی ق ی علمي

  . گذارم، خيلی جالب است یآنم و اين جا م آن را حتما آپی می. »هصيغ«
……  
   ميلادی٢٠٠٦ ماه مه ٢٧

  
اطره     تن خ م م ن ه ان   اي پيده ج ا آ « از س ده ت ون بن ت  ٢٣ن ار ازدواج موق  ب
  : از وب سايت ازدواج موقت»ام نموده

  
  سلام«

  .اميدوارم حال شما خوب باشد
ار      . ی علميه قم    ی سال چهارم حوزه     بنده سپيده هستم، طلبه    ين ب رای اول وقتی ب

دم،   ا واژهب نا ش ت آش مانی ازدواج موق تم١٦ی آس ال داش ان از .  س ه در آن زم البت
ه تحصيل               . مستحب بودن ازدواج موقت آگاه نبودم      ه خود چندسالی است ب ون آ اما اآن

ه    ن عمل واقف شده                  علوم دينی پرداخت واب اي ه ث ا ب ه تنه ه از اهميت وجود          ام، ن ام، بلك
ون     . باشم  ی اسلامی نيز آگاه می      معهی افراد جا    ازدواج موقت در بين همه     البته بنده تا آن

ايلم خاطره         بار ازدواج موقت نموده    ٢٣ ه م رای            ام آ ی آخرين ازدواج موقت خود را ب
  :شما بازگويم
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د    ماجرا از اين قرار بود آه يكی از طلبه       ده خواستگاری آردن . های پسر از بن
م                 رای ازدواج دائ شان ب ه اي ردم آ وده      اما من ابتدا فكر آ ده خواستگاری نم د   از بن ه  . ان ب

ستقيما از خود                          ه م د، ن ادرم خواستگاری آني در و م ده را از پ ستی بن ه باي ايشان گفتم آ
ه خواهان                      . من نم در حالی آ ايشان گفتند آه چطور از پدر و مادر شما خواستگاری آ

ه متوجه       مخفی بودن ازدواج هستم و نمی       ن ازدواج شوند       خواهم هم ه در آن لحظ  . ی اي
اند و نه ازدواج  بود آه متوجه شدم ايشان از بنده برای ازدواج موقت خواستگاری آرده

دام             ٥ تومان مهريه و     ٢٠٠٠بنابراين پس از تعيين     . دائم شان اق ا اي ده ب ان بن  ساعت زم
ه        . ی عقد آرديم و به يكديگر حلال شديم         به خواندن صيغه   ده ب بعد از همخوابگی اول بن

ايلم    ه م تم آ شان گف ه       اي انم آ اقی بم وان همسر موقت شما ب ه عن شتری ب ان بي  مدت زم
ان و         ايشان پذيرفتند و يك هفته     زوديم        ١٠٠٠ی ديگر به زم ه اف ه مهري ان ب د از   .  توم بع

يم د آن ه مدت را تمدي تند آ شان از من خواس ار اي ن ب ه، اي ك هفت ام شدن ي ز . تم ده ني بن
ه صيغه     تومان ٣٠٠٠پذيرفتم و باز با تعيين يك سال زمان و           ديم        مهري د را خوان . ی عق

انعی              ه م ن آ اما قبل از تمام شدن مدت ازدواج موقت ايشان قصد سفر آردند و برای اي
ه         سر ديگری نباشد، ادام ا پ ه       برای ازدواج موقت بنده ب ه من بخشيدند و ب ی مدت را ب

انواده         . مدت يك هفته از قم خارج شدند       ا خ شان ب ه        پس از يك هفته اي م  ی محترمشان ب ق
انواده         ده را از خ د و بن شريف آوردن ا ت زل م ه من تگاری ب رای خواس شتند و ب ام  بازگ

ودم،            ه دست آورده ب شان ب خواستگاری آردند و بنده با توجه به شناخت خوبی آه از اي
ون   . ای برادرم از ايشان جواب مثبت دادم        پس از تحقيقات يك هفته     ه       ٣اآن  سال است آ

ز هستيم        گذرد و   از ازدواج دائم ما می     ر ني ده       .  صاحب يك دخت ه بن ه درست است آ البت
ی   ت نم ر ازدواج موق ت        ديگ ار ازدواج موق ه ب الی س ده س رم بن وهر محت ا ش نم، ام آ

ا شده است                     می دگی م از . نمايد آه اين عمل مستحب باعث به وجود آمدن برآت در زن
ی خود را   خاطرهپايگاه اينترنتی شما آه اين فرصت را در اختيار بنده گذاشت تا بتوانم            

  ».نمايم ويم، نيز آمال تشكر را میبازگ
  
  !گويند جاآشی اسلامی به اين می  

  
ت   لوغ اس سابی ش ران ح شگاه. اي ی  دان شور آل ان آ واحی آذری زب ا و ن ه

ا      . اند درگيری است و چند نفر هم تا حالا آشته شده      ه امريك ه است آ م گفت  ٧٥خود رژي
رای سرنگونی          ن طوری خرج          ميليون دلاری را آه ب ا بودجه گذاشته است، دارد اي م

  !ببينيم بعد چه خواهد شد. اند ها را هم گرفته اند و آلی آلی از مردم زخمی شده. آند می
ردم                  ا شادی صحبت آ ه زنگ زدم و ب ن زخم در من      . امشب به خان وز اي هن

امروز  . هستم ا فعلا تنه . دانم تا آی با آمبود بابا بتوانم آنار بيايم، نمی        . سرش باز است  
م اصلا خوش نيست       . ای با هم خورديم      را ديدم و صبحانه    مهوش ده   . دل تانی خوان ام   داس

  .  اش مبنای يك داستان تازه باشد»تم«تواند  می. ها زنان آه بد نيست تدر يكی از ساي
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   ميلادی٢٠٠٦اول ماه ژوئن 
  

شيد پ    روی تختی خوابيده بود و درد می      . ديشب خواب بابا را ديدم       م    آ ا را ه وي
دم شكده. دي ال آخر دان ار س ات آخرش را می انگ ود و داشت امتحان د اش ب ی . گذران ول

ی  اش درد م رد پاه ی . آ ی درد م رد خيل ی. آ ی    م از م م ب ی از ه ام ه ت پاه وند و  گف ش
ی شان دارم نم وانم نگه ودم. ت ی ناراحت ب ر می. خيل تم فك ه  داش ن هم ه اي الا آ ردم ح آ

دم  آلافه بودم آه . رد بگيردزحمت آشيده، چرا بايد پاش د پريشب ـ سه    . از خواب پري
نبه ه،ش ما    در برنام دای ش و ص ديمی ی رادي تان ق ازگ   داس ه ت سش   یام را آ ا بازنوي ه
انم    «. ام، خواندم   آرده ورد صيغه             »نيچه و پری خ ی در م م بحث ل از آن ه ی اسلامی      قب
تم د      . داش ب بودن ه جال دم آ ب خوان د مطل روز چن ت . دي ی گف وی و  يك يس  گ انم آل  خ

ود در  وارتزر ب هش پيگل«ی  مجل ه   »اش ان آ كوت زن ان، س ا زن ه ب ه در رابط ن هفت  اي
ها شكسته شده است؛ به ويژه سكوت زنان مسلمان آه صدای شكستن سكوت آن               تازگی

ان              . بدجوری آك به تنبان اسلاميان انداخته است       ردان، زن م م ان ه ا در آلم و اين آه حت
د    توانند و نمی  موفق را نمی  د تحمل آنن انم        مط. خواهن ا خ ود ب ويی ب لب ديگر گفت و گ

ت« ی   »آناس ه م بزها آ زب س يس ح ل       رئ ی و تحم داخل فرهنگ ا ت ه ب ت در رابط گف
رده         فرهنگ تباه آ ارت پلانش داده                  های ديگر اش ع آ ن آارشان در واق ا اي د و ب ه    ان د ب ان

سم اسلامی       ان و رشد تروري ه زن م گ  . ترويج خشونت اسلامی بر علي ويی   فت يكی ه وگ
بود با گونترگراس در سمينار انجمن قلم امسال در آلمان آه در رابطه با نويسندگان در                

ه آن    ن آ ود و اي رف زده ب لامی ح شورهای اس س     آ وزدهم نف دهم و ن رن هج ا در ق ه
يده       می آشند و هنوز بويی از جدا بودن دين و سياست در آشورهاشان به مشامشان نرس
موضوع  . شوند   و اعدام می    شوند، دستگير       ه سانسور می   برای همين هم اين هم    . است

ين      »نوشتن در دنيايی بدون صلح    «آنفرانس    بود آه بررسی وضعيت نويسندگان در چن
. های ديگر شرآت آنندگان را هم خواهم خواند اگر وقت شد حرف. دنيايی چگونه است 

ر     های پيشين آلمان می گراس از قول يكی از صدراعظم      ه جنگ در ق ن بيست و  گفت آ
ه . يكم ديگر جنگ شرق و غرب نيست، بلكه جنگ شمال و جنوب است             ی اشپيگل     مجل

ازی                     ه ب ی هولوآاست و ديوان ژاد و نف ود از احمدی ن ر ب داستان  . های اتمی     اين هفته پ
ه جاهای باريك می                ران دارد ب م در اي ی ه ده    داد ناسيوناليست . آشد  تجزيه طلب ا درآم ه

    . است
   

  دی ميلا٢٠٠٦ ژوئن ١١
  

يعه     ه ش ود آ وا داده ب اوی فت ده ابومصعب زرق ر دوم القائ يش نف ه پ ا  دو هفت ه
د شيعه         . افعی و آافرند و بايد آشته شوند       ا    مخصوصا گفته بود آه سيستانی مرجع تقلي ه

تد افر اس راق آ ن . ر ع اه ژوئ شتم م اره«ه شترك »بيچ ات م ك عملي  را در ي
ر است    ها و وب سايت  و روزنامه ها    تلويزيون/امريكايی آشتند و راديو   /عراقی ها حالا پ
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سم سازمان           افكنی بين فرقه    ی اين شهيد راه تفرقه      از عكس جنازه   های اسلامی و تروري
  . اين جانی همان آسی است آه اولين بار سربريدن اينترنتی را باب آرد. يافته

را    . از پريروز جام جهانی فوتبال در آلمان آغاز شده است           يم اي م ت ن امروز ه
ازی می د ب ی. آن ن آل رای اي دارك ب ی ت ا آل دهه ازی دي د  ب م ... و ب...م. ان  و شرآاء ه
د،   روند نورنبرگ تا برعليه مجاهدين آه دارند برعليه تيم ايران شلوغ می امروز می  آنن
  .خرتوخر عجيبی خواهد بود احتمالا. شلوغ آنند
اب راه . هوا به شدت خوب است       ه اين سه روز آنقدر تو اين آفت ه آف     رفت ام آ

ر عاصمی    . طناب مفت است و هلاك آردن خود      . پاهام سوخته و پوسته پوسته شده      دآت
ازه   ار ت ته و از آ رام نوش م ب تی ه زش يادداش ت آمي سيار محب ن ب ف  پس از تلف ام تعري

ذاری؟          «: نوشته است  . آرده ا رو دم افعی گ رم سياست چيست داری؟ چرا پ ن آ و اي ت
ا        » ...دسياست پيشه مردم حقه بازن     سی ت بعد هم نوشته است بچسب به همين داستان نوي

ه سال    : گفت  پويا هم می  . به سن و سال من آه رسيدی، پشيمانی ترا نيازارد          هاست    ما آ
  . شوم نفهمی خر می/با اين رهنمودها دارم بفهمی. گوييم می

ه   تانی را دارم در آل رح داس ر   ط یام زي مش را      و رو م الا اس ه احتم نم آ آ
اشاره به خاطرات يكی از سياسيون مشهور و يكی از             .  خواهم گذاشت  » خره االله  عين«

ار فرهنگی می    هايی است آه در بازنشستگی      تروريست ی مرتب از     اش دارد آ د، ول آن
د وقت می                 حكومت اسلامی طرفداری می    ه چن د وقت ب رای      آند؛ با اين آه چن دش ب برن

ن  دونی اوي وری در هلف ك خ ين است . آب خن ش هم رب است و   يهقض. حق يش عق ی ن
  ! اقتضای طبيعت

د      ... را ن  »رنسانس وارونه «اب  آت   ول   .  نتوانست چاپ آن تادم  . نداشت پ فرس
  ! شود؟ ببينم چه می.  نشر باران سوئدبرای

  
   ميلادی٢٠٠٦ ژوئن ١٤

  
نبه است   ا . چهارش روز ب ودمپدي رود . ری ب ردا ب ه ف رد آ د آلانش را آ خري

جا تو بالكن دراز آشيدم و  ند ساعتی در آفتاب ناب اينعصر هم چ . ايران برای چند ماه   
ردم فا آ م . ص وری    ١٤٠شب ه اوی و تئ ه زرق ع ب ما راج و صدای ش و رادي ه ت  دقيق

لامی  انی اس ت جه ری حكوم سويی فك د    اش و هم لال آل احم ريعتی و ج ی ش ا عل اش ب
ی جماعت ياسين            های تكرار شده    همان حرف . وراجی آردم  رای ايران ه ب  ی هميشگی آ

اد نمی           . به گوش حضرت الاغ است     ز ي ز از هيچ چي ه        هيچ چي د و هی تجرب ا را   گيرن ه
  . شود تجربه در بينشان هيچ گاه به شعور اجتماعی بدل نمی. آنند تكرار می
رون       می. هوا امروز هم خوب است       ه    . خواهم با ولگا بروم بي دی و آاف ای   خري

ران،   . تب فوتبال هنوز بالاست   . اگر شد  ی  باخت تيم اي رده       ايران ه آ دجوری آلاف ا را ب ه
  . ای آوفت آنم آه تنبل نشوم خوابم گرفته، بروم قهوه. است
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   ميلادی٢٠٠٦ ژوئن ١٥
  

ل است   ا تعطي ن ج روز اي ذهبی است. ام اد م ان اعي ا حضرت . يكی از هم ي
د            وط آن رار است هب ا ق ارانی است    . عيسی به آسمان عروج آرده است، ي وا آمی ب . ه

ه         . زش رفتم و دلی از عزا درآوردم       صبح به آلاس ور    وا دوهفت ای ه ه خاطر گرم ای   ب
ود،         . گيرم  تو گرما تنگ نفس می    . رفتم  بود ورزش نمی   بعد از ناهار آه سالاد مفصلی ب

ه   . دراز آشيدم و خواب عجيبی ديدم      ودم خان ه ب رو    رفت ناها در ن ژ، آوسن  ی يكی از آش
ه يك     اش می  م ودنبال خانهمدبيرون آ.  گرفته بودم دستم واش را برداشته   مخملی شتم آ گ

ه من گفت      . عين عكسش تو اتومبيلی نشسته بود. شارلاتان خيكی را ديدم    ائين و ب د پ آم
ه    . بهتر است بروم لب دريا دراز بكشم       رد ب بعد هم رفت جايی مثل يك انبار و شروع آ

ود      . وراجی آردن  ی خوب ب نم را دزديد         د. هوا خيل ر بچه آوس ا دخت د وت ی سرا   . ن غ وقت
ه د آن را فروخت رفتم، گفتن نم را گ د آوس دم. ان ان پيچي ك خياب يچ ي ی آسمان  منظره. از پ

ود  ايی ب گ  . تماش ه رن ا ب ت     ابره ی داش اهنگی غريب ستری هم ورتی و خاآ ای ص . نده
زنی را ديدم آه انگار آشنا . افتادم ها آنقدر قشنگ بودند آه داشتم از ذوق پس می درخت
ود د . ب ين زن لخت ش د هم ينهي. بع د ك س ده بودن هر  . اش را بري لان ش ال ف و م تم ت گف

را بوسيد            د م ادی بوسه    . نيستی؟ گفت چرا و بع دار شدم   از هيجان زي و   . اش بي انگار ت
زی ك چي واب ي ود خ ده ب ی . ام ش د م ه بفهم ال مربوط ر عي د اگ رت،  «: گوي ر س اك ب خ

له ا زن   حوص ی ب داری، ول را ن ی     ی م ال م دترآيب ح ه ب ن هم ايی اي ی؟ ه ب  عج»آن
دی خواب ك آم ای اروتي ه و !! ای ه ارِ خان ه آ روز ب ام ام ه ن تانی ب تن داس دی «نوش مه
وش رده .  گذشت»م اآش آ ته و پ ار نوش الا دوب ا ح م  . ام ت ی خوش ن يك ار اي بك آ از س
 دارد »مهدی موش«. است و تب فوتبال همچنان بالاستعيال مربوطه سر آار . آيد می

  . رود پيش می
 
   ميلادی٢٠٠٦ ژوئن ١٦

  
تاج گلی هم به . ديشب چهلم بابا را برگزار آردند    . امروز با شادی حرف زدم      

ان      شده . غيبت آبری . همه چيز در غيبت   . اند  نام من روی خاآش گذاشته     ام زم از . ام ام
  . صبح حوصله ندارم

  
   ميلادی٢٠٠٦ ژوئن ١٨

  
ود       يم، ناهاری خورديم           . امروز يك شنبه ب رون رفت ا بي ا ولگ ا  خواسته     . ب ولگ

ی    راش م ود، ب و ب ی آوچول ه وقت و را آ ياه آوچول اهی س اب م ود آت اره  ب دم، دوب خوان
ه        د ترجم ا بتوان راش بگويم، ت د  بخوانم و معنی اصطلاحات آن را ب د ساعتی   . اش آن چن



١٠٦  

  

ن توضيحات گذشت                 ه اي ود       . در بالكن خانه و بعد هم در رستورانی ب امروز از تك نم
   …وز شب نشده است و شب درازالبته هن. روزهايی بود آه دعوامان نشد

  
   ميلادی٢٠٠٦ ژوئن ٢١

  
  . بد نشد.  را تمام آردم»مهدی موش«بالاخره داستان   

  
   ميلادی٢٠٠٦ ژوئن ٢٣

  
تم   ينه داش سبرداری از س رار عك روز ق ود. ام ر نگران ب ه نظرم دآت رار . ب ق

دهم               است عكس  ر سه هف    . های سه سال پيش را از مطب قبلی بگيرم و تحويلش ب ه  دآت ت
ود             به وآانس می   ستان  ت . رود و من اين مدت حتما نگران خواهم ب ده و       صور پ های بري

خواهم تصميم بگيرم     به قول شاهرخ مسكوب می    . دهد   بدجوری آزارم می   درمانیشيمی  
ن بچه                . ..شود   سرطان نداشته باشم، نمی       ه اي شارش را ب ه ف ه من آ دگی گ ل      زن ا منتق ه

ا سيلی سرخ نگه           هرچه سعی می   ....ام، بايد هم خر تو خر باشد        آرده آنم صورتم را ب
ـ امروز جمعه است ـ عيال مربوطه مرخصی    ی همين هفته از دوشنبه. توانم میدارم، ن

ه روم. است و در خان ا او ب تم سفری ب ام  ده روز ديگر مرخصی. حوصله نداش اش تم
سال ديگر شود و من می می ا يك انم ت اغ می. م م دل و دم د گردش ه ی  صلهحو. خواه

ای از ماسه و مه را ديدم و آلی زر زر   فيلم خانه . فوتبال و هيچ چيز ديگر را هم ندارم       
  .  خاك بر سر من با اين زر زرهام. آردم

  
   ميلادی٢٠٠٦ ژوئن ٢٦

  
ا را ت امروز عكس   ل دادمه تم می. حوي ی اذي د نگران ا .... آن ه مادره آرامش ب

نم        آنم آه خير سرم می        به خودم تف و لعنت می      خيلی.... نيامده است  ارزه آ تم مب خواس
ردم            و اين بچه   خاك  . ها را گرفتار سازمان آمدی مجاهدين و مناسبات غير انسانی آن آ

  .  واقعا آه نادره يك خر حسابی است. ام بر سر من با اين همه نفهمی
  
   ميلادی٢٠٠٦ ژوئن ٢٩

  
ينه    ا مرض سرطان س ه ب ان در رابط ر زن روز از دآت يدم ام تار ام پرس ، پرس

ا می                : مربوطه گفت  رای م ورا فاآسی ب وگرافی ف سمت رادي تاد   اگر مشكلی بود، ق . فرس
شوم     ... . البته نه آاملا  . آمی خيالم راحت شد   . احتمالا خبری نيست   اش ب . قرار است آف

د و می      عيال مربوطه و برادرش می     رای      خواهند تجارت آفش بكنن م ب انی ه د دآ خواهن
د م آنن ن عل د  می. م شوم خواهن صاب ب تم ق د در بچگی آرزو داش ر چن د، ه م آنن . آفاش
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ا            مان و لاشه    عاشق چاقوهای تيز قصاب محله     های گاو و گوسفندهايی بودم آه قصاب ب
مرخصی عيال مربوطه امروز تمام شد و از    . آرد  شان می   آن چاقوی تيزش قطعه قطعه    

رد         اره آارش را از سر بگي د آارش را    دلش می  . فردا بايد دوب د  خواه هی  . عوض آن
د       . آند  غرغر می  تاد   تيم ارنست آپی خام عكس روی جل رام فرس ابم را ب اران اگر  .  آت  ب

ه دردش می           د، ب وا خوب است   . خورد  بخواهد آتاب را چاپ آن م فعلا     . ه الكن من ه ب
شود روی آن در آفتاب دراز آشيد و سياه شد،          ای آه می    تميز و قشنگ است، با صندلی     

قانه  ی پنجاه، آهنگ  ا موسيقی دلپذير دهه   يا آتاب خواند، همراه ب     ی  های رومانتيك و عاش
مطلبی  . ها آه مثل موسيقی تكنو و ضربتی اين روزها خشن و وحشيانه نيست                 آن سال 
ا                 ام در رابطه با زمان سرنگونی حكومت        خوانده انگزار م ان بني ام حاآم ه تم ن آ ا و اي ه

ا رضا     اند، از نادرشاه و آقا محمد   يتيم و بی پدر بوده     ه ت ر گرفت خان و خود محمد پيغمب
ا داشته                       . شاه و خمينی   ارو باب ه ي وان شده آ ن طور عن م اي اتمی ه علت عدم موفقيت خ

اتی   . تئوری آمدی جالبی است   . است رای خراف ا خوب است       ب وری        . ه ن تئ ر اساس اي ب
م     ار                زمان سرنگونی رژي ا اول به ستان است ي ا زم ران ي ا در اي ا شب    . ه الاخره ي آدم ب

  !!ميرد، يا روز می
  
   ميلادی٢٠٠٦ ژوئيه ٢
  

ا شفاف و تماشايی است          رنگ برگ  . هوا خيلی خوب است      م     . ه الم روی ه ح
ه                   . رفته بد نيست   ار خان دم و فقط آمی آ ه مان ای امروز خان ردم در گرم ی   حوصله . آ

سابقه       .... آار ديگری نداشتم   ا م ردم        ديروز عصر هم دو ت اه آ ال نگ اری   . ی فوتب از بيك
م می     . ودبهتر ب   اه دل نم              گ اری نك دهم و هيچ آ م ب د ل امز     Feelآهنگ   . خواه ی ويلي  راب

ه    ای می    های آمدی     خواب. شود  همين الان از راديو پخش می     . خيلی قشنگ است   نم آ بي
در پاسيو          نمی . اآبر گنجی فعلا خيلی شلوغ آرده است      . ماند  آمتر يادم می   م چرا اينق دان

د   ام را سر می       رشان حوصله   های اينترنتی از تكرا     سايت. ام  شده ن وب      . برن م اي دست آ
ا و اشپيگل و      سايت  انی ـ ام دنی    …های آلم ه ـ خوان ر هستند    و دويچه ول های   حرف . ت
اند، همراه  ها دو تا نامه برام نوشته راستی يادم رفت بنويسم آه حكومتی. تری دارند تازه

رده ويم و دعوتم آ ا تق ا دو ت ران ب ردم اي د برگ ين . ان ستهعين هم م  ب د ه رای عي ا را ب ه
   …ها بيچاره. آنند ها می امسال چهارمين سالی است آه از اين غلط. فرستاده بودند

ود              چندی پيش يكی از اين سياسی        ه ب ران رفت آارها آه ناپرهيزی آرده و به اي
ان عزب            ی   برای تزويج، دست از پا درازتر برگشت؛ همچن ه          . اوغل و آ ه ت رد آ ن آ تلف

ه عمل    ! آنی، آمی هم از ما مردها حمايت آن ا طرفداری میه اين همه از زن   آاشف ب
ا                     ه است وطن و خواسته است ب آمد آه بابا با سنی بيش از پنجاه سال و داشتن نوه رفت

د٢٤دخترآی  اله مزاوجت فرماي م .  س رك ه ای دخت ی طلای آزادی ـ      سكه١٣٦٠باب
تاريخ تولد دخترك سال . تی پهلوی سابق ـ برای دخترك مهريه خواسته اس   معادل سكه
ه دم ادارات                .  است ١٣٦٠ شه ب رده است و همي ار نك ا آ ه هيچ وقت در اروپ اين بابا آ
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وده زان ب ا آوي ن ج اعی اي الااجتم ی، ح م       م سرش را ـ آن ه سن پ ر هم ك دخت د ي خواه
و هر     مرد حسابی در ايرانی آه زن را آالا حساب می : گفتم. مجانی ـ تور بزند  د، ت آنن

ا جيب خالی   . خوری  بدهی، آش میچقدر پول    ه دول داری،      ،ب ول داری، ن ه پ ه ن و آ  ت
ی  . ی آك بند بايد پول بدهی برای خريدن پورشه  . خواهی يك دختربچه را بگيری      می وقت

  . لابد از دستم آلافه شد! جيبت خالی است، با يك ژيان تصادفی، آن هم قسطی بساز
  
   ميلادی٢٠٠٦ ژوئيه ٥
  

نبه است       يم شب        .امروز چهارش ال مربوطه از سر آارش         .  ساعت ده و ن عي
نم      /تلفن آرده آه براش فوتبال فرانسه      ال را ضبط آ ه  . پرتق سوی  حالا نيم اش گل   ی فران

م    . خواهد فرانسه قهرمان جهان شود      آرده و دلش می    ا ه ا ب ديشب آلی سر آلمان و ايتالي
رديم      را سوزاند              . جر و بحث آ اغ م ان باخت و دم م آلم الاخره ه رم       هو . ب ه شدت گ ا ب

ت الای . اس ی ٣٥ب اد نم ای زي ن از گرم ه و م شم  درج وانم نفس بك ه. ت شب برنام ی  دي
نم     می. اعتمادی را به خاطر فوتبال لغو آردم       ده ببي سابقه را زن ر    . خواستم م ا دآت ردا ب ف

ی پس فردا در مجلس       رار است جمعه  چند روز پيش تلفن آرد آه ق      . عاصمی قرار دارم  
د       ممرحو» ختنه سوران « ن روضه بخوان م می      .  به آذي د       سر راه ه را ببين د م يك  . خواه

شه  گفت  رن هنرپي ا اي ه ب ا  ی خوشگل آن دوره وگوی جالب را آ ال–ه د س ه چن م  ک ی ه
ود      همسر رد        - عاصمی ب راش پرينت آ اوه   از اينترنت ب ا در آ د    م، ت . ی بعدی چاپ آن
ر آورده       »رجل سياسی  «داستان ه       محمدعلی جمال زاده را گي ده   ام آ وز نخوان ن  . ام هن اي
شناختم        .  بود »مسكوب نامه «ی ايران نامه فقط       شماره . حيف آه مسكوب را از نزديك ن

  . برد ام را سر می آار سياسی حوصله! آدم جالبی بايد بوده باشد
  
   ميلادی٢٠٠٦ ژوئيه ٧
  

و رخ      تم ت ب داش ه ش د از نيم اعتی بع شب س ان دي واب رم فناج و «تخ اس
رو س»نيم ار هان یی داگم شت و  ن را م ار برگ ر آ ه از س ال مربوط ه عي دم آ خوان

د و گفت     »!دشمن در رختخواب من     «: گفتم. همانطور افتاد تو رختخواب    چرا  «:  خندي
تم»دشمن؟ رد«:  گف اريخی زن و م ته«:  گفت».دشمنی ت و فرش  »!ای در رختخواب ت

تم ) ENGEL. (فرشته را به آلمانی گفت      ی در رختخوابم      « :گف ه، انگل د  ».فرشته ن  بع
شيطانِ  «:  گفت ».يك شيطان خسته   «:  دوباره گفتم ».نه، شيطان در رختخوابم   «: گفتم

ه داشت           »خسيس؟ ی ادام ن روايت آل ه دل درد گرفت      .  و اي د آ در خندي د گفت  . آنق : بع
اهی می        «:  گفتم »!برام پيتزای تن ماهی بخر    « ن م زای ت ز     چقدر پيت خوری؟ بگذار چي

رم  رات بخ ری ب ت»!ديگ لي«:  گف ر س و را عوض   قهاگ ه ت ود، اول از هم ام عوض ش
   »!غلط آردی«:  گفتم».آنم می
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ا              . عاصمی را ديدم  ديروز     رفتم و سه ساعتی ب در ايستگاه راه آهن تحويلش گ
م سوخت  . ی خدا چه پير شده است بنده. ی شيك نشستيم و صفا آرديم هم در يك آافه  . دل

  . جانشين ندارند. ها حيفند بعضی
ر     اد گ روز ي ت دارم، در   فتمام ه دوس البی را آ ز « مط ودم از روی  »چي  خ

شوم       . خدا مادر اين پويا را بيامرزد     . اينترنت ضبط آنم   رار است آدم ب واش ق !!! يواش ي
دادم       . ديروز سر يك موضوع مسخره با يلدا حرفم شد         . چند دفعه تلفن آرد، جوابش را ن

رده          تاده و عذرخواهی آ ستالش   عكس رو . امروز برام يك آارت پستال فرس ارت پ ی آ
بد      يك گربه است و يك خرگوش         وی يك س م ت ار ه وی   «نوشته است   .  آن دای آوچول يل

ر هستم     ها از شمر ذلجوشن هم خشن       بعضی وقت . دلم سوخت . »مامان . خاك برسرم  . ت
  !ها بايد ياد گرفت از اين بچه
درش        می. امروز چند ساعتی با ولگا بودم        يش پ سه پ ی . خواست برود فران  خيل

دارد   .  جمالزاده را خواندم   »رجل سياسی «داستان  . آلی خنديديم . تخوش گذش  . حرف ن
در خر و عقب   د از صد سال اينق ا و بع ا در اروپ م و م ه فه ن هم يش و اي ال پ صد س

  !!!مانده؟
  
   ميلادی٢٠٠٦ ژوئيه ١٤

  
ايی                         ازيكن ايتالي ه شكم ب سه ب ال فران يم فوتب ار ت ری تب ان الجزاي آله زدن آاپيت

ه است              . ای جمهوری اسلامی شده است      خوراك خوبی بر   دان خودش گفت ه زي ن آ ا اي ب
ه او                      ،حريف ه ب رده است آ سير آ  فحش ناموسی به او داده است، جمهوری اسلامی تف

دبخت داده              . تروريست گفته شده است    ن فوتباليست ب م دست اي د و     پرچم اسلامی را ه ان
م می       . شوند  براش هواداری مرتكب می    ه ه ی اير. خورد   حال آدم ب رای          ان ا يك جوك ب ه

ادر          می. اند آه بامزه است     زيدان ساخته  دان فحش م ه زي ايی اول ب ازی آن ايتالي گويند ب
ست،     . بعد فحش خواهر داد، باز هيچی نگفت      . داد، زيدان چيزی نگفت    بعد گفت تروري
زی نگفت      . باز زيدان هيچی نگفت   از چي ب، ب د گفت متقل ل      . بع و مث دست آخر گفت ت

  . آنی، آه زيدان جوش آورد و مثل گاو به يارو شاخ زد یعلی دايی بازی م
ه   رام نام ين زاده ب ته است هوشنگ مع ز نوش ردم. ای محبت آمي ی ذوق آ . آل

با مهشيد . ی ديگری دارد   ی معين زاده مزه     اند، اما نوشته    دوستان ديگری هم لطف آرده    
ی نوشت و به من      پاسخ محبت آميز  . اميرشاهی تماس گرفتم آه از آارهاش استفاده آنم       

م چسبيد     [!!] . ای برای روی ماهم       آارت بلانش داد، همراه با بوسه      ه دل ی ب انگار  . خيل
ا آفش و                 . شود   ی آفاش شدنم جدی می       دارد قضيه  ن در رابطه ب د از اي ام بع د آاره لاب

سه    . امروز با يلدا قرار دارم    . ها خواهد بود    آفاش و آفشدوز و پينه دوز      ولگا هنوز فران
  . دلم براش تنگ شده است. گردد يروز تلفن آرد آه دو روز ديرتر برمید. است
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   ميلادی٢٠٠٦ ژوئيه ٢١
  

تم         ان داش نبه ميهم ن ضيافت     . سه ش در از اي دم می    چق ا ب د  ه جز خستگی و   . آي
ی     رای آدم نم زی ب ی چي صاب خردآن د اع تن و     . مان انی رف ه از مهم ست آ ود ني بيخ

  .آيد ميهمانی دادن خوشم نمی
تم    ه نقش  رف ال مربوطه آ رادر عي ا ب نبه ب د دوش رار ش ردم و ق دا آ انی پي دآ

ون             د و چ ون چن حبت پيرام ان و ص دن دآ رای دي رد، ب د آ ازی خواه را ب يس م رئ
  . شرايطش برويم

ه               . با يلدا باز حرفم شد         دهم آ ه او ب ان را ب دا آردن دآ ر پي ه خب ردم آ ن آ تلف
ی   ی خوبی درست می     ايم داری برای خودت زندگ      از وقتی ما رفته   : گفت ا      . آن ا آنج ا م ت

ه می  . آردی بوديم فقط برای ما ترس توليد می       ه     نبايد دير به خان ا غريب د ب ديم، نباي ا   آم ه
د     زديم، بايد مواظب می     حرف می  ا تجاوز نكنن ه م ن    . بوديم آه ما را ندزدند و ب ا اي و ب ت

ه خوشی و شادی و خو      . هات زندگی ما را زهرمار آردی     ترس ن هم تم اي بی را در گف
ی  ات نمی   زندگی زرگ می    بينی، فقط اين نگران ا را ب ه می     ه ی؟ من چگون ه    آن ستم ب توان

وا رفت                  ه ه دادش ب . شماها بفهمانم آه دوستتان دارم و نگران حالتان هستم؟ آه داد و بي
ام   چند ساعت بعد تلفن آردم آه ازش عذرخواهی آنم، گفت حوصله          . تلفن را قطع آردم   

  . را ندارد
رده         داستا   راش        ا  ن جالبی از مهشيد اميرشاهی را چاپ آ ای «م و آدرسش را ب

چقدر اين زن مهربان و چقدر دوست داشتنی است و من     . آلی لطف آرد.  آردم »ميل
  . چه دير با او آشنا شدم

د   هوا بيش از حد گرم است و حال خفگی به من دست می               نبه  . ده ه   سه ش ای آ
رم،          . ام  ی دآتر داشته     هميهمان داشتم، يادم رفت قرار سه ماه       تم وقت بگي ه رف امروز آ

دازه   ه ان ود ب ك صف ب دام    ی صف ي ا ص ی ب گ خمين ت در دوران جن ان و نف ای ن . ه
ه در رابطه    ...یه است اب    قرار شد  . باشد برای بعد  . حوصله نداشتم بايستم    مطلبی را آ
البی   .  چاپ آرده است، برام بفرستد   ١٩٨٤با تجزيه طلبی سال      ر  موضوع ج ای است ب

دی تان بع ام  داس ه ن ستان «ام ب ت جاهل وری مملك ته»جمه رحش را نوش رم   ط ام، منتظ
  . ی جالبش داستان را به خودش تقديم خواهم آرد برای ايده. اش بيايد تا تكميلش آنم نامه

  
   ميلادی٢٠٠٦ ژوئيه ٢٤

  
  . گذارد دانم چرا؟ اين گرمای لعنتی حال برام نمی نمی. ام امروز آلی آلافه  
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   ميلادی٢٠٠٦ ژوئيه ٢٧
  

اری    ع می  يكی از قن ای راستش را جم د روزی پ سر است، چن ه پ ام آ د ه . آن
دنش دامپزشك       ا بردن رده،                 . امروز دختره اش زخمی شده و چرك آ ه است پ ر گفت دآت

دش            ها رفته   حالا بچه . قرار شده بانداژش آند    ه بياورن ه خان ات ب . اند از بيمارستان حيوان
اه    . ديدم يده بودم، خوابش را می بعد از ظهری آه خواب     المرگ ش رای س حسن اعتمادی ب

ه           رفته است مصر و اين هفته، سه شنبه        ی مجری برنام رادرش عل و     ی پريشب ب ی رادي
ه          مطلبی پيدا آرده بودم در رابطه با محور اصلی رابطه          . بود رد آ ين زن م سی ب ی جن

رای خد       . ی اجاره است      از نظر اسلام يك رابطه     ان      زن خودش را ب سی در زم مات جن
ه       مشخص يا نامعينی آه پايان قرارداد را مرد تعيين می      ال وجه مشخصی ب د، در قب آن

ی   رار م رد ق ار م ه در اختي ام مهري د ن ی . ده ف آثيف ه تعري ه!! چ اره  هم ا را اج ی ماه
ن زن و   تازه يارو نوشته است آه اگر زن نداند آه موضوع ازدواج، اجاره      . اند  داده ی ت

جنسی به مرد است و اگر مرد مبلغ مهريه را در اختيار نداشته باشد، عقد   دادن خدمات   
اد می          المسايل  های حل   دارم مساله . اشكال دارد  م ي رم   های آخوندها را ه د     . گي د بزن ای گن

  ! به اين شرعيات و قوانينشان
  
   ميلادی٢٠٠٦ ژوئيه ٣٠

  
ق اعلا                قناری   ه رفي . ش پيوست  ام زير دست خانم دآتر دامپزشك شهيد شد و ب

ديگر . اما اين دختره از وقتی شوهرش مرده، آلی راحت شده است          . آلی غصه خوردم  
مستقل و بدون سر خر شده      . تر شده است    آوازش بيشتر و قشنگ   . آسی مزاحمش نيست  

معين زاده  . اند   را پسنديده  »جمهوری جاهلستان «چند تا از دوستان      آمدی نيست؟ . است
  . ی خوشحالم آرد خيليادداشتی برام نوشته است آه

  
   ميلادی٢٠٠٦ اوت ٧
  

رك    »  ملت «خواهد    می.  تئوريسين تجزيه طلبی   رضا براهنی شده است      های ت
سم          و عرب و   ارس   « بلوچ و ترآمن را از دست فاشي د   »ملت ف ر   .  نجات بده اه آدم پي گ

د   شود، عقلش را از دست می         آه می  ی                 . ده ی عقل ری و ب ه پي ن گون ار اي را گرفت دا م خ
  ! آمين! نكند

  
   ميلادی٢٠٠٦ اوت ١٤

  
ی ی پالتاك سايت ا      جلسهی پيش در دومين       پنج شنبه . امروز دوشنبه است      ...دب

سنده استعدادی                        ه نوي تم آ ز گف د و تي آه قرار بود رمانی را نقد و بررسی آنيم، خيلی تن
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های حزب    رمانش با زبانی آهنه و با تمی عقب مانده و مانند تم           . در رمان نوشتن ندارد   
دارم استخوان    . ی خدا آلی ناراحت شد بنده. های سی و چهل بود  توده در دهه   حوصله ن

ذارم   لاه بگ ی آ ا چاپلوس ردم را ب ر م ذارم و س م بگ م  . لای زخ يون ه ار، ش رگ يكب م
  . يكبار

دم  ی دي واب عجيب شب خ اه آرزو    . پري ن لطف دارد و گ ه م ی ب ه خيل ی آ يك
وآپی گر            آند آه می     می ه         شد از روی من صدتا فت م جای گرفت ا مهرش در دل ت، گوي ف
ايی   . بوسمش  خواب ديدم آه می . اش در خواب آار دستم داد       وسوسه. است چه زن بيوف
ه او            اگر عيال . هستم ه در خواب ب نم، پوست از سرم          می  »خيانت « مربوطه بداند آ آ
ر مرگ          . آند، يا دست آم مدتی با من قهر خواهد آرد           می ه خب دم آ م خواب دي ديشب ه

د    ای سوء استفاده انی را آه از بچهشارلات ود، دادن رده ب ا ـ      . ی جنسی آ ه آنج تانی آ دوس
د       تو خواب ـ بودند، شيشه  ا من جشن گرفتن د و ب از آردن دوارم خواب   . ی شامپانی ب امي

رادر و     پدوفيلی يكی از بيماری   ! زن چپ نباشد   ه ب ه ب های پليد برخی از مردانی است آ
د    شان رحم نمی      …اهرزاده و خواهر و بچه و برادر زاده و خو         ساله     . آنن د م ی   فقط باي

د آن ت پلي ود   آل ان حل ش ن آودآ دگی اي ام زن ردن تم راب آ ا خ ا ب ان. ه اك برسرش ! خ
  ! ها آثافت

د        ار          . خوش گذشت   . ديروز دخترها از صبح اين جا بودن ا ناه ا پوي م ب نبه ه ش
ازه    امروز می . بيرون خورديم و آلی گپ زديم      ه د        روم مغ دی را آ ده ی جدي اره  ام  ي  ، دوب

د   . ببينم ه . اميدوارم گره تو آارش نيفت ی        دو نام ه آل تم آ ی خوب از دوستان خوبی داش
  .صفا آردم

  
   ميلادی٢٠٠٦ اوت ١٨

  
ه است       ا                . امروز جمع ن ج د اي ا بياين د از ظهر دختره رار است بع ن    . ق من اي

ی بيو . هفته مريض بودم و در خانه بستری    ار    تيك بالاخره اين حساسيت به تمام آنت ا آ ه
تم می  ا ذات      دس و ي ينه پهل اری س ر بيم ر اث ا يك شب ب ك روز، ي د و ي ه درك  ده ه ب الري
  !به جهنم. خواهم رفت

اريكی نشسته              . ديشب چندتا خواب ديدم    اق ت ا در ات دم باب يكی اين آه خواب دي
راش تنگ شده است          . خواند  است و تو تاريكی آتاب می      م ب در دل از   . چق اقش را ب در ات

ستم      گاهی به من آرد، برای اين آه مزاحم       آردم، ن  شوم، در را ب ع   . ش ن ان موق  فكر   هم
  !خواند آردم تو تاريكی چگونه آتاب می می

ستم  راق ه شور ع دم در آ واب دي ه. خ روی  خان ی روب يك و بزرگ ی ش ی خيل
تند دزدی می       . از پنجره نگاه آردم   . ی ما بود    خانه ده پوش داش رد ژن د  چند م د  . آردن چن

ار               به يكی از زن   . ده پوش هم بيرون بودند    زن آولی و ژن    ا آ ن ج ل من اي تم موباي ها گف
درن         . آند، تو مال خودت را بده به پليس تلفن آنم           نمی ی ظريف و م ی خيل ايلش خيل موب
ود ی. ب يس را نم ن پل ماره تلف ستم ش ماره. دان ی از آن   ش ه زن رفتم آ ان را گ يس آلم ی پل
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آب آم . خواهيد و بعد خنديد يی است آه میاين جا دقيقا همان جا: طرف به فارسی گفت
ه        ی مردم می     بود و همه   د در نزديكی خان ا از چشمه    آمدن د  ای آب می  ی م مردانی  . بردن

رده        ا و عرق آ ال     . خوشگل و با پيراهن رآابی و لخت، انگار لب دري ا دنب م آنج من ه
ودم    دن پيازچه ب ادم نيست      . چي ه ديگر ي دم آ م دي ديات ديگر ه ی چرن الا تب  احت. خيل م
  !! ديدم گفتم و می داشتم و هذيان می

زارم       ...ديروز يادداشتی برای م      ود     .  نوشتم آه از آار تشكيلاتی بي رار ب اول ق
اب، حالا      . ای دو داستان برای بخش داستان سايت تهيه آنم  هفته د آت اك و نق بعد شد پالت

ا               هم شده است اين آه نويسنده      اب ي د آت ه بخواهن نم آ دا آ  داستان و شعرشان      هايی را پي
نم چه    . عذر خواستم . اين دو ماهه نتوانستم به آار خودم برسم       .  نقد شود  ...در سايت  ببي

  شود برداشت؟؟  مگر با يك دست چلاق چند تا هندوانه می. شود می
ذرد   عمر چه زود می   . شود  بيست و پنج ساله می    . فردا تولد ولگاست     . حيف . گ

ردم         تو مرا آش  «. ولی اين هم زندگی است     دگی آ ن را زن ن      نمی » .تی، اما من اي م اي دان
  . جمله از آيست، اما هر چه هست، قشنگ است

  
   ميلادی٢٠٠٦ اوت ٢٥

  
انی   الاخره مليت آلم روز ب رفتم دي ه  مدت. ام را گ ردم آ ارزه آ ا خودم مب ا ب ه

ی ن ايران دهم؛ از بس اي انی شدن ن رای آلم ار  تقاضا ب ی آث ا آل ه ب ا نقطه آ د ت ای چن ه
را گرفتند، رفتند    شان  اند، تا پاسپورت آلمانی      و زندان، پاسپورت پناهندگی گرفته     شكنجه

ه              . وآانس به وطنی آه مثلا از آن در رفته بودند          ی ب ه دروغ و دو روي ن هم الم از اي ح
ی دردسر باشد               . خورد  هم می  . اين آار را عيال مربوطه گردنم گذاشت آه سفرهامان ب

د      ا و بچه      . تو شهرداری جشن گرفته بودن ه خانمه د             ب ه دادن ا يك دسته گل هدي عكس  . ه
د        وحشتناآی هم گرفتم برای پاسپورت آه چون بايد زاويه         ی خاصی داشته باشد، خيلی ب

  . به جهنم. شد
ه می                        د آخر هفت ا چن ا و من و پوي م    شادی قرار است چند ماهی بيايد ايتالي روي
د  برای ديدن يك دوره می . آنيم و شادی هم درس دارد    وسط هفته آه آار می    . ديدنش . آي
  . بينم  سال می٢٥ را بعد از  بچه

ه نفس تنگی             رد آ و و                 دآترم بالاخره آشف آ ينه پهل ه س ام از آسم است و ن ه
تم  . از ديشب حالم بهتر است    . و برام اسپری آورتون نوشت    . آنژين ر اگر    : بهش گف دآت

  !دآتر ديگررفتی يك  هيچی، می: آردم؟ گفت من تو را نداشتم چه آار می
يم             ال مربوطه رفت ال و خود عي رادر عي ا ب دوشنبه هم ـ امروز جمعه است ـ ب

دمات لازم است          . ها را ديديم    يكی از مغازه   ه    . چقدر برای يك دآان باز آردن مق فعلا آ
ه  دنم در مرحل اش ش ت  آف وری اس ی   . ی تئ د يك د، لاب ل برس ه عم ا ب ول  /ت اهی ط دوم

  . آشد می
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اك اگر      . اك خصوصی و چند نفر شعر خواندند       ديشب رفتم به يك پالت       ن پالت اي
ردم مست   . های تنهايی بد نيست ای ايجاد نكند، برای بعضی آخر شب        برای آدم وظيفه   م

ه و چه           خواند، يكی آواز می     نشينند پای آامپيوتر و يكی شعر می        می خواند، بقيه هم به ب
  . آورد بيكاری هم مرض می. آنند چه چت می

  
   ميلادی٢٠٠٦ سپتامبر ١٠

  
ا شد        . امروز يكشنبه است     رده    . ديروز صبح زود شادی وارد ايتالي . خسته و م

آمر  . حالم خوب نيست . ...ی ديگر با پويا برويم آنجا برای ديدنش قرار است آخر هفته  
فرهاد پايش را گذاشته است بيخ خرم آه در برنامه ی بعدی چند طنزم را              . ...درد دارم 

  .  شود ه میببينم چ. روخوانی آنم
   

   ميلادی٢٠٠٦ سپتامبر ٢٢
  

ا عكسش را        . حالم خوب نبود  . نشد بروم . ام  هنوز شادی را نديده      د ت امروز چن
تاده  رام فرس ده   . ب سته ش در شك ك چق ی   . طفل دجوری م ان را ب ذر زم د آدم گ ا . بين پوي

ده        : گفت  می ی مان ان ريخت و هم ه      مگر ت البی است        ٢٥ای آ ودی؟ سوال ج يش ب .  سال پ
ر ا منتظ ن ج د اي ا بياي رار دارم . م ولگ ا ق ا پوي ردا ب ا   . ف وس و ب ا اتوب شب ب م ام دا ه يل

وديم     . رود ايتاليا برای يك هفته تور مدرسه        همكلاسيهاش می  م ب د    . ديروز با ه ی خري آل
رد اول زده   . خوش گذشت. آ ام ت شيد، آف پاه ن طرف و آن طرف آ را اي س م از ب
  .  است

ی  . چند روز است هوا عالی است    ودم ـ       . عالی است  خيل ر ب م دآت نبه ه سه ش
د شدند،      . امروز جمعه است ـ حالم بد نبود  ا تجدي همان داروهای مرض استخوان درده

ام، راديو روشن است و       جارو برقی را وسط هال انداخته     . ی بعد و دفعات بعدتر      تا دفعه 
ت      ِ عصر جمعه آار  . نويسم  دارم اين چرنديات را می     نبه وقت داش ا يك ش ه باشم   خانه، ت

  .ورزشی بكنم و خودی بجنبانم
  
   ميلادی٢٠٠٦ سپتامبر ٢٩

  
د را                      رون وسطا محم حضرت پاپ بعد از اين آه از زبان يكی از پادشاهان ق

ورش     ابی مجب يعه و وه نی و ش دهای س د، و آخون شونت نامي ن خ لام را دي شن و اس خ
د تمدن است و مسيحيت د                         ه غرب مه رد آ د، اعلام آ ار تاسف آن ل    آردند اظه ن عق ي

رفتنش از                        . است شاند، فاصله گ دنيت آ ه تمدن و م ه آنچه غرب را ب ادش رفت بيچاره ي
سا بدش نمی       فندان مسيحی باشد و آيش         آليسا بود و گرنه آلي ان گوس ان چوپ د همچن آم

از شد                . آيش و چش چششان آند     م ب ی  . اين چند شب مرتب با شادی حرف زدم و دل آل
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ازه ده وغاتی آورده و ت رام س انز/ب وغاتیپ وی س ته ده آيل ا را نگذاش د و  ه د رد آن ان
  . برگرداندند به خانه

  
   ميلادی٢٠٠٦ اآتبر ٥
  

ه       . ها را ندارم    ی نوشتن اين يادداشت     حوصله   . ام  فعلا مرض قصه نوشتن گرفت
  ! ام دانم چرا اينقدر وسواسی شده نمی. آنم نويسم و هی پاك می هی می

  
   ميلادی٢٠٠٦ اآتبر ٩
  

نبه       شادی  .......    رار است چهارش ن     بالاخره بليط گرفت و ق د اي ی هجدهم بياي
نمش           طرف ی گذشته است    . ها و من پس از بيست و پنجسال ببي ا   . چه دوران ن روزه اي

آارش شده   . ا آنيم تقريبا هرشب با هم گپ زديم و سعی آرديم بار ديگر همديگر را پيد             
و   ه ت ن آ ل«است اي د و بخ »گوگ دا آن را پي ب م ردد و مطال د بگ ی. وان د  م د ببين خواه

ده است         رده و چه پخی ش ن بيست سال چه آ ده   !! خواهرآش در اي رار ش در ضمن ق
ادات مسيحی         نم را از اعتق ه جه اد ب انزدهم اعتق ديك ش های آاتوليك    است پاپ نازنين بن

د ب است. حذف آن ی جال ی . خيل تم درد م شم راس نبه چ ان ش د  از هم روز چن د و ام آن
حالا هم دارم چند . ام آرد   ن دآترها سپری آردم آه آلی آلافه      ساعت نازنين تو مطب اي    

  .  مالم آه بتوانم بهتر ازشان آار بكشم جور قطره و پماد رنگ و وارنگ به چشمم می
  
   ميلادی٢٠٠٦ اآتبر ١٥

  
  :ام اين يادداشت را امروز در پاسخ يادداشتی از هوشنگ معين زاده نوشته

ر داري        ن مه ه م ه ب ن هم ه اي ن آ گزارم  از اي ت سپاس ی نهاي ه  . د، ب ر ب اگ
ا      تشخيصتان اط  يد آاره ان نمی     مينان نداشتم، مطمئن باش تادم   م را برايت ه      . فرس م آ ن ه اي

ار د     وارد          بيشتر از آ ه م رده   »اطلاعاتی «استان و داستان نگاری، ب تن اشاره آ د،    م اي
ت ی اس ه. طبيع ه هم ان آ اه، چن ا در دوران ش اردوش«ی   واژهی م حاك م  را »ض

ه       ز شاه فقيد می   ای ا  آنايه ن آ ستيم و اي ه در   «دان اهی است آ ه ديرگ سايه   خان ا   ی هم ی م
روس  ده خ ر      »خوان ر چت ابق زي وروی س الی ش عادت اه بختی و س ر خوش ه تعبي  را ب

يهن           . آرديم  حكومت استالين ملعون ترجمه می     صبح در آن آشور و سياهی و شب در م
سياری از  ... ا هوشنگ ابتهاج   يای معروف سياوش آسرايی       اشاره به شعر توده   . ما و ب

ا  ها و آنجكاوی   اين نكته  دان          من می  . ه ه در زن ه آن شيخی آ سم آ رای شما بنوي وانم ب ت
ن    همين حسينآرد،  های خيسش را روی دستش خشك می        رخت علی منتظری است و اي

ين« ره ع ف   » االله خ ادن لط ت و مع دس نف ن مهن ان    ی م ه از همراه ت آ ی اس االله ميثم
شگاه               بازرگان و  انگزاری نهضت آزادی و انجمن اسلامی دان  سحابی و طالقانی در بني
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ق شد              دين خل دين    . تهران بود و بعد هم از سردمداران سازمان مجاه م از مجاه دها ه بع
د پيوست           ی پلي ه خمين اتمی،              . انشعاب آرد و ب ران است و در دوران خ م در اي وز ه هن

ات رياست جمهوری        خاتمی چی بود و در دوران احمدی نژاد هم از شر            آت در انتخاب
د و    را منتشر می»چشم انداز «ی    هم اينك هم در تهران مجله     . ردمصرانه پشتيبانی آ   آن

ان چشمان آور شده                    ا هم ه حكومت اسلامی، ب اش و دست      در راستای خوش خدمتی ب
شناسد؛ با اين آه چند بار در همين حكومت اسلامی زندانی شده               افليجش، سر از پا نمی    

ر           داشتند بمب می   ١٣٥٣ مرداد   ٢٨ فردی هم آه با او شب        .است انم دآت ساختند، يك خ
رام آرام يكی از آمونيست              ه زن به اه است و الان             جراح است آ د دوران ش های مجاه

ست  ادم ني ه. اسمش ي ن هم ی ی اي ا را م ست   ه تان ني ر داس ن ديگ ی اي ت، ول ود نوش . ش
شيد اميرشاهی و ي       آتاب اب های در حضر و در سفر مه ا      ا آت دايت و حت های صادق ه

های حقيقی پشت پرسوناژهای  توانيد شخصيت  جمالزاده را آه بخوانيد، تنها به قرينه می       
های هدايت و     اما حالا پس گذشت از نيم قرن از نوشتن داستان         . ها را آشف آنيد     داستان

تان   رن از داس ك ق ه ي ك ب نِ   نزدي رای م راد ب ر آن اف الزاده، ديگ ای جم دهه م  خوانن  مه
ه          » درحضر«من خود در    . نيستند ردم آ وت     «مهشيد امير شاهی آشف آ ی پ ی ل ا   ل  »ه

دايت                 ای ه ين     همان زن و شوهر متين دفتری هستند و خانم مريم متين دفتری و آق االله مت
ازگی             /دفتری تا همين دو    د و ت ا آن   سه سال پيش در شورای ملی مقاومت رجوی بودن ه

ازم  الی از س ل م ه دلي الا ب م احتم دهه دا ش دين ج ن   ان مجاه شدند اي م ن د  و حاضر ه ان
 ی تازه متين دفتری نوه. سازمان تروريستی را تا زمان حضور خودشان در آن نقد آنند  

سنده     »منوچهر«و يا   . دختری مرحوم مصدق هم هست     ی    همان منوچهر هزارخانی نوي
ود و سی                  سال   معروف دوران شاه است آه دورانی شوهر خواهر مهشيد امير شاهی ب

ا حاضر     است بوق سازمان مجاهدين خلق است و در حسرت قدرت له له می             د و حت زن
ه پردگی   است بچ ب سرس ا مرات د، ت شتن بده ه آ شاند و ب راق بك ه ع ه  اش را ب اش را ب

رده      دا آ مرادش به اثبات برساند و فقط به دليل مخالفت خواهر مهشيد، آن بچه نجات پي
رار     به نظر من هر آس آه اين گون. است شه تك ن همي ه آاراآترها را داشته باشد ـ و اي

ی     دنی است ـ م تان ش د شخصيت داس د  توان ران باش ن و ديگ ای م ت. ه ا، تنگ  حماق ه
ری ی  نظ درت طلب ا، ق ی    ه ان دائم ا ايراني ان م ر در مي سياری خصوصيات ديگ ا و ب ه

نحط فرهنگی م                   هستند و قهرمان سازی    م يكی از ويژگی م . اهای بی دليل و احمقانه ه
ي         راستی اگر شما نمی    ه     دانستيد آه اين شيخ زندانی سياسی هم ن منتظری احمق است آ

ان بت  نفكرانی«همچن ار »روش ن جماعت م سياری ديگر از اي ر گنجی و ب ر اآب  نظي
د فقط يك        آرد؟ خيال می    ی حكومت هستند، آيا تفاوتی می       ی تشنه   خورده و افعی شده    آني

د؟    منتظری و يا فقط يك طالقانی در تا        ان نمی     ! ريخ ما وجود دارن ه نظرت ن        ب ه اي رسد آ
ه هر روز   ن گون دبخت اي ا ملت ب ا م ستند و ت ر شدنی ه رار شدنی و تكثي انوران تك ج

  افتيم، آش همين آش است و آاسه، همين آاسه؟  دنبال يك شارلاتان راه می
ين ا. ی داستان نويسی آارم را ببينيد و نقد آنيد من البته دوست داشتم از زاويه

د »تخصص«پذيرم آه در اين زمينه   ا هم نمی  عذر ر  ی      .  نداري ستم، ول د ني من نقاشی بل
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رق عرعر        آواز نمی . فهمم  فرق يك آشغال با يك نقاشی خوب را خوب می          خوانم، ولی ف
نم  س می های پينك فلويد يا التون جان خوب ح    خر را با آهنگ    ن    . آ ا در اي ابراين لطف بن

ی« ی صرف »فروتن ی آم ای ايران د ه م آني د و آمك ويی آني ال . ه ج ه س سی آ هاست  آ
ون                           می ه و مت درن، ترجم ه نثرهای آلاسيك و م ه گون وع آارش هم ل ن خواند و به دلي

نن می       ه فقط از سر تف اوی و ن ا آنجك ار می  خ اصلی را ب د و روی آن آ ا   وان د، حتم آن
ه            است، حتا    »آارشناس« ن زمين د  »متخصص «اگر خودش، خودش را در اي ا  .  ندان م
اء می    آار هم را تصحيح می . آنيم  ا اين آارهاست آه به هم آمك می       ب يم و ارتق يم  آن . ده

ده    . نويسم  ی مرحومم نمی    من برای عمه   ی يك صاحبنظر متخصص،         شما در واقع نماين
سفه و             اريخ، فل ات، ت او ادبي ان فارسی هستيد      …متفكر و آنجك تباه می   .  زب نم   اگر اش آ

ن را                 توا  شما می . لطفا مرا آگاه آنيد    رم، اي ان را نگي ه وقت عزيزت د آ نيد از من بخواهي
  ».پذيرم، ولی عذرهای ديگرتان پذيرفتنی نيست می
  
   ميلادی٢٠٠٦ نوامبر ٥
  

د و رفت        ود    فضای وحشتناك عاطفی     . شادی آم د و رفت    . ای ب د روز مان . چن
. يمزن  يعنی اينترنتی حرف می. آنيم  می»اسكايپ«وز در ايتالياست و هر روز با هم   هن

  . راه جديدی برای تلفنی حرف زدن و پول ندادن
ود        ٣پريروز     ا ب د پوي وامبر تول اله شد    ٣٠.  ن م جمع شديم و خوش       .  س دور ه
 . گذشت

  
   ميلادی٢٠٠٦ نوامبر ٢١

  
. بازهم فضای سنگين هيجانی و عاطفی         . شادی اين آخر هفته هم آمد و رفت         

اه و خرده ك م ان ي ه شدت درد م چشمم از هم يش ب د یای پ ين . آن ل هم ه دلي الا ب احتم
ه  قرار است ششم دس.  هيچ آمكی نكرد  چهار بار دآتر چشم رفتم و     . هاست  هيجان امبر ب

رار شده   . ها به دادم رسيدند بار قبل آه همان. بيمارستان چشم بروم، شايد آمكم آردند  ق
د  »رونها ورنسانس«ای نعمتی آتاب    ال و خرده  است بالاخره پس از دو س      .  را چاپ آن

ی   ه م ار چ ن ب يم اي ود ببين ر. ش اره ذوق آ ته. ام دهدوب تانی نوش ام  داس ه ن ضيه«ام ب ی  ق
تم      ...یديشب اب  . يست آه بد ن   »آاسبی الاخره آاسب شدی؟ گف ه ب ا،   :  زنگ زد آ ه باب ن

  .  ی خيالاتی هستند های يك نويسنده ها فانتزی اين. ام هنوز نشده
  
   ميلادی٢٠٠٦ نوامبر ٣٠

  
د   ی ديگر دستم می      هفته.  زير چاپ رفت   »نسانس وارونه ر«بالاخره آتاب      . آي

حالم  ی خوش ی  . خيل ت درد م دتی اس شمم م د چ ه. آن امبر در   هفت شم دس ر ش ی ديگ



١١٨  

  

ه مطب    بار ٤ .ی قرار دارمی اساس   بيمارستانی برای يك معاينه    ه   ب ر خودم رفت ام و  دآت
  . نتوانسته است آمكم آند

ه برمی   ر آ روز ظه دا را در  ام شتم، يل دمگ وس دي ستگاه اتوب د و . اي وار ش س
ده          . رفتيم و خوش گذشت     . برويم با هم ناهار بخوريم    : گفت ود ندي ه ب رك را دو هفت دخت
  . ام تو اتوبوس از خستگی خوابيد بچه. بودم

ت دختر  رار اس اب      ق وم، آت سل س ن ن ی از اي ی ايران ان و  «آ شونت، زن خ
ه شود     پويا مخالف اس.  را به زبان آلمانی ترجمه آند   »اسلام اب ترجم ن آت ت آه اگر اي

د نيست   . دانم چه آار آنم نمی. آشند  زنند و تو را می      و بيايد در بازار آلمان، می      الم ب . ح
ه   . های تخمی بگذارند    اگر اين مرض   ران     ی ديگر برمی      شادی هفت ردد اي رار است    . گ ق

دن من و بچه          . اگر مامان خواست عيد بيايند اينجا      رد     بابا آه ناآام از دي ا م م    . ه دست آ
د            ا را ببين ا را    مخصوصا بچه   . مامان اين شانس را داشته باشد آه م د      نمی . ه م خواه دان

 »آلزايمر«دچار .  چربی خونش و هم قند خونشهم فشار خونش بالاست، هم. نه آمد يا 
  . معجون عجيبی است. شنود گوشش هم نمی. بيند يك چشمش هم نمی. شده است

د   چشمم حسابی اذيتم می   . ام فعلا داستان دآان را ول آرده      دا       . آن ار غاری  پي ي
ا شراآت ب      . ام آه هم مورد اطمينان باشد و هم مذآر نباشد           نكرده ا جنس زمخت     عيال ب

رود          »مه پيكر «. حق دارد . مخالف است  دبختی  !!!! ی مثل من ممكن است از دستش ب ب
  .دوتا نيست/آه يكی

  
   ميلادی٢٠٠٦ دسامبر ١٣

  
ی   ی درد م شمم خيل د چ اده. آن دن افت تن و خوان ر . ام از نوش ت و خب ادی رف ش

ودم     . »جون به سر شدم     «تا رسيد، من اين جا      . ادرسيدنش را د   ر ب داروی . امروز دآت
.  است   بخشی برام نوشت آه فقط يكی اش برای اين آه فيل را از پا بياندازد، آافی                 آرام

سانس وارو  «بالاخره آتاب   . ام و هنوز گيجم     هامروز يكی خورد   ه رن ردا  .  چاپ شد    »ن ف
ا         ه وقت اينج انوك خدابخشيان در    شب به وقت لس آنجلس و پس فردا صبح زود ب ا م ب

دارم     نمی.  گفت و گو دارم »تصوير ايران «تلويزيون   م ن دانم چه بگويم؟ حال درستی ه
  !!شود؟ ببينم چه می. آه اخبار را پيگيری آنم

  
   ميلادی٢٠٠٦ دسامبر ١٧

  
ه شب،      بالاخره ديروز صبح، به و       ه   ١٥قت اروپای مرآزی و جمع امبر ب  دس

چرا ديگر   : گفت  می. جالب بود. وقت لس آنجلس با مانوك خدابخشيان گفت و گو آردم      
ار فرهنگی را جدی نمی            آار جدی نمی   ی؟ آ تم . دانست   آن ه نظر من جدی       : گف ر از     ب ت

دبازی است         سياست همه . ادبيات، چيزی در جهان وجود ندارد      دبازی و بان گفت  . اش بن
و زن دو گ يو  . ده پخش ش تن آن در آرش ر م ران«اگ صوير اي ات  »ت ود، نك ته ش  گذاش
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ا هوشنگ        . چشمم آمی بهتر است   . خوبش را در اين جا خواهم نوشت       الاخره ب ديشب ب
تاده است         . معين زاده حرف زدم    رام فرس ن        . چند آتاب خوبش را ب ی اي وانم، يعن اگر بت

های   اشتم، در رابطه با نقش زنان در رمان       چشم لامصب بگذارد، و يا اگر سوادش را د        
د           . فلسفی معين زاده چيزآی خواهم نوشت      ازنين، چن شيد اميرشاهی ن چندی پيش هم مه

م می   «چقدر قلم شيوايی دارد و . فرستادآتابش را برام   در دل ه      من چق دم، ب ه ق د آ خواه
  هاهاها!!!  آرزو بر جوانان قديم عيب نيست»!لندی قامت مهشيد در ادبيات بشودب

دارش         .  ميلادی برای من   ٢٠٠٦ی سال     آارنامه   ا و دي پس  آمدن شادی به اينج
ه   «چاپ آتابم   . از بيست و پنجسال    سانس وارون ا قصه   بيست / نوشتن ده  . »رن ازه   ه ی ت

ه          »االله خره    عين «ی داستانی به نام       شود در مجموعه  آه اگر ب   رد و البت شر خواهم آ  منت
  !يادش بخير.  و يك سال آخر را نديدمشدرگذشت جانسوز بابا آه اين بيست

  
   ميلادی٢٠٠٦ دسامبر ٢٧

  
ست؟               . عصبی است   ! بالاخره خودم آشف آردم آه دليل اصلی چشم دردم چي

ی پنجاه تايی قرص آرامبخش برام نوشت و از پريشب آه شبی  از وقتی دآترم يك بسته    
ه           . خورم، چشمم بهتر شده      يكی می  ر چشمم و ن ه دآت ه ن ود آ  بيمارستان چشم   بيخود نب
دارد      . فهميدند چه مرضی دارم     نمی اعصابم مشكل دارد و      . چشمم بجز خشكی مشكلی ن

ن           ...تا وضعيت  . شود  یآن هم با قرص آرامبخش بهتر م       ه هست، اي  اينطوری هست آ
ه   ... .ديشب آلی خرافاتی شده بودم . درد چشم هم با من است      ن هم خاك بر سر من با اي

نفكری ن چرنا. ادعای روش رای ي ورم ب اه مجب ه گ تدارانم«دياتی آ ويم، يكی »دوس  بگ
چقدر . زنم  می»اسكايپ«فعلا تقريبا هر روز با شادی . ستديگر از دلايل چشم دردم ا   

  . تكنيك خوب است و چقدر ما بديم
  
   ميلادی٢٠٠٦ دسامبر ٣٠

  
د      دام آردن سين را اع دام ح بح زود ص روز ص ود . ام اری ب ه آدم جنايتك . البت

رد            مهدی را س   وان اسير حسابی شكنجه آ ن حساب شخصی     . ه سال به عن جنگ و   . اي
سون    . اش است   ی آارنامه   آشتار و نسل آشی هم بقيه      م اپوزي ی مخالف        آلی ه های ايران

د      اپوزيسيون. شاه جيره خوارش بودند    ه . های خمينی هم جيره خوارش بودن ن  هم ا   ی اي ه
الفم با اين همه من با اعدا   . اربابشان را از دست دادند     نم   . م به هر شكلش مخ ار آ . چه آ

  . اصلا از اين اعدام خوشحال نشدم
خواهم وارد يك      يكبار خواب ديدم می   . های عجيب و غريبی ديدم      ديشب خواب   

رد             ه م رد آ رده       ،ساختمان بلند بشوم، يك زن و م ل م ده      خودش را مث ونی پيچي ا در گ ه
د و نمی          ستاده بودن تند وارد ساختما    بود، دم در اي شوم گذاش ا چوب آن   . ن ب در ب ا را   آنق ه

ه   . م ترسيده بودم»خشونت«بيدار شدم، در حالی آه حسابی از    زدم آه از خواب      د آ بع
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ای بود و  ميهمانی. داری را دوست دارم  زن و بچهِ دوباره خوابيدم، خواب ديدم آه مرد     
ديم   اش بايد در يك اتاق می       من و اين مرد و بچه      رديم ب    هر چه سعی می       . خوابي چه را  آ

و را     می: روز بعدش به مردك گفتم    . شد  بخوابانيم و آمی با هم لاس بزنيم، نمی        خواهم ت
رد       . ببينم، تنها، در يك هتل     ار          . او هم همين آلمات را تكرار آ ه جايی آن دمش آ د دي بع

دترآيب است               . زنش نشسته  در ب دم چق ردم، دي ه نگاهش آ تم   . خوب آ ا خودم گف ن  : ب اي
راش هلاك می      مردی است آه دارم خودم        دار                را ب م بي د ه دترآيب؟ بع ه ب ن هم نم؟ اي آ

  !!های روانی را در من آشف آنند دآترهای روانشناس بيايند انواع مرض. شدم
دخترها يكی رفته است سويس و آن  . امروز با پويا قرار داشتم، خوش گذشت      

ا هم فردا پوي. است مانس تا سال نو مسيحی را با دوستانشان جشن بگيرند       يكی هم رفته  
  . رود برلين آنجا سال نو ميلادی را جشن بگيرد می
  
   ميلادی٢٠٠٧ فوريه ٢
  

ردم    . روز سه شنبه ـ امروز جمعه است ـ حالم بد شد آه عيال مربوطه گفت م
يج است       . آمبولانس و بيمارستان و دو روز آنجا بودم و آلی رسيدگی           . هنوز هم سرم گ

اراحتی روده           نمی يج می           دانم چه مرگم شده؟ ن ی سرم گ د، ول شخيص دادن انگار  . رود  ت
ه مردی    در يك تم   م ناشر .ترسم تنها بيرون بروم     می. افتم  دارم می  ی  اس تلفنی گفت آ  آل

الی    . اظهار لطف آرده آه با من تماس بگيرد        ه وضع م . اش خوب است   بعد هم گفت آ
ه    : گفتم ن   اگر من به اين جور پولها ـ آه حتما از سوی رژيم است ـ چشم دوخت ودم، اي ب

ل من              . زدم  طوری سوزن به تخم چشمم نمی      دن آسی مث رای خري خاك بر سرشان آه ب
ارو خواست می       . آنند  اين همه نيرو و بودجه خرج می       ق پست     گفتم اگر ي د از طري توان

  !! شماره تلفن، بی شماره تلفن. الكترونيكی تماس بگيرد
  

   ميلادی٢٠٠٧ مارس ١٠
  

ا . امروز روز تولد من است        ام  تنه تم       . ی تنه ال مربوطه رف ا عي ه امروز ب البت
الم  . بيرون و ناهاری خوردم، ولی تا همين الان يادم نبود که امروز روز تولدم است                ح

ر است      . بد نيست   ل بهت ه گيجه                  . از قب ی گ رده ام و کل امپيوتر را عوض ک ه ی ک برنام
  . گرفته ام

  
   ميلادی٢٠٠٧ مارس ٣٠

  
د         در تماس  .با مهستی شاهرخی تماس گرفته ام         با مهستی، از من خواست چن

شه «قصه ی   از  . کارم را براش بفرستم    د      »عاي ی خوشش آم الم   .خوشحال شدم   .  خيل  ح
ست دتها حسن. خوب ني د از م ردمبع دا ک ادی را پي ال حزب و .  اعتم م دارد دنب از ه ب
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ه،         گفت. دسته و گروه و اين چيزها ميگردد       تم ن ار      بيا با ما همراه شو، گف  حوصله ی ک
 عاصمی از  . که خودم دوستش دارم    »! نه لطفا«قصه ای نوشته ام به نام       . ارمياسی ند س

   . سفرش به کشور اسرائيل برام کارتی فرستاده بود که خيلی خوشحالم کرد
  
   ميلادی٢٠٠٧ ماه مای ٣٠

  
سه  /دو. در اين مدت اتفاق خاصی نيفتاده. دو ماهی از يادداشتهام غيبت داشتم   

ی خوب است           تا دوست خوب پيدا      شان خيل ه يکي ردم ک ديمی سازمان       . ک از بچه های ق
د – عمليات مهران – ١٣٦٧مجاهدين است که تا سال     د درس  .  با آنها بود و بعد بري بع

ا  ر ن رده و يک دخت الا ازدواج ک د و ح ا . ز داردخوان دی«تنه ه »ايکس مجاه  است ک
ايی نيست ک                ران رفت و        نظرات سياسی اش به من نزديک است و الزاما از آنه ه اي ه ب

د د ميکن ا.  آم سم ي د اسمش را بنوي دانم باي د نمي ده ان اد ش وپ زي الی کل ه؟ اه ستی . ن مه
د و رفت        . نيامده، رفت و کلی از دست من ناراحت شد         م آم د ه د و        س . عي م آم ا ه ال باب

م اسباب       . عدل خيلی خوب گرفت   يلدا ديپلم دبيرستانش را با م     . رفت ر ه از اين دور و ب
رای روی    .  رفت نزديکيهای ولگا   کشی کرد و   دارم داستان پيدا کردن عکس خری را ب
د مج ام جل ه ن سم، ب تانهام مينوي ه داس ره«موع ا خ ه »در جستجوی آق بيه ب زی ش ا چي  ي
برای اين که دارو نخورم، مجبورم هر روز دست         . حالم خيلی بهتر از قبل است     . همين
و خر است         . ند جنبی دار  داروها کلی عوارض  . کساعت ورزش کنم  کم ي  دنيا فعلا خر ت

سايت فرهنگ و هنر ميخواست برام پالتاک بگذارد که         . و روز به روز هم بدتر ميشود      
تم        . از آدمها ميترسم  . اول قبول کردم، بعد دبه درآوردم      شناس رف ر روان سه دکت . يک جل

ردم و        ... ديگه چی . پس فردا هم ساعت يازده دوباره قرار دارم        اره حوصله ک شايد دوب
ر دارد،            وبالاخره عکسی از خ     . ين يادداشتها را ادامه دادم    ا ه ای روشن ت ه قياف دم را ک

 هم يک روز آمدند ... ر... و ... م. هاهاها. کلی طرفدار پيدا کردم. در اينترنت گذاشتم
د       م بردن د     . اينجا، کلی کتاب و مجله آوردند، کلی ه م عکس گرفتن ا ه د ت ه يکی از   چن  ک

ر است  دترکيب ت ی ب تم آ. يک تی نداش ال درس ی. ن روز ح ه چ د ... ديگ ه ميخواه آدم ک
  . گزارش دو ماهه را يک روزه بدهد، اين طوری ميشود

ود       شم دردم عوضی ب رای چ ی ام ب سابهای قبل ام ح شکل دارد،  . تم ردنم م گ
شمم   ه چ د ب ا ميزن رم و از آنج ه س د ب ردم . ميزن ل ک م عم شمم را ه ی . چ             يعن

ا رطوبت    کيسه های اشکم را ب      ه اشک مصنوعی ي        ستند، ت د و ب ا قطره   در چشمم بمان
راجع به گردن دردم يک قصه       . يک عمل تازه و داروی تازه     . تياج داشته باشم  کمتر اح 

  .»زده تا گوسفندهزار و صد و دوا«اسمش را گذاشتم . نوشتم که خودم خوشم آمد
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   ميلادی٢٠٠٧ ژوئن ١
  

نميدانم چه بگويم؟     . م دکتر روانشناس   بايد برو  ١١ساعت  . امروز جمعه است    
روم   ا ب ت حتم ا گف ه ولگ روم ک تم ن شترشان   . ميخواس ه بي رض ک ه درد و م ن هم ا اي ب

انل  . روحی است بهتر است برای خودت کاری بکنی /روانی شادی يک فروند عينک ش
آنجا عينک   . حالا نسخه را براش ميفرستم    . اين هفته دکتر چشم بودم    . خوب برام خريده  

  .رزانتر از اين جا تمام ميشودکلی ا
شنگی است       . را ميخوانم » کاروند کسروی «دارم کتاب      ار ق در من    . چه ک چق

   . قناری ام حالش زياد خوب نيست و اين ناراحتم ميکند. اين مرد را دوست دارم
  
   ميلادی٢٠٠٧ ژوئن ١٧

  
پلم دبيرستانش را گرفت         .  يک شنبه است   امروز   دا دي ظهر مدرسه    . ديروز يل

ود    . با موزيک و آهنگ و بوسه و شادی   . چه خبر بود . ن بود جش ارتی ب م  پ . عصر ه
ی خوش گذشت          . شام و رقص و موزيک و همه چيز        ی خيل ه خسته شدم، ول ن ک ا اي . ب

ود      ود       . يلدا مثل عروس شده ب يده ب ه پوش د صورتی دکولت اس بلن فيد   . يک لب ا کفش س . ب
ل دو  .  و کراواتی صورتی     دوست پسرش هم کت و شلواری مشکی با پيراهنی سفيد          مث

د و من عکسشان را ميگرفتم                   م جيک جيک ميکردن ا ه م    . تا گنجشگ ب ا ه ا و ولگ پوي
وديم          . بودند يده ب ری پوش ولی ت اس شب            . ما لباسهای معم ا لب ن بچه ه ود فقط اي رار ب ق
  . خيلی جالب بود. بپوشند

  . ...غصه هم دارد. کلی غصه خوردم. هفته ی پيش قناری ام مرد  
  
   ميلادی٢٠٠٧ژوئن  ٢٠
  

اين پرسش چندان شگفت آمد که نخواستم پاسخی به پرسنده اش گويم،        ...... «  
ارم              ا پاسخش نگ ا آن را آوردم، ت اريخ           . ولی در اين ج ه داوری ت د ک نده نميدان ن پرس اي

زد        دا                . چيست و چه سودهايی از آن برميخي دان را از نيکان ج ه ب ه مردمی ک د ک نميدان
نميدانند که در بازاری که مس و زر به يک . از کسی نتوانند داشتنگيرند، چشم نيکی 

اورد ازار ني ه آن ب ند، هرگز کسی زر ب ا باش د کسروی».به اب کارون و حرف   از کت
  !!جالبی است، نه؟

  
   ميلادی٢٠٠٧ اوت ١٥

  
ان     شگفتاری بر کاروند کسروی بنويسم و     ناشرم از من خواست که پي      ن، هم  اي

  .پيشگفتار است
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ادرو«   اه     ش شت م شتم ارديبه ار در ه سروی را يکب د ک رور ١٣٢۴ان احم  ت
د ار راه حشمت   . کردن وس چه ستگاه اتوب ه سمت اي سروی داشت ب ه صبح ک اعت ن س

د             . الدوله ميرفت  دازی ميکنن ه او تيران واب  . صد قدم مانده به چهار راه از پشت سر ب ن
ام                  ن سوء قصد را انج د  صفوی همراه با کسی به نام محمد خورشيدی اي سنگی  .  ميدهن

د  سروی ميزنن ر ک ه س م ب ه  . ه ون روان است، ب ه از سرش خ ه ک ان گون سروی هم    ک
پاسبانی سر ميرسد و به جای نواب صفوی با زور کسروی مجروح            . کوچه ای ميپيچد  

د         د و او را برميگردان ستاده است       . را دستگير ميکن ا اي واب همانج بان،     . ن در معيت پاس
ر سر      نواب بار ديگر به کسروی حم     ازه ای ب له ميکند و با چاقوی بلندی ضربه های ت

او نه تنها حرکتی نميکند، بلکه برای       . پاسبان هنوز همانجاست  . و گردن کسروی ميزند   
نواب تشويق شده، تهييج ميشود و ضربه های بيشتری به سر و            . نواب هورا هم ميکشد   

آورد سروی وارد مي ردن ک که  . گ ه درش ود را ب شان خ شان ک سروی ک اندک . ای ميرس
د لوغ ميکنن شوند و ش ع مي ردم جم م دست از سر . م سکه ه يدی در کال واب و خورش ن

د   زد     . کسروی برنميدارن ی            . درشکه چی ميگري شيند، ول کس ديگری پشت درشکه مين
د  ب رم ميکن ند و       . اس ر ميرس دارمری س سر ژان ک اف هربانی و ي سر ش ک اف ورا ي ف

ردنش رو ه خون از سر و گ الی ک ومبيلی کسروی را در ح ه زور سوار ات ان است، ب
ان   . ميکنند و به جای بيمارستان به کلانتری ميبرند       بعد هم بر مبنای گزارش خلاف هم

ه پرسش ميکشند    ده را ب رور ش بان، کسروی مجروح و ت زارش  . پاس ن بخشی از گ اي
اه    شت م م ارديبه ران ده ای عصر ته ه ه ن .  است١٣٢۴يکی از روزنام اس اي براس

  .  رانش با پشتگرمی مقامات اين ترور را انجام داده اندگزارش صفوی و يا
ام           . نواب صفوی دستگير ميشود    ه ن چند روز بعد نواب با ضمانت بازرگانی ب

ه            . اسكوئی از زندان آزاد ميشود     پس از آزادی از زندان هم بلافاصله با صدور اطلاعي
رای      همزمان فشار ب  . را اعلام ميكند  » جمعيت فدائيان اسلام  «ای تشكيل    ه دولت وقت ب

د     زايش ميياب سروی اف ای آ شار آتابه وگيری از انت ان در   . جل سروی همچن ای ک کتابه
ستند وع ه سروی ممن ل ک ران قت صاری، و . حکومت آم اج سراج ان ام ح ه ن دی ب آخون

ران         ستری ته ه دادگ يرازی ب دين ش يد نورال يرازی و س ی ش ای فقيه ا نامه ی ب ديگران
ا          » مقامات«اين سالها   در  . برعليه آسروی شكايت ميكنند    به دنبال حفظ رابطه حسنه ب

شود        . مراجع مذهبی هستند   ری مي رای روز     . با پشتيبانی مقامات شكايت پيگي آسروی ب
اه    » فدائيان اسلام  «.  به دادسرای تهران احضار ميشود     ١٣٢٤بيستم اسفند    از روز دادگ
د          . باخبر هستند  ه ميياب الاتری ادام شين در سطح ب صميم    .  راه پاسبان پي دائيان اسلام ت ف

د  رور کنن سروی را ت ار دوم ک رای ب اه ب ا در صحن دادگ د ت ن ٨. ميگيرن رای اي ر ب  نف
اه  . عمليات انتخاب ميشوند   انی   ١٣٢٤در ساعت نه صبح بيستم اسفند م  خورشيدی، زم

ری و      ت، مظف ته اس ازرس گذش اق ب ه ات سروی ب د آ ه از ورود احم د دقيق ا چن ه تنه آ
ای              برادران امامی وارد ا    شی اش آق تاق ميشوند و به سمت شادروان احمد آسروی و من

د  دازی ميكنن دادپور تيران ر   . ح سروی، االله اآب دن آ شته ش ان از ک س از اطمين شان پ اي
ی     شوند و همگ ارج مي ازرس خ اق ب ان از ات را  –گوي ست چ وم ني اخ - معل   از آ
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د ستری ميگريزن ا  . دادگ شتيبان ق ومتی پ ات حک سياری از مقام ع و ب ستندمراج . تلين ه
ا       . کسروی را يارانش نميتوانند در گورستان عمومی به خاک بسپارند          راه ب زار او هم م

  . مزار حدادپور در شميران در سينه کوه است
شار          . پس از قتل آسروی برادران امامی دستگير ميشوند        ا ف د ب دی بع ی چن ول

شوند        روحانيون و حمايت مقامات،      اتلان آسروی آزاد مي ازه آسر   . ق وی و حدادپور   جن
ای             شان در آوهه اران و دوستان اتلين، توسط ي شتيبانان ق دن از دسترس پ برای دور مان

شود  پرده مي ه خاک س ران ب ا  .  شمال ته ذهبيون ب ان م شته شدن آسروی در مي ر آ خب
ه مريض است و        چنان استقبالی روبرو ميشود آه آخوندی به نام  آيت االله خوانساری آ

فاسش را تعطيل آرده است، به وجد ميآيد و بيماری اش          جلسه بحث و فحص حيض و ن      
شوند       »فدائيان اسلام «. را فراموش ميكند   ان وطن مي دها در       .  قهرمان اتلين کسروی بع ق

شوند     دان آزاد مي صدق از زن د م ری محم ست وزي ان نخ ل  . زم رخلاف اص صدق ب م
ل کسروی           واب و ديگر مجرمين قت ضائيه، ن ه و ق ه و مجري وه مقنن را از جدايی سه ق

د دان آزاد ميکن ای  . زن داييان اسلام و پس از کودت دها برخی از اعضای ف ر بع  ٢٨اگ
ل کسروی نيست              ه جرم قت شوند، ب رور      . مرداد اعدام مي ر را ت د نخست وزي شان چن اي

امگزاری شده           . کرده اند  اتلين کسروی ن ام ق ه ن ايی ب در ايران و به ويژه تهران خيابانه
  .است

ع نطف   سروی در واق ل ک رای قت ارزات«ه ای ب اهی و  » مب د آگ ض
ت    ه اس ه خاورميان ران و منطق نگری در اي مبل    . ضدروش اهی و س مبل آگ سروی س ک
تمام باصطلاح روشنفکرانی که    .  روشنفکر غيروابسته به حوزه و  چپ و راست است         

د                        اتلان کسروی ان شوند، ق درت مي ه ق رای رسيدن ب ی ب د خمين . بعدها عصای دست بان
ز و درشت حکومت اسلامی دم                  اينان همچنان زند   ای ري رای جناحه ه اند و سالهاست ب

 – سالها پس از اين که دستشان از حکومت کوتاه شد             –اگر برخی از ايشان     . ميجنبانند
د،     ه ان يش گرفت نگری در پ تای روش سروی را در راس وا، راه ک ه در محت رم و ن در ف

الها                ان س ه خودشان در هم د ک ران       ميخواهند ديگران فراموش کنن اتلان و آم همکاسه ق
د                ه ان شان بودجه در نظر ميگرفت رای اي د و ب وده ان ر     .  قتل کسروی ب اه زي ه گ انی ک آن

رای حکومت دموکراتيک اسلامی          قبای خمينی و بعدها که مغضوب آن درگاه شدند، ب
خاص الخاص تروريستها ميبردند، حالا و       و عيالشان را به حضور رهبر        يقه ميدراندند 
د           اين روزها م   م بزنن ه ه اوار شهرتی ب ل   . يکوشند از نام پاکيزه آن ملای هکم ران قت آم

  . پشتيبانان آمران قتل کسروی هم همينها هستند. کسروی همينها هستند
 خورشيدی در محله هکماوار ١٢٦٩شادروان احمد کسروی در هشتم مهرماه 

د  . تبريز به دنيا آمد  ود     –پدرش ميرقاسم فرزند ميراحم د ملا ب انی   – هر چن ا بازرگ  ام
رد رون      . ميک ب بي در از مکت رگ پ ل م ه دلي الگی ب ازده س سروی را در ي د ک ميراحم
رد      . کشيدند ا ميگي ه  . کسروی شانزده ساله است که جنبش مشروطه در آذربايجان پ او ب

د      شروطه درميافت د م ان ض ا ملاي ان ب ان زم دد و از هم بش ميپيون ن جن ين . اي هم
ه ل   ی را ب ای ملاي ه عط ال   روزهاست ک ايی مموري ه آمريک شد و در مدرس ايش ميبخ ق
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ز  ی –اسکول تبري ان عرب دريس زب ردازد – در حين ت سی ميپ ان انگلي ه آموزش زب  ب
اب      ]. ١٢٩٤[ ای کت ه در انته ه ای ک سروی در مقال ود ک سروی «خ د ک ر » کارون زي

چاپ شده است، به بهانه پاسخ به نويسنده ای ترک، گوشه » ما و همسايگانمان«عنوان  
ز        » زندگانی من «کتابی هم با نام     . ی از زندگيش را بيان ميدارد     هاي ا ني ه در آنج دارد ک
  . اش را شيوا نوشته است» اتوبيوگرافی«
  
   ميلادی٢٠٠٧ سپتامبر ١۴

  
رده ام    دا ک ازه پي ازی ت باب ب ک اس شب ي انی ام  . از دي از و مام ستر ن وب م

ود و      . گذاشته است » شمارش گر «پريشب خبرم کرد که برای سايتم        پريشب ديروقت ب
د از وصل        ٣۶حوصله نداشتم ببينم، تا همين ديشب که ديدم حدود           شمارش  « ساعت بع

د،       . کلی خنديدم . داشته ام » ميهمان« نفر   ۴۵٠بيش از   » گر ولا، تايلن انی از آنگل ميهمان
  .امارات عربی، مصر، اردن، لهستان و خيلی جاهای ديگر که ديگر يادم هم نيست

ه من حوصله               حالا اين خدا چ    را حالا بيحوصله شده است؟ يعنی همين حالا ک
ن                      دارم و حالم خوب است و کبکم خروس ميخواند، بيحوصله شده است؟ اصلا اگر اي
ه          بيلی ميداشت ک د و او س ازنين را زخمی نکرده بودن تروريستهای بدجنس سبيل شاه ن

ا   رفتم ت تم و مي ساطم را برميداش الا ب ين ح اره زد، هم شد روش نق اره مي بيلش نق  رو س
د             . بزنم . خاک بر سر اين تروريستها که مرا از سبيل شاه برای نقاره زدن محروم کردن

د                  ن داشته باشد، محروم کردن . شاه را هم از اين که بتواند گاه سبيلی مثلا مدل جيمز دي
ه     ه ب هروقت به تروريستها فکر ميکنم نوشته ی اين حاج علی اصغر بيمزه يادم ميآيد ک

ويم خاک  نظرش ت ن ميگ د و م سم ب سم خوب و تروري سم دو جور است، تروري روري
اره از        ا يکب ه ج ر از هم اه را بيخب ردم بيگن شی و م ر آدمک ان، مگ ق ج رت احم برس

د دارد؟               د    ! زندگی محروم کردن، يا همه ی عمر ناکارشان کردن خوب و ب حاجی معتق
ن      است که تروريستهای خوب قهرمانند و تروريستهای بد آدمکش،           و من خيال ميکنم اي

رده  صور ميک ست ت ان و تروري د خودش را قهرم ای جوانی اش، لاب ری در آرزوه پي
ی   يم، کل ستها را از دم آدمکش ميبين ه ی تروري ن هم ال م ن و امث ه م ن ک است و از اي

م نيست. است» شيکار « سم و   .اصلا مه بيل، تروري ی س ازنين ب اه ن اگر دوران آن ش
ول       –د، حالا ديگر دست همه شان       مردم را کشتن قهرمانی بو      حتا همان خوبهاشان به ق

ای مرکزی              –اين حاجی تروريست پرور       رو شده است و خود حاجی هم در ناف اروپ
ار     . ممکن است هر لحظه جان نازنينش فدای خريت تروريستها شود   د م ن ميگوين ه اي ب

ه جان هم                  ا خود      در آستين شعار پروراندن و غول را از تو شيشه درآوردن و ب ه و حت
  .احمقشان انداختن

ام      »  ياوری آريانه «ديگر اين که چرا    د     اين نازنين يار تنهاييه ال ميکن در «خي
ی نمک حوصله         » ده است؟متولد شعصر بيحوصلگی خدا   ن خدای ب ثلا اگر اي حالا م

سان گرسنه                 ه ان ن هم رای اي داشت، چه تاجی به سر آدم و عالم ميزد؟ خدايی که دلش ب
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سوزد و حو ش    نمي ردن بک ی گ ه کم د ک له اش نميآي اکی   ص ره ی خ ن ک د در اي د و ببين
ت  ان    دس رده است، هم ان ک ردم را دچار جنگ و مرگ و سيل و طوف در م پختش چه ق

بهتر که حوصله نداشته باشد و برود کپه ی مرگش را بگذارد و ما را از شر خودش و           
ا           . جانشينانش خلاص کند   ه ج ود، ب د         اصلا اگر اين خدا واقعا آدم ب ه مواظب بن ن ک ی اي

د را آب   ر بن د نف ا چن ا و ب ه کج ذارد ک ور بگ ردم کنت لان م رای ف د و ب ردم باش ان م           تنب
ه     رده   » اسلاميون «داده اند، نگاهی به اين همه زن و دختری ميانداخت ک ل دوران ب مث

د،               ز صادر ميکنن داری از اين کشور به آن کشور و مخصوصا به کشورهای عرب خي
ر اسلامی را قيچی                 و ميرف  اجران سکس اسلامی و غي ت به جای بيحوصلگی، نوک ت
ه درد                  . ميکرد ان و جنگی ب رای هيچ مرگ و طوف اين چه جور خدايی است که دلش ب

ان   ه ج ا سنگ ب ارش را ب دارد، سگهای ه ردی را دوست مي ی م ی زن ا وقت د، ام نميآي
ه جای شوهر پي             اده اش،   نازنين آن زن بخت برگشته مياندازد که چرا ب ار افت ر و از ک

ت؟       ته اس رکوچه اش داش ال س ه بق شمی ب ه ی چ ثلا گوش ر    ! م ه ديگ حالم ک ن خوش م
ده« وکری »بن روری و ن ده پ دگی و بن ا بن ستم، چون اصلا ب ی نمک ني ن خدای ب ی اي

د کسی       . مخالفم از . نه بنده ی کسی ام، نه چاکر و مخلص و کوچيک و چمن و ارادتمن
ی  ن فرهنگ مزخرف ايران ا  ا/اي ه ي م ک لامی ه رور«س هيد پ ا » ش د «است و ي مجاه

م    » جاکش پرور «بيزارم و به قول دوستی، بيشتر آن را         » پرور ميدانم و برای همين ه
يس     ن رئ ا اي م ب شيده ام و اصلا ه ايش بخ ه لق ر و بيحوصله را ب دای نن ن خ ای اي عط

وکری  «جمهوری يخ نيم وجبی موافق نيستم که ميخواهد          شتر ا   » فرهنگ ن ا   را بي ز اينه
ای خاک بر سر هر چی نوکر و رعيت و بدبخت است، مخصوصا          . ترويج و تبليغ کند   

ه   .آنهايی که سفت و سخت از نوکری و بندگی و چاکريشان حفاظت ميکنند         ديگر اين ک
سئوليتی        » رسالتی«برخلاف نظر آن رفيق پاريسی نه        ه م ائلم و ن هرچه  . برای خودم ق
يخواهد کسی يا کسانی برام خط کش بگذارند که اين  مينويسم، عشقی است و هيچ دلم نم      

ن                        سويه حساب نکن و از اي ا بعضيها ت ثلا ب ا م ويس و ي ويس و آن جوری نن جوری بن
شتيبان       » خويش«اگر من در تمام دنيا همان سيروس، آن          .حرفها وان پ نازنينم را به عن

ه حزب دارم و       . داشته باشم، رو سبيل همان شاه مرحوم نقاره ميزنم         ه   ن ه کميت ه    . ن ه ب ن
م          ات ده ست نج ن ب گ را از ب ات و فرهن ه ادبي ول داده ام ک ه ق دهکارم و ن سی ب . ک

ين . مينويسم، چون نميتوانم ننويسم    وعی روانکاوی است و              . هم رام ن ع نوشتن ب در واق
دارم کارهای      . بعد از نوشتن احساس آرامش ميکنم و از همينش خوشحالم          حوصله هم ن

هيچ ادعايی و همين برام کافی      . ادعايی ندارم . ی گنده گنده بزنم   گنده گنده بکنم و حرفها    
د . است م ميخواه ط دل ود آشی«فق ه » نخ انم ک دهم و بهش بفهم مالی ب رد «: را گوش م

ين خودم کی ام؟                      ه؟ بب ه و شوهرم کي ام کي ه باب ی مگر    » حسابی، تو چيکار داری ک ول
اش                ه باب ا ب ه      » مشروط  «ميفهمد؟ در چشم اين نخود آش سروزوزيان، زن ي ا ب است ي

ه                       !!»عيالش« اه رخت ب ين پارسال ارديبهشت م ه هم د بگويم ک در مورد بابا جونم باي
بابای ناز و نازنينی .  سال پايان زندگی اش مرا ديده باشد٢٢زير زمين کشيد، بی آنکه 

که خيلی لب ورچيدنم را دوست داشت و گاه که خسته نبود و حوصله داشت، دوربينش                
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رد         را برميداش  دنم بگي ه عکسی از لب ورچي اد ک م حوصله    . ت و دنبالم راه ميافت اگر ه
نداشتم لبی براش وربچينم، با نوازشی که گاه زيادی پدرانه ميشد، اشکم را درميآورد و 

ان هست          یعکس .  ميگرفت عکسش را  اريخی خانوادگيم وم ت دنم در آلب از آن لب ورچي
الا        که ازنين است            يادگار يکی از همان لب ورچيدنهای احتم ای ن رای آن باب اری ب .  اجب

د امسال باشد و سال ديگر          :در مورد عيال هم بايد بگويم       !يادش بخير  ه ميتوان  کسی ک
نخود «بودن دارد؟ تو کله ام دارد داستانی در مورد فنومن           » مشروط«نباشد، چه جای    

ه     » آش ذارد، البت دگی ميگ ه ی زن ه عرص ا ب ا پ ين روزه الا هم د و احتم رميچرخ   اگ
  .های تازه تری پيش نيايد»تم«
  
   ميلادی٢٠٠٧ نوامبر ٧
  

ن                 رفتم، يکی از اي ه جايی مي ن از جايی ب رو در شهر ب ا مت ه ب يش ک چندی پ
م         که مدت  -فرقانيهای بازنشسته را ديدم      دين ه ذهبی مجاه ود    ها دلال جريان م ازه     -ب  و ت

سبت  د«بلان شود  » هنرمن ب مي اتر مرتک ت و تئ ر   . اس ای ه ه ج دنگ ب ی  ال ی، ب حرف
ه ود ک ستی افاضه فرم ين خداست«: رودرباي ا زم دارد، . اينج ول ن دا را قب ه خ کسی ک

د      دگی کنن ا زن د و اينج صب کنن دا را غ ين خ د زم ردم » .نميتوانن ده ميم تم از خن . داش
دک  ... بدبخت داشت مساله ميگفت که لابد زمين غصبی نماز ندارد       ن  ... طفلک آخون اي

دام است م اع دل حک رين م ازه ت دبخت  ت انی ب م از سوی يک فرق ده، آنه ل عقي ه دلي ، ب
ضاح      س از افت لامی پ ست اس ای تروري ين گروهه دش از اول ودش و بان ه خ راری ک ف

اريخی سال   وده، از    .  هستند١٣٥٧ت انی ب م فرق ه او ه ن حاجی ک ه زن اي ن ک جالب اي
الانژتر است        ا ف راهيم ذاکر               . خود اين باب ه اب دين ب ی زنک در يکی از نشستهای مجاه

ود           » شهيد راه سرطان  « ان ب ن جري  - و ديگر نيست       -که مسئول کميسيون تروريسم اي
ايم خلاص شوند                          ا از شر انتقاده را نميکشند ت ه چرا م داد ک ود مي از . با اصرار رهنم

شود زن و                             ر مي ه هر وقت خب ن است ک م اي انو يکی ه ن ب ديگر شکر ميل کردنهای اي
ردی  لوار ک ستند، ش اهم ه ذ ب دون کاغ ردی ب رود دم در  م اش و مي ه پ شد ب    اش را ميک

ردن   زی ک شيدن و آبروري شر ک ه ح ردم ب ه ی م سبت . خان لا ن سبت ب لا ن ا ب ما ِ اينه  ش
  !!حکومت اسلامی هستند» اپوزيسيون«

ه               . خواب عجيبی ديدم   دون اطلاعم تخلي دگی ميکردم، ب ه در آن زن ه ای ک خان
ه              م ب م هيچ          شده بود و به جايی ديگر منتقلش کرده بودند که ه ود و ه ارم دور ب  محل ک

ان را       . چيز درست و حسابی نداشت     د        تازه خانه ی بابا و مام رده بودن ا ک م جابج ا  .  ه ام
ان از خودش                 خانه   ه همزم خاصيتی داشت که اين دخترک آتشپاره نميدانم چه ميکرد ک

ا        . عکس و فيلم ميگرفت و عکسهاش روی پنجره ها ميافتاد          تم، ي اگر کمی حوصله داش
ده ميتوانست        اصلا ب  ی «لد بودم، اين اي ی               » انقلاب ن ب را از اي د و م اد کن در تکنيک ايج

  . حيف. پولی و پيسی درآورد
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ا             ار باب ا يادگ بعضی وقتها که حوصله دارم و دلم تنگ ميشود، اسمم را که تنه
ا    ... جان نازنينم است، ميزنم تو يکی از اين جستجوگرها مثل گوگل و ياهو و      نم ت ا ببي ت

وازش و           کجای اي  ا را ن ا کجاه ن دنيای گل و گشاد مجازی اينترنتی را فتح کرده ام، و ت
ا در         . اين هم مرضی است   . يا گاه زخمی کرده ام     ده ه درست مثل مرض شمردن خوانن

ی      » خود شيفتگی «يک کمی   . ولی مرض بدی نيست   . شمارشگر سايتم  توش هست، ول
س              دون سان دهم ب اند، اجازه مي اه و        چون به کسی آزاری نميرس ور و سرکوب در خودآگ

  . ناخودآگاهم عمل کند
ه                      ايتی ب دم در صفحه ی اول س ه دي همين چندی پيش زدم تو گوگل و يک دفع

 اصلا لابد پاچه ی مرا گرفته – بهتر است اسمش را نياورم که معروف نشود –... نام 
  ! فوتينا. است که اسمش را ببرم و معروفش کنم

لا       را ط سک م لان ک ود ف ته ب ا وزارت   نوش شکوکی ب ط م ون رواب ق داده چ
تانهايم کامنت       ... اطلاعات جمهوری اسلامی داشته ام  ر يکی از داس يا کس ديگری زي

يده است ر؟«: داده و پرس ه خب ات چ ی از وزارت اطلاع انم فلان ه » خ ن ک ل اي د مث بع
ود ته ب اره نوش د، دوب شده باش م وزارت «: دلش خنک ن ايت را ه ن س ا اي ده ای اينج آم

سم            » عاتی کنی؟ اطلا زی نمينوي لازم . در مورد وزارت اطلاعات حکومت اسلامی چي
ل آن                 »ارتباط«کارهام خودشان گواه    . نيست ه مث ن ک ن آدمکشان هستند، مگر اي م با اي

ار اداری اش،        ديوانه ی کبير مجاهد سابق معتقد باشيم که وزارت اطلاعات در تقسيم ک
  هاهاها!  واگزار کرده است؟بخش نقد اسلام و نقد مردسالاری را به من

ار          ط دوب ط و فق رم فق ام عم ه واالله در تم ويم ک د بگ ا باي لاق ام ورد ط در م
رده ام لاق داده ام        . ازدواج  ک ا را ط ه ه در بچ ان پ ا هم ی ي ال اول م عي ار ه            يکب

ه       ٢٠ و آن درست  – چون من تقاضای طلاق کرده ام       – ن ک ود، پس از اي يش ب  سال پ
ا آمد؛ که مردی بود خوش قيافه، با موهايی بسيار بسيار پرپشت و مشکی               دخترم به دني  

ود  ر ب ط دو سال از من بزرگت ه فق ا هست[ک ازش در ] ي سر ن ا همسر و دو پ و الان ب
د                دنش ميرون . کشور برژيت باردو و ژوليت پينوش زندگی ميکند و بچه ها مرتب به دي

ه طلاق نکشي            ر    –ده است   ازدواج دومم همچنان برپاست و هنوز ب از بگي  زبونت را گ
م داده است؟                  –! دختر ه طلاق وده ک ال من ب دام الاغی مدعی شده است عي ابراين ک !  بن
  ! اين هم دومين فوتينا! ها از اين گه های زيادی ميخورند؟»چيز«نکند 

دگی    نم، دارن شر ميک ازه ای منت اب ت صل، کت ر ف را ه ه چ ن ک ا اي  است و ام
دگی سی. برازن د آن ک ه بللاب ای   ک سد و کاره ی بنوي ه فارس ا کلم ار ت ست چه د ني

شی« ری      » پژوه ه ناش دارد ک ده ن ت، خوانن ن اس ای م رداری از کاره ی ب م کپ اش ه
جا ميزند  ... اين از سايت ننری که چيزها را چيز       ...! حسود هرگز . کتابش را چاپ کند   

ز      !  شود و ميخواهد با گرفتن پاچه ی من معروف        ين چي ی   نمکی، ت   تازه يکبار از هم لفن
ه من                       «: پرسيدم ا، فلان شکر را علي آقاجان يادتان هست فلان جا و فلان جا و فلان ج

ادم         «: بالکل زد زيرش و گفت       » !ميل فرموديد؟  راست ميگی دخترجون؟ من اصلا ي
جالب  » !چطور اصلا يادم نيست دخترجون    ! جدی ميگی دختر جون   ! نيست دختر جون  
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و اينترنت هس         ب آثار شکر ميل کردنهای اين چيز     اين که    وز ت م از آن      . تيمزه هن ن ه اي
  ... عاليجناب چيز

ود؟ «: جای ديگری يکی نوشته بود     » !خانم فلانی، شما اسم کوچکتان هيتلر نب
ود               اولندش عرض کنم     ر نب م هيتل ر ه ه اسم کوچک خود هيتل انی   . ک ر «درث اسم  » هيتل

ازنين، آدولف          . نيست و اسم خانوادگی است     ر ن يد هيتل ود اسم حاج آقا س ا اسم من    .  ب     ام
ه نيست   – به دليل تانيث  – .  سيد ميرآدولف هيتلر موسوی الطباطبايی الحسينی نيست ک

ه ام و              نه سبيلم چخماقی است، نه گوبلزی تو آستينم دارم، نه کوره آدمسوزی راه انداخت
شيده ام        تاده ام           . نه دنيا را به آتش ک دان فرس ه مي اتمی را ب ه خ ستم و        . ن ه فاشي ازه ن ه  ت ن

ا و شيرازيها و مشهديها و           . راسيست تيها و آذريه ا و رش ا قزوينيه ا ب البته بعضی وقته
ا و ستم  ... يزديه ست ني ست و راسي ا فاشي نم، ام وخی ميک ب  . ش ه مطل دم چ ه نفهمي البت

شکر «اين ! است» اسم کوچکم هيتلر«فاشيستی ای نوشته ام که متهم شده ام به اين که           
و   » ميل فرمودن  ه                   در اينترنت ب انوس را ب د دقي شر عه ن آدم ابوالب ه اي ی مطلبی ک د، ول

  !اين دومين نوازش اينترنتی. جنبش واداشته بود تا چنين کامنتی بدهد، نبود
ه                  خانمی نوشته بود که خوشحال است همجنس من است و پيشنهاد کرده بود ک

رهای  جوانان به جای چت کردن و وقت گذرانی بيخودی، اسمم را بزنند تو گوگل و کا              
راش        . خوشحالم که چنين طرفدار نازنينی دارم     . مرا بخوانند  ا ب يک ماچ آبدار از همينج

ن وسط          يد و ديگران اي د، جوابش را     /ميفرستم که اگر بهش رس ه اش نکردن مسطها نفل
  .قربون هرچی آدم چيز فهم و بامعرفت. برام بفرستد

ه      ود ک ن  «: جوانکی لابد در جواب همين خانم نوشته ب ا اي ی خيکی    باب ه خيل  ک
ی کيف                » !شکل هايده است  . است ار نظر فاضلانه و تخصصی کل راستش از اين اظه
د شکل                 . کردم ه جان ميگفتن شهناز  «وقتی جوانتر بودم دور از حالا، دور از حالا خال
ی ستم» تهران ی. ه ده و شهناز تهران ودن . يکی از يکی خوشگلتر. هاي ل ب خاصيت تپ

. شته بود که نه تنها خوشگلم که خيلی هم سکسی هستم   يکی ديگر نو  !! همين است ديگر  
ی               ه گوشت و چرب دی     –اين را ديگر نفهميدم که چطور ميشود اين هم ا هيچ ترفن ه ب  ک

شوند  ع و جور نمي ند؟-جم يفر و !  سکسی باش ا ش ونرو و کلودي رلين م ا م ن آق ا اي حتم
را         – که نميشود    –کايلی مينوک را نديده      ه م سنديده ک رده    » سکسی « حتما نپ تعريف ک

ت کمم      . اس ر و ش ر کم ای دور و ب ی از چربيه د کم دم نميآي انيم ب ی خودم ی، ول مرس
  !دله ی صاحبمرده نميگذارد فاکتور بگيرم، اما اين شکم

ه       ت ک ت داده اس ری کامن ده ی ديگ ی     «: خوانن ارش خيل ی ک انم فلان ن خ اي
قورباغه ی  «ستان  و از بازچاپ دا» .خيلی با استعداده. انگار مترجم هم هست  . درسته

رده است        » دون ژوان  شکر ک د         . در آن سايت ت ا فراوانن ار لطفه ا و اظه ه ه ار  . نام اظه
ه کمی      . لطفهای تهمت و توهين هم در هيئت کامنت کم نيستند   ا ک ن کاره اما يکی از اي

تالين «به فکرم واداشت، نامه ای بود از آقايی که داستانی نوشته بود به نام        و » علی اس
دنی است               در نقش عل   ه خوان از . ی استالين داستان عايشه ی من قصه ای پرداخته بود ک

  . بگذارمسايتم » از ديگران« آن را در بخش ميسنده اش اجازه گرفتنو
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شه «من اما خودم  داستان         دارم    » عاي دارم چون واقعی        . را دوست ن دوست ن
ز نيست      . است ه               . چون توش طن اتور ساخت و ب وان از کسی کاريک ريشش  چون نميت
مهستی  . خيليها از آن خوششان آمد    . چون داستان زندگی روزمره ی همه ماست      . خنديد

ان     «: عزيزم نوشت  ورج پارسی نوشت       » !به اين ميگويند ادبيات زن ر ت دن  «: دکت خوان
ردم            ی        » .اين داستان را به قول حافظ جزو عمرم حساب ک ار تلفن ر سيروس آموزگ دکت

دست کم سه آدم گردن کلفت در باره اش         . رمان کنم کلی تشويقم کرد که آن را تبديل به         
ا      . نقد نوشتند که ديدم   ه سال گذشته آن را در وب سايت گوي و حالا خواننده ی مردی ک

  . نيوز خوانده بود، در هيئت علی استالين داستانی قلمی کرده است
ه هيچ   » پدوفيل«من اما آنجا ننوشتم که علی استالينی که من ميشناسم           بود و ب

و      . چه ای رحم نميکرد   ب ار دستش ت شاندش کن ننوشتم که وقتی دخترش کوچک بود، مين
ود                          ازی ميکرد و اسم فلان دخترش را گذاشته ب ا فلان دخترش ب ا ب : اتومبيل و همانج

ود، بهش                     » دنده لوکس « و ب ه کوچول ان ک داد، آن زم از مي ننوشتم که وقتی پسرش را ن
ت و «: ميگف اکش کوچول ين  » ج ه هم ه ب تم ک وکس  «ننوش ده ل ت»دن ده «: ش ميگف جن
ار مارکسيست          . »کوچولو ذهبيها      /ننوشتم که اين علی استالين سياسی ک داح م لنينيست م

شيد و           رونش ک ود، از مدرسه بي سرکی شده ب وقتی دخترش کلاس هشت بود و عاشق پ
رود  ه ب ر مدرس تن    . نگذاشت ديگ دن و نوش دايی خوان واد ابت رک س ين دخت الا هم و ح

ننوشتم که از تصدق سر      .  بلد نيست يک نامه ی چهار خطی بنويسد        طفلک حتی . ندارد
د،             » غيرتی«بابای   شگری ببين بی غيرتش وقتی ميخواست در همين اروپا دوره ی آراي

ی از ديگران                       سبت و تناسب را تلفن اده ی ن سائل س برای شرکت در امتحان ورودی، م
د      . ميپرسيد ه او ميگفتن د ب و گوجه فرنگی        «: باي ی دو کيل شود، سه         وقت ار مارک مي  چه

  . و تازه آن را هم نميفهميد» !کيلو حتما شش مارک ميشود
ين  ه هم ا ک ن ج اکی، اي م تري ی است و ه م الکل ه ه ر ک تالين پي ی اس ين عل هم
ی   ه کل ه ک د طبق د چن اختمان بلن و راهرو يک س ستاد ت ت، اي سر گرف دخترش دوست پ

ه         شيد ک د  «: ايرانی هم آنجا بودند و عربده ک ده، جن دهی    جن ادرت مي ل م و مث اصلا  . ه، ت
دهی          ه             » !آمده ای آلمان که هی بدهی و هی ب يس زدن فلان دختربچه ی دوسال و نيم ل

اگر به مادرت بگويی، او را «: ی فلان زن بدبخت را نمينويسم که بچه را ميترساند که
  » .ميکشم و تو را برای هميشه پيش خودم نگه ميدارم

 راوی داستان عايشه نامه ای اين گونه نوشته          اميدوارم علی استالينی که برای    
سنده ی        . است، از جنس علی استالينهای پدوفيل نباشد       رای نوي با اين همه در يادداشتی ب
تان    ول راوی داس تالين از ق ی اس شه«داستان عل تم» عاي ه  «: نوش ا گري دم ي دانم بخن نمي

شايد . وب که نيستیمن اما الان خوشبختم و خوشبختم که تو ديگر نيستی و چه خ    ! کنم؟
ودم                     دان ب ه های زن و را ميکشتم و الان پشت ميل دی، ت ا دست    » .اگر بيشتر ميمان واقع

  !خاک بر سرشان!! مريزاد به اين علی استالينهای همه فن حريف
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   ميلادی٢٠٠٧ نوامبر ١٣

در سينمايی شيک و مدرن که کلی چيزهای خوشگل   . بعد از ظهر شنبه است   
شده است         . ه فارسی نميدانم، نشسته ام     دارد که اسمشان را ب     وز شروع ن يلم هن ارم  . ف کن

دی                  نم، لبخن ی نگاهش ميک ه وقت سال نشسته است ک به فاصله ی دو صندلی مردی ميان
ر نشسته است                    . بينمک پرتاب ميکند که تق ميخورد به کله ی يکی ديگر که کمی دورت

د نفهمی دارد با جوانی/اين يکی مو دارد، ولی آن اولی بفهمی   اد آن دو  .  بای بای ميکن ي
ينما   د س ه ان ه رفت افتم ک سر تخس مي ا پ د   . ت ه لاب ا مردی نشسته است ک و آنه رديف جل

د      . همينطوری است  ه دومی ميگوي ا؟           «: اولی ب ن باب و سر اي زنم ت دی محکم ب د مي » چن
د  » !ولش کن بدبختو  ! بگير بشين «: دومی ميگويد  د         «: اولی ميگوي دا بگو، چن و رو خ ت

اولی محکم ميزند تو    » !ده تا «: ی نگاهی به مرد جلوی مياندازد و ميگويد       دوم» ميدی؟
د  رد و ميگوي ر م ا  «: س ايی باب و اينج سين ت دمت . ح ه ندي ی وقت ا  » !خيل وی ب رد جل م

د      رد حسابی             «: عصبانيت برميگردد و ميگوي ه آقاجان؟ خجالت بکش م و » !حسين کي
شان را   . شاولی عذرخواهی ميکند و ميتمرگد سرجا    . سرش را ميمالد   اما هر دوشان دل

شوند            د هلاک مي ده و دارن د         . گرفته اند از خن ی ميگوي اره اول د دوب د  «: نيمساعت بع چن
ه است،            » ميدی دوباره بزنم تو کله اش؟      سه رفت ده ري ه از خن د  دومی ک ولش  «:  ميگوي

دی؟  . تو چيکار داری«: اولی ميگويد» !کن بابا گناه داره  د مي ا دست    » بگو چن دومی ب
و                » .دو تا ده هايی   «: ميکند که اشاره   د ت ل ميزن اره ناغاف د و دوب اولی کمی صبر ميکن

د  وی و ميگوي رد جل ر م ه  «: س ودتی ديگ و خ و، بگ ان نگ سين، چاخ وی » !ح رد جل م
ينما                    ه سمت در س د ب د، راه ميافت . حسابی عصبانی ميشود و در حاليکه بد وبيراه ميگوي

وتر م      د رديف جل رود چن شيند بعد کمی فکر ميکند و مي اره جوان     . ين د دوب نيمساعت بع
د ه دوستش ميگوي ی ب و سرش؟«: اول زنم ت اره ب دی دوب د مي ار دومی » حالا چن ن ب اي

د  ا«: ميگوي اه ت يس کشی ميکشد   » !پنج ه پل ار ب ه ک ئن است ک د . و مطم ی راه ميافت اول
ه           وازد ک و اينجايی و من      «: وسط سينما و مرد بيچاره را دوباره مين ای وای، حسين، ت

ا ميکشد        » ! ی عقبی را گرفته ام؟     يقه ه کج وز     ... نميدانم کارشان ب ی هن نبه است   ول . ش
امپيوتر فکسنی                 . عصر شنبه است   ن ک ه ی اي روم دگم برميگردم خانه و اول از همه مي

ودم                ودم          –را فشار ميدهم که ببينم اين چند ساعتی که از دنيا قطع ب و ب ان ول و خياب  – ت
نم        » ياهو«وم در باغ    اول مير ! چه اتفاقی افتاده است؟    ا را چک ميک دانم  . و ای ميله نمي

د             ن شرکت تولي اگرا «کدام شيرپاک خورده ای به اي واش           » وي ه من ي ر داده است ک خب
ه                    ل زده ک رام ای مي ا    «يواش دارم اشکال فنی پيدا ميکنم که تا حالاصد دفعه ب اگرا ب وي

ف  ه. »%٧۵تخفي ای عمل نم. احمقه شان ميک ورا پاک ن تبل. ف ز اي ر خاصی بج ا خب يغه
بعد ميروم به باغچه ی آن يکی   ... چند تا صورتحساب است که بمانند برای بعد       . نيست

ا        » .ايکس .ام.جی«ام در   »ای ميل آدرس  « ول آلمانه ه ق ا ب م   . ».ايکس .ام.گ«ي ا ه آنج
اما ميبينم کسی   . حوصله ندارم . هزار تا کتاب رايگان فرستاده اند که همه  پاک ميشوند          

ه ی نوشته    سالها از. ، خانم نادره، من از مريدان شما هستم  لامس«: نوشته است  قبل هم
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امپيوترم،       اينترنت جمع از های شما را ده شدن آ ا دزدي ی ب ودم، ول ه  آرده ب ين   هم از ب
نم، از     من بارها و بارها نوشته های  . رفت ران  يوسف در «شما را مرور ميك ا » ق  ت

ورد    آارهای  وده و     شما در م ا حزب ت دين ي ه  مجاه ا مقال دنی   ده ه ده ی   و خوان آموزن
را   آه-آيا اين نوشته ها . ديگرتان ه    اآث ا گرفت ودم و حالا ديگر    از سايت گوي  وجود  ب
دا   -ندارند  نم؟  را ميتوانم در جای ديگری پي ا دوست دارم    من  آ م شما   . شما را واقع قل

ا افتخار  شم.برای شما عمر طولانی همراه  با سلامتی آرزو ميكنم من. معجزه گراست
ه    هزاران بوسه بر آن انگشتهای شما   من. تاريخ هستيد ما جهال و بيخبران از زنم آ مي

د      از ر آاغذ ميچك ا شهد ب دانم .آنه ا هستيد      نمي دام گوشه ی دني ا . در آ يد،  هرج  باش
يد ا دانم  . ميدوارم سرحال و شاد باش ه مي ادان در اطراف، مشکل       البت ه ن ا وجود اينهم  ب

  » ...منداردت. شد ميتوان شاد

شود و              . دارم از خوشحالی پس ميافتم     نبه ای دود مي ن ش تمام غم و غصه ی اي
يک دنيا از شما سپاسگزار  گرامی سلام،... آقای« :ميرود هوا، فورا در پاسخ مينويسم

ونم  ين   و ممن ه چن د   ک شويقم ميکني سوزد       .ت ان ن ن دلت شتر از اي ه بي ن ک رای اي آدرس ،  ب
ان م سايت شخصی خودم تمرا برايت ا .يفرس د، آنج الش ميگردي ه دنب نم هرچ  فکر ميک

د    اسم مرا در گوگل هم بزنيد کلی اگر. خواهيد کرد پيدا دا ميکني ه هر حال    . مطلب پي ب
 در ضمن با آدرسی که در بخش تماس اين. من مخلص شما هستم. نخوريد غصه زياد

د      سايت  ا من تماس بگيري ر از      .است، ب دگی پ ان زن و  شادی  شما را ميبوسم و برايت
تی آرزو دارم شور. تندرس ن در ک ستم در ضمن م ان ه اغ » .آلم ردم در ب د برميگ بع

نم       ! چه سريع . ای بابا خودش است   . را ميبينم » سپاس«و  » ياهو« از ميک ل را ب . ای مي
 داستان قورباغه ی  . ممنون از لطفتان. سلام خانم افشاری، ياحق«: ميبينم نوشته است

] تشابه را ببينيد  . [و البته هنوز سايتتان را زيارت نكرده ام       دون ژوان شما را خوانده ام       
ا       . شما داستان است گويا گرايش اصلی د ب سنده، باي ا نوي شتر شاعرم ت از آنجا آه من بي
رده باشم    . داستانتان صحبت آنم احتياط در مورد ان را آ ين  . [نه اينكه تلافی محبتت دوم

اما چند نكته . داستان زيبايی است ويم اگر ميگ،جدی ميگويم] دليل برای عوضی گرفتن
ويم د بگ ازه بدهي م اج رای: را ه ه ب ل اينك ن دلي ن م امی را  اول ين ن ه چن دون (قورباغ

اد ) ژوان ه ي را ب ام م ن ن ه اي ه آ يفهمم و البت د، نم رده اي نم - انتخاب آ تباه نك  - اگر اش
ستان يکی ديگر را  يعنی اسم دا. [نمايشنامه يا داستانی معروف و البته آلاسيك مياندازد       

ه ای؟   سئله ی !] کش رفت ان داستان در            م ا پاي ه چرا سيروس ت ه است آ ن نكت بعدی اي
وارد داستان ميشود؟ من هيچ توضيحی برای حضور   رستوران وجود ندارد و يك دفعه

يفهمم   در واقع ضرورت حضور. سيروس نميبينم ه هر حال من      ...و .سيروس را نم ب
شكری خ ا ت ط ب دارم فق الدوست ن رای عوضی [ یشك و خ ل ديگر ب م يک دلي ن ه اي

رفتن  زنم ] گ اره ی   . مخاطب را گول ب ه در ب سائل را آ رو دوست خوبم برخی م ازاين
د  داستانتان به ذهنم رسيد، د؟    بيان آردم، تا چه قبول افت د روز  ! و چه در نظر آي در چن

شاا  ده ان ا... [آين واهم  ] هاهاه دن خ م دي ايتتان ه رد از س ايتی . آ ان س ل  هم ه در ذي  آ
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با :....  نشانی وبلاگ من است شما هم اگر خواسته باشيد اين. داستانتان نشانی اش آمده
     »     ...احترام

ه آن             زی است ک ده ی عزي ان خوانن ا، هم ن باب تا اينجا چند تا دليل داشتم که اي
بيه هستند      . همه لطف نثارم کرده است     ه          . اسمها کمی ش طرف درست سر بزنگاهی ک

شود             منتظ دا مي ه اش پي د      . ر آن يکی هستم، سر و کل شکر ميکن م ت سپاسگزاری  . از لطف
ن                       ا اي وده است، ب ار ب ی در ک ه گفتگويی قبل شان از آن دارد ک ا ن شانه ه ميکند و همه ن

ه وبلاگش   ی و سر زدن ب ه ی دوم دن نام ه پس از خوان شتناک -هم دجوری وح ه ب  ک
ان    سلام، نميدانم با آقای   «:  براش مينويسم  -است   ای بهم ا آق زنم، ي من   ؟! فلان حرف مي

د       ست، چن ای     صباحی  چون تو دم و دستگاه مجاهدين تروري رده ام، از آدمه ولگردی ک
ی    دو مه بفهم ه اس مه و س شت دارم /اس ی وح د  . نفهم وم باش دوارم مفه ه ی .امي از کلم
را »ياحق« انند  تان هم بيشتر و بيشتر ترسيدم که اين مذهبيها بدجوری م ا در .ميترس   ام

چيزی . ميگويند به اين جور کارها داستانک يا قضيه: مورد قورباغه ی انتر بايد بگويم
ه و داستان    ستی و مقال د   . است بين کار ژورنالي دام نيست و ميتوان دام باشد   هيچک . هرک

شادم   هرچه دل تنگ و. درستش اين است که من خودم را در هيچ چارچوبی نميچپانم گ
بنابراين اين  ضعف     . ادعايی هم ندارم  .  که قالبی ميگيرد   حرفی دارم . بخواهد، مينويسم 

شيد   ان ببخ ه بزرگواريت من !!را ب ا       در ض ذهبيها آنج ه م ن ک دم و از اي ايتتان را دي س
ا     .از لطفتان ممنونم  ... اما. ميچرند، هيچ خوشم نيامد    دها و نظره من البته از دريافت نق

ا   .  آدم يک طور نيست   احوال اين را هم بنويسم که هميشه. استقبال ميکنم بعضی کاره
ی   ضی آبک د و بع وب از آب درمياين م . خ اری اش ه رد  ک وان ک دايت  . نميت ادق ه ص

د   .نميکنند دويست تا داستان دارد، خوبهاش از انگشتان دست تجاوز وزنه بردار هم چن
ه را   د وزن ا بتوان د، آي ار زور ميزن رب  –ب ا دو ض رب ي ک ض ا – ي د، ي د کن  بلن

ن   کارهای  .نتواند م اي ی کيف      .  بگذريم .طوری هستند   من ه ان کل شبی ت ل دي از ای مي
ردم ری . ک تانهای بهت رد داس واهم ک عی خ سم، س وانم بنوي ر بت ه اگ رام و .. .البت ا احت ب
ها را ميخورم  »مرد«و کلی به خودم بد و بيراه ميگويم که همچنان گول اين      » ... مهر

ا  د ت ا چن ه«و ب ه ب ه«و » ب ه چ شوم» چ و مي ه ی برمي. ول ردم در باغچ             گ
  :ام و ميبينم دوباره همان دوست اولی نوشته است».ايکس. ام.گ«

برترين فرد جامعه من، عزيزم، خوبم، مهربانم، از اينجا تا آخرين نقطه ی               «
ا احساسات خود    . واقعا خوبی. هستم آائنات ازت ممنون اما من آه قلم شما را ندارم، ت

دا    آنقدر برای شما. را بيان آنم سلامتی آرزو ميكنم آه ببينی هموطنهای شما خود را پي
ل  [ رهائی يافته اند – يعنی مذهب –خرافا ت تازی  آرده اند و از قيد و بند اين يک دلي

ن دو           اساسی اساسی که اين دو نفر هيچ شباهتی با هم ندارند و معلوم نيست چرا من اي
ه   !] عوضی گرفته ام؟ درجه زاويه دار را با هم       ١٨٠آدم   دگی را ادام و با خرد خود زن

خوبی  : فقط ميگويم  . به بعد با آدرس سايتتان تماس خواهم گرفت چشم، از اين .ميدهند
  » ...اردتمند قبلی. و خيلی خوبی
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ی دومی که با اين دوست عوضی گرفته شد و طفلک      »ياحق«بيچاره آن مرد    
ای وای، پس شما اينجائيد و من يقه ی آن «: اين دوست خوبم که لابد بايد براش بنويسم

   »!يکی را گرفته ام؟
با مهر «ی، در پاسخ يادداشت من که »ياحق«جالب اين در نامه ی سوم مرد 

ا مهر   » !با مهر خودت  «: پايان يافته بود، بدبخت نوشته است     » و دوستی  لابد مهر را ب
دان شاعر و   ای هوار از دست آدمهای زبان نفهم و . نماز عوضی گرفته است     فارسی ن

  !! پرمدعااين همه...  وندهنويس
  
   ميلادی٢٠٠٧ نوامبر ٢۶

    
روم                   الا مي ايی ب ه ه دم از پل يش خواب دي د و         . چند شب پ ا متحرک بودن ه ه پل

پنج تا مرد کنار هم نشسته بودند و با همدستی هم . پيچهايی داشت که ميشد بازشان کرد     
ه من             د ک افتم  پيچهای محور پله ها را شل کردن د           .  بي ق ميخوردن ا ل ه ه ی پل ادم، ول . نيفت

دستم را بلند کردم    . آمدم پائين که بزنمشان، ولی چون جوان و خوشگل بودند، دلم نيامد           
  . بعد يکی يکی غيب شدند. و يواش تو گوششان زدم

پريشب هم خواب   . اين خوابهای لعنتی بعضی وقتها واقعا آدم را کلافه ميکنند         
روم      ديدم که با يک پيراه     انی راه مي ه دارم در خياب ای برهن ستانی، پ ه   . ن تاب جوانکی ک

ردارد         ١۵ ا عقب       .  سال هم نداشت، سعی ميکرد با من قدم ب تم ي وتر بيف ردم جل هرچه ک
ا جوان ديگر     . چاقويی دستش بود، چاقويی جيبی تيز و دو لبه    . تر بمانم، نشد   ازه دو ت ت

ده ام       سومی وقتی مرا ديد، ن    . را هم تو راه کاشته بود      اقو را از    ! گران شد که چرا زن چ
تم     د           «: دستش گرفتم و گف ه ی بع رای دفع د، باشه ب م کني ه ول ن دفع ه   » کی؟ .او! اي د ب بع

دم  ه آم ثلا       . خان وم م ای ق ی از علم ا يک باهتش را ب ه ش ی ک رد تاس ات و «م ادبي
د ميکشتنت   «: هنوز در ذهن دارم، گفت     » اپوزيسيون ا تاسف     » چرا نکشتنت؟   . باي و ب

ان و           . ا تکان داد   سرش ر  انه ی مام تم روی ش دار شدم   ... سرم را گذاش دار    . بي ی بي وقت
  .شدم دستم همانطور که چاقو را در دست داشتم، قفل بود

ی          «: چند شب پيش اين عيال مربوطه پرسيد       ا دوست برزيل ه ب خب، امروز ک
نگ خيلی قش . آره باهم رفتيم قبرستان آلمانيها    «: گفتم» ات رفتی گردش، خوش گذشت؟    

من  . نظرم عوض شد    «: گفتم» !تو که گفتی بعد از مردنت بسوزوننت      «: گفت» .است
شی و          . که مردم، منو همينجا خاک کنين      ری و بچه دار مي د از من زن ميگي بعد تو، بع

تم         » ...بعد تو  و شکمش و گف ری         «: بعد محکم زدم ت د از من زن بگي ط کردی بع » !غل
  ! نميدانست چه کار کند. اشت ميميردطفلک هم دردش گرفته بود و هم از خنده د

رد خارجی   « نوامبر سالگرد ازدواجم بود با اين        ١٨ الم        . »م ه ح ی خوش ب کل
ی      ۵ساعت  . شد برای کادوهايی که گرفتم      صبح بيدار شی، بعد ببينی يک دسته گل خيل

ته   ه روی آن نوش ا يادداشتی ک ادويی انتظارت را ميکشند ب سته ی ک ا ب ا دو ت شنگ ب ق
» .و ممنونم برای اين سالهای خوب     . م گنج من، از صميم قلب ازت ممنونم       سلا«: است
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ريم    «: و بعد به فارسی    سد   » .من دستت ت » .من دوستت دارم  «: طفلک ميخواست بنوي
ا      . اين اولين جمله ی فارسی ای بود که يازده سال پيش يادش دادم             ا ب همين روزها باره

ت وخی ميگف ونی؟ «: ش ن بم ازم زن م اره  ي» دوست داری ب ک تقاضای ازدواج دوب
  ...  برای چند سال ديگر

   
  :  فقيدی رضا شاهدر باره ه استاين هم بخشی از کتاب دکتر مهدی پير

  
 سال  ١٣ سال پيش از انقلاب کمونيستی در روسيه و     ۵ يعنی   ١٩١٢در سال   

شتن دست روسها                    ستان دور نگه دان پيش از به سلطنت رسيدن رضا شاه، سياست انگل
ه                 ١٩٣٩در ماه اوت    . بوداز ايران    ری ب ان هيتل ين روسيه و آلم  قرارداد عدم تجاوز ب

سيها را         سويان و انگلي رای وارد کردن روسيه     –امضا رسيد و همه اميدهای فران ه ب  ک
يدند          اد داد و فقط در           –به صف متحد خود ميکوش ر ب ن    ٢٢ ب اه    [١٩۴١ ژوئ اول تيرم

رد            بود که هيتلر اين قرارداد را يکطرفه ز       ] ١٣٢٠ ه ک ه روسيه حمل ا گذاشت و ب ر پ . ي
اه را         ا ش ود رض ين وج ون متفق د و چ يه برآم ه روس ک ب ام کم ستان در مق را انگل قه

ران     ١٣٢٠درهرصورت مزاحم خود ميدانستند، دو ماه بعد يعنی در شهريور ماه             ه اي  ب
د                ابراين . حمله کردند و راه آهن ايران را مثل همه ی مملکت مورد استفاده قرار دادن  بن

اين اظهار نظر که راه آهن سرتاسری ايران که سالها پيش از جنگ جهانی دوم ساخته               
شتر              ه بي شده، بنا به خواست دولت انگلستان بوده، يک هذيان گويی ماليخوليايی و ابلهان

سيد حسن تقی زاده، از رجال صدر مشروطه که تا پايان عمرش نقش فعالی در            . نيست
ه راه آهن، جزء               آن: سياست ايران داشت، ميگفت    چه رضا شاه به وجود آورد و از جمل

ی  : او ميگفت. آرزوهای ترقی خواهان ايران بود  شما نميدانيد مملکتی که حتی بانک مل
ه ای      " ؟!اش در اختيار بيگانگان باشد، چه وضعی دارد           اه علاق ه رضا ش او شخصا ب

ا آن                 ود، ام رده ب در انصاف داشت      نداشت، زيرا رضا شاه سالها او را از قدرت دور ک ق
  . که خدمات رضا شاه را بستايد

اه يکی         ود   /مشکلات رضا ش ا نب ودن             . دوت بجز عدم امنيت و هرکی هرکی ب
علی . مملکت و هزاران گرفتاری داخلی ديگر، موضوع اصلی نبودن ارز خارجی بود           

ازار آن دوران ميگفت              ل   : اکبر خسرو شاهی از بازرگانان معروف و خوشنام ب در اواي
د ه ق رده و وارد    ب ام ک صيلاتم را تم ازه تح ودم و ت وان ب ن ج اه م ا ش يدن رض رت رس

امضای  . تجارتخانه برادر بزرگم ابراهيم خسروشاهی که سمت پدری مرا داشت، شدم         
برادرم هرشب ميگفت چک بکش       . چکهای بانکی در اين تجارتخانه به من واگزار شد        

چه به برادرم تذکر ميدادم، گوشش      هر. و حال آن که من ميدانستم پولی در بانک نداريم         
اش         : بدهکار نبود و با لبخندی ميگفت      ا نداشته ب من  ! تو چک بکش، کاری به اين کاره

را  . از ترس تعقيب جهت کشيدن چک بی محل به گريه افتادم   برادرم که گريه ام ديد، م
ت شيد و گف اری ک و : کن ه ت ار را ب ن ک د، راز اي ايی در نياي دهی صدايت ج ول ب ر ق اگ

ورد                   : او گفت . يگويمم ا بعضی از تجار م دارد و ب ار ن بانک ملی ارز خارجی در اختي
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ايی در وجه بانک شاهی                ا چکه ه م  بانک  –اعتمادش از جمله ما قرار گذاشته است ک
يم و          .  برای خريد ارز بکشيم–انگليسيها   ل کن ی منتق ه بانک مل ا را ب ن ارزه ا اي د م بع

  !!تومانی ده شاهی کميسيون بگيريم
ود             شاهی ب وب شاهن . دکتر سجادی آخرين رئيس مجلس سنای ايران، رئيس کل

ری ين دفت ر مت ه پس از درگذشت دکت ديره ای ک يله هيئت م ه وس وب ب ن کل اداره ... اي
شد اج     . مي سين ابته ار غلامح ه ابتک ه ب ود ک وب ب ن کل ستين اي سين نخ جادی از موس س

شکيل شد ران ت ام . شهردار معروف ته ر سجادی در هنگ تان دکت وب، دادس تاسيس کل
ود ران ب رای کسب  : او ميگفت. ته رد، ب وب را ک ن کل شنهاد تاسيس اي اج پي ی ابته وقت

ردم                     ه ک ود، مراجع ر دادگستری ب ان وزي ه آن زم ه مرحوم داور ک آن مرحوم   . اجازه ب
ا گفت      اليانه           : ضمن تشويق م د س وپ شما بتوان م      – دلار   ١٠٠اگر کل ه رق  دلار  ١٠٠ ب

  !جی وارد کشور کند، بزرگترين خدمت را به مملکت کرده ايد ارز خار–توجه شود 
ه       ن هم ارجی اي رض خ ه ق دون هيچگون رايطی و ب ين ش اه در چن ا ش رض

امين         رای ت اط ب ويی و احتي رفه ج ت و ص ال دق ا کم ود آورد و ب ه وج سات را ب تاسي
زود – نيم ريال  –مخارج راه آهن دهشاهی      اه   .  به قيمت هر کيلو قند و شکر اف رضا ش

ان       . با بزرگترين عامل انگلستان يعنی آخوندها درافتاد       و به تدريج دست آنها را از گريب
رد                دها  . مردم بينوای ايران کوتاه کرد و کارشان را به عبادت در مساجد محدود ک آخون

تند     شوری را نداش ور ک ت در ام ق دخال ن دوران ح ضايی و   . در اي ور ق منا ام ض
ان              . مکتبداری را هم از آخوندها گرفت      ه همچن ن ک ا را از اي به عبارت ديگر دست آنه

اه           . مانع پيشرفت کشور شوند، قطع کرد      ی از دست رضا ش ن بابت خيل ستان از اي انگل
ستان جان          ١٣٢٠ولی پس از شهريور     . ناراضی بودند   بار ديگر آخوندها به کمک انگل

ا داش   ه در دوران قاجاره درتی ک ت آوردن ق ه دس ام ب د و در مق ازه ای گرفتن تند، ت
  . برآمدند

ا                          يد ت ود، بلکه ميکوش ستان نب وذ انگل ی تحت نف ا عامل و حت ه تنه رضا شاه ن
ستان          . ميتواند از نفوذ انگلستان در امور کشور بکاهد        ه جای انگل مثلا او محصلين را ب

تاد سه ميفرس ه کشور فران ام و ديگر . ب دارس نظ رای م سوی ب ين فران اه معلم رضا ش
رد تخدام ک دارس اس د البت. م سويان را گرفتن ای فران ا ج ود ايرانيه دريج خ ه ت ام . ه ب تم

ود               ايی ب ا ديگر کشورهای اروپ اه ب ان و گ ا کشور آلم ن  . تجارت خارجی ايران ب در اي
ود و و ساخت کشور چکسلواکی ب ه برن ران از کارخان ای ارتش اي ه تفنگه . دوران هم

د و شاهزادگا  ه وليعه ه ک شورهای خاورميان م ک رخلاف رس اه ب رای رضا ش شان را ب ن
ار                تحصيل به انگلستان ميفرستادند و بالنتيجه خواه ناخواه تحت تاثير و نفوذ انگليسيها ب

ود                    –ميآمدند   ستان ب اه سابق اردن در کشور انگل ام تحصيلات حسين پادش د   – تم  محم
تاد     وئيس فرس رف س شور بيط ه ک صيل ب رای تح ود را ب د خ ا وليعه ين . رض ر مت دکت

يش از ش    ا پ ه ت ری ک اه دفت ت   ١٣٢٠هريور م ود، ميگف ران ب ر اي ست وزي ر :  نخ امي
ود و ميگفت شرکت نفت             رده ب ه    ١٠خسروی وزير دارايی حسابهايی ک د ب ون پون  ميلي

ستان      غ را از انگل ن مبل دولت ايران بدهکار است و رضا شاه به من ماموريت داد که اي



١٣٧  

  

نم   ستان ر                  . مطالبه ک ولارد سفير انگل در ب رای طرح موضوع سر ري تم و    من ب ا خواس
د و گفت                 . موضوع را مطرح کردم    دنم آم ه دي د روز ب د از چن ستان بع ای  : سفير انگل آق

اه                     ه رضا ش ان را ب ه من جري ه البت داريم ک دهکاری ن ا ب امير خسروی اشتباه کرده و م
اگر اين پول را ندهيد، ما لشکر خوزستان را : رضا شاه گفت باو بگو که. گزارش دادم

شکر نيست          . از آن محل برميداريم    ه يک ل ن   . برای امنيت کمی عرب که احتياج ب ا اي ب
ستان   ... ترتيب لوله های نفت را هم نميتوانيم تضمين کنيم         وقتی جريان را به سفير انگل

د از دو   د و بع ارج ش رم خ ی از دفت ات تلخ ا اوق تم، ب د و يک چک ده  /گف ه روز آم س
ه    انتاژ ميکن    : ميليون پوندی آورد و گفت ک ران ش رد،    دولت اي ا ميگي ول زور از م د و پ

  .ولی بدانيد که ما اين موضوع را فراموش نميکنيم
ين وجود                     اين که ميگويند رضا شاه به آلمانها علاقمند بود و به اين جهت متفق

ه        او را هنگام جنگ برای خود خطرناک ميدانستند، به اين صورت صحيح است که هم
ويی      ايرانيها جز عده معدودی که مامور و وابسته          د، از زورگ ستان بودن به سفارت انگل

شه در                         د و همي ده بودن ه جان آم اليان دراز ب ران طی س انگلستان و غارت منابع ملی اي
انش را                  ه اتکای آن گريب جستجو و حتا آرزوی يک نيروی سوم بودند که ايران بتواند ب

قعی قطعا رضا شاه هم که يک ميهن پرست وا        . از دست اين دو امپراتوری خلاص کند      
ه                      ران ب ا تجارت اي بود، مثل اکثريت مطلق ايرانيها به آلمانها حسن نظر داشت و تقريب

ه از لحاظ                  . انحصار آلمانها درآمده بود    ران را ک اس صادراتی اي ام اجن ا تم را آلمانه زي
ام   . شرايط بين المللی هم ناموغوب بودند، ميخريدند       ران و        ٣٠تم ه در اي ه ای ک  کارخان

اه د      ی و                     در زمان رضا ش اس ايران ر اجن ه در براب د ک انی بودن ستقر شد، آلم ران م ر اي
ر وجودی رضا            . تقريبا بدون پرداخت ارز خارجی داير شدند       در هر حال خدمات و اث

ميتوان گفت  . شاه در ايران واقعا انقلابی عميق و همه جانبه در زندگی مردم ايجاد کرد             
اه،         . تکه رضا شاه بدون مبالغه بنيانگزار ايران نوين اس         ی رضا ش در مورد غرور مل

د و مطلبی                  : متين دفتری ميگفت   زد من آم ستان ن يک روز سر ريدر بولارد سفير انگل
ه در         . من جريان را به رضا شاه حضوری گزارش دادم        ... گفت انطور ک اه هم رضا ش

ه          : سالن قدم ميزد، آمد جلو من و با صدای بلند پرسيد           ه البت اتاق دفتر تو پنجره دارد؟ ک
ران : گفت. اب مثبت دادمجو رون و بگو اي رتش کن بي د از پنجره پ ه آم ه ک ن مرتب اي

ران را                امروز، ايران عهد شاه وزوزکهای قاجار نيست و شما حق دخالت در امور اي
ا را از حد خودشان          : :ميگفت. نداريد تند پ ه ميخواس رفتار رضا شاه با همه بيگانگان ک

  .فراتر بگذارند، همين طور بود
ران و              رضا     ی شخصی و خصوصی اي اعی و حت شاه تمام شئون زندگی اجتم

رد       از . ايرانيان را تغيير داد و از زندگی قرون وسطايی به زندگی قرن بيستمی تبديل ک
ران   دان اصلا در اي دان و مسواک و خميردن ثلا شستن دن ا اساسی م ی ت ای جزي کاره

د        حمام که واقعا در حکم لجنزار متعفن        . شناخته شده نبود   ه صورت دوش درآم ود، ب . ب
اه قاجار وجود نداشت                    دود و خود ش رای عده ای مع ردم  . طبيب و دارو اصلا جز ب م

برق را رضا  . بينوا به دعانويسان و جن گيران و شيادان ديگر از اين قبيل پناه ميبردند  
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ران آورد  ه اي اه ب ا   . ش ه ه ضی کوچ ران در بع ط در ته ل از او فق انی اصلا –قب  خياب
بها در –اشت وجود ند ران ش ه شهرهای اي د و هم رده بودن ازی نصب ک ای گ  چراغه

وکر             . خاموشی مطلق فرو ميرفتند    ر ن کسانی که وسيله داشتند، از جمله آخوندها يک نف
ود              د ب و راه آخون انوس جل رين خدمت        . استخدام ميکردند که کارش کشيدن ف م ت ی مه ول

اد امنيت در مملکت       ی ايج دامی در      رضا شاه به ايران و ايران دون آن هيچ اق ه ب ود ک  ب
ی وجود نداشت                 . هيچ کشوری مقدور نيست     اه اصلا در کشور امنيت يش از رضا ش . پ

در سراسر . واقعا قانون جنگل حاکم بود و هر کس که دستش ميرسيد، مردم را ميچاپيد 
ه              وال ديگران و دخالت در هم کشور علاوه بر آخوندها که با ظلم و جور و غصب ام

ار ور دم شاير   ام لات و ع ای اي سمت روس ر ق د، در ه ه درآورده بودن ار هم  از روزگ
د ق بودن اکم مطل د از   . ح ور بودن ردم مجب ت، م ود نداش ری وج ور ديگ ون راه عب و چ

ای       ا کالاه د، ي فر کنن ب س اطر و اس ا الاغ و ق ت، ب ستان ميگذش ه از کوه ايی ک راهه
ه       . تجارتيشان را حمل کنند    يله           در منطقه نفوذ هر ايل چند گردن ه وس ه ب  وجود داشت ک

د  صب ميبردن ه غ ردم را ب وال م ه ام شد ک ان اداره مي وکران خ سی . ن ر ک ه اگ البت
شد    شته مي ا ک رد، در ج اومتی ميک وچکترين مق ن  . ک لی اي د اص ه  «از عواي ر گردن س

ر                         » گيری ه بگي ه خود سر گردن م ب ق داشت و يک سوم ه ن  . دو قسمت به خان تعل اي
ود  سر گردنه بگير از حقوق    » حق« ا هر     .  مسلم و شناخته شده ب ين بختياريه ثلا در ب م
انش                   ۶از خوانين   » خانواده« ين وارث ه پس از مردن خان ب تند ک  گردنه در اختيار داش

ه            . تقسيم ميشد  ل  » دولت مرکزی   «اين گردنه زدن در نقاطی معمول بود که هنوز ب قائ
د ت نميدادن ه حرف دول د، منتهی گوش ب ه . بودن ود ک اطی ب ا نق اصلا و عملا از تمام

شد           ثلا  . کشور جدا شده بود و به دست دزدان و اشرار و طبق روش خودشان اداره مي م
تند  ايی نداش زی اعتن ت مرک ه دول تان اصلا ب وانين لرس تان . خ يخ خزعل در خوزس ش

ود     . تقريبا حکومتی مستقل تشکيل داده بود      خلاصه امنيت در کشور به وضعی درآمده ب
خوزستان برود، ناگزير بود از راه کرمانشاه و قصر شيرين که اگر کسی ميخواست به  

رود              ه خوزستان ب ق بصره ب ا از طري اند و از آنج . خود را به خاک کشور عراق برس
م زن و          د و ه ردم را غارت ميکردن وال م م ام ه ه ود ک ان ب راه مشهد در دست ترکمان

د     ارت ميبردن ه اس سافرين را ب ه ی م ط ار طري    . بچ شهد فق ه م سافرت ب ای م ق دري
مسافران با کشتيهای روسی خود را به خاک روسيه ميرساندند          . مازندران امکان داشت  

د        اط                   . و از آنجا به مشهد ميرفتن ای کشور در نق ه شد شمه ای از وضع راهه انچه گفت
ناامنی به جايی رسيده بود که نايب حسين کاشی فراش باشی           . نسبتا دور از پايتخت بود    
ا پسرش ماشااالله خان عده                 فرمانداری کاشان که دي    ده بود مملکت هرج و مرج است، ب

ه دزدی و شرارت   ران و اصفهان ب شت دروازه ته ا پ رده و ت ع ک ود جم ای را دور خ
ی نتيجه             . مشغول بودند  ی ب رد، ول الاخره دولت در     . چند مرتبه هم دولت اردوکشی ک ب

سالار  «و » جنگ سردار  «با نايب حسين برآمد و به او و پسرش القاب         » آشتی«مقام  
رد   » قره سوران«داد و آنها را به عنوان       » جنگ ين ک شان تعي . تعيين و حقوقی هم براي
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م در   . در واقع نايب حسين هم راهزنی ميکرد و هم از دولت حقوق ميگرفت      الاخره ه ب
  . بعد دستگيرشان کردند و به دارشان آويختند. دولت وثوق الدوله به آنها تامين دادند

ه تناسب ملک خود            . وجود خارجی نداشت  ارتش اصولا      الکين سربازانی ب م
الکين     ه از م اچيزی ک وق ن ان حق ی هم تادند، ول ربازی ميفرس ه س د، و ب ر ميکردن اجي

ه قصابی    . ميگرفتند، به سربازان داده نميشد     سربازان ارتش به کارهای مختلف از جمل
ی و د... و عملگ ی  . ميپرداختن يد از راهزن شان ميرس ر دست ی اگ غ حت م دري و دزدی ه
تند وب      . نداش سها در جن د و انگلي ه را اداره ميکردن مال قزاقخان ها در ش يس «روس پل
ران              . را داشتند » جنوب ام اي ه در سرزمينی بن ن ک انون جنگل   «خلاصه اي ام    » ق ه تم ب

  ...معنای کلمه حکمفرما بود
  
   ميلادی٢٠٠٨ مارس ١۴

  
تان       ب داس ام را در قال ه ام حرفه اد گرفت ی ي ر   از وقت سم، ديگ اه بنوي های کوت

با اين همه اين يادداشتها که عمرشان چندان . نيازی به نوشتن اين يادداشتها حس نميکنم 
شم و چرا                 – چهار سال    –هم بلند نيست     ه مياندي ه چگون ن ک  بخشی از زندگی منند و اي

ا «... مينويسم و از اين حرفها     سند و آنچه را               » آدمه د از خودشان بنوي اه دوست دارن گ
د             شان بدهن ه ديگران ن سانی       . که ديگران در درونشان نميبينند، ب شاهرخ مسکوب از ک

اند                     ه چاپ رس اله نوشت و ب در . بود ک بی واهمه حرفهاش را در فاصله ای بيست س
اد                     ود و چه زي رام خالی ب وعی    ... همه ی اين سالهای غيبت او از زندگی، جاش ب ه ن ب

م    رده باش سکوب ک دی از م ته ام تقلي د از . خواس ا در راه«تقلي ه در ... او» روزه البت
  ...اندازه ی قد و فهم خودم

ات   – در اين يکسال     –در اين فاصله ای که کمتر به اين دفتر سر ميزدم              اتفاق
با پيوستن خوشحالم   ... از جمعی گسسته ام و به جمعی ديگر پيوسته        . زيادی افتاده است  

ن گسستنها را خود      و از گسستن هميشه بيزار بوده ام، ولی خوشحالم   سياری از اي ه ب  ک
ه          –ها  » رابطه«نخواسته ام و گاه حتا برای بخيه زدن اين           سيپم لطم ه پرن ه ب ا ک  تا آنج

ه تصور        ...  پيشقدم بوده ام، ولی-نزند   نم ک ه از گسستن يک دوستی غمگي بيش از هم
ه       » دوست«ميکردم ياری يافته ام و       ت   «: از منظری ديگر به نقدم نشست ک ش چرا دوس

دارم؟ ه» نمي ن ک ست«: و اي اه ني ف، صد حيف» !عشق و دوست داشتن گن کاش ! حي
ی انتظاری                      ه زد و ب ميشد در اين سال نو بار ديگر آن دوستی شکسته ی متوهم را بخي
انع  ه دوستی ق تی، دوستی را دوست داشت و ب رای دوس ط ب افوق طاقت دوست، فق م

  ... باز هم حيف... بود
ار شبهای            در اين فاصله دوستی ديگ     ار، ي ی است و ي ر يافته ام که برام غنيمت

ه  . و چه خوب است     ... تنهايی من است که هرچه مينويسم، براش ميخوانم و او نيز           البت
رد      ه ک ت رفت ت از دس ايگزين آن دوس يچکس را ج وان ه ايگزين و  . نميت يچکس ج ه

  . هرکس در دلم جای خودش را دارد. جانشين ندارد
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ر  ع ديگری ب ه جم تن ب ردن پيوس ايتی«ای راه ب يش » وب س اکنون خوب پ ت
ن        ... رفته است  د «کاش سال ديگر عزای گسستن اي ه وب    ! را نداشته باشم    » پيون و البت

اب   ... سايت خودم را در اين فاصله راه انداخته ام         دباد    » عين االله خره    «کت ه تن م ب را ه
پرده ام  اپ و پخش س ه    ... چ دم ک ردار ش شب خب ين دي ه هم ن ک ر اي ب ت ضو و جال ع

د « ران در تبعي سندگان اي انون نوي ده ام» ک وبی ... ش ر خ م خب ن ه از ... اي ه در آغ البت
افتن دستی                    مخالف عضو شدن بودم، ولی شايد اين کانون هم دريچه ای باشد به سوی ي

  ...برای فشردن و گونه هايی برای بوسيدن و قلبهايی برای هموند شدن
وده ام        در سال گذشته در رابطه با بچه هام موفق ت           يش ب الهای پ سوء  . ر از س

ام  –تفاهمهايی بود که سال گذشته بين و من و اين جوجه ها     در رابطه با خودم و کاره
ا   –به ويژه جدايی ام از پدرشان       ... و تصميمهام و کار سياسی احمقانه ام و         حل شد و ب

د و خوشحال     . هم به تفاهمی دوست داشتنی رسيديم     شان موفقن ... هر سه شان در زندگي
  . و اين خوشحالترم ميکند

تم   م نوش سيار ه دم و ب سيار خوان سال ب زه  . ام رزی م ای ه ه علفه نيده ام ک ش
ه د ک ده ان ار  «: پران شود، ک ر مي ول وازي سابم پ ه ح م ب چون از وزارت اطلاعات رژي

هيهات که داستانم ديگر به ملا نصرالدين       » !سياسی و سياسی نوشتن را کنار گذاشته ام       
ه ای           ميماند و خرش     که اگر خر را بر روی شانه ام هم بگذارم و راه روم، باز هم بهان

  !خواهند يافت» وراجی«برای 
اب     ر کت اهی ب ه ی کوت سال بجز مقدم سروی«ام د ک ادروان احم د ش » کارون

د      ... ديگری ننوشته ام و اين هم به سفارش ناشر بود         » سياسی«چيز   ين سال چن ا هم ام
ی دوست دارم          داستان کوتاه نوشته ام که دست      ا را خيل ارت هوشمند    «:  کم دوتای آنه ک

ن لوسی       «و البته   » چلوکباب فرهيخته «و  » جيگر کارت  ه اي رد ب ه      » م و دوستی ای ک
ه           تی ک ه زدن دوس دهم بخي ه بع ا و البت ه دلگيريه د و چ تان ش ن داس تن اي ای نوش مبن

  ...اشتباهی را باعث شده بود و از اين داستانها
 با راديو صدای شما گفتگو کردم که بعضيشان را در   ديگر اين که امسال کلی    

ته ام  ايتم گذاش شد،      . وب س ا را ميک ن گفتگوه يم اي ت تنظ ه زحم تی ک ا از دوس همينج
  ... سپاسگزاری ميکنم

وان    ين عن ر هم ا زي ين روزه تها هم ن يادداش ی«اي تهای ديم شر » يادداش منت
رم در وب  اب ديگ د کت ون چن ل آن را همچ تن کام د و م د ش ه صورت خواهن ايتم، ب  س

  .خواهم گذاشت. اف.دی.پی
اد               ... و اما نوروز     ارک ب انم مب م ميهن ه ی ه ر هم و ب ه ی چيزهای    . سال ن هم
الگوش ... سفره ی هفت سين .. چهارشنبه سوری ... حاجی فيروز ... خوب از روی ... ف

فر      رفتن، س دی گ تن، عي ا رف دار بزرگتره ه دي انی، ب ه تک و، خان اس ن دن، لب ش پري آت
سيزده به در، سبزی پلو ماهی، نارنج و ماهيهای کوچولوی قرمز توی تنگ آب شمال، 

دورتها و  ع ک تيها و رف ا و آش ه ه شه  ... و بوس ن همي رای م ه ب ر ک ای ديگ ی چيزه خيل
د            وده ان ز ب ا از    . دوست داشتنی و خاطره انگي خوبم سپاسگزاری   » وب مستر  «همينج
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اش و از نا    ا  و مهربانيه ه ی لطفه رای هم نم، ب سای    ميک ای وانف ن دني ه در اي رم ک ش
  . بيکسی، دستم را گرفت و راهم را به سوی خوانده شدن و مطرح شدن بيشتر گشود

ه                         انی را ک ه ی آن د، ميبوسم و هم شويقم ميکنن ه ت     همه ی آنانی را که مهربانان
ان   – ی ش افع سياس ل من ه دلي د،     – ب ی ميکنن ی احترام ام ب ده ام و کاره ن و عقي ه م  ب

  ...»شفای عاجل از خدای خودشان مسئلت دارم« برای اينان ميبخشم و
  

  به اميد روزهايی بسيار بهتر از اينها 
  نادره افشاری

   ميلادی٢٠٠٨ مارس ١۴
  


